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  شماره اين داوران

 )مهرداد عربستانی )دانشگاه تهران 

 )جبار رحمانی )موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 )امير هاشمی مقدم )دانشگاه مازندران 

 )فريبا صديقی )دانشگاه يزد 

 )سميه کريمی )پژوهشگاه علوم انسانی 

  اصفهان(حميدرضا قربانی )دانشگاه هنر 

 )ليلا اردبيلی )موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 الله نصرتی )دانشگاه تهران( روح 

 )پروين قاسمی )دانشگاه مازندران 

 )سحر جعفرصالحی )پژوهشگر آزاد 

 الله فاضلی )پژوهشگاه علوم انسانی( نعمت 

 )مينو سليمی )دانشگاه تهران 

 )مرتضی قليچ )دانشگاه امام خمينی 

  سپيدنامه )دانشگاه ايلام(بهروز 

 )اصغر ايزدی جيران )دانشگاه تبريز 

 )بهار مختاريان )دانشگاه هنر اصفهان 

  )فرزانه گشتاسپ )پژوهشگاه علوم انسانی 

 

 ايران شناسى انسان انجمن
 فناورى و تحقيقات، علوم وزارت وسيله به شده  شناخته رسميت به و تأييد مورد علمى نهاد يك، ايران شناسى انسان انجمن 

اين انجمن در سال . هاى مختلف ايران هستند ها و پژوهشگاه و پژوهشگران دانشگاه استاداناست و اعضاى مؤسس آن از 
 : آن عبارتند از اهدافترين  به ثبت رسيده است و مهم اًو رسم تأسيسدر تهران  8314

محققان و متخصصان ايرانى و غيرايرانى در چارچوب توسط المللى  هاى علمى و فرهنگى در سطح ملى و بين انجام پژوهش. 8
 . و علوم مرتبط با آن شناسی دانش مردم

پژوهشى در سطح ملى و ها و مؤسسات علمى در سطح دانشگاه شناسی دانش مردمهاى رشد و پيشرفت  فراهم آوردن زمينه. 6
 . لىالمل بين
 . هاى علمى موضوع کار انجمن هاى مربوط به آموزش و پرورش در زمينه ها و برنامه ارزيابى و بازنگرى طرح. 3
 . شناسی مردمترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز رشته . 0
 . پژوهشى و مشاورتى، ارائه خدمات آموزشى. 4
 . المللى اى و بين منطقه، هاى علمى در سطح ملى گردهمايىها و  برگزارى نشست. 2
 . هاى اطلاعات علمى هاى علمى و تشکيل بانك نشريه،  انتشار کتاب. 1

  



 «شناسى انسان نامه» مقالات تدوين راهنماى
شناسى به زبان  هاى علم انسان حوزهپژوهشى در يکى از -شناسى با هدف ارائه مقالات علمی نامه انسان 

شده پس از تأييد اوليه هيئت تحريريه، توسط دو تن از شود. همه مقالات ارسال فارسى منتشر مى
گيرد و  علمى متخصص در موضوع آن مقاله مورد بررسى و داورى قرار می  استادان و اعضاى هيئت

ابراين با توجه به چارچوب علمى مجله رسد. بن پس از انجام اصلاحات و تأييد نهايى به چاپ می
 :وسيله نويسندگان محترم، فرايند بررسى و چاپ مقالات را تسريع خواهد کرد رعايت نکات زير به 

شده در فايل  صورت تايپ ( تنظيم و بهواژههزار  84تا  1صفحه ) 34تا  64مقالات حداکثر در  .8

شده بر  گذارى صورت شماره ها و... به ها، عکس نقشهها،  ها، طرح نگار )ورد( همراه با جدول واژه

های ديگر برای فرستادن مقالات  روی سايت مجله بارگذاری شوند )از ايميل کردن مقالات و روش

 (.خودداری شود

در صفحه نخست مقاله، نام مقاله، نام نويسنده، دانشگاه، دانشکده يا سازمان مربوطه و احتمالاً  .6

 دقيق پستى، شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونيك مشخص شود. سمت وى همراه با آدرس

 :شود پس از پذيرش نهايی مقالات، مشخصات نويسندگان در صفحه نخست به اين شکل درج می

شناسی(، نام دانشکده )يا پژوهشکده(، نام  نام و نام خانوادگی، سِمَت )برای نمونه: استاديار انسان

 .ه و...(، شهر، کشور. آدرس رايانامهدانشگاه )يا پژوهشگاه، موسس

 .قيد خواهد شد« پژوهشگر آزاد»برای افرادی که در جايی مشغول به کار نيستند، عبارت 

 .نوشته خواهد شد« نويسنده مسئول»کسی که نويسنده مسئول مقاله باشد، جلوی نام وی عبارت 

عنوان نويسنده مسئول نفر  استاد راهنما بهآيد، نام  های دانشجويی، نام دانشجو ابتدا می نامه برای پايان

 .دوم خواهد بود و نام استاد مشاور نفر سوم

 .مسئوليت درست بودن اين اطلاعات بر عهده نويسنده مسئول است

ويژه پس از انتشار آنلاين مقالات، به  پس از انجام اصلاحات نهايی مقاله توسط نويسندگان و به

وجه امکان  در سامانه نشريات علمی وزارت علوم )مپفا(، به هيچزمان مقالات  دليل بارگذاری هم

 .ويرايش مشخصات نويسندگان وجود ندارد

واژه فرستاده شوند  644تا  844مقالات همراه با يك چکيده فارسى و يك چکيده انگليسى، بين  .3

 04از شماره  همچنين (.هايی که کمتر يا بيشتر از اين تعداد واژه باشد پذيرفته نخواهد شد )چکيده

انگليسی )که ساختار آن در پايان همين راهنما  طچکيده مبسو ، يك فايل جداگانه نيز برایبه بعد

 .الزامی استآمده( 

 :در متن تا حد امکان، ساختار زير به کار گرفته شود .0

 الف. مقدمه و طرح مسئله



 پژوهشب. پيشينه پژوهش، ادبيات موضوع و چارچوب نظرى 

 جامعه مورد مطالعهها و  پ. تعريف

 هاى پژوهش ت. پرسش

 شناسى مورد استفاده و مشکلات پژوهش ث. روش

 هاى پژوهش ج. يافته

 گيرى چ. نتيجه

 ح. فهرست منابع

 خ. ضمائم

. 8ـ8ـ8. 8ـ8. 8صورت  گذارى به در بيان عناوين اصلى و فرعى از يك نظم واحد مثلاً نظام شماره .4

 .پيروى شوديا نظام مشابه ديگرى  6ـ8ـ8. 6ـ8. 6

ها به پانويس هر  هاى خارجى در متن )به جز نام نويسندگان خارجی(، اين واژه در صورت وجود واژه .2

 .صفحه منتقل شوند و آوانگارى فارسى آنها )با مبنا قرار دادن تلفظ واژه در زبان مبدأ( در متن بيايد

 .نام نويسندگان داخلی در متن به اين صورت بيايد: معين .1

نويسندگان خارجی در متن با آوانگاری فارسی و با مبنا قرار دادن تلفظ واژه در زبان مبدأ به نام  .1

 .اين صورت بيايد: ريچارد

« شناسى نامه انسان»هاى بومى يا نامأنوس از نظام آوانگارى پيشنهاد شده در  در صورت وجود واژه .1

 .استفاده شود و در پانويس بيايد

هاى مستقيم از طريق استفاده از گيومه دقيقاً مشخص شود و منبع  قول در ارجاعات درون متن، نقل .84

 .های غيرمستقيم نيز حتماً بيان شودمورد استفاده در پايان نقل قول ذکر گردد. منبع نقل قول

هاى درون متن از طريق ذکر نام خانوادگى کامل نويسنده، سال انتشار و صفحه انجام شود؛  ارجاع .88

 ,Williams) :هاى منابع خارجی نيز به اين صورت انجام شود (. ارجاع83: 8314مانند )معين، 

1986: 14) 

در انتهاى مقاله فهرستى از کل منابع مورد استفاده به تفکيك فارسى و خارجی به ترتيب الفبايى نام  .86

صورت نام کوچك و نام فاميل و نام ميانی  خانوادگى نويسندگان آورده شود و اسامی نويسندگان به

 :آورده شوند صورت زير به طور کامل )در صورت وجود( همگی به

 .تهران: اميرکبير. فرهنگ فارسى(. 8341معين. محمد )

 .ترجمه احمد احمدى. تهران: اميرکبير. جهانى شدن(. 8311مارتين. ريچارد )

  .112-83 .(28)16 .شناسی نامه انسان. داودآباد روستايی در پهنه ورامين (.8311نژاد. جواد ) صفی



گيری شخصيت فرهنگی در دو دبيرستان دخترانه  گذران اوقات فراغت و شکل(. 8311انصاری. فرشته )
  .شناسی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارشد رشته مردم نامه کارشناسی پايان. تهران

Harris. Marvin (1968). The Rise of Anthropological Theory. London: Routledge and 

Kegan Paul. 

Jackson. Stevi (1993).  Even Sociologists Fall in Love: An Exploration in the 

Sociology of Emotions. Sociology. 27(2). 201-220.  

صورت  ای که مقاله در آن منتشر شده بايد به مجله يا نامه همانگونه که مشخص است، نام کتاب، پايان

 .شود کج( باشد. اما نام مقاله با فونت عادی مانند بقيه مشخصات منبع نوشته میايتاليك )

 .ها در هر صفحه از شماره يك آغاز شود شماره پانويس .83

شناسی است. در اين زمينه از نويسندگان گرامی  نويسی درست، سرلوحه نشريه نامه انسان فارسی .80

فارسی، قواعد دستوری و املايی اين زبان را رود بر پايه اصول نگارش درست زبان  انتظار می

الخط را بر پايه آخرين تغييرات که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  رعايت کنند. رسم

کار بردن  سايت اين نهاد در دسترس است، به کار بگيرند. همچنين از به مشخص شده و در وب

ست، خودداری کنند. در اين زمينه يادآوری ای که برابرنهاده فارسی آنها رايج ا های بيگانه واژه

شود در صورت وجود اشتباهات نگارشی زياد، مقاله پذيرفته نخواهد شد و در صورت ايرادات  می

های نامانوس  های لازم )برای نمونه در جايگزينی واژه کم، ويراستار اختيار تغييرات و ويرايش

 .د داشتهای رايج در زبان فارسی( را خواه بيگانه با واژه

های مربوط به ايران معاصر حتما از هجری خورشيدی، و برای ايران دوران اسلامی  برای تاريخ .84

حتما از هجری خورشيدی يا هجری قمری استفاده شود. به سخن ديگر، به کار بردن تاريخ ميلادی 

ری برای تاريخ ايران اسلامی و معاصر درست نيست. همچنين عباراتی نظير هجری خورشيدی، هج

 ..م.، مپصورت مخفف نوشته شوند: ه.خ.، ه.ق.،  از ميلاد، ميلادی به پيشقمری، 

کار رفته و همچنین رواج  به« شناسی انسان»نکته مهم: با توجه به نام نشريه که در آن عبارت  .41

« شناسی انسان»کار بردن عبارت  بیشتر اين عبارت در فضای دانشگاهی، تاکید اين نشريه بر به

است. با اين وجود، چنانچه جنبه فولکلوريک يا صرفا « شناسی مردم»تر  عبارت قديمیبه جای 

 .هم مانعی ندارد« شناسی مردم»تر باشد، به کار بردن عبارت  توصیفی مقاله پر رنگ

مشخصات نويسندگان در فايلی جداگانه بايد به ترتيب نوشته شود و در آن به جز نام و نام  .81

دانشگاهی )مثلا استاديار، دانشيار يا استاد(، گروه، دانشکده و دانشگاه خانوادگی دقيق، جايگاه 

شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران(، ايميل )ترجيحا ايميل  )برای نمونه: گروه انسان

سازمانی( و شماره تلفن همراه بيايد و سپس بلافاصله زير مشخص فارسی هر نويسنده، همين 

هم بيايد. همچنين جلوی نام نويسنده مسئول، حتما عبارت نويسنده مسئول مشخصات به انگليسی 



ملاک درج مشخصات نويسندگان در مقاله، اين فايل است که بايد با مشخصات  .در پرانتز بيايد

 خوان باشد.  نويسندگان هنگام تکميل بخش نويسندگان در سايت )موقع بارگذاری مقاله( هم

شناسى، نبايد قبلاً در جاى ديگر به چاپ رسيده يا براى بررسى  ه انسانمقالات ارسالى به مجله نام .81

 .و چاپ به مجله ديگرى فرستاده شده باشند

 .مسئوليت مطالب هر مقاله بر عهده نويسنده يا نويسندگان آن است .81

 .هيئت تحريريه مجله در پذيرش، ويرايش و اصلاح مقالات آزاد است .64

 .ودش مقالات دريافتى بازگردانده نمى .68

در نشريه ( برای هر مقاله و... DOIآرايی، خريد کد  )برای ويراستاری، صفحههزينه چاپ مقاله  .66

بايد به شماره  پس از پذيرش نهايی مقاله تومان است که)يك و نيم ميليون(  8.444.444مبلغ 

شناسی ايران واريز شود و تصوير فيش در  به نام انجمن انسان 4141131448116668کارت: 

 .قسمت مربوطه در سامانه نشريه بارگذاری گردد

 8444به بعد، مقالات، نيازمند چکيده مبسوط انگليسی )( 8040پاييز و زمستان ) 04از شماره  .63

چکيدۀ مبسوط . صورت فايلی جداگانه در سامانه بارگذاری خواهد شد که به ای( هستند واژه

( از طرف دفتر Wordانگليسی پس از پذيرش نهايی مقاله توسط داوران در يك فايل جداگانه )

مقاله   شود؛ که دربردارندۀ مشخصات نويسندگان و ترجمۀ کاملی از خلاصۀ نشريه دريافت می

 :موارد زير است شامل و واژه 8444ای کوتاه( در  صورت مقاله )به

مل: طرح و بيان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضيۀ واژه و شا 344: چکيده

 ؛گيری ها و نتيجه ترين يافته روش پژوهش و مهم پژوهش )در صورت وجود(،

واژه و شامل: طرح و بيان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضيه  044 :مقدمه

 ؛پژوهش )در صورت وجود(

 ؛واژه 044 :متن مقاله

 .واژه 044 :گيری نتيجه
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 سخن سردبیر 
در  8040ايران پس از وقايع دی ماه آيد که  امروز در شرايطی اين يادداشت به نگارش در می

سوگ و خشم فرو رفته و آينده کشور بيش از هر زمان در ابهام قرار گرفته است. سؤال اين 

تواند خود را در اين  های علمی منتشر شود، چگونه می ای که بناست با معيار است که مجله

گيری است تا امکان  هشرايط جايابی کند؟ پژوهش علمی مستلزم درجاتی از طمآنينه و فاصل

تواند  گيری از هيجاناتی که می تأملّ و به کارگيری تفکر نقّاد را ممکن سازد. مراتبی از کناره

حاصل کار را شتابزده و سوگيرانه کند و از حوزه تفحص علمی نافذ خارج سازد. کار علمی 

احساسات آن را با  نيست که بتوان به سادگی با ناديده گرفتن عواطف و« ناب»هيچگاه فعاليتی 

انجام رساند. لازم است کار علمی ربطی وثيق با تمام جوانب زندگی انسان داشته باشد تا 

های انسانی حفظ کند و در عين حال با تکيه بر شواهد امکان رسوخ  ارتباط خود را با دغدغه

ت که های مشترک انسانی اس ترديد همين دغدغه در ظرائف وضعيت انسانی را مهيا کند. بی

اندراج و »نمای  گيری کار علمی معتبر و قابل اعتناء است. اين وضعيت متناقض سائق شکل

ای تجربه  از عواطف در فرآيند تحقيق، وضعيتی است که هر پژوهشگر کارآموخته« گيری فاصله

 در مقابل»که با عنوان   ای با فيليپ مونژو مواجهه با آن را داشته است.  پير بورديو در مصاحبه

شده اصل اساسی است.  در کار علمی[ اين ناشکيبايی کنترل»]گويد  منتشر شده است، می« شيب

بايست خشمگين بود. اما خشم کافی نيست. بايد همچنان برای مهار خشم  برای کار کردن می

دار چنين رويکردی باشد، کاری  لذا لازم است که يك سکوی علمی  پرچم 8«.نيز تلاش کرد

 که در شرايط التهاب و آشوب همچون راه رفتن بر لبه تيغ است. 

از ديگر سو، شايد در چنين شرايطی بتوان اقدام به ترويج نگاه علمی را همان مسؤوليتی 

أس و فروپاشی عقلانيت دانست که بر عهده يك سکوی علمی قرار گرفته تا در مقابل ي

ايستادگی کند. اين نه يك مسؤليت قهرمانانه، بلکه اقدامی ساده و متواضعانه برای مقاومت در 

 برابر فراموشی تفکر نقاّد است. 
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وجوی پاسخ به  ای در جست اند هر يك به گونه مقالاتی که در اين شماره مجله منتشر شده

ای کلان دارند، تلاش دارند پاسخ اين سؤالات را ه سؤالاتی هستند که اگرچه ريشه در دغدغه

شناسی شفای  ای از رفتار و تجارب بزرگ و کوچك انسانی کندوکاو کنند. از کيهان در زمينه

ماورايی تا زندگی روزمره در بازار و آپارتمان، و از تلاش جويندگان گنج تا تلاش ادبی برای 

  دستيابی به گفتمانی هژمونيك. 

ای مشترک برای  هی، اين مجله خود را نه تريبونی فردی، بلکه خانهدر چنين بزنگا

ای که اعتبار و استقلالش تنها در سايه مشارکت فعال، نقد مسئولانه  داند؛ خانه شناسان می انسان

شود. استمرار اين مسير، دعوتی است به همکاری برای  ای جامعه علمی حفظ می و تعهد حرفه

ی اختلال و  حتی در زمانه-ن انديشيدن علمی درباره امر انسانی را پاسداری از فضايی که امکا

 دارد. زنده نگه می -گسست

. 
 مهرداد عربستانی

 شناسی نامه انسان سردبیر
84/88/8040
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 مقاله پژوهشي

تحلیل نسبت میان آيین زار و صورت هنری آن از منظر 

 شناسي ديني کیهان

 3، ايرج داداشی2، سعید زاويه4مهدی اصل مرز

 86/84/8040تاريخ پذيرش:    1/84/8040تاريخ بازنگری:   0/2/8043تاريخ دريافت: 

 چکیده

بينی معتقدان لازم است و اين امر از طريق مطالعۀ  های درمانی در آيين زار، فهم جهان برای درک تجربه

انسان شناسی تصوری است از ماهيت و عمل جهان که موقعيت  شناختی ميسر خواهد شد. کيهان کيهان

ها که  گونه آيين کند. چون در روند مطالعۀ اين و مخلوقات ديگر را در ميان نظام جهان مشخص می

طور ويژه، در  پذيرد، انسان و نيازهايش و به شناسان انجام می انسان شناسان، و  پژوهان، مردم توسط دين

زند و  هش پيرامون انسان دور میپديدۀ درمانی، قضيۀ شفا و شفايابی مطرح است، بنابراين همۀ ابعاد پژو

دانست،  ورز می طور ويژه ديدگاه الياده که انسان جامع و کامل را انسان دين به حوزۀ مطالعات دينی، به

ها دارند و از نگاه  شناسی گيری کيهان نگاه دارد. ضمن اينکه چون دين و اسطوره نقشی اساسی در شکل

نيز هستند، در روند پژوهش نقشی محوری دارند. اما آنچه در ها  وجودآمدن آيين او از عوامل اصلیِ به

های درمانی و صورت هنری  اين ميان و در حوزۀ مطالعات هنر مغفول مانده، شناسايی نسبت ميان آيين

ای فراهم کند  تواند زمينه آنهاست که در اين مقاله بر آيين زار تمرکز شده است. شناسايی اين نسبت، می

ها اهميت پيدا  طور ويژه وجوه هنری اين اعمال در درمان ناخوشی اعمال آيينی و به تا نقش باورها و

های مستند فارسی  ها، مقالات، و فيلم کند. روش پژوهش، اسنادی و تحليلی است. در اين بخشْ کتاب

 اند. و لاتين مرتبط با موضوع بررسی شده

 شناسی دينی، ميرچا الياده. کيهانهای درمانی و هنر،  : آيين زار، آيينواژگان کلیدی
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 . مقدمه 4

ای است از عناصر مادی و غيرمادی که تلاش بر آن است با استفاده از آنها  آيين زار، مجموعه

ای برسانند که از درد و رنج رهايی يابد.  جو )بيمار( را در يك فرايند آيينی به نقطه درمان

از گر )بابا / ماما در ايران، شيخ / شيخه در آفريقا( که در آيين نقش محوری دارد، قبل  درمان

های مختلف رفت و  فرستد. بيمار پس از آنکه نزد پزشك هر کاری بيمار را نزد پزشك می

در جنوب « زار»کند.  کند و از او طلب کمك می گر مراجعه می نتيجه نگرفت، مجدداً به درمان

ناميده « باد»شوند. اين ارواح در اصطلاح  ايران به ارواحی اشاره دارد که موجب بيماری می

ترين آنهاست.  ترين و خطرناک های متفاوتی دارند. زار شايع که انواع مختلف و نشانه شوند می

ای  گونه آيين زار بهگيرند.  می« اهل هوا»شوند و نام  گرفتاران، پس از رهايی از آنها متحول می

به يك هنردرمانیِ گروهی شبيه است که در مرحلۀ نهايی خود، در قالب مجلسی که در 

رساند.  جو را به نوعی دگرگونی و تحول می شود، درمان نيز خوانده می« بازی»اصطلاح محلی 

رفته از سه بخش جداگانه و البته کاملاً مرتبط به  هم های تسخير روی آيين زار مانند اغلب آيين

هم و پيوسته تشکيل شده است. سه بخش مزبور شامل تشخيص، حجاب )رازآموزی(، و 

پس از گذراندنِ مراحل تشخيص و حجابْ در مرحلۀ نهايی، رو،  مجلس بازی است. ازاين

تأثير ريتم موسيقی، در مجلسی  يعنی مجلس بازی، بيمار درحالی که سرِ خود را پوشانده، تحت

کند؛ فرايندی  از ساز و آواز، رقص و قربانی، و بخورِ مواد خوشبو فرايند درمان خود را طی می

 کند. را منعکس می که ويژگی شفابخش و درمانیِ اين آيين

از منظری غيرمادی، آيين زار ترکيبی است از فن و باور که مطالعۀ آن در چهارچوب 

کند.  جامعۀ سنتیِ باورمند به آن، وجوه مهمی از اين نوع درمان را روشن می« شناسی کيهان»

طور کلی، تصوری است از ماهيت و عمل جهان که موقعيت انسان و  شناسی، به کيهان

های  ترين مشخصه کند. يکی از مهم ت ديگر را در ميان نظام جهان مشخص میمخلوقا

شناسی جوامع برگزارکننده دارد، اعتقاد به وجود جهانِ  هايی چون زار، که ريشه در کيهان آيين

نيروهای »عبارتی باور به  ديگر با نظمی ديگرگونه و موجوداتی مربوط به آن جهان است؛ يا به

شدن درد و رنج و بيماری و هم در درمان آنها نقش دارند. شايد  ر حادثکه هم د« فراطبيعی

بر آن تأثيری  کند، اما علاوه اين باور نقش دين و اسطوره را در درمان بيماری خاطرنشان می
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ها دارد. عناصر مادی از قبيل  مستقيم بر عناصر هنری، چه مادی و چه غيرمادی، در اين آيين

های مورد استفادۀ اهل هوا در مراسم گرفته تا  ها و لباس ها و پارچه ناشياء نمادين، از خيزرا

های نمادينشان ابزاری هستند در دست نوازندگان تا با  بر ويژگی سازهای موسيقايی که علاوه

جو حالتی از وجد ايجاد  موسيقی حاصل از نواختن آنها در کنار آوازهای مخصوص، در درمان

تنها درمان، بلکه دگرگون و  جو نه ارد شوند. پس از آن، درمانکنند تا درنهايت به خلسه و

يابد؛ زايشی نو که حاصل استفاده از  جو تولدی دوباره می عبارتی درمان شود يا به متحول می

 عناصر هنری در اين آيين است. 

دهد تقريباً در  های گوناگون علوم انسانی نشان می ها و مطالعات پژوهشگران حوزه بررسی

ها به عوامل فراطبيعی وجود دارد.  دادن بيماری خصوص جوامع سنتی، نسبت جوامع، به همۀ

در اين رويکرد، بيماری به )خودمبنايی( به بيماری است. « اميك»اين رويکرد اخير، رويکرد 

)ديگرمبنايی( « اتيك»گردد، درحالی که در رويکرد  درک فرهنگی از فقدان سلامتی برمی

نظر  بنابراين بهگردد.  شده برمی می فقدان سلامتی شامل دلايل شناختهبيماری به توضيح عل

بينی معتقدان لازم است و اين  های درمانی در اين جوامع، فهم جهان رسد برای درک تجربه می

های  در اين بين، بخششود.  های درمانی ميسر می شناختی آيين کار از طريق مطالعۀ کيهان

در کنار دين و اسطوره « هنر»به نقش غيرقابل انکار و بسيار مهم تواند  ای از تبيين می عمده

اختصاص يابد. در يك بافت سنتی )مانند مردمان جنوب ايران( هنر همواره متوجه نوعی 

سودمندی و کاربرد معنوی يا دنيوی يا هردو است و از طريق يك زبان سمبوليك محقق 

ها و  در اين زمينه، الياده بنابر ويژگی«. آيين زار»شود؛ مثلاً از طريق زبان آيين و آيينی چون  می

تواند داشته باشد، از طريق ديالکتيك امر قدسیِ خود، آن را ظرفی  معانی سمبوليکی که هنر می

باور او از واقعيتی که در دسترس قرار  گيرد و بنابراين به برای تجلی امر مقدس در نظر می

 سازد، جدا نيست.  دهد و آن را در سطحی خاص متجلی می می

شناسی  به هر صورت، نتايج حاصل از مطالعۀ آيين زار در اين چهارچوب و تأکيد بر کيهان

تواند برداشتی متفاوت )يا تازه( از بيماری و درمان در اختيار  جوامع برگزارکننده می

و تنها در نظر نگيرند « بيماری روانی»عنوان يك  بسا زار را به پزشکان قرار دهد که چه روان

های تاريخی ـ فرهنگی و باورهای جوامع سنتی مورد  های بالينی نباشند بلکه زمينه دنبال نشانه به

يابد را نيز لحاظ کنند و بنابراين درک و  بحث که مفهوم بيماری و درمان در آن پرورش می
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، و تصور خودِ آن مردم از درد و رنج و سلامتِ روحی را مورد توجه قرار دهند. بنابراين

ای  های ذيل بتواند زمينه رود اين پژوهش با پاسخ به پرسش براساس آنچه گفته شد، انتظار می

طور ويژه وجوه هنری اين  تر به نقش باورها و اعمال آيينی و به ای جدی گونه فراهم کند تا به

 ها نگاه شود. های علمی، در درمان ناخوشی اعمال، البته در کنار درمان

شناسی جامعۀ سنتیِ  ن آيين زار و صورت هنری آن در چهارچوب کيهانچه نسبتی ميا -

 توان يافت؟ اجراکنندۀ اين آيين می

عناصر تشکيل دهندۀ آيين زار ازجمله موسيقی، اوراد، اذکار، و رقص و ابزار مورد استفاده  -

 شوند؟ شناسی جامعۀ سنتیِ برگزارکننده چگونه تبيين می در اين آيين از منظر کيهان

 . روش پژوهش2

اين پژوهش از نوع کيفی و روش پژوهش، اسنادی و تحليلی است که در آن از ابزارهای 

ها، و  ها، مقاله ای استفاده شده است. در بخش اسنادی، کتاب مطالعات اسنادی و کتابخانه

های  اند. در فيلم های مستند، اعم از فارسی و غيرفارسی مرتبط با موضوع، بررسی شده فيلم

های ايرانی، تاحدی مشاهدۀ نمونۀ آفريقايیِ آن در شمال شرق اين قاره  بر نمونه تند، علاوهمس

 ای هرچند نسبی نيز فراهم شود. ويژه مصر و سودان( ميسر شد تا امکان مقايسه )به

 . پیشینۀ پژوهش3
پژوه هر کدام از نگاه خود در مورد اقوامی خاص، به  شناس و دين انسان پژوهشگران برجستۀ 

های  های درمانی را نيز مطالعه کرده و طبيعتاً ديدگاه موضوع آيين پرداخته و در کنار آن، گونه

ز چند مقالۀ پرداخته باشند، ج« آيين زار»طور ويژه به  اند؛ اما اينکه به نقد کشيده يکديگر را نيز به

 Wombنگارانه در دايرۀالمعارف اسلامی در مورد اين آيين در شمال شرق آفريقا و کتاب  مردم

and Alien Sprits: Women, Men and the Zar Cult in Northern Sudan  اثر جانيس بادی

(Boddy, 1989 ،) آيين در  نگاری مهمی در مورد اين شناس کانادايی، که البته اطلاعات مردم انسان

(، Rouget, 1985اثر ژيلبر روژه ) Music and Tranceگذارد و کتاب  شمال سودان در اختيار می

شود.  های چشمگيری ديده نمی پژوهشگر فرانسوی حوزۀ اتنوموزيکولوژی و فيلمساز، پژوهش

جد و های تسخير، از شمنيسم تا زار، در ايجاد حالات و روژه در اين اثر به نقش موسيقی در آيين
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خلسه پرداخته است و به اين نتيجه رسيده که هرچند موسيقی در ايجاد اين حالات مؤثر بوده، اما 

هيچ راز و رمزی در آن در ايجاد اين حالات وجود ندارد. هرچه هست در خود وجد و خلسه 

 کند.  است و موسيقی تنها آن را اجتماعی کرده و شکوفايی آن را ميسر می

، در سال اهل هوا توان با مونوگرافی غلامحسين ساعدی، را میپژوهش جانيس بادی 

شناسی بود که به  انسان توان گفت اين اثر نخستين کتاب در ادبيات  مقايسه کرد. می 8304

در ايران پرداخت. اين کتاب از دو قسمت اصلی تشکيل شده است. « زار»گزارش آيين درمانی 

استان هرمزگان و قسمت ديگر شرح انواع بادهايی نشينان  هايی دربارۀ ساحل نخست يادداشت

است که اهل هوا دچارشان هستند و چند ضميمه ازجمله شرح احوال بزرگان اهل هوا، 

های  هش (. در ميان ديگر پژو8344ای درياهای جنوب و مانند آن )ساعدی،  موجودات افسانه

هايی  خاص و بيشتر از جنبه ای شده عمدتاً در مورد آيين درمانی داخلی نيز تحقيقات انجام

ترين  نگارانه بوده که در ذيل به برخی از مهم خاص مانند موسيقی، نمايش، يا توصيفی مردم

 کنيم: آنها اشاره می

( را نوشت که 8342)رياحی،  زار و باد و بلوچپس از کتاب ساعدی، علی رياحی کتاب 

دهد. در اين  و بلوچستان ارائه می های آيين زار در سيستان اين نيز گزارشی فشرده از نمونه

های ديگری نيز  هايی از مراسم اهل هوا، بخش بندی بادها و شرح بخش بر تقسيم کتاب علاوه

های بلوچی و برخی اقوام مهاجر در اين  به مراسم تدفين و خاکسپاری، عروسی، و حماسه

( از ويليام Sargant, 1973) های تسخيرشده روحخطّه اختصاص يافته است. کتابی ديگر، 

پزشك بريتانيايی، ترجمۀ رضا جماليان است. ذکر اين اثر از اين جهت حائز  سارجنت روان

اهميت است که مترجم نيز بخشی در معرفی آيين زار هرمزگان و سيستان و بلوچستان به آن 

« سازی اجتماعی از راه بادزدايی گشتاری هويت»افزوده است. در ميان مقالات نيز، مقالۀ 

های مختلف  بادها در لايه-شناسانه به چگونگی عمل روح ( با نگاهی مردم8318)بلوکباشی، 

های مختلفی از عمل آنها ارائه داده است. سه پژوهش قابل ذکر  بندی اجتماعی پرداخته و طبقه

(، 8314زاده،  )حسن« شناختی آن وگو با حلقۀ زار و تحليل مردم گفت»ترتيب مقالات  ديگر به

( و 8318)مقصودی، « سر در خليج فارس؛ مراسم آيينی درمانی زار ی کافر و دهل سهبادها»

( هستند که اولی پژوهشی است تطبيقی ميان آيين 8311سو،  )قره« شنود موسيقی در آيين زار»

دنبال  شناسانه که به های مشابه در آفريقا و دومی نيز پژوهشی است مردم زار در ايران و نمونه
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دهندۀ آيين است. اما  گران، شيوۀ درمان بيماران و تحليل عناصر تشکيل ی از درمانارائۀ شناخت

در سومی با تمرکز بر عملکردهای موسيقی و واکنش افراد و حاضرين به اين موسيقی تلاش 

 شده تا تغيير حال در بيماران از منظر تأثيرگذاری موسيقی درک شود.

 . چهارچوب نظری0

معنوی يا ناملموس فرهنگی سرزمين ايران قرار دارد. ميراث معنوی يا  آيين زار در زمرۀ ميراث

های  ها، رفتارها، نمادها و آئين های غيرفيزيکی يك فرهنگ مانند دانش ناملموس شامل جنبه

ها،  های اجتماعی، آداب و رسوم، سنت يك اجتماع است. اين ميراث مواردی از قبيل ارزش

های ساختاری و  شود. ويژگی سنتی و زبان را شامل می باورهای معنوی، هنرهای نمايشی و

دينی قابليت مطالعه با رويکرد -ای فرهنگی عنوان پديده شود تا به محتوايی آيين زار باعث می

پژوهان روشمند، ميرچا الياده، از  دينی را داشته باشد. در حوزۀ مطالعات دينی و در ميان دين

که مطالعات خود را بر سه رکن پژوهش تاريخی،  پژوهان پديدارشناس مکتب شيکاگو، دين

پديدارشناسی و هرمنوتيك، و بر دو محور قداست و رمز استوار کرد، بر اين باور بود که هر 

ای تاريخی است. بنابراين در تاريخ اديان اولين گام شناسايی تاريخ است. از  پديدۀ دينی پديده

حکم مظهر قداست است، که کار  سوی ديگر، هر پديدۀ دينی تجلی قداست يعنی در

پديدارشناسی در جهت رمزگشايی معنای ژرف و عميق هر تجلی مقدس است. درنهايت، 

دهد تا پديدۀ دينی را از غير دينی  تفسير الياده از ديالکتيك امر مقدس به او اين امکان را می

کند،  وصيف میمتمايز کند و تفسير او از نمادپردازی که ساختار هرمنوتيکی افکارش را ت

آورد. الياده در ابتدا عميقاً  های امر قدسی را فراهم می معياری برای شناختِ معنایِ اغلبِ جلوه

تأثير افکار گنون و کوماراسوامی قرار داشت و با اينکه در ادامه از افکار سنتی خويش  تحت

عميق و جامعی که بينی سنتی را در مطالعات  فاصله گرفت، با اين حال بسياری از ابعاد جهان

(. الياده در تعريف 31: 8314دربارۀ اديان گوناگون به عمل آورد، همچنان حفظ کرد )نصر، 

کند: تجلی مقدس از طريق نامقدس )الياده،  استفاده می« 8تجلی قداست»پديدۀ دينی از اصطلاح 

مثابۀ واقعيتی حاکی از واقعيتی متعلق به نظامی جز نظام طبيعت ظاهر  (. قداست به4-2: 8311

وساطت موجودات و  کند، بلکه به صورتی خالص و ناب خود را نمايان نمی شود، اما به می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hierophany 
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اين اشياء و موجودات طبيعی چيز ديگری شود. با اين وجود،  اشيايی طبيعی آشکار می

امرمقدس و   بودی شوند. اين، معنای اصلی و اساسی تجربۀ دينی است. از نظر الياده، اين هم می

امرنامقدس در قالب ديالکتيك مقدس و نامقدس، درون انسان يك بحران وجودی ايجاد 

امر »کند؛ از يك طرف  ی میدو نظام وجود  متوجه  کند و تجربۀ يك هايروفانی، انسان را  می

و از طرف ديگر نامقدس با ويژگی محدود،   با ويژگی متعالی، نامحدود، و مطلق« مقدس

و نامقدس،   مقدس را انتخاب کند. درواقع، او تعارضِ جزئی، و تاريخی و او بايد يکی از آنها

کند انسان  رنشان میکند. الياده خاط مينوی و دنيوی، مطلق و نسبی را در وجود خود تجربه می

کند. به اين ترتيب، انسان  بـعد از ارزيابی وضـعيت وجود خود سرانجام يکی را انتخاب می

  تعالی  شود، چون اين مقدس است که همواره مـوجب بازشدن راه سازی می وارد روند قـدسی

فسير را در جهان ت  خود  شود و از طريق آن است که انسان نحوۀ وجودی انسان می  برای

شناختی  نمايد و اين امر از طريق مطالعۀ کيهان بينی معتقدان مهم می اينجا فهم جهانکند.  می

شناسی تصوری است از ماهيت و عمل جهان که موقعيت انسان و  ميسر خواهد شد. کيهان

ها را نيز کسوتی  شناسی الياده کيهانکند.  مخلوقات ديگر را در ميان نظام جهان مشخص می

دارد که کيهان درمجموع ارگانيسمی  ( و اظهار می2: 8311داند )الياده،  ر مقدس میبرای ام

است زنده، واقعی، و قدسی. جهان در يك زمان، نمايشگر وجوه گوناگون هستی و قداست 

 (. 841يابند )همان:  است. تجلی وجود و تجلی قدسی، وحدت می

مقدس را در   عبارتی تأثير امر ا يا بهدرمجموع، الياده با نگاهی کارکردگرايانه نقش دين ر

های تجربی شناخت پديدۀ دينی، اثری  دهد که يکی از راه کند و نشان می وجود انسان بيان می

، دنيوی و  محدود  گذارد. اثری که حاصل آن دگرگونی حيات است که بر وجود انسان می

جويان و  م شرکت درمانجزئی انسان به حياتی متعالی و معنوی است. اين، همانند سرانجا

رود در  رو، انتظار می های درمانی و از آن جمله آيين زار است. ازاين معتقدان در آيين

ها و حل مسائل موجود پيرامون  چهارچوب مورد نظر بتوان به پاسخی قابل اعتنا برای پرسش

 اين پديدۀ مهم نائل شد.
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ذکر « شناسيم وقتی آن را ببينيم می»هايی است که معمولاً تحت عنوان  آيين يکی از آن پديده

 تبارشناسی اديانشناس آمريکايی، در کتاب خود با عنوان  انسان شود. تا جايی که طلال اسد،  می

دهد  نگاری احتمالاً وقتی يك آيين را ببيند آن را تشخيص می کند که هر مردم چنين بيان می اين

(Asad, 1993: 55در ساده .) توان مشاهده کرد سلسلۀ  ای می ترين نگاه، آنچه در چنين پديده

شوند. هدف از انجام اين اعمال ممکن  اعمالی است که براساس نظم و ترتيبی خاص انجام می

، «نظم»ساختن نيازهايی اساسی باشد. شايد بتوان با تمرکز بر واژگان کليدی  است برآورده

و البته ارجاع به نظرات محققين و متخصصينِ اين زمينه، البته با « هدف»، و «لۀ اعمالسلس»

 محور قراردادن ديدگاه ميرچا الياده به چهارچوب مورد نظر دست يابيم.

( بنابه riteشود. آيين ) داند که مطابق با نظم انجام می رنه گنون آيين را مبينّ هر چيزی می

 :Guenon, 2004( باشد )ritaمعنای چيزی است که دارای نظم ) واژه، بهشناسی سانسکريت  ريشه

پايا، قادر »شناسی ايرانی، بر مفاهيم  در کيهان« 6اشََه»( در وداها، مانند 8)رته« rita»(. مفهوم 27

گونه که اشه نيز  است، همان« نظم حيات»طور کلی، رته  دلالت دارد. به« کنندۀ نظم مطلق، و تعيين

(. اما در باب ماهيت سلسله اعمالی که در يك آيين به Kristensen, 1960: 27-29ت )چنين اس

گذران پديدارشناسی دين مکتب شيکاگو، اين اعمال  رسد، يوآخيم واخ، از بنيان گر می نظر مشاهده

شوند و در نتيجه آيين  عبارتی با تجربۀ دينی مشخص می داند يا به را مايه گرفته از تجربۀ دينی می

(. فان در ليو، پديدارشناس دين مکتب هلند، به 62، 8314 داند )يواخيم واخ، را بيان عملی آن می

دهد. زندگی اساطيری نيز  کند. آيين اسطوره را توضيح می ارتباط بين اسطوره و آيين تأکيد می

يعنی انجام اعمال براساس الگويی نخستين )عملی که در آغاز انجام شده است(. از طرفی 

(. از سويی Van der Leeuw, 1986: 413کند ) طوره نيز صحت و سقم عمل آيينی را معلوم میاس

هايی در باب  ها توجه دارند، نيز ديدگاه شناسان که بيشتر به نمود پديده شناسان و مردم انسان ديگر، 

معمول  آيين دارند. ويکتور ترنر، در رويکرد تفسيری و نمادين خود از رفتاری رسمی که به روال

 ,Turnerگويد ) شوند سخن می اند و به باورها و موجودات غيرتجربی ارجاع می محول نشده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Rta 
2 Asha 
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داند  (. طلال اسد آن را عملی نمادين در مقابل رفتار ابزارگرايانۀ زندگی روزمره می79 :1982

(Asad, 1993: 55کشش عاطفی آيين و نمادهای آيينی نيز آيين را تشريح کنندۀ چيزی می .) ند ک

نظر او، آيين  کند. به عنوان امری واقعی و منحصر به فرد به آن اشاره می که کليفورد گيرتز، به

بينيم اين  گونه که می (. همانGeertz, 1973ممکن است يك دين يا جهان شناخت باشد )

له شناسان بر تفاوت اعمال آيينی با اعمال زندگی معمولی و روزمره تأکيد دارند و اين سلس انسان 

 طور معمول دارای زبانی نمادين هستند.  ای هستند که به اعمال، اعمال دينی و اسطوره

شناختی نيز  انسان پژوه، که البته آرای او مورد توجه مطالعات  الياده در جايگاه يك دين

سازد که انسان در مواجهه با همبودی امر مقدس و  می« بحرانی وجودی»هست، ما را متوجه 

شود. الياده آنجا که با روش پديدارشناسی سعی  در ديالکتيك قداست دچار آن میامر نامقدس 

در شناخت تجربۀ دينی دارد، آن هم با نگاهی کارکردگرايانه، اثری را که تجربۀ دينی به هنگام 

کند؛ اثری که حال انسان را از  گذارد بررسی می ، بر وجود انسان می«بحران وجودی»بروز يك 

کند. برای مثال در مورد انتخاب  و دنيوی به يك حيات متعالی دگرگون می يك حيات محدود

بينيم که انسان دينی همواره مايل به زندگی در فضايی قدسی است و  فضا و مکان زندگی، می

امر که مستلزم انتخابی وجودی است، تصميمی حياتی است که هستی کل جامعه را در بر  اين

اند و در آن سکونت  ودار عالم مثالی است که خدايان آن را آفريدهگيرد. اين عالم همواره نم می

اند. بنابراين اين عالم از قداست فعل و آفرينش خدايان بهره دارد. الياده، نوعی توالی  داشته

کند که پيوندی تنگاتنگ با  شناختی در جوامع سنتی شناسايی می مفاهيم دينی و تصاوير جهان

مکان  -8نامد:  می« نظام جهان»آورند که او آن را  وجود می هماهنگ بهای نظام  هم دارند و گونه

اين رخنه و گسست  -6کند؛  قدسی در تجانس و همانندی مکان، رخنه و گسست ايجاد می

کند، نمادين شده  ای که عبور از يك نقطۀ کيهانی را به نقطۀ ديگر ممکن می وسيلۀ دهانه به

ارتباط و پيوند با آسمان با  -3ز زمين به عالم سفلی(؛ است )از زمين به آسمان يا برعکس ا

گردند. ستون )مقايسه  شود که همۀ آنها به محور کيهانی بازمی ای تصوير نمايش داده می گونه

شود با ستون کيهانی(، نردبان )مقايسه شود با نردبان يعقوب(، کوه )مقايسه شود با کوه البرز 

شود( و  با درخت کيهانی که از آن طبل شمنی ساخته مینزد ايرانيان(، درخت )مقايسه شود 

رو، محور در وسط يعنی در  جهان )جهان ما( حول اين محور کيهانی است، ازاين -0غيره؛ 

(. اين نگاه 34-61: 8311قرار گرفته است. اين محور مرکز جهان است )الياده، « ناف زمين»
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اوست که متأثر از افکار گنون و کوماراسوامی بود. الياده، بازماندۀ افکار سنتی دورۀ اوليۀ انديشۀ 

شوند.  های گوناگونی ناشی می اساطير و آيين« نظام جهان سنتی»الياده معتقد بود که از اين 

های  و آيين« 8شمنيسم»توان به  ها نقش درمانی دارند که از آن جمله می بسياری از اين آيين

شناسی، باورهايشان را  ها، کيهان اشاره کرد. در اين آيينمشابه « فنون»و « ايدئولوژی»درمانی با 

 گيرد. ها و شگردهای درمانی را در بر می کند و فنون نيز همۀ تکنيك توجيه می

گونه که  ها منشأ اثر است. آن اساطير مربوط به زمان قدسی نيز در تشکيل بسياری از آيين  

ی انسان دينی، زمان نيز مانند مکان نه بينيم، برا های الياده از زمان قدسی می در توصيف

ای وجود دارد که  متجانس است و نه متصل. از سوی ديگر، زمان عرفی و اتصالِ زمانیِ عادی

در آن، اعمال بدون معنای دينی جايگاه و مقام خود را دارند. ميان اين دو نوع معنا از زمان، 

تواند  ها و شعائر، انسان دينی می آيين وسيلۀ البته نوعی اتصال و پيوستگی وجود دارد؛ اما به

بدون خطر از استمرار زمان عادی، به زمان مقدس گذر کند. زمان مقدس بنابر ماهيت خود 

بازگشتنی است؛ به اين معنا که واقعاً زمان اساطيری نخستينی است که صورت زمان حال يافته 

قدس است که در گذشتۀ يافتن دوبارۀ رويدادی م است. هر زمان آيينی نشانگر واقعيت

کند  رو، انسان دينی در دونوع زمان زندگی می رخ داده است. ازاين« آغاز زمان»اساطيری يا در 

آميز زمان ادواری، بازگشتنی  تر است که تحت جنبۀ تناقض و از اين دو زمان، زمان مقدس مهم

وسيلۀ  طور ادواری به بهای زمان حال اساطيری ازلی که  يابد؛ يعنی گونه يافتنی ظهور می و دست

(. بدين ترتيب در تفسيرهای الياده 26-28: 8311يابد )الياده،  ها و شعائر دوباره عينيت می آيين

بينيم که زندگی کردنِ اسطوره، يك تجربۀ دينی است چون با تجربۀ عادی زندگی روزمره  می

نشان در قالب آيين حاصل درآورد عمل ها و به متفاوت است. اين تجربه البته با اجرای اسطوره

عبارتی تجربۀ مقدس  شود. بازگويی و اجرای اسطوره هم، تجربۀ زمان مقدس است، به می

 شود. است، بنابراين يك تجربۀ دينی است که در قالب آيين عملی می

 . آيین و هنر5-2

نمايد که در مقايسۀ دو نوع فرهنگ مدرن و فرهنگ  پيش از هرچيز ذکر اين نکته مهم می

طور کلی با دو نگاه متفاوت به واقعيت و ماهيت هستی روبرو  نتی، شايد بتوان گفت بهس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Shamanism 
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های غيرتجربی،  های تجربی، مادی، کمی، منطقی و تحليلی در مقابل ديدگاه هستيم: بحث

های اخير کلاً به شيوۀ  شده با اين شيوه های درک غيرمادی، کيفی، فرامنطقی و ترکيبی. واقعيت

ها  ناشدنی است و در نتيجه به شيوۀ تجربی قابل اثبات نيست. اين شيوه درکتوسل به حواس 

اند و در نتيجه بخشی از آن هستند. آنندا  شناسی فرامعمول غيرقابل تفکيك از هستی

بينی سنتی خود را متأثر از آنان  دنبال آنها ميرچا الياده، که جهان کوماراسوامی، رنه گنون و به

شناسی معمول ايستادند و از واقعيتی بديل حمايت  دند که در برابر هستیبود، ازجمله کسانی بو

آيد و مانند خودِ  حساب نمی ای به کردند. در جهان سنتی، هنر در زمرۀ کارهای غيرحرفه

شود که اثر هنری تا چه  فرهنگ قدسی است. بنابراين، زيبايی در هنر بر اين اساس سنجيده می

مراتبی عنصری نمادين در زندگی  کاربردی و به لحاظ سلسله حد قابل درک و تا چه اندازه

چيزی که غيرقابل درک و نامفهوم باشد »روزمره است. در جوامع سنتی، به قول کوماراسوامی: 

« نظم است شود. زشتی به معنای عدم جذابيت چيزهای معمولی و بی هرگز زيبا انگاشته نمی

 (.620: 8314)کويين، 

بايست در دو ساحت  می« زيبايی»و « هنر»های  در تفکر سنتی واژه از نظر کوماراسوامی،

گوناگون تعريف و تبيين شوند. او برای درک مقولۀ هنر از ديدگاه سنتی، در گام اول واژۀ 

گذارد، چون از نگاه سنتی هنرها برای لذت نفس و خوشايند  کلی کنار می را به« شناسی زيبايی»

طور کلی هنرِ جوامع و  (. کوماراسوامی، به64-60: 8311وامی، اند )کوماراس حواس توليد نشده

های سنتی را کاربردی و در راستای مصلحت انسان، خير اجتماع، و در برخی موارد  فرهنگ

بردن، در اين نگرش کاربرد  کند و اينکه صرفِ لذت مفيد برای نيازهای خاص، توصيف می

هر »ترين وجه تجلی  ه مفهوم هنر، مطلوب(. در نگرش سنتی ب04آيد )همان:  حساب نمی به

شود. بر همين اساس، کوماراسوامی  تلقی می« انجام هنرمندانۀ آن کار»در هر ساحتی « کاری

طوری که اگر  داند، به ترين وجه توليد هر شیء را در جوامع سنتی از طريق هنر می مناسب

ت. البته اين اظهارات در اشياء به طريق مطلوب ساخته نشوند فايدۀ مطلوبی نخواهند داش

ها نيز صدق  های مقدس مربوط با آيين خصوص هنرهای ديگر ازجمله اجراها و موسيقی

ها بنگريم و موسيقی  گونه پديده معنی خواهد بود اگر صرفاً با نگاه التذاذ به اين کند. مثلاً بی می

م اين آثار و درک نواز گوش کنيم، بلکه تنها از طريق فه های گوش عنوان نغمه را فقط به

توان در  توان از لذت بردن سخن گفت. تماميت هنر سنتی را می چگونگی استفاده از آنها می
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عبارت ديگر، هنر سنتی مشرب پذيرش حقيقت با نيتی اصيل  حکمت الاهی خلاصه کرد. به

ين تعبير کوماراسوامی، تکرار ا است. بنابه« نماد»است. زبان فنیِ اين جستجو در هنر سنتی 

تقليد »کردن  فرمول صرفاً در قالب اشکال هنری بدون ارجاع به مرجع، مانند جايگزين

(. در نگاه 811: 8311است )کوماراسوامی، « 6تقليد و پيروی از حقيقت»جای  به« 8سطحی

بيند. اين منطق  را می« منطق نامرئی الاهی»ای  سنتی، انسان اوليه در پس موجوديت هر پديده

يابد که اشياء چگونه بايد باشند.  ی است که انسان از طريق اتصال به آن، در میازلی همان چيز

، چه چيزهايی که خداوند آفريده و چه اشيائی «هر چيزی که ساخته شده»بنابراين در نگاه به 

دنبال آن منطق ازلی بود. انسان اوليه هيچ تمايزی بين امور  بايست به که انسان ساخته، می

ائل نبود. تمام ابزار و وسايل و اعمال او تقليدی از الگوهای الاهی بودند. مقدس و دنيوی ق

تر بوده تا مفهوم محدودی که  شان به مراتب مهم برای او دلالت اين اشياء و اعمال به منشأ الهی

شده است. او برای گذر از محدودۀ مادی اشياء و نمود اعمال و  در خود شیء خلاصه می

گرفته  های دينی کمك می الاهی، از طلسم، جادو، آداب و شعائر و آييناتصال آنها به ساحت 

های سنتی هند، دعا از امور مقدماتی است که بازيگر پيش از آغاز بازی  است. مثلاً در نمايش

 (. 41پردازد )همان:  در صحنه بدان می

جا شده،  جابهگونه اعمال، طی قرون و اعصار  نظر الياده، اما از آنجا که بيشترينِ اين به

صرف « دنيوی»صورت کارهای  اند و در جوامع امروزين به تقدس خود را از دست داده

اند. در واقع اين امر قدسی است که مقدم بر هر چيز واقعی است. هر چيزی که به  درآمده

حوزۀ عرفی )دنيوی( تعلق دارد از وجود برخوردار نيست، زيرا امر عرفی به شکل 

اسطوره محرز و محقق نشده است و الگو و نمونۀ کاملی ندارد )الياده، شناختی توسط  هستی

ها در اصل مقدس بودند، بدين معنی که نمونه و  (. برای مثال اعمالی چون رقص11: 8311

الگوی فوق بشری داشتند. گاهی ممکن بود الگوی مذکور جانوری توتمی و رمزی باشد که در 

حضور عينی او را با افسون به جمع خود فراخوانند، يا کردند تا  رقص، حرکاتش را تقليد می

بر تعدادش بيفزايند يا خود در قالب جانور ياد شده درآمده با او يکی شوند. گاهی نيز ممکن 

بود که نمونۀ نخستين رقص را يك ايزد يا يك پهلوان به آدميان نشان داده باشد. هدف از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زی يا تکريم مردگان يا برقراری نظم در آوردن رزق و رو دست اجرای رقص ممکن است به

های مختلف مانند زمان برگزاری  های گوناگون و موقعيت گيتی باشد و ممکن است در زمان

های عروسی و  آموزی، هنگام اجرای مراسم عبادی و جادويی يا در جشن های راه و رسم آيين

ردم اوليه دربارۀ منشأ فوق غيره برپا شود. همۀ اينها تأکيدی است بر توجه به مسئلۀ باور م

« در آن روزگاران»ای،  ها در دوران افسانه که براساس اين عقيده همۀ رقص بشری رقص؛ چنان

اند. مثالِ نخستين حرکات موزون  توسط نيايی، جانوری توتمی، ايزدی يا پهلوانی ابداع شده

چه اين حرکات، رقص در قلمرويی خارج از زندگی دنيوی و حيات نامقدس بشر قرار دارد، 

دهندۀ حرکت و  صورت يك رمز نشان نمايشی از تکاپوی يك جانور توتمی باشد، چه به

گردش ستارگان باشد و چه خود آنها سبب پيدايش اعمال آيينی باشند. به هر حال رقص و 

 ای اساطيری را احيا کرده و دوباره در کند يا لحظه پايکوبی همواره يا رفتاری مثالی را تقليد می

کردنِ آن  کند. در يك کلام رقص عبارت است از يك تقليد، يك دوباره امروزين يادها زنده می

 (. 00: 8310)الياده، « روزگاران آغازين»

آثار هنری بشر تقليدی است »شناسی جوامع سنتی، اين اصل که  درمجموع، برمبنای کيهان

شده است. الياده در اين  وب میشناسی جهان آنها محس ، يکی از ارکان زيبايی«از صنع الاهی

با تقليد از خدايان، انسان در قلمرو امر  -8بيند:  های الاهی دو نتيجه می تکرار وفادارانۀ نمونه

های دوباره و مستمر  با فعليت بخشيدن -6ماند؛  رو، در قلمرو واقعيت باقی می مقدس و ازاين

دينی افراد به حفظ و قداست جهان  کند. رفتار به حرکات مثالی الاهی، جهان تقدس پيدا می

عنوان  توان گفت جهان باستان چيزی به طور خلاصه می (. به14: 8311کند )الياده،  کمك می

گيری،  شناسد. همۀ کارهايی که معنی و مفهومی دارند، مانند شکار، ماهی نمی« دنيوی»کارهای 

اميدن همه به نوعی در امر ها، رفتارها و روابط زناشويی، حتی خوردن و آش کشاورزی، بازی

مقدس سهيم هستند. کارهای دنيویِ محض اعمالی هستند که مفهوم اساطيری ندارند، يعنی از 

توان گفت هر فعاليت متعهدی که هدفی مشخص  اند. بنابراين می بهره های مثالی بی داشتن نمونه

 شده است.  محسوب می« آيين»دارد، در نگاه پيشينيان يك 

ه اين موضوع نيز اشاره شود که در کنار خلق و آفرينش اثر هنری، ارزيابی آن حال بايد ب  

دانند که چگونه در مورد رقص، آواز،  دهد. مردم در سرتاسر دنيا می نيز در هر جايی روی می

سازی، طراحی پارچه، سفالگری، نقاشی و غيره خوب و بد را از هم  سرايی، مجسمه داستان
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سازد، چه در جوامع سنتی و چه در جوامع  يزی را خوب يا بد میتشخيص دهند. اما آنچه چ

مدرن، از جايی به جای ديگر، از زمانی به زمان ديگر، و حتی از موقعيتی به موقعيت ديگر 

بسيار متفاوت است. اشيای آيينی يك فرهنگ يا يك دورۀ تاريخی ممکن است به آثار هنریِ 

ها و اشيايی  های هنر مملو از نقاشی که موزه چنانهای ديگر تبديل شوند،  ها و دوره فرهنگ

شدند. بنابراين، تعيين اينکه چه چيزی هنر است به  عنوان مقدس لحاظ می هستند که زمانی به

از « هنر»خصوص تفکيك  زمينه، شرايط تاريخی، کاربرد، و قراردادهای محلی بستگی دارد. به

های هنر  ها در موزه ی آيينی از بسياری فرهنگطور که اشاره شد اشيا دشوار است. همان« آيين»

سرايی،  شوند. در اين خصوص، تشريفات دينی با موسيقی، آواز، رقص، وعظ، داستان ظاهر می

بر  ، علاوه«آيين زار»ذکرگفتن، و درمان را نيز بايد لحاظ کرد. برای مثال، در تشريفات مربوط به 

کنندگان به رقص  ارد، بسياری از شرکتفرد تسخيرشده که در کانون توجه گروه قرار د

گويند )گاهی  روند، به زبانی غير از زبان خود سخن می دنبال آن به خلسه می آيند و به درمی

کنند، از غسل تا دورۀ حجاب يا رازآموزی. هر  نامفهوم(، قبل از همۀ اينها فرايندی را طی می

ها و  ای موسيقی، اشياء تزيينی و پارچهکدام از اشياء مورد استفاده در اين آيين ازجمله سازه

های مورد استفاده در کنار اجراهای موسيقايی، آوازهای مخصوص با اشعار و اوراد  لباس

 توانند برچسب هنر بگيرند. خاص، حرکات موزون و رقص می

هاست  ها مدت ه سازان، هنرمندان تجسمی و اجراکنند های ديگر، آهنگ در بسياری از آيين

اند. اما در  ها در اديان گوناگون ساخته اصطلاح زيبا برای استفاده در آيين از هنرهای بهکه آثاری 

عنوان يك ترکيب مورد توجه هستند. ترکيبی که در آن از انواع  ها به هر صورت همۀ آيين

کنندگان  برداری شده تا شرکت آيين باشد، بهره« کارکرد»تر که همان  هنرها برای هدفی مهم

ها، اجرای مشارکت محور، اصل و اساس  ثير را از آن دريافت کنند. در بسياری فرهنگنهايتِ تأ

کنندگانی که چنين تشريفاتی دينی را همراهی  اعمال آيينی است. ممکن است تعدادی از شرکت

شناسانه و تعامل اجتماعی دارند دليل اعتقادی نيز  کنند به همان اندازه که دليل لذت زيبايی می

ند. با وجود همۀ اينها، هرکسی تفاوت بين شرکت در آيينی چون زار يا حضور در داشته باش

 داند.  يکی از هنرهای اجرا را می
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 باوری و اساطیر مرتبط با آن . زار، روح5-3

های گوناگون وجود  باور به روح و تسخير توسط روح در فرهنگ بسياری از اقوام جهان با نام

« باد»طور کلی ارواح را با عنوان  جنوب، حاشيۀ خليج فارس و جزاير( بهدارد. در ايران )مردم 

شناسند و زار نيز يك نوع باد است. در صورت مواجهه با هرکدام از اين بادها ازجمله زار  می

شناسی ايرانی، باد  شود. در کيهان که از نوع خبيث و شر بادهاست، فرد گرفتار يا بيمار می

يکی از اين « 8ويو»يا « هوا»يا « باد»ه آن پرداخته شده است. موجودی است که بسيار ب

موجودات غيرعادی و از اسرارآميزترين خدايان هند و ايرانی و دارای شخصيتی واحد اما 

همراه « ديو ويو»يشت )پانزدهمين يشت اوستا( و از در رام «ايزد ويو»سيمايی دوگانه است. از

(. در 140: 8314اوستا نام برده شده است )دوستخواه،  با ديو مرگ در فرگرد چهارمِ ونديداد

نيز « اَشوََن»( با صفت 24: 8344)پورداوود، « هوا»معنای  به« اَندَروای»منابع پهلوی از او با نام 

نام برده شده است. در ميان ايزدان اندروای فرشتۀ هوا که در اوستا وَيو نام دارد و فرشتۀ 

های پهلوی وای يا اندروای خوانده شده است  ايو، در نوشتهپاسبان هواست. در سانسکريت و

عنوان مضامين فضا و زمان  به« زروان»(. در ديگر منابع متأخر پهلوی وايو و 602)همان: 

اند. البته پيش از آن و در اوستا نيز به  لايتناهی و مکملِ هم در فعل آفرينش جهان مطرح شده

شوند. در  وايو و زروان تحت عنوان خداوند شناخته می زمان اشاره شده که در آن-ارتباط فضا

 (.6480اند )مالاندرا،  ناميده« 6وای»است، که آن را « خلأ»بندهش، ميان اهورامزدا و اهريمن 

علامه  بحارالانواروبيش مشابه جن، دربارۀ باد وجود دارد.  برداشتی کم در فرهنگ اسلامی  

الرياح و  باب»وچهارجلدیِ بيروت، جلد بيست و سوم، بابی با عنوان  مجلسی، چاپ چهل

دارد. در اين باب او به « های آن های آن و سبب دربارۀ باد، گونه»معنی  ، به«اسبابها و انواعها

 بردار خدا است باد را دشنام مدهيد که همانا او فرمان»گويد:  کند که می حديثی اشاره می

(. او در جلد بيست و چهارم همين مجموعه، دربارۀ آفرينش جن اشاره 81-4: 8068)مجلسی، 

های ريز بدن، بدان نفوذ  کند که، خداوند آنها را از گرمای شديدی آفريده که از سوراخ می

(، که دربارۀ آفرينش جن 61)سورۀ الحجر، آيه « من نار السموم»کند. همچنين در تفسير  می

معنای بادی است داغ که گاه در روز و گاه در شب هستی  السموم در لغت به»د: گوي است می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: 8068)مجلسی، «. گويند باد گرم يا داغ در آن آتشی هست يابد و برای همين است که می می

در زبان سواحيلی، « په پو»شود، مانند  (. در آفريقا با عناوين گوناگونی از آن ياد می628

 (. Boddy,1989: 133در زبان عربی )« روحان»و « ريح»، «8وسايیها»در زبان « ايسکا»

بندی  بندی ارواح در باور مردم جزيرۀ خارک در استان بوشهر بسيار شبيه به تقسيم طبقه

عنوان خالق،  )روح( به 6«کووث»نوئرهای سودان جنوبی است. در ميان نوئرها در سودان جنوبی، 

.  ناميد  توان خدا ای با خدا انطباق دارد، اگرچه آن را نمی گونه شود و به در نظر گرفته می  داور، پدر

ها به دو  شود. روح استفاده می «3کوث»دليل تعدد اين ارواح برای آنها از صورت جمع آن يعنی  به

. ارواح هوا، قدرتمندتر از 2پايين يا زمين  ارواحو 4يا هوا يا باد0شوند. ارواح بالا دسته تقسيم می

نوعی واسطۀ بين ملکوت و   و به  هستند  ها بـه خدا ترين روح ها هـستند؛ زيرا نزديك ساير روح

، آنها در  ها اند. بنابر اساطير نوئر و به آسمان نزديك  اند  شده  زمين هستند که با ابرها پيوند داده

می پرستيدند تا اينکه دو روح به   را  آسمان  اند و تنها خدای بوده گذشته صاحب يك روح )خدا(

اند.  ، آنها با اين دو روح آشنا شده همسايگانشان  کشورهای همسايۀ آنها هبوط کردند و از طـريق

ها، دارای منشأ  سمت زمين کردند. بعضی از اين روح آسمان به  از  هبوط  ها، شروع به اين روح

(. مردم جزيرۀ Evans-Pritchard, 1956: 28ها شدند ) بسياری از بيماری  موجب  پليدی بودند که

ای مشابه، ارواح را به دو گروه ارواح هوا )اهل هوا( و ارواح زمين )اهل  بندی خارک نيز در طبقه

زا اهل زمين هستند، ارواحی سرگردان بر روی زمين  کنند. اما عوامل بيماری بندی می زمين( دسته

شود که کالبدی انسانی را مسکن خويش سازند. در مقابل، اهل  زمان اين خطر احساس می که هر

 هوا ارواح نيك هستند که جايگاه آنها در بالاست يعنی آسمان. 

زار در خاورميانه و آفريقا، از شرق تا غرب اين قاره، با عناوين مشابه و متفاوت و اساطير   

کاملاً جا افتاد و پا گرفت و از زمان  81تا اواسط سدۀ  گوناگون متداول است. در سودان، زار

مصری تا پايان آن، پيروان بسياری جذب کرد. در نتيجه، زار -استيلای حکومت انگليسی

متهم و تقبيح شد. « بدعت»عنوان تهديدی برای اسلام ملاحظه شد و توسط رهبران دينی به  به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hausa 

2 Kwoth 

3 Kuth 

4 Kuth Nhial 

5 Kuth dwanga 

6 Kuth piny 
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های تلويزيونی  گاه در برنامه جايی رسيد که گه اما با اين حال با اين کيش مدارا شد و حتی به

گيری  (. برخلاف موضعLewis, 1986: 102درمان، بزرگترين شهر سودان، نمايان شد ) ام

عمومی منفی، روحانيون سودان با بنيانی که زار براساس آن شکل گرفته بود موافقت کردند، و 

، که وجودش در قرآن تأييد «جن»با  بود که اشاره به گروهی از ارواح داشت که« 8زيران»آن 

 (. Boddy, 1989: 132شد ) شده بود، يکسان پنداشته می

در سواحل دريای سرخ ثبت شده است، و پس از آن  8124وجود آيين زار در مصر از سال 

خصوص شمال اين کشور در شهرهای اسکندريه و قاهره ديده شده است.  نيز در نقاط ديگر به

های اتيوپيايی و سودانی و و کنيزها  حرمسراهای پاشاهای ترک و مصری، به بردهورودش به 

های  پذير است که به تطابقش با حلقه نسبت داده شده است. ساختار آيين زار چنان انعطاف

ها )تسخيرشدگان(  کند. در نمونۀ مصری زار، نوکيش متفاوت اجتماعی، فرهنگی و دينی کمك می

ای  اقتصادی-مان، از هر سنی، با هر سطح فرهنگی، هر موقعيت اجتماعیبيشتر زن هستند و مسل

کنند. زار در مصر عقيدۀ  و هر تحصيلاتی. مسيحيان و مردان نيز گاهی در اين آيين شرکت می

را گسترش داده و غنی کرده است. اين ارواح، که در يك دنيای « 6جنون»کهن تسخير از طريق 

شوند و  کنند، وارد کالبدش می باختگی با يك زن زندگی مینامرئی و قابليت خشم و حتی دل

کنند.  حالتی از خلسه، يك بيماری روحی و جسمی، يا مشکلات گوناگون ديگری ايجاد می

شوند )آفريقايی، مصری،  بندی می شوند، غالباً جمعی گروه خوانده می« اسياد»ارواح زاری که 

جنسيت، موقعيت يا شغل )پادشاه، ملکه، سرباز،  واسطۀ نام، ترک، اروپايی، هندی و ...( و به

پزشك، وکيل و ...(، سرزمين مبدأ، محل سکونت )کوه، رودخانه، قبرستان، مسجد، ورودی يك 

خانه و ...(، دين )مسلمان، مسيحی، يهودی، مشرک و ...(، پوشش و تزيينات، رنگ، بخور، يك 

ا، مواد غذای و حيوانات قربانی ويژه )بز، ه عاطفه يا احساس، و سرانجام از طريق آوازها و رقص

کنند  شوند. اين عناصر ارواح را ويژه و از ديگری متمايز می گوسفند، مرغ، شتر و ...( شناخته می

 (. Battain, 2002: 457دهند ) و آداب و آيين زار را تشکيل می

های  اریهای درمان بيم ازجمله آيين« جنون»در ميان انجمن اخوت حمدشاه در مراکش، 

تسخير است. روح تسخيرکننده در ميان اعضای اين انجمن روحی مؤنث است. بسياری از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Zayrān 

2 Djunūn 
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طور که از نامشان هم پيداست  های ياد شده ازجمله آيين مربوط به همين انجمن همان آيين

ای از اين انجمن اخوت اشاره  اند. کراپانزانو به اسطوره تاريخی نقل شده -صورت اسطوره ای به

ها در طی يك خلسه از پادشاهی سودان به مراکش آورده شده است.  د که براساس افسانهکن می

که لقب ملکه يا ملکۀ مادر « قنديشه»اش به  که ريشه« 8للّا عاشيشه قنديشه»روحی مؤنث با نام 

گردد که واژۀ هوفرياتی )روستايی در نزديکی خارطوم پايتخت  در مرو باستان برمی« 6کندس»

و جزاير کومور و  0(. در مايوتهCrapanzano, 1973: 44است )« 3کندسا»سودان( آن 

؛ که ترومبا در ماداگاسکار آيينی در واکنش مقابل استعمار و «4پاتروس»و « ترومبا»ماداگاسکار، 

(. بيماری در اين آيين پيامی 38: 8311ويژه اسقرار مسيحيت در اين جزيره است )لاپلانتين،  به

د ارتباطات در معرض خطر گسيختگی و در بعضی موارد فراموش شده، برای برقراری مجد

رود  شود. امروز نهضتی ضد مسيحی به شمار می ميان خدايان قديم و تمامی گروه تلقی می

ای در پس راندن نياکان قوم و طايفه در  همچون واکنش در برابر توفيق مسيحيت که سهم عمده

ست. اين خدايان فراموش شده از اعماق ناخودآگاه زندگی روزمرۀ جامعۀ مورد نظر داشته ا

گونه به آنان  کنند و بدين آورند و با آزردن افراد، ظهور خود را اعلام می قوم سر بر می

آموزند که کيش و آيين پرستش نياکان را از سر گيرند يا حتی بالاتر از آن، خود با نياکان  می

 (. 33ذات شوند )همان:  يگانه و هم

 مثابۀ يک اجرای نمايشی آيین زار به. 5-0

تر يا  گيرتر و تماشايی اند، آيين زار از همه چشم های تسخير که مطالعه شده از ميان همۀ آيين

فراطبيعی در   کند که موجودی اش بيشتر است. بيمار احساس می عبارتی جنبۀ نمايشی به

ست و در معنای کلی او را تسخير اصطلاح او را مَرکب خود قرار داده ا کالبدش لانه کرده و به

کردن، عملی دوطرفه  کرده است و برای رهايی بايد موجود مهاجم رام شود. در اين حالت رام

پو  شود که مرکب موجود فراطبيعی يا روح، يا په است که هم شامل فرد تسخيرشده می

ين گوناگون ديگر در )سواحيلی(، يا ايسکا )هاوسايی(، يا باد )ايرانی(، يا ريح )عربی( يا عناو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lalla Aisha Qanisha 

2 Candace 

3 Kandesa 

4 Mayotte 

5 Patros 
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سرتاسر جهان، واقع شده و هم روح تسخيرکننده که او را مورد هجوم خود قرار داده است. 

يابد. او ديگر حتی  شود و رهايی می آنگاه که هردو رام شدند، فرد تسخيرشده حالش خوب می

است. اين امر يافته  تنها درمان شده بلکه يك فرد تحول آن آدمِ قبل از تسخير نيز نيست. او نه

)رام کردن( در حالتی از خلسه و در يك ساختار و طی فرايند اجرای گروهیِ آيين مربوط به 

وجه خودبخودی نيست و در هر زمان و هر مکانی  هيچ پذير است. اينکه خلسه به خود امکان

دهد و تابع زمان مقرر است و مکان مشخصی دارد، حاکی از اهميت نظم و توالی  رخ نمی

گويند.  می« ميدان»ی و مکان رخ دادن آن است. در برخی مناطق مانند سودان مکان اجرا را زمان

عنوان رييس گروه است. آيين با  همۀ اين عوامل تحت کنترل بابا و ماما يا شيخ و شيخه به

شود: تشخيص، رازآموزی،  مديريت آنها از آغاز تا پايان که شامل سه مرحله است اجرا می

 کَه، دِگ، رقص، ساز و آواز(.مجلس بازی )دَ

 . تشخیص5-0-4

هايی که ممکن  بيماری  و تشخيص  است از تعيين حدود منشأ تهاجم  ً عبارت اين مرحله اساسا

است عامل آنها يکی از انواع زارها، ارواح نياکان يا مشايخ محلی، جن يا شياطين باشند. خودِ 

پذيرد. ممکن  تشخيص نيز طی يك فرايند اجرايی در زمانی خاص و مکانی خاص انجام می

هايی از شمال شرقی آفريقا مانند سودان يا استان خوزستان در ايران  نه که در بخشگو است آن

گر بخشی  معمول است، در جريان يك فرايند رؤيابينی به وقوع بپيوندد. بدين صورت که درمان

هايی  گيرد و به هنگام خواب آن را زير سر خود گذاشته تا نشانه از لباس فرد تسخيرشده را می

بيند بر وی ظاهر شود؛ يا ممکن است در برخی  اری در خواب يا رؤيايی که میدالّ بر بيم

، که جنبۀ نمايشی آيين را پررنگتر «مُجَرَتی»مناطق ديگر مانند استان هرمزگان طی فرايند 

 کند، عمل تشخيص انجام پذيرد.  می

انجام های چهارشنبه  آن را شبعمل مجرتی نيز در زمان و مکانی خاص بايد اجرا شود. 

برند  پيچند و به مکانی خارج از شهر يا روستا می دهند؛ به اين صورت که بيمار را در پتو می می

)احتمالاً جايی که بيمار گرفتار باد شده که ممکن است اين مکان قبرستان، ساحل دريا، 

اند و  ای که از قبل کشيده باشد( و او را درون دايره« لور»نخلستان، زير درخت کنار يا درخت 

دهند. در اين هنگام سه عدد مشعل و سه عدد عود روشن  اندازۀ سه نفر است قرار می به
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)خوراک خرما(  اندازند. يك بشقاب چنگال ای می برند و به گوشه کنند بعد مرغی را سر می می

کنند و آنها را در سه رديف  و يك بشقاب که روی آن سه قرص نان کوچك قرار دارد آماده می

چينند. طناب کلفتی که سر و ته آن را با يك تکه  ها( می هم در کنار چراغ ها )مشعل پشت سر

اند و شکل دايره دارد )پَروِند( و يك ظرف به شکل دايره )پَری( را به  چوب به هم متصل کرده

آورند. دو نفر از حاضران مريض را به ترتيب از ظرف، طناب و چوب رد  کنار مريض می

گذرانند. يك بار ديگر اين کار  ها و ديگر مواد و اشيای حاضر می کنند، سپس از روی مشعل می

کنند اما اين بار عکس ترتيب قبل. بعد از اين کارها، بيمار را رو به روی آتش  را تکرار می

کشد و زير لب  گيرد و به صورت و کمر خود می را روی آن می نشانند، مريض دست خود می

ای روی  کند، بعد يکی از مردان پارچه اين کار را سه بار تکرار می«. شفا»کند با نام  ذکری ادا می

البته در آيين زار يك تشخيص ثانويه نيز لازم روند.  اندازد و همگی به اتفاق بيمار می سرش می

دهد.  اين آيين از طريق موسيقی و به هنگام رقص روی می است و آن در مجلس بازی

تشخيص اوليه، تشخيص وجود زار است؛ تشخيص ثانويه، تشخيص نوعِ زار است، چون زار 

ای که فقط  های مخصوص به خود را دارد، ازجمله ريتم موسيقی ويژه انواع گوناگون با ويژگی

 بيمار را مشاهده کرد. های ظهور زار در کالبد توان نشانه از طريق آن می

 آموزی( . حجاب )راز5-0-2

بايست کاری  در اين مرحله، کنش درمانی آغاز شده و گروه به رهبری بابا / ماما هرکدام می

انجام دهند. اولين کاری که بايد انجام دهند اين است که زار را آرام کنند. بابا / ماما تمام دانش 

اند و از اين پس بسيار مورد توجه و  هماند که او را دريافتهبندد تا به زار بف کار می خود را به

گاه زار را در  احترام خواهد بود. اين مرحله از اين جهت حائز اهميت است که هجوم گاه و بی

عبارتی کنترل خلسه را در دست گيرد و تابع همان قواعد و قوانين  مسيری معين قرار داده يا به

گاه تفاوتی  وبی های گاه شده است که با صرع و تشنج تنظيمگروه گرداند. اين همان خلسۀ 

انجامد. در اين مدت بيمار را با زار آشنا و  طول می ماهوی دارد. اين مرحله عموماً يك هفته به

کنند. به اصطلاح سوار و مرکب در حال کنار آمدن با هم هستند. اينجا  آنها را به هم نزديك می

های  ر مهم است، چون تصور بر اين است که ارواح زار با رايحهاستفاده از مواد خوشبو بسيا

کنند، هر شب بابا /  ای ترکيبی به اصطلاح چرب می گيرند. بدن بيمار را با ماده خوش آرام می
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دهد. اکنون پس از يك هفته زار آمادۀ سخن گفتن است و شرايط  ماما اين کار را انجام می

 های خود را مطرح کند. از قصد خود مطلع سازد و خواستهمهيای اين است که بابا / ماما را 

 . بازی3-0-5

ايم: مجلس رقص، مجلس بازی. بابا / ماما که در رأس مجلس  اکنون به مرحلۀ اجرا رسيده

نشسته، آماده است تا با حرکت خيزرانش بازی را آغاز کند. اما پيش از آن زن خيزرانی که 

تمام کسانی را که بايد حضور داشته باشند به مجلس بازی  آيد، حساب می منشی بابا / ماما به

دستی ساخته  کند. در ميان اهل هوا در ايران هر بابا / ماما يك يا چند خيزران )چوب دعوت می

هايی است که دارند. بابا  شده از گياه خيزران( دارد. اهميت باباها و ماماها بسته به تعداد خيزران

پرسد که چه نوع  ی بيشتری دارند. روز بازی، بابا / ماما از زار میها / ماماهای بزرگ خيزران

دهد، آن هم بر حسب تعداد بندهای آن  خيزرانی لازم دارد. زار خيزران را خود سفارش می

های نقره روی بدنۀ خود داشته باشد. خيزران و  )بول(. معمولاً خيزران بايد دو سره يا حلقه

رود و مرتبۀ اجتماعی او  گر به شمار می اد قدرت و شوکت درماننوع تزيينات آن و تعداد آن نم

صورت  دهد. شکل قرار گرفتن حاضرين )اهل هوا( در ايران به شکل دايره و به را نشان می

 .Uشکل  صورت ايستاده و به نشسته، در مصر و سودان به

شود و پس از ساعاتی که ضرباهنگ تندتری  ها شروع می موسيقی ريتميك با نواختن دهل

آيند. اما ضربات دهل هنوز در  کنندگان به رقص درمی به خود گرفت، ناگهان برخی شرکت

تر  جو( اثر نکرده. با اشارۀ بابا / ماما نوازندگان با استفاده از دهل کوچك بازيگر اصلی )درمان

آيد.  ها زار خاصی به حرکت در می دهند. با هر کدام از اين ريتم ريتم را تغيير می )دهل کسَِر(

کنندگان که اهل هوا هستند، حداقل يك زار همراهِ خود دارند و بنابراين هر زار  اغلب شرکت

آورد. پس از  به محض شنيدن ريتم مخصوص خود، مرکب خود را به حرکت )رقص( درمی

دهد  رسد که حالتی از وجد به او دست می ی، نوبت به بازيگر اصلی میهای پی در پ تغيير ريتم

افتد.  آيد. اين يعنی زار وارد کالبد او شده و پس از مدتی به حالت خلسه می و به رقص در می

کند و در  شود و او را کنترل می ای است که بابا / ماما با او وارد مکالمه می اين همان لحظه

« اهل هوا»کند. او متحول شده، تبديل شده و از اين پس عنوان  سازگار مینهايت آنها را با هم 

های اجتماعی مربوط به گروه. در  کند. انسانی مهم است و دارای مسئوليت را با خود حمل می
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بايست شرکت کند. شايد هم روزی يك بابا  دهد می مجالس بازی آينده که بابا / ماما ترتيب می

 / ماما شود.

 موسیقی و ذکر در آيین زار. نقش 5-5

دهندۀ  مانده در دنيای امروز مانند آيين زار به خوبی نشان های باقی های درمانی و سنت آيين  

عنوان جايگزينی برای توضيحات پزشکی متعارف، نوعی  قدرت شفابخشی صداست. زار نيز به

ود در درمان آن اعتراف کرده گذارد که علم پيش از آن به ناتوانیِ خ تفسير از بيماری در اختيار می

است. در اين آيين که در زمرۀ اعتقادات معنوی مناطق ياد شده قرار دارد، تأکيد بر آن است که 

دانيم، بيمار درحالی که سرِ خود را پوشانده،  که می خداوند تنها قدرت جهان است. چنان

گ، دکهّ(، به نتيجه که همان تأثير ريتم موسيقی، در مجلسی از ساز و آواز و رقص )بازی، دِ تحت

شود. درواقع، اين مرحلۀ سوم و نهايی آيين است که وجوه هنری آن به  درمان باشد نزديك می

مراتب مشهودتر از مراحل پيشين است. هر باد با يك آهنگ مخصوص در تن بيمار حرکت 

و رقصِ  عبارتی موسيقی کند و حرکت باد در تن او به يك رقص موزون همانند است. به می

های تشخيص نيز است. اين شيوۀ استفاده از موسيقی و صدای انسان  مرتبط با آن، يکی از وسيله

کننده، مختص به فرهنگ و مذهب ويژه يا  گر يا گروهِ افراد شرکت در قالب آوازهای فرد درمان

ين قوميت خاصی نيست بلکه اعتقادی جهانی است. گواه اين امر نيز پراکندگی جغرافيايی هم

طوری که آن را چه با همين عنوان و چه با عناوين ديگر از هند تا ايران و از ايران  آيين است، به

بينيم. حضور  تا کشورهای عربی خاور ميانه و از آنجا تا آفريقا از شرق تا غرب اين قاره می

از عوامل  قدر پررنگ هست که بتوان آن را يکی موسيقی به همراه ذکرها و اوراد در آيين زار آن

 خودشدگی او دانست.  حال بيمار و از خودبی  مهم در دگرگونی

است، که موسيقی و اوراد در ايجاد آن « حالت خلسه»درواقع، هستۀ اصلی در چنين آيينی  

نقش اساسی دارند. احوال پس از آن نيز همان دگرگونی و تحول است. در مجلس بازی زار، 

شود و شرايط بدين گونه است که تمامی اهل هوا از  از میموسيقی ابتدا با ضرباهنگی کند آغ

اند. پس از مدتی که ضرباهنگ تندتر شد، تأثيرش روی حضار  پير و جوان دور بيمار حلقه زده

توان در برخی از  های خلسه را می شود، تا اينکه پس از حالت وجد، نشانه نيز مشاهده می

عنوان لحظۀ ارتباط مقدس و  به« خلسه»ه حضار مشاهده کرد. اينجا نکتۀ مهم آن است ک



 هنری آن از منظر ...  زار و صورت مقاله پژوهشی/ تحلیل نسبت میان آيین

 

21 

البداهه يا اتفاقی نيست و  نامقدس و بنابراين هستۀ اصلی چنين آيينی به هيچ عنوان فی

دهد، بلکه تحت شرايط مکانی و زمانی خاص و به رهبری رييس گروه  گاه رخ نمی وبی گاه

آيينی ازجمله سازها و )بابا / ماما( که اداره کنندۀ مجلس بازی و صاحب تمام ابزارآلات 

پذيرد. بابا / ماما حتی در جريان وجد و خلسه، بدون آنکه بيمار خود  هاست، انجام می خيزران

کند که چگونه به خلسه افتد. در واقع تمام جزييات حال بيمار تحت کنترل  بداند، به او القا می

نندگان نيز از نوازندگان ک شود. نقش گروه و جمع شرکت بابا / ماما است و توسط او تنظيم می

گرفته تا بخورگردانان در اين امر بسيار حائز اهميت است. همگی از معتقدان هستند و منتظر 

جو که با تغيير هويت او همراه است به  روی دادن خلسه. حالت وجد پيش از خلسۀ درمان

ارتباطی فرد با يابد. بر اين اساس موسيقیِ اجراشده توسط گروه وسيلۀ  اعتبار گروه معنا می

شود. در اين حالت بابا / ماما يا دستياران او يا بابا و ماماهای ديگری که  گروه نيز محسوب می

کنند. مجلس بازی  در مراسم حضور دارند به وضع او رسيدگی کرده و حالات او را تنظيم می

يمار خود را از طريق يابد تا زار مورد نظر در کالبد ب های موسيقی ادامه می با تغيير مداوم ريتم

تأثير ريتم  دهد، نشان دهد. اکنون زار مورد نظر تحت صورت نشسته انجام می رقصی که وی به

کند. حال که موجود  موسيقی مربوط به خود وارد جهان مادی شده و قربانی خود را تسخير می

دی که کالبد بيمار طور کامل در جايگاه ما تعبير عام( به تعبير خاص( يا فراطبيعی )به قدسی )به

شده و بدون اينکه بخواهد رفتاری غير از رفتار معمول « ديگری»باشد قرار گرفته، او تبديل به 

دهد و گفتاری غير از گفتار عادی و طبيعی خود دارد و به زبانی ديگر و عموماً  خود نشان می

ت. ضمن اينکه، عبارتی، او اکنون در نقشی ديگر ظاهر شده اس گويد و به نامفهوم سخن می

زاری از طريق رقص خود که زار موجب آن است، با گروه که در حال نواختن موسيقی و 

خواندن آواز هستند، در حال مکالمه است. اما اينجا حضار نيز بخشی مهم و ضروری از آيين 

ترکردن وجه نمايشی اين آيين درمانی  و در واقع مخاطبان اين مکالمه هستند و در پررنگ

شود. اگرچه  کنند، با اين وجود آيين زار معمولاً برای تفريح و سرگرمی اجرا نمی یکمك م

دهند که گاهی در برخی مناطق مانند آبادان و اروندکنار در استان خوزستان  مشاهدات نشان می

بدون مراجعۀ بيماری خاص « دِگ»اصطلاحِ محلی  بخش سوم آيين يعنی مجلس بازی يا به

طور کلی، فضای حاکم بر مجلس بازی با کمك ابزارآلات آيينی، چه  برگزار می شود. به

دنبال ايجاد وجد و حالت خلسه در بيمار  موسيقايی و چه غيرموسيقايی، و تمام افراد حاضر به
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و ارتباط با ديگریِ غايب است. بابا / ماما که پيش از اين بارها اين شرايط را تجربه کرده و 

آيد، کاملاً بر فضا مسلط است و  حساب می برای تجلی امر مقدس بهتعبير الياده خود ظرفی  به

-ای که در يك کالبد مادی حاضر شده، سخن می کند و با نيروی فراطبيعی شرايط را درک می

شناسد،  گر مبانی نظری بيماری را می آيد. اين بدين معناست که درمان گويد و با او کنار می

طريق درمان کند. بيمار نيز پس از اين تحول پيدا کرده و چون توانسته خود را نيز از همين 

ای نيروی فراطبيعی را تجربه کرده و در آينده  ديگر آن شخص قبل نيست، چون او نيز در لحظه

تواند به يك موجود متفاوت يا بابا / ماما يا ظرفی برای امر مقدس  و تکرار اين وضعيت می

آيد، تنها به قلمرو  که در توصيفات الياده برمی گونه تبديل شود. البته اين دگرگونی آن

شود بلکه تمام عناصر طبيعت از زنده و غيرزنده )البته از نگاه  موجودات زنده محدود نمی

مادی( قابليت اين تغيير ماهيت را دارند: درختی، سنگی، ... و حتی يك تکه کاغذ که نامی 

نده و دارای شعور و ادراک، به جايگاهی متبرک بر آن نوشته شده باشد. اما اينجا موجودی ز

برای تجلی تبديل شده که عواملی چون اجرای گروهی همراه با موسيقی و آواز و افراد 

 کننده نقشی اساسی در آن دارند. شرکت

هايی  رسد طراحی فضا و زمان کيهانی به کمك موسيقی و رقص، در چنين آيين نظر می به

رهاند. در اين مراسم که  کيهانی از رنج کسالت میتن بيمار را با پيوستن به جهان 

ريتميك،  کوبی پلی گر، بيمار و تعدادی از بستگان است، از طبل کنندگان آن شامل درمان شرکت

شود که در نهايت يك تجربۀ قوی  آوازخوانی، رقص، وجد، خلسه و روايت اساطير استفاده می

گونه مانند آيين زار،  های شمنی همۀ تجربه کننده در بر دارد. در شفايابی برای افراد شرکت

آيد.  حساب می برای ايجاد رابطه با ارواح به  ای موسيقی و آواز و رقص متناسب با آن، وسيله

های تند و پرشور به  بايست با رقص که بتواند از ارواح ياريگر ملهم شود، می گر برای آن درمان

ی موسيقی، در آيين زار تبادلی بين عوالم رخ خلسه فرو رود. در اين حالت، يعنی زمان اجرا

دهد. کالبد بابا يا ماما يا بيمار که جايگاهی مادی برای ارواح زار است هر کدام با شنيدن  می

و موجب   موسيقی مخصوص به خود، به جهان نامقدس که همان کالبد انسانی باشد، آمده

مل است و نتيجۀ آن نيز حالت خلسه. شود که اين در حکم تسخير کا اختيار می ايجاد رقصی بی

اکنون که ارتباطی بين دو جهان مقدس و نامقدس )به تعابير ديگر، عالم بالا و عالم پايين( 

وجود آمده، جهان نامقدس )کالبد انسانی( تغيير ماهيت داده و ديگر آن رفتار عادی پيشين را  به



 هنری آن از منظر ...  زار و صورت مقاله پژوهشی/ تحلیل نسبت میان آيین

 

21 

نشينند و به  وگو می ا هم به گفتگر و بيمار از زبان موجودات جهان مقدس ب ندارد. درمان

رسند و نتيجه بازگشت به شرايط عادی خواهد بود، يعنی هر عالمی در جايگاه خود؛  توافق می

طور معمول اين دو جهان بايد از هم جدا بمانند، در  عالم بالا در بالا و عالم پايين در پايين. به

زعم عالم مادی، بيماری خواهد  شود و نتيجه، به نظمی می غير اين صورت، حيات دچار بی

های تسخير به خلسه رفتن بدون در نظر گرفتن قواعد و احکام معين و خارج  بود. در همۀ آيين

گونه که در  های تسخير چون آيين زار، همان از زمان مقرر مذموم است. در واقع همۀ آيين

دی معين است که از ای از مفاهيم جمعی و قواع شود، شامل مجموعه شمنيسم نيز مشاهده می

ها و نيروی موجود در موسيقی يادآور آن نيز هست  شوند. اين قابليت گر وضع می طريق درمان

موقع از موسيقی ممکن است آثار تخريبی عميقی بر روح و روان  کارگيری نادرست و بی که به

و ای است  توان اذعان کرد موسيقی تيغ دولبه آدمی بر جای بگذارد. و در حقيقت می

 کارگيری و استفاده از آن نيازمند دانش و بينش کافی است.  به

 گیری . نتیجه1
های آن، ابتدا  شدن به اهداف پژوهش و نيز يافتن پاسخی برای پرسش منظور نزديك به

دنبال آن  گونه که در انديشۀ ميرچا الياده بود، و به طور ويژه آن بايست چيستی آيين، به می

توان بيان کرد اين  شد. آنچه در اين چهارچوب می ها مطالعه می جايگاهش در درمان بيماری

عبارتی از نو ساختن است، که  شان دوباره ساختن يا به شوند و وظيفه ها تکرار می است که آيين

ای دور  البته خود نيز تکرار چيزی هستند؛ يعنی، بازنمايی سلسله اعمالی که شايد در گذشته

شود و بدين  طور معمول، آن زمان تکرار می ها به اند. در آيين مثلاً در آغاز زمان انجام شده

گرداند تا آن نقطۀ ابتدايی را  ن در موقعيت آيينی همه چيز را به نقطۀ آغازين برمیترتيب انسا

ها و واکنش به امور مقدس به درمان  تجربه کند. در اين موقعيت، انسان با بيان اسطوره

 ورزد.  ها مبادرت می بيماری

ای ارضای اعتبار اظهارات الياده، آن تجديد حيات روايی يك واقعيت فطری کهن است بر به

آيد و در نهايت تأثير خود را  نيازهای دينی و معنوی که در قالب آيين به مرحلۀ اجرا در می

های درمانی غايت شفابخشی آنها از نو آغازکردن حيات و تولد دوبارۀ  گذارد. در مورد آيين می

در مشاهدات و طور ويژه آيين زار  ها و به هايی که در انبوه اين نوع آيين نمادين است. آن پاسخ
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شويم، غالباً در معنای  جويان انجام شده است، بسيار با آن مواجه می هايی که با درمان مصاحبه

تولد دوباره، استحاله، انسانی ديگر، انسانی نو، و از اين دست مفاهيم هستند. درواقع، دردهای 

های الياده نشان  شوند. گزارش کلی انسانی نو می شود بلکه به اين بيماران فقط درمان نمی

های درمانی دربارۀ تاريخچۀ بيماری يا روحی هستند که  دهد شمار زيادی از اورادِ آيين می

کند که آغاز و  ها، وقتی درمان تأثير می اند و در بسياری از اين نوع درمان باعث آن بيماری شده

ظۀ اساطيری را منشأ آن به شکلی آيينی در حضور بيمار تکرار شود. هنگامی که معتقدان لح

کنند. اسطورۀ منشأ و  آورند، امور مقدس در از بين بردن بيماری توفيق حاصل می خاطر می به

نمونۀ مثالی همۀ  آغاز بيماری، عموماً بخشی از اسطورۀ آفرينش کيهان است، چون اين اسطوره 

 آورند. دست می رويدادهای آغازين است که تمام وقايع اعتبار خود را از طريق مماثلت با آن به

شدۀ امروز باشد،  زدايی شايد يکی از علل بيماری اين بيماران فروافتادن در جهان تقدس

کند و  جهانی که ديگر از آن نظم کيهانی خارج شده و بنابراين انسان در آن احساس امنيت نمی

شفابخش، با کند. در اين زمان اوراد  ها و فشارهای روانی می درنهايت، اين امر او را دچار تنش

شوند. اين بازگويی و تکرار با  ريتم موسيقی و حرکات بدنی متناسب با آن، بازگويی می

همراهی ريتم موسيقی در قالب آيين که باعث ايجاد وجد و در نهايت حالت خلسه در بيمار 

های نخستين، هم به آغاز جهان و هم به دردها و درمان  شود، هم به زمان اساطيری هستی می

 دهد. از نو فعليت می آنها

شناسی  حال بايد ديد چه نسبتی ميان آيين زار و صورت هنری آن در چهارچوب کيهان

بينيم که آن را بستر و  دينی وجود دارد. اگر به ديدگاه الياده در مورد هنر رجوع کنيم، می

ار را کند. اينجاست که باورندگان و مجريان آيين ز درگاهی برای تجلی امر مقدس معرفی می

توانيم در هر صورت در نسبتی مستقيم با هنر ببينيم. آنها مردمانی سنتی هستند و باورها و  می

های تجربی، روشن و عقلانی است، با اين حال تفسيرهای آنها  بر منطق اعمالشان هرچند مبتنی

ای های علم تجربی و دستاورده شان برگرفته از گذشته است و پديده شناسی از جهان و کيهان

بينند. از  بينند که همۀ اجزا و کليت آن را در پيوند با هم می آن را نيز در درون همان جهانی می

گير  های ديگر را برای درمان پی کنند روش جو نخست توصيه می همين روست که به درمان

کنند. هنر نيز  شود، به تشخيص مبادرت می بست ختم می ها به بن باشد و آنگاه که همۀ راه

دان يا شاعر به خلق اثر  کند. هنگامی که موسيقی ين مسيری را در زايش و خلق طی میچن
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بودن آن، نوبودن آن،  پردازد )هرچند اگر بداهه باشد(، وقتی است که هنرمند به متفاوت می

يابد، که اگر چنين نبود، هنرش را عرضه  اش وقوف می انگيزی نبودن آن و نيز شوق تکراری

اند در زمان  اند، يا سروده اند، گفته بست رسيدن آنچه ديگران خلق کرده نی به بنکرد. اين يع نمی

اد. يعنی هنر همواره با نوزايی و زدودن آنچه که بوده و  زی و مکانی که هنرمند در آن می

 رسيدن به خلوص به نقطۀ زايش جديد متکی است.

در قالب صوت و چه حرکت و دانيم که همۀ اطوار و اعمال آدمی، چه  از سويی ديگر، می  

ها قرار گرفته و همۀ آنچه هنر  بندی ای از ترکيب چه در قالب فرم و چه رنگ که در مجموعه

ها،  ها، نمايش ها و موسيقی شود هنر و با هنر مرتبط است. رقص ناميده يا تلقی و معرفی می

ل و اطوار انسان لوازم خانه، لباس و پوشاک، گفتارهای عاطفی و احساسی و ... شامل اعما

است. و گويی علت بقا و مانايی هر يك از اعمال و اطوار بستگی مستقيم به آن دارد که 

وجود بياورد. ترکيبی خوشايند که نتيجۀ  ترکيبی خوشايند را برای اجراکنندگان يا مخاطبان به

دآگاه، همۀ شود. خواه خودآگاه و خواه ناخو آن، نه يك لحظۀ گذرا، که در ضمير آنها تکرار می

هايی که  هايی خاص برگزينند. شيوه کنند برای خود شيوه های دينی و اجتماعی تلاش می آيين

تواند مرزهای باورندگان و منکران را روشن کند و از همين رو به شکل اعمال و اطوار و  می

 کند، دقت خاصی دارند. جزيياتی که اين مرزها را معين می

وار آيينی با رنگ، موسيقی )موسيقی درونی(، حرکت، ذکر دانيم که همۀ اعمال و اط می

)تکرار( و نهايتاً پالايش مشترک هستند. اعمال حج يا نماز و روزه را اگر در فرهنگ خود در 

های سنتی را  ترين نگاه های آن را با اعمال يهوديان و مسيحيان که نزديك نظر بگيريم مشابهت

تنها به لحاظ شکلی بلکه به لحاظ مفهومی نيز  د که نهبا ما دارند مقايسه کنيم، خواهيم دي

جزييات و کليات يکسانی دارند. و اگر اين مقايسه را به ساير اديان همچون پيروان زرتشت يا 

ها را خواهيم يافت و در  ها تسری دهيم، باز هم اين اشتراک باورندگان هندوييسم و بودايی

قوام ابتدايی و به دور از مدرنيته در آفريقا يا آسيای مرحلۀ مقايسۀ بعدی، هنگامی که به سراغ ا

توانيم اين مشترکات را ناديده بگيريم. همۀ آنها ممکن است در شکل اعمال  رويم، نمی ميانه می

و اطوار يا اوراد و موسيقی خود متفاوت باشند، اما همگی در پی ايجاد آرامش و سکينه برای 

هايشان بوده  های نخستينی که در سنت اند تا از ويژگی پيروان خود هستند و همگی تلاش کرده

دادن به ارتباط فرد  صيانت کنند تا از نيروی جمعی گروندگانشان برای نيروبخشی و قدرت
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افزايی برای نيرومند  فردشان با کل )الله، يهوه يا نيروی قدرتمند آفرينش( بهره گيرند. يك هم

گرفتن از پيوندهايی که انسان با کل  ردی با ياریهای ف ها، تمنيات يا مطالبه کردن خواهش

هايی است که  سازد. بنابراين نسبت ميان آيين زار و صورت هنری همسان با نسبت برقرار می

دنبال پالايش از طريق اعمال و اطوار خود هستند و آنها نيز به  ها با هنر دارند. آنها نيز به آيين

گرفتن از موسيقی، شعر، رقص و رنگ  شوند و با ياری افزايی نيروهای فردی خود متکی می هم

و فضاسازی و ابزارهای آيينی خاصی در پی نو کردن و زدودن نيروهای منفی از روح و روان 

( است، تزکيه و کاتارسيس Representو زاده شدن دوباره. زايش دوباره که يك بازنمايی )

همان ورود به عالم شهودی است که هنر در آورد و خلسۀ آنها  ياد می مورد اشارۀ يونانی را به

 شود. گرايانه از آن زاده می قاموس سنت

 درصد مشارکت نويسندگان

ای آيين  های آيينی و اسطوره مطالعه ريشه»نامه نويسنده اول با عنوان  اين مقاله مستخرج از پايان
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های آيیني  ها و سفره فرهنگي در خوراکيهای  ها و نشانه نماد
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 چکیده 
شناختی  مردم شود. هدف از انجام اين تحقيق بررسی غذا بخشی از ميراث فرهنگی ناملموس محسوب می

در اين مقاله پارادايم  های آيينی زرتشتيان کرمان است. ها و سفره های فرهنگی در خوراکی ها و نشانه نماد

اصلی بر محوريت تفسيرگرايی قرار گرفته است و رويکرد آن استقرايی و ماهيت تحقيق از نوع کيفی 

در اين پژوهش از دو روش  گيرد. میلحاظ هدف در گروه تحقيقات بنيادين قرار  است. اين تحقيق به

نگاری و تحليل محتوا استفاده شده و جامعۀ مورد مطالعه شامل زرتشتيان شهر کرمان است. توضيح  مردم

آوری اطلاعات در اين تحقيق  نفر زرتشتی مصاحبۀ عميق کرده است. روش گرد 31اينکه پژوهشگر با 

اين تحقيق حاکی از آن است که غذاهای آيينی مردم های اسنادی و ميدانی است. نتايج  ترکيبی از روش

زرتشتی کرمان مملو از نماد و نشانه بوده و هرکدام دارای معانی متفاوتی است، اما بيشترين تمرکز و باور 

باور اين مردمان هدف از  آن غذا است که به« بوی»کردن غذاهای سنتی و آيينی  يك فرد زرتشتی از درست

معنای بهشت است. ضمن آنکه  بودارکردن غذا برای شادی روح درگذشتگانشان و بهپختن غذاهای آيينی، 

بودن و  عنوان انجام مناسك مذهبی، جنبۀ بهداشتی و مغذی بر جنبۀ دينی، به در تهيۀ يك خوراک علاوه
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  مقدمه
ها و مراسم گذار دارند که  ها، مناسك، جشن ای همچون آيين های رفتاری زرتشتيان کرمان سنت

کنند.  ای استفاده می های آيينی ويژه ها از خوراکی ويژه برگزاری جشن در تمامی اين مناسك به

های گهنبار نيز قرار دارند و نحوۀ برگزاری مراسم گذار و ساير  سفرهنمادهای آيينی آنان در 

های متفرقه با اصول و ترتيبی خاص همراه است و اين مراسم، که سَبقه آن به اجداد و  جشن

گردد، همچنان از هزاران سال پيش تا کنون، شايد با اندکی دخل و تصرف،  نياکانشان بازمی

گفتۀ  به شوند. جمعی برپا می صورت دسته ويژه شهر کرمان به بهامروزه نيز در همه جای ايران 

ای است که سال را به شش فصل يا  ( گاهنبار نام شش جشن ساليانه8311فرزانه گشتاسب )

های پهلوی هريك از شش گاهنبار زمان آفرينش  اساس نوشته کند. بر دورۀ زمانی تقسيم می

نبارها بسيار قديمی و به دوران پيش از های جهان مادی است. پيشينۀ گاه يکی از بخش

ها بسيار قديمی هستند و متعلق به  رسد و بيشترِ دانشمندان معتقدند اين جشن زرتشت می

ها بخشی از  عبارت ديگر، برگزاری آيين به اند. نشينی اقوام آريايی بوده دوران شبانی و کوچ

اتحاد و انسجام و قدرت بيشتری ها است و از اين طريق به  بودن انسان های اجتماعی ويژگی

های دينی و فرهنگی، تأمين  (. از کارکردهای آيين84: 8311يافتند )روح الامينی،  دست می

ها و  بستگی و آرامش است. گردهمايی کنندگان توأم با احساس هم نيازهای روحی شرکت

يگر و کسب لذتِ با ها با يکد ها روشی بسيار کهن برای ارتباط برقرارکردن انسان برگزاری آيين

ها افراد يك موضوع اصلی و محوری برای گرد هم  ها و جشن هم بودن است. در همۀ آيين

عنوان يك ارزش اخلاقی و داد و دهش و در حکم کمك به همنوعان  آمدن دارند. اين جشن به

از  شوند و آيند، با هم آشنا می کيشان زرتشتی گرد هم می شود. در اين آيين همۀ هم تلقی می

کردن  توانند برای برطرف شوند و گاهی می طريق ارتباط با يکديگر از مشکلات هم آگاه می

دادن به  رسانی کنند درواقع، با گوش انديشی و همکاری کمك های گوناگون با هم دشواری

 برند.  نشينی با يکديگر لذت می يابند و از هم به آرامش دست می اوستاها و سرايش  نيايش

ای است برخی  های گوناگون و گسترده عنوان يك دين کهن دارای آيين فرهنگ زرتشتی به

ها بيشتر جنبۀ ملی و ميهنی دارند. برخی ديگر بيشتر جنبۀ دينی و باوری دارند و  از اين آيين

ها  برخی نيز پيرامون زندگی فردی و خانوادگی اشخاص هستند. پرداختن به آنها و بررسی نماد
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گيری و تداوم و  شناسی مربوط به اين آداب آيينی، که تفسيرکنندۀ مفهوم شکل و نشانه

های خاص از ديدگاه مردم شناسی نيز واقع  تواند دليلی بر انجام پژوهش ماندگاری آنهاست، می

دنبال پاسخگويی بدان است اينکه  ترين سؤالی که پژوهشگر به شود. بر اين اساس، اصلی

ينی زرتشتيان کرمان شامل چه چيزهايی هستند و از منظر های آي ها و سفره خوراکی

ای دارند. ايران سرزمين اقوام و پيروان اديان  های فرهنگی ها و نشانه شناسی چه نماد انسان

کنند،  های دينی، که ساليان سال در شهر کرمان زندگی می گوناگون است. يکی از اين اقليت

بودن رفتارهای فرهنگی،  بنابراين با توجه به خاص زرتشتيان و يا پيروان اشو زرتشت هستند.

های رفتاریِ نهادينه در  ای باورها و سنت های عميق و ريشه لای بررسی تواند لابه محقق می

الگوی فرهنگی شيوۀ رفتار مردم  جامعۀ تحقيقِ خود به شکلی از الگوهای فرهنگی پی ببرد.

کنند  کنند، آن را به يك عادت تبديل می نبال میاست. تعداد زيادی از افراد که رفتار خاصی را د

اين رسم با افزايش محبوبيت در ميان مردم به يك پيشينه و قاعدۀ (. 63: 8310)روح الامينی، 

 شود.  زندگی اجتماعی تبديل می

ها و مراسم نمادين  يکی از چند گونۀ الگوهای فرهنگی زرتشتيان سبك غذايی و آيين

آوردن آن  جا سينه بين پيروان اين دين حفظ شده و هنوز به به ها سينه مربوط بدان است که قرن

بر اين اساس، اهميت پژوهش در مناسك آيينی به همان رسوم قديم به قوت خود باقی است. 

ويژه پژوهش در حوزۀ نمادهای مربوط  های آيينی زرتشتيان کرمان به ها و خوراکی در حوزۀ غذا

ديگر،  . ازطرفشود رگزاری آنها در کرمان امروز هويدا میبه اين مناسك آيينی و نحوۀ ب

سازی و معرفی سبك  توانند در حوزۀ مطالعات فرهنگی باعث آگاه ها می گونه پژوهش اين

 رسد استفاده شود نظر می شان متفاوت به زندگی و آداب و سنن مردمانی که شيوۀ زندگی

 (.340: 8313)محمدی، 

های آيينی  های فرهنگی در خوراکی مادها و نشانههدف اصلی اين پژوهش، بررسی ن

 مردمان زرتشتی شهر کرمان و 

 اند از: اهداف فرعی آن عبارت

 های سنتی مردم زرتشتی کرمان؛ ها و خوراکی . معرفی برخی از غذا8

 های سنتی و آيينی؛ . بررسی و شناخت مراسم و مناسك مربوط به خوراکی6

 های آيينی مردم زرتشتی کرمان. ها و سفره وراکیهای خ ها و نشانه . بررسی نماد3
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های آيينی مردمان  های فرهنگی در خوراکی سؤال اصلی اين است که نمادها و نشانه

 اند از: های فرعی عبارت هايی دارند و سؤال اند و چه ويژگی زرتشتی شهر کرمان کدام

 هايی دارند؟ ويژگی اند و چه های سنتی مردم زرتشتی کرمان کدام ها و خوراکی . غذا8

 های آيينی چه مراسم و مناسکی دارند؟ ها و سفره . غذا6

 هايی دارند؟ ها و نشانه های آيينی مردم زرتشتی کرمان چه نماد ها و سفره . خوراکی3

 پیشینۀ پژوهش

عنوان مثال، سروشيان  های آيينی زرتشتيان مطالعات زيادی انجام شده است؛ به دربارۀ خوراک

کند که بيشتر غذاهای  بندی کرده و اظهار می برخی از انواع غذاهای آيينی را دسته( 8318)

شوند که بو نشانی از بهشت يا  غذا برای شادی روح درگذشتگان پخته می« بوی»آيينی با هدف 

همان جهان مينويی است که با روان انسان پس از مرگ رابطه دارد و انواع غذاهای سنتی 

های زرتشتی در  ( سنت8312کند. فيروزگری و نميرانيان ) ز معرفی میخاص زرتشتيان را ني

های مربوط به درگذشتگان غذاهای  اند و نشان دادند که در آيين حوزۀ غذا را بررسی کرده

شود  برد و شاد می شود و باور بر اين است که روان از بوی غذا لذت می کار برده می ای به ويژه

شده يا  حضور فيزيکی غذاهای پخته ن مينويی و بهشت است.ای از جها و بوی خوش نشانه

های مذهبی ارتباط ناگسستنی با نگهبانان معنوی آنها، يعنی امشاسپندان، دارد.  غير آن در آيين

بنابراين هدف از پختنِ اين غذاها يادآوری افراد حاضر برای سپاسگزاری از اهورامزدا در قبال 

 شود.  ها نيايش انجام می اين برکتهای وی است و برای تداوم  بخشش

( مفهوم خلوص در ارتباط با غذا در آيين زرتشتی را بررسی کرده است و 6468تايلر )

کند در گذشته و تا امروز، جوهر دين زرتشتی بر اعتقاد به مبارزۀ مداوم بين نيروهای  اظهار می

افکار نيك، گفتار »ز بر روشنی و تاريکی درون هر انسان استوار است. دين زرتشتی با تمرک

ای تأکيد کرده  گونه ، بر زندگی پاک، چه در دوران باستان و چه امروز، به«نيك، کردار نيك

های زيادی از پاکی در  گذارد. از نظر غذا نيز نمونه خورند تأثير می است که بر آنچه مردم می

 آيين زرتشتی وجود دارد. 

مالری و رابرتسون اسميت بيان ه به نظريات با توج( در پژوهشی 6446مينتز و دوبويس )

مطالعۀ غذا و خوردن هر دو شناسی سابقۀ طولانی دارد.  اند که غذا و خوردن در انسان کرده
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خود مهم است، چرا که مطالعات مربوط به خوراک، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و  خودی به

طالعۀ آنها در اين پژوهش از ديگر مباحث مورد متواند روشن کند.  حتی سياسی را می

غذا و تغييرات اجتماعی، ناامنی غذايی، خوردن، مراسم خوردن، و هويت است و آفرينی  ارزش

 شناسی است.  ترين کار انسان اين موضوع گسترده

 روش پژوهش

معنای  رهيافت محوری در اين مطالعۀ کيفی تفسيرگرايی با منطق استقرايی است. استقراء به

رسيدن از جزء به کل است؛ يعنی با استفاده از مفاهيم جزئی و برقراری ارتباط بين آنها 

لحاظ هدف در گروه تحقيقات بنيادين و نيز  شود. اين تحقيق به معانی کلی برداشت می

نگاری در  های مرسوم در مردم گيرد. در اين پژوهش از بعضی از روش کاربردی قرار می

ها و رسيدن به  ها و از روش تحليل محتوای کيفی برای تجزيه و ترکيب داده گردآوری داده

های تفسيری و استقرايی استفاده شده است. ورود پژوهشگر به ميدان پژوهش برای  يافته

يرخانۀ انجمن زرتشتيان کرمان واقع در خيابان انجام پژوهش با مراجعۀ حضوری وی به دب

های پژوهشگر و بيان اهداف پژوهش،  برزو آميغی آغاز شد. پس از معرفی و شنيدن صحبت

رئيس و اعضای انجمن از موضوع استقبال کردند و برای شرکت در مراسم آيينی و مصاحبه 

 با مردم و موبدان همکاری کردند. 

دهند که از ميان آنها افراد  امعۀ اين تحقيق را تشکيل میمردمان زرتشتی شهر کرمان، ج

شناسان، موبدان، مورخين، و  مورد نظر که شامل متخصصين و کارشناسان فرهنگی، مردم

اساس  صورت هدفمند انتخاب شدند و مطلعين محلی نيز بر کارشناس علم تغذيه نيز بودند به

نفر از مردم عامۀ  61نفر زرتشتی ) 31، با برفی برگزيده شدند. پژوهشگر درمجموع  مدل گلوله

نفر کارشناس علم  8شناس، و  نفر مردم 8نفر کارشناس تاريخ،  6نفر موبد،  0زرتشتی کرمان، 

آوری اطلاعات در اين پژوهش نيز ترکيبی است و از  تغذيه( مصاحبۀ عميق کرد. روش گرد

شوندگان  شناختی مصاحبه يتروش اسنادی و ميدانی در آن استفاده شده است. اطلاعات جمع

 آمده است. 8در جدول شمارۀ 
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 شوندگان  شناختی مصاحبه . اطلاعات جمعیت4جدول 

 رديف
نام و نام 

 خانوادگی
 تحصیلات شغل جنس سن

محل 

 سکونت

سِمت در جامعۀ 

 زرتشتی کرمان

4 
فرهنگ 

 فلاحتی
 موبد مرد 02

فوق 

 ليسانس
 موبد کرمان

2 
آرش ضياء 

 تبری
 آزاد مرد 48

دکترای 

 تاريخ
 کرمان

دان و فعال  تاريخ

 اجتماعی

3 
سيروس 

 بخش نيك
 کرمان ليسانس آزاد مرد 13

رئيس انجمن 

 زرتشتيان

0 
اسفنديار 

 اختياری
 مرد 26

نمايندۀ 

 مجلس
 دکترا

-کرمان

 تهران

نمايندۀ پيشين 

 زرتشتيان در مجلس

 کرمان ديپلم دار خانه زن 44 آزيتا نوذری 5
فعال انجمن زنان 

 زرتشتی

1 
نوشين 

 فرامرزيان
 ليسانس بازنشسته زن 16

-کرمان

 تهران

عضو فرهنگی انجمن 

 زنان

7 
مهنوش 

 فرهمند
 کرمان ديپلم دار خانه زن 18

فرتورنويس روزنامۀ 

 امرداد

 بازنشسته مرد 21 جهانگير فرزانه 8
فوق 

 ليسانس
 کرمان

عضو آتشکدۀ 

 دولتخانه

9 
فرحناز 

 شهرامی
 مردم عامه کرمان ديپلم دار خانه زن 42

 ماما زن 01 آرميتا نوذری 44
فوق 

 ليسانس
 کرمان

مردم عامه )مطلعين 

 محلی(

44 
بهاره 

 بخش نيك
 مردم عامه کرمان ليسانس دار خانه زن 04

 کرمان ليسانس دار خانه زن 24 سهيلا بختياری 42
فعال انجمن زنان 

 زرتشتی

 مردم عامه کرمان ديپلم دار خانه زن 14 مهوش بهپور 43

 کرمان ديپلم دار خانه زن 24 نسرين فرهادی 40
فعال انجمن زنان 

 زرتشتی
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 رديف
نام و نام 

 خانوادگی
 تحصیلات شغل جنس سن

محل 

 سکونت

سِمت در جامعۀ 

 زرتشتی کرمان

45 
فرين 

 موبدشاهی
 کرمان ديپلم دار خانه زن 43

فعال انجمن زنان 

 زرتشتی

 کرمان ليسانس معلم زن 20 ويدا کيوان آذر 41
فعال انجمن زنان 

 زرتشتی

 زن 24 شيدا کيوان آذر 47
معلم 

 بازنشسته
 مردم عامه کرمان ليسانس

 مردم عامه کرمان ليسانس دار خانه زن 33 افروز سهيمی 48

 فعال انجمن زرتشتيان کرمان ديپلم دار خانه زن 22 مهوش باستانی 49

 آزاد مرد 08 فرشيد بختياری 24
فوق 

 ليسانس
 کرمان

مديرۀ  عضو هيئت

 آتشکدۀ دولتخانه

 ليسانس بازنشسته مرد 13 منوچهر سرايی 24
-کرمان

 تهران
 مردم عامه

22 
پژمان زنده 

 نوش
 مرد 32

کارمند 

 دبيرخانه
 کرمان ليسانس

رئيس دبيرخانۀ 

 انجمن

 مرد 34 فرنام همايی 23
کارمند 

 دبيرخانه
 کرمان ليسانس

دار دبيرخانۀ  حساب

 انجمن

20 
رامين 

 گشتاسپی
 مرد 61

کارمند 

 دبيرخانه
 کرمان ليسانس

کارمند دبيرخانۀ 

 انجمن

 زن 44 بهارک سرايی 25
کارمند 

 آتشکده
 کرمان ديپلم

مسئول کتابخانۀ 

 آتشکده

 مرد 32 افشين سهيمی 21
کارمند 

 آتشکده
 کرمان ديپلم

نگهبان زيارتگاه 

 آتشکده

 مرد 31 اشکان سهيمی 27
نيايشگاه 

 وراهرام
 کرمان ديپلم

نگهبان شاهوراهرام 

 ايزد

 مردم عامه کرمان ديپلم دار خانه زن 21 فريده نوذری 28

 کرمان دانشجو محصل مرد 81 فرهاد فرهادی 29
عضو کميسيون 

 جوانان

 مردم عامه کرمان ديپلم دار خانه زن 11مهين بانو  34
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 رديف
نام و نام 

 خانوادگی
 تحصیلات شغل جنس سن

محل 

 سکونت

سِمت در جامعۀ 

 زرتشتی کرمان

 رستمی

34 
ويشتاسپ 

 موبدشاهی
 کارمند مرد 44

فوق 

 ليسانس
 موبديار کرمان

32 
مهران 

 شهرياری
 موبديار کرمان دکترا موبد مرد 08

 رئيس سازمان زنان کرمان ليسانس دار خانه زن 12 راوریپروين  33

 کرمان ليسانس دانشجو زن 60 ارشيا آذری 30
عضو کميسيون 

 جوانان

 آزاد زن 44 هومن فروهری 35
فوق 

 ليسانس
 موبديار کرمان

31 
بنفشه 

 شهرياری
 مردم عامه کرمان ليسانس کارمند مرد 46

 مرد 44 خداداد کاويانی 37
کارمند 

 خيريه
 کرمان ليسانس

کارمند کميتۀ خداداد 

 مهرابی

 ها يافته

آمده با موبدان و مردم عامه و برخـی مطالـب برگرفتـه از مقالـۀ      عمل های به با توجه به مصاحبه

از کتـايون مزداپـور    سـروش پيـر مغـان   ( و کتـاب  8318از مهوش سروشيان )« غذاهای سنتی»

هـای آيينـی    شوند. خوراکی صورت زير آورده می ها در ميان مردمان زرتشی به ( خوراکی8318)

های سنتی هسـتند   شوند؛ دستۀ دوم خوراکی دستۀ اول در مراسم ويژۀ مذهبی طبخ و استفاده می

ن و مراسـم  ها اغلب در آيي های دستۀ يکم و دوم را زرتشتی که مختص گهنبارها است. خوراکی

ويـژه در جشـنی يـا     کنند. گروه سوم را در گذشته هنگـامی کـه گوسـفندی را بـه     ويژه تهيه می

شان  های مهمانی پختند و بيشتر در سفره کردند و می مراسمی دينی مختص همان مراسم ذبح می

صـورت عـادی و    های دستۀ آخر رنگ سنتی و قديمی دارند و کمتر به شود. خوراکی خورده می
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)چهـار روز در مـاه را زرتشـتيان از خـوردن      8پزند مگر در روزهای نابر نا نبر نه آنها را میروزا

 گوشت پرهيز کامل دارند(.

هـای دينـی، هنگـام     ويژه در برگزاری نيـايش  های دستۀ يکم به شايان ذکر است که خوراکی

وپـز   ر آن پخـت شـود. د  دست زنان تهيه مـی  ، در آشپزخانه و معمولاً بهاوستاخواندن )خوانش( 

ويـژه آن را   است کـه بـه  « بوی نان»خوراک است و در درجۀ اول « بوی»آيينی، توجه خاص به 

هـای آيينـی،    شمارند. درواقع، بـاور و فلسـفۀ زرتشـتيان از پخـتن غـذا      می« روان»سهم و بهرۀ 

گفتـۀ مزداپـور    برملاساختن بـوی غـذا بـرای رسـيدن بـو بـه روح درگذشتگانشـان اسـت. بـه         

« خبر مرگش، بهش بـده »يعنی  6)بر بو نهادن(« بر بويش بگذار»ادبانۀ  ( اصطلاح بی208:8318)

نهـادن بـر   »پزنـد بـرای    شود و مـی  رود و درواقع هرچه تهيه می کار می ها به برای همۀ خوردنی

باور زرتشتيان مردگان  منظور استفاده و بهرۀ روح مردگان از بوی آن غذا است زيرا به و به« بوی

توانند از غذاهای مراسم آيينـی بخورنـد بـوی غـذا بـه       م ندارند و روح هستند و نمیچون جس

 شوند. مند می رسد و از آن غذای آيينی بهره روح آنها می

دربارۀ سيروگ که هم در سوگواری و هم در جشن و هم در زندگی عادی اهميت اصلی و 

ل به آن پرداختـه شـده اسـت    درجۀ اول را دارد و در بخش معرفی غذاهای سنتی و آيينی مفص

شده در روغن کنجد مطرح است و به نقل از موبديار هومن فروهری  نيز موضوع بوی نان سرخ

شود تا به روان فردِ درگذشـته در جهـان مينـويی نيـز برسـد. ايـن موضـوع از         بوبرنگی برپا می

و از  های آيـين درگذشـتگان بـی گوشـت تهيـه شـود       گذشته تا کنون وجود داشته که خوراکی

هـای دسـتۀ سـوم     کنند. به همـين علـت خـوراکی    کردن گوسفند در اين مراسم پرهيز می قربانی

طـوری کـه    دهـد، بـه   های دستۀ اول می کمابيش جای خود را به دستۀ چهارم و برخی خوراکی

و « شـوربای جـزُگ  »را در دورۀ کنونی از رده خـارج کـرده اسـت و    « 3ببريزن»غذای خوشمزۀ 

، که از دستۀ غذاهای دورۀ پهلـوی و بسـيار قـديمی    «شوربای سروش ايزد» و« شوربای روغن»

علت کمترشـدن نـاداری و فقـر از فهرسـت غـذاهای       اند، به هستند و آداب پختن خاصی داشته

شـود کـه در دورۀ    ( معلوم مـی 234:8318گفتۀ مزداپور ) زرتشتيان تقريباً رخت بربسته است. به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nabor 

2 var-e bud naduun 

3 bebrizen 
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شـده اسـت.    می فقـر در ميـان ايـن مرمـان پختـه مـی      خـاطر گسـترش عمـو    قديم اين غـذا بـه  

هـا و   شـدن بعضـی غـذا    هـای غـذايی باعـث جانشـين     ديگر، پرهيـز خـوراکی و رژيـم    ازطرف

های آيينی  ها و سفره های سنتی، خوراکی شود. در ميان زرتشتيان کرمان غذا شدن آنها می منسوخ

که در اين مقاله پژوهشگر فقط به شود  ای تهيه می های ويژه وجود دارد که در مراسم و مناسبت

 پردازد.  چند مورد از آنها  می

 های آيینی زرتشتیان کرمان و اثرپذيری آن از امشاسپندان سفره

مهنوش فرهمند، نوشين فرامرزيان، موبد فرهنگ فلاحتی، موبديار هومن فروهری، همگی 

شود:  گونه بيان می اينطور خلاصه  دربارۀ امشاسپندان نظرهای خود را مطرح کردند که به

هايی از صفات اهورامزدا هستند که پيروی از آنها باعث ايجاد  ها يا پرتو امشاسپندان جلوه

گزيند، بنابراين براساس  شود و راه رسيدن به کمال را برای انسان برمی اخلاق نيکو در انسان می

دس نام دارد و شامل اولين اصل امشاسپندان است که خرد مق« سپنته مينو»های آنان  صحبت

داشت اهورامزدا و شکرگزاری در برابر اوست. دومين امشاسپند  ترين نيايش و بزرگ کهن

انديشی و صفات اخلاقی نيکو است و  است، يعنی بهمن که معنی آن نيك« وهومن»

انديشی و  انديشی در جامعه باعث آرامش و آشتی و صلح است. بنابراين با داشتن نيك نيك

اندوزی خردمندی و فرهنگ را گسترش داد و خشم و نفرت را از  توان دانش همن میتکيه بر ب

 های انسان به خشونت و ستم گرايش پيدا کند. خود دور کرد و اجازه نداد که انديشه

معنای قانون راستی، پاکی، عدالت و همان  نام دارد. اشَه به« اشَه وَهيشته»سومين امشاسپند 

دهد. منظور از اشه همان انديشه، گفتار و  ، معنای پاکی درون را میهنجار هستی است. درواقع

معنی شهرياری  يعنی شهريور است و به« خشَثروََئيريه»کردار نيك است. چهارمين امشاسپند 

آرزوشده و نيروی شهرياری است. در دين زرتشتی نيرومندی درونی انسان جايگاه بسيار 

يا شهرياری مينويی را در پی دارد و همان توانگری و بالايی دارد که درواقع تسلط بر نفس 

نيرومندی در جهان مادی است. بنابراين برپايۀ چهارمين امشاسپند، بيکاری، تنبلی، گدايی و 

سپنته »داشتن به دستاوردهای ديگران صفت نکوهيده و زشتی است. پنجمين امشاسپند  چشم

انديشی مقدس و رسيدن به مهر و فروتنی است.  معنای کامل نام دارد و به« آرميتی يا سپندارمذ

کردن از غرور و خودخواهی همراه است. در دين  درواقع، کمال انديشه با فروتنی و دوری



 های ... ها و سفره های فرهنگی در خوراکی مقاله پژوهشی/ نمادها و نشانه

 

22 

زرتشت زمين مظهر مادی سپندارمذ و بهترين نمونه و سرمشق فروتنی و بردباری است. پاک 

ای از الگوگيری از  مد نشانهداشتن زمين و آبادساختن آن و ساخت بناهای سودمند و کارآ نگه

 پنجمين امشاسپند است.

معنی کمال و رسايی  يعنی خرداد. خرداد به« هئورَتات»ششمين امشاسپند عبارت است از 

وجوی کمال و رسيدن به بهترين و بالاترين جايگاه مينويی است؛  است و همواره در جست

خود و ديگران. آب نمادِ مادی يعنی شاد زيستن و شادی آفريدن، انديشيدن به خوشبختی 

خرداد امشاسپند است که بهترين نمونۀ پاکی است و خرمی و آبادانی زندگی از اوست و پاک 

داشتن آب و استفادۀ درست از آن برای آبادانی و سرسبزی جهان نشانۀ بزرگداشت اين  نگه

مرگی و جاودانگی  یمعنی ب يا امرداد است به« امرتات»فروزۀ اهورايی است. هفتمين امشاسپند 

که اشاره به حفظ سلامت بدن و ارج نهادن به زندگی دارد؛ مثل پاک نگه داشتن خانه، محيط 

 زيست، و تندرستی و درنهايت باقی گذاشتن نام نيك از خود و رسيدن به جاودانگی.

توان به اين مفهوم دست يافت که شالوده و چهارچوب  بنابراين از تجميع اين نظريات می

ها و روزهای مقدس و حتی روزهای مربوط به  قادی و آيينی زرتشتيان در مناسك و سفرهاعت

پوشی و تدفين، با الهام گرفتن از اصول هفت امشاسپندان است. درواقع،  جشن ازدواج، سدره

های بسيار مهمی در زندگی معنوی هر زرتشتی محسوب شود،  وقتی هفت امشاسپندان فروزه

شان بسيار پررنگ است. آنها برای  های آيينی شود و نماد آن در سفره یعدد هفت مقدس تعبير م

گيرند که تلفيقی از اعتقاد و عمل به باور امشاسپندان  ها نماد هفت را در نظر می همۀ سفره

و « لرک»است و مهمترين خوراکی آيينی هفت ميوه يا « سين هفت»است. مهمترين سفره 

 دهد. ها و گهنبارها را تشکيل می پايۀ ثابت جشنکه هفت رقم حبوبات است و « دونو»

 های آيینی در گهنبارها خوراك
ای که با خانم فرين موبد شاهی انجام شد، درخصوص گهنبارها اين چنين  طی مصاحبه

های فصل آمده است و از قديم تا کنون  انبارکردن ميوه صحبت کردند؛ واژه گهنبار از گاه

کردند و زمانی که آن ميوه در آن  های هر فصلی را خشك می گونه بوده که هميشه ميوه اين

های  يا هفت ميوه است سر سفره« لرک»صورت ميوۀ خشك که همان  فصل وجود نداشت به

خوانَد بايد در پايان نام درگذشتگان را  ی مخصوص را میاوستاگذاشتند. وقتی موبد  گهنبار می
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ی اوستاکنند، بايد  هنبار تندرستی را اجرا میبياورد. يکی ديگر از موارد اين است که وقتی گ

اند از: يك سينی هفت ميوه يا لُرک  ها در اين مراسم عبارت تندرستی خوانده شود. خوراکی

هايی که در آن فصل موجود نيست و خشك شده و در يك ظرف بر سر سفره  شامل ميوه

 اوستاه شود و هنگامی که های تازۀ هر فصل هم حتماً بايد سر سفره گذاشت گذارند. ميوه می

هوا شود. سيروگ، سيرو سداب، دونوو، شربت، « بوی خوش»خوانند بايد برُش دهند تا  می

نشان  چينند به ای از برگ سبز است بر سر سفره می ، گياه مورد و شمشاد که شاخه8شير، خيرو

تند که بنابه ها و نمادهای ثابت بر سر سفرۀ گهنبار هس سرزندگی و شادابی و اينها خوراکی

های مختلف ديگر را برحسب ترجيح خود به اين موارد  ها هر کسی خوراکی انتخاب خانواده

کند و اينها از زمان بسيار  اش را پر می کند. مثل چنگمال، ظرف کماچ سهِِن و سفره اضافه می

 نسل حفظ شده است. به ارث رسيده و نسل قديم تا به امروز به

شوند شامل هر شش گهنبار اصلی در پايان  ر کرمان برگزار میگهنبارهايی که امروزه د

انضمام مراسم آيينی که پژوهشگر در طی انجام پژوهش خود در تمامی آنها شرکت  فصل، به

گفتۀ خانم فرين  کرده است نظير گهنبار درگذشت اشو زرتشت، گهنبار شاه عباسی. به

شوند و  نبار خانوادگی برگزار میصورت گه موبدشاهی برخی گهنبارها با هدف دورهمی به

پزند و بين فاميل  کنند، آش رشته، دونوو، سيروگ و سدو )سير و سداب( می مهمان دعوت می

کيشان به  کنند و پايان هر مراسم گهنبار رسم است که همۀ هم هايشان پخش می و خانواده

ايدون باد، ايدون ترج » تان باشد و يا عبارت وپناه خانواده گويند گاه گهنبار پشت يکديگر می

 گويند.  معنی چنين باد، چنين تر باد، می به« باد

 های آن گهنبار درگذشت زرتشت و خوراکی

آيينی زرتشتيان گهنبار درگذشت زرتشت است که در اين روز مناسك خاصی   يکی از مراسم

شود. غذاهای آيينی که مختص گهنبار  شود و سفرۀ آيينی با نمادهای خاص چيده می برگزار می

اند از نان سيروگ، آش بريانی، سير و سداب، دونو يا دونار.  درگذشت زرتشت است عبارت

شود که عناصری همچون يك  شت زرتشت بر روی ميز بزرگی چيده میسفرۀ گهنبار درگذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها شراب به لفظ کرمانی 8
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ای  شده مرغ، سرکه يا خيرو، شيرينی کماچ سهن، لرک )همان هفت ميوۀ خشك ليوان شير، تخم

های گهنبار هميشه وجود دارد نظير مغز گردو، بادام، آلو خشك، پسته، برگۀ  که در همۀ مراسم

های فصل دی ماه، گياه شمشاد، برگ  ش( ظرفی از ميوههلو، برگۀ زردآلو، نارگيل خشك، کشم

رنگ سفيد است  ای که به های سبز در سفره سداب، گياه آويشن، عکس اشو زرتشت و شمعدان

 چيده شده است. 

های  سرويس خوراکی صورت سلف بر روی ميزهای بزرگ به اوستاخوانیپس از اتمام 

رام به بزرگتران مجلس دور ميز جمع شده و آيينی چيده شده است که همگان با نظم و با احت

ها  (. با اتمام ساعت ناهار و خوردن تنقلات، صحبت8کنند )شکل  برای خود از غذاها سرو می

کنند، در نهايتِ احترام و آرامش هر  هايی که افراد بر سر ميز با يکديگر رد و بدل می و گپ

د. درواقع، دليل برگزاری اين گهنبار رو کس لرک و سيروگ خود را تحويل گرفته و به خانه می

 داشتن ياد اشو زرتشت است. زنده نگه

 نان روغنی سیروگ )سیرو(
دهندۀ ديگری  نانی است که با استفاده از خمير آرد گندم بدون هيچ مواد طمع 8سيرو يا سيروگ

بارها و تنها در مراسم آيينی گهن شود و زرتشتيان از ديرباز تا کنون نه در روغن کنجد سرخ می

ها  کنند و در بين افراد حاضر در آن مراسم خيرات بلکه در ديگر مراسم آن را درست می

شود ولی در  صورت ساده پخت می شود. سيروگ در مراسم آيينی درگذشتگان به پيشکش می

پوشی و غيره سيروگ را همراه  گيران، سدره مراسم جشن و سرور و دورهمی مانند: تولد، گواه

 (.6کنند )شکل  شکر و مغز پستۀ خُردشده روی آن و يا با پشمك سرو میبا پاشيدن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Siroog/Siroo 
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های آيینی و  همراه خوراکی موبدان و سفرۀ آيینی گهنبار درگذشت اشو زرتشت به اوستاخوانی. 2و  4شکل 

 عکس از پژوهشگر. 4042ماه  نمادين، محل: ساختمان قديمی آتشکدۀ برزو آمیغی، کرمان، پنجم دی

 

  
های آيینی درگذشت اشو زرتشت و همازوری زنان زرتشتی برای تهیۀ  . چیدمان سفرۀ خوراکی0و  3شکل 

 ، عکس از پژوهشگر4042سیروگ. محل مطبخ آتشکدۀ برزو آمیغی، پنجم دی 

 ها و نمادهای آن گهنبار شاه عباسی و خوراکی
شاه عباسـی اسـت کـه     شود گهنبار يکی ديگر از گهنبارهايی که صرفاً در شهر کرمان برگزار می

تـا   64گردد. در يکی از روزهای قبـل از مراسـم    تاريخچۀ آن به دوران شاه عباس صفوی برمی

پاچۀ آن برای صبحانه اسـتفاده   شود تا ناهار روز گهنبار را آماده کنند. از کله گوسفند ذبح می 64

تشـتی را تشـکيل   کنند و زنانی که تبحر و علاقـه دارنـد و اغلـب زنـان ميانسـال جامعـۀ زر       می
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شـوند. درواقـع، گهنبارهـا صـرفاً جنبـۀ       هـا مـی   با سيرابی 8دهند، مشغول درست کردن گيپا  می

بسـتگی و همـدلی را بـين آنهـا      برگزاری مراسم آيينی ندارند، بلکه نوعی دورهمی، تفريح، هـم 

شده را که از قبل پختـه شـده و در يخچـال     هايی که از گوسفندان ذبح کند. گوشت يادآوری می

همراه  ريزند و به ها می دد گرم شوند درون ظرفتکه بدون اينکه مج صورت تکه گذاشته شده، به

 کنند. ماست، مقداری سير و سداب دونو سرو می

ساله است دربارۀ فلسـفۀ  18های زرتشتی و  شونده خانم مهنوش فرهمند که يکی از مصاحبه

 کند: گهنبار شاه عباسی داستانی را روايت می

گيرد و در  دعوای لفظی صورت میدر زمان شاه عباس صفوی ميان يك زرتشتی و مسلمان 

دادن به حاکم شهر کرمان حاکم دستوری  شود. پس از اطلاع اين دعوا فرد مسلمان کشته می

گويد دست خود را در خمرۀ عسل فرو ببر و بعد در يك  دهد. به وزير خود می عجيب می

شتی کشته شود و اند بايد زرت های ارزن که به عسل چسبيده ظرف ارزن قرار بده. به تعداد دانه

گيرد. تا قبل از رسيدن روز اجرای حکم،  گونه مجازاتی را برای آن فرد خطاکار در نظر می اين

شاه عباس صفوی که آن موقع پايتخت وی در اصفهان بود، شب قبل از اجرای اين حکم 

س بيند کرمان را دود و آتش فرا گرفته و شهر رو به نابودی است. روز بعد شاه عبا خواب می

گذرد، درباريان به گوش شاه عباس  آيد تا ببيند که بر کرمان چه می سوار بر اسب به کرمان می

شدن يك مسلمان صدها زرتشتی را قتل  رسانند که حاکم کرمان تصميم دارد در ازای کشته می

شدن  ازای کشته دهد که به عام کند. شاه عباس پس از شنيدن اين داستان به حاکم دستور می

لمان بايد فقط همان فرد زرتشتی که خطاکار بوده است کشته شود. بدين وسيله شاه يك مس

گناه بودند. بنابراين زرتشتيان  شود که بی ماندن صدها زرتشتی ديگر می عباس ضامن زنده

هاست که در کرمان در اين روز گهنبار شاه  رسم احترام و سپاسگزاری، از آن روز به بعد قرن به

داشت و تشکر از شاه عباس صفوی و همچنان اسم اين مراسم  ر کرده به پاسعباسی را برگزا

 گهنبار شاه عباسی کرمان است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پر های شکم دوختن سيرابی 8
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های آيینی و نمادين گهنبار شاه عباسی )چهره میديايرم گاه(، محل:  . چیدمان سفرۀ خوراکی5شکل 

 ، عکس از پژوهشگر4042آتشکدۀ دولتخانه، يازدهم دی 

 

 ن
های آيینی در گهنبار شاه عباسی شامل دونو، سدو، گوشت بريانی  ترين خوراکی . نمايی از اصلی1شکل 

 ،عکس از پژوهشگر4042شده، محل: آتشکدۀ دولتخانه، يازدهم دی  سرد و ريش

 های سنتی  های آيینی در خوراکی نماد

 ها نمادهای آيینی سفره

گيرند  های آيينی زرتشتيان قرار می ها مشخص شد موارد اصلی که سر سفره در مصاحبه

سوزان  اند از: يك کاسه شير فرآوردۀ حيوانی نماد وهومنه يا بهمن امشاسپند، مجمر آتش عبارت

)آفرينگان( با بوهای خوش نماد اشَه وَهيشته يا ارديبهشت امشاسپند، يك کاسه از جنس روی 
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های آويشن، کلچه )ظرف فلزی( از جنس مس يا آلومينيوم )نماد  سيب، برگ شامل آب، يك

های  های فصل، سينی ديگری با ميوه خشتروئيرويه يا شهريور امشاسپند(، يك سينی حاوی ميوه

های فلزی  خشك )محصولات زمين نمادی از امشاسپند سپنتاآرمئيتی(. آب داخل اين ظرف

های مورد که يك گياه هميشه سبز است، قلمرو  و شاخه نماد هئورتات يا خورداد امشاسپند

 شدۀ آيينی. گياهی، نماد امرتات يا امرداد امشاسپند(، غذاهای پخته

ای که با موبد فرهنگ فلاحتی در آتشکده انجام شد ايشان مناسك آيينی سفرۀ  در مصاحبه

ه زرتشتيان، نوروز سينی ک گونه تشريح کردند که سفرۀ هفت سين زرتشتيان کرمان را اين هفت

هايی است که هرکدام معنا و مفهومی  اندازند شامل نمادها و خوراکی های خود می در خانه

دارد. بر سر سفرۀ نوروزی نمادهايی از امشاسپندان )وهمن، ارديبهشت، شهريور، سپندارمزد، 

 شود. شود که در زير به توضيح آن پرداخته می خورداد، امرداد( گذاشته می

: در هر آيين و مذهبی کتاب مقدس آن مذهب بر سر سفرۀ نوروزی گذاشته اوستاکتاب  -

را به نشان اورمزد )اهورامزدا،  های مقدس گاتو يا  اوستاشود که زرتشتيان نيز کتاب  می

 دهند. خدا( بر سفره قرار می

ست. وهمن انديشی يکی از صفات برجسته و بارز اهورامزدا ا مرغ و شير: وهمن يا نيك تخم -

امشاسپند که نگهبان جانوران سودمند در جهان مادی است، به نشان و ياد اين امشاسپند بر 

مرغ و شير که هر دو از محصولات حيوانات سودمند هستند گذارده  سر سفرۀ مراسم، تخم

 شود. می

شمع يا چراغ: نور و روشنايی که فروزۀ مقدس اهورامزداست، ارديبهشت امشاسـپندان و در    –

جهان مادی نگهبان آتش مقدس است. به نشان از اين امشاسپند شمع يا چراغ روشـن و يـا   

 شود. مجمر آتشی بر سر سفرۀ نوروزی گذاشته می

گفتـۀ يکـی از    رواج داشت و بـه سکه يا کاسۀ فلزی: کاسۀ روزين )در قديم اين کاسه بسيار   –

يا کاسۀ برنجـی و يـا    8شد( ها در ساخت آن از عيار کمی طلا نيز استفاده می شونده مصاحبه

هـای   مسی که داخل آن آب پاک همراه با آويشن و يك عدد سيب يـا انـار کـه جـزو ميـوه     

دهنـد و همچنـين تعـدادی سـکه کـه نمـاد شـهريور         مقدس هستند، بر سر سفره قرار مـی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها شونده استناد به گفتۀ يکی از مصاحبه- 8
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و نگهبان فلزات در جهان مادی است را بـر سـر سـفره     است(  قدرت و شهريایشاسپند )ام

 گذارند. می

کـه  « سپنته آرميتـ  »و محبت دارد،   سفره: نماد امشاسپندی که نشان از مهر و فروتنی و عشق –

های شـادی و سـفيد    ست، )سفرۀ سبز برای آيين های سودمند در جهان مادی ا نگهبان زمين

کنند و ديگر نمادهـا را در دل سـفره    های درگذشته( است، بر روی زمين پهن می نبرای آيي

 دهند. جا می

شـود آب پـاکی    های دينی گذاشته مـی  آب پاک: نماد ديگری که بر سر سفرۀ نوروزی يا آيين -

است. آب زلال و پاک و تازه که نماد خورداد امشاسپند )رسايی و کمال( است. اين فـروزه  

 است.  ای پاک جهانه نگهبان آب

سبزه و گل: ديگر نماد امشاسپندان سبزه و گل، نماد امرداد امشاسپند )جاودانگی( است. ايـن   -

هـای   فروزه نگهبان تمام گياهان سودمند بر روی زمين است. انتخاب سبزه يـا کاشـت دانـه   

 ـ   وروزی ا داربودن و رزق غلات نشان از ريشه ر از ست که با سبزکردن آنهـا آرزوی سـالی پ

ها نمادهايی از امشاسپندان بودند کـه بـر سـر تمـامی      برکت همراه با روزی زياد است. اين

شوند.  و لعاب خاص خود تزئين می ويژه نوروز که با رنگ  شود، به ها گذاشته می سفرۀ آيين

ای بر سر سفرۀ نوروزی خود چند خوراکی و شيرينی محلـی نيـز    همچنين هر شهر و محله

هـای محلـی کرمـان     ند کماچ شيرين وکماچ سن، کلمپه که نمادی از شـيرينی گذارند مان می

است. ازطرفی بشقابی از سبزی پلو با ماهی و نان محلی و پنير و سبزی و کاهو به نشـان از  

بر اين نمادها، ايرانيـان از قـديم    شود. علاوه روزی حلال و پربرکت بر سر سفره گذاشته می

گونۀ خشکبار( اسـت را   های درختی )به چين از ميوه هفت چين که شامل محصولات دست

ها اين رسـم کماکـان بـاقی اسـت. از      گذاشتند و اکنون نيز در برخی از خانواده بر سفره می

که عدد هفت در دين زرتشتی مقدس اسـت و هفـت امشاسـپندان درواقـع در بُعـد       آنجايی

انم نوشين فرامرزيان يکـی  گفتۀ خ معنوی خود هفت مرحلۀ رسيدن به اهورامزداست و يا به

توان معادل آن همان هفت مرحلۀ عرفـان در مولانـا را نيـز     از زرتشتيان مصاحبه شونده، می

 8شود. بيان کرد، از اين جهت بر سر سفرۀ نوروزی هفت نشان گذاشته می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تجميع مصاحبه با فرين موبد شاهی، آزيتا نوزری، مهنوش فرهمند، نوشين فرامرزيان 8
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 آيینی ۀروز سروش ايزد و سفر
شود، دورهمی و نيايش در روز سـروش   از جمله مراسم آيينی که همچنان در کرمان برگزار می

اساس تقويم زرتشتيان هـر روز از   ايزد است که پژوهشگر در آن شرکت کرده است و هر ماه بر

پسـين در   0ماه اسم خاصی دارد و هر ماه در روز سروش اکثر زرتشتيان شهر کرمان از ساعت 

توسط موبد، ايـن روز   اوستاشوند و پس از خوانش  خانه دور هم جمع می ولتمحل آتشکدۀ د

گيـران و   جز گواه شونده، سفرۀ آيينی در تمامی رسوم به گفتۀ زنان مصاحبه دارند. به را گرامی می

سين که روانداز ساتن يا حرير به رنگ سبز دارد، در ساير موارد سفره به رنگ سفيد است  هفت

های همان فصل است و شامی که توسط زنـان در نظـر گرفتـه     ی که شامل ميوههاي و با خوراکی

 کنند. کيشان پذيرايی می شود از هم می

 
، 8046موبد مهران شهرياری، محل: آتشکدۀ دولتخانه، زمان مرداد  اوستاخوانیايزد و  . جشن روز سروش1شکل 

 عکس از پژوهشگر

 پوشی و سفرۀ آن نمادهای آيینی در جشن سدره
پوشی نوجوانان زرتشتی، خانم فرين موبد  در خصوص آداب و مناسك مربوط به جشن سدره

 دهد: گونه توضيح می شاهی که خود زمانی معلم دينی فرزندان زرتشتيان بوده است اين

شود؛ بخش اول شامل تدارک نمادهای آيينی که  پوشی از چند بخش تشکيل می مراسم سدره

ه شود؛ که در اين مرحله قبل از شروع مراسم، پدر و مادرهايی که برای چيدمان سفره بايد آماد
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ترين قسمت اين ميز  کنند. مهم پوشی را آماده می پوش شوند، ميز سدره هايشان بايد سدره بچه

هاست: يك سينی لرک که همان چند ميوه است و هميشه لرُکِ مراسم شادی و  مربوط به خوراکی

شود متفاوت است، خصوصاً از لحاظ خشکبار  شتگان تهيه میجشن با لُرکی که در مراسم درگذ

پوشی و  شود اما برای سدره آن. مثلاً برای درگذشتگان حتماً خرما خشك نيز گذاشته می

پوشی شامل لرُک، گل سرو، شمعدان و شمع به تعداد  ن متفاوت است. ميز سدرهگيرا گواه

آموزان  سبز و بشقاب به تعداد دانش پوشان، چوب سندل و کندُر، نقل و شيرينی، قند سدره

گذارند.  پوش که شامل برنج، جو، برگ آويشن و بند کشتی را نيز در بشقاب نقل می سدره

پوش بر سر سفره بايد باشد. قسمت دوم اين مراسم  آموزان سدره های برنج به تعداد دانش کاسه

و يك پيراهن  6)مکنا(، شوال 8های سنتی زرتشتی يعنی مخنا انتخاب دختران نابالغ است که لباس

پاش به دستشان است و يکی ديگر از دختران کاسۀ  دار به رنگ شاد بر تنشان و آينه و گلاب گل

کند.  کند و آنها را به داخل سالن هدايت می آموزان استقبال می نقلی در دست دارد و از دانش

پوش شوند، هرکدام با يك  سدرهخواهند  هايی که اکنون می گونه است که بچه قسمت سوم نيز اين

شوند با همراهی  شوند و موبدان نيز در کنار آنها وارد سالن می شمع در دست وارد سالن می

دهند. موبدان که به بالای سنِ رفتند، مراسم  زنی انجام می افرادی که ساز و دُهل، شادی و دف

گيرند و موبدان شروع  قرار می پوشان جلوی موبد کنند و هرکدام از سدره پوشی را آغاز می سدره

آموزان نيز همراه با خوانش موبدان جملات را تکرار  ی تندرستی نموده و دانشاوستابه خواندن 

 رسد. کنند. و پس از آن مراسم با کيك و شربت و شيرينی به پايان می می

 های جشن ازدواج نمادهای فرهنگی در خوراکی
ين فرامرزيان، فرين موبد شاهی، مهنوش فرهمند و شونده )نوش های زنان مصاحبه طبق صحبت

اساس سنت آب گرم و نبات است و اصلاً  آزيتا نوذری( پذيرايی مخصوص شب خواستگاری بر

شود، زيرا معتقدند که برنج شگون ندارد و ازجمله  در شب خواستگاری برنج سرو نمی

وت لرک مراسم عروسی گيران يك سينی بزرگ شامل لرک است که تفا های جشن گواه خوراکی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند. مخنا يا مکنا يك روسری حرير است که پوشش سر را کامل می 8

 رسند و دور کش هستند. شوال همان شلوارهايی است که تا ساق پا می 6
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با مراسم عزا در خشکبار آن است. مثلاً در مراسم درگذشتگان خرما خشك حتماً وجود دارد اما 

بر  شود و علاوه گيران نقل، شکلات و نخود و کشمش نيز با لرک مخلوط می در مراسم گواه

ذا کاملاً شود و سرو غ گيران با معانی خاص خود گذاشته می نمادهايی که بر سر سفرۀ گواه

ای و مطابق با بودجۀ اقتصادی هر خانواده است که معمولاً امروزه در تالارهای عروسی  سليقه

 اساس منوی آن تالار است و غذا در شب جشن عروسی جنبۀ عموميت دارد. سفارش غذا بر

 های آيینی در مراسم سوگ خوراك

ه از فعالين انجمن زنان خانم آزيتا نوذری، ويدا کيوان آذر، و مهنوش فرهمند که هر س

های سفرۀ درگذشتگان نظرهای مشابهی داشتند.  زرتشتيان کرمان هستند، درخصوص خوراکی

دهند که  شاد پدرشان است توضيح می خانم آزيتا نوذری در عکس زير که مراسم يادبود روان

گذشته های تقويم خودشان در اساس روز زرتشتيان رسم دارند هر سال در روزی که پدرشان بر

است، برای ايشان سفرۀ يادبود بيندازند و در اين مراسم موبد در ساعتی از روز به منزل ايشان 

خواند و پس از خوانش  ی مربوطه را میاوستااند  ای که برای ايشان انداخته آمده و کنار سفره

 اوستاهای سر سفره که موبد بر آنها  ها طبق رسم، خوراکی کردن خوراکی و متبرک اوستا

اند از: برگ  ها عبارت کنند. نمادهای آيينی بر سر اين سفره کيشان تقسيم می اند را بين هم خوانده

های  سرو، برگ گياه مورد، حلوا، يك ظرف بزرگ لرک، سير و سداب،کماچ سهن، انواع ميوه

رای فصل، آينه، کاسۀ آب، شمع، شراب، گلاب، نان و يك ليوان شربت. البته هفت مورد اولی ب

 خواه افراد است.  همه عموميت دارد و بقيۀ موارد به دل

 
 نام داريوش نوذری. موبد فرهنگ فلاحتی در مراسم سالگرد درگذشت يکی از زرتشتیان به اوستاخوانی. 8شکل 
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مکان: منزل شخصی خانم آزيتا نوذری يکی از اعضای انجمن زنان  های آيینی و نمادين. . سفرۀ خوراکی9شکل 

کیش در اين مراسم اين  دلیل ممنوعیت ورود افراد غیرهم ؛ توضیح اينکه به4042ماه  زرتشتی کرمان؛ زمان: دی

 نام آزيتا نوذری گرفته شده است. شوندگان به عکس به درخواست پژوهشگر توسط يکی از مصاحبه

ه و های آيينی سوگ کـه منحصـراً توسـط زرتشـتيان تهي ـ     در ادامه به چند مورد از خوراکی

 شود: شود اشاره می مصرف می

 4گیاه سداب و غذای آيینی سیروسداب )سدو(
سداب يك گياه سبز بسيار مهم است که در غذاهای آيينی زرتشتيان نقش بسيار خاصی داشته 

ای که دارد از  بخشی دليل دارابودن خاصيت ضدميکروبی بالا و آرامش گفتۀ آنان اين گياه به و به

عنوان نماد بر سر سفرۀ درگذشته و يا بر روی کفن  گذشته تا به امروز هم از برگ سبز آن به

شود و هم از آن در يك خوراک پختۀ کاملاً ويژۀ  هنگام دفن و حتی روی قبر گذاشته می ميت

کنند  زرتشتيان با انجام ترکيباتی با ساير سبزيجات خاص با نام سدو يا سير و سداب طبخ می

بخشی. طبق  شود با همان دلايل آرامش که حتی در روز تدفين بين بازماندگان توزيع می

زرتشتی که مورد مصاحبه قرار گرفتند )نوشين فرامرزيان، آزيتا نوذری، مهنوش  های بانوان گفته

فرهمند( هنگام مراسم درگذشتگان از روزگاران قديم تا کنون با ترکيب سير و نعنا و سرکه 

شود. موبد فرهنگ فلاحتی نيز در مورد اين  پخته و سرو می« سدو»خوراک سير و سداب يا 

دليل اينکه هنوز سرکه اختراع نشده بود  در زمان قديم به»دهد که  مه میگونه ادا غذای آيينی اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 sedab/sedo 
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نام  شد، زرتشتيان گياهی بسيار قديمی و ارزشمند به و از طرفی بايد فرايند ضدعفونی انجام می

 «.گيرد سداب را شناخته بودند که منحصراً در مراسم آيينی درگذشتگان مورد استفاده قرار می

 

  
سداب يک گیاه آيینی و دارای عطر و  . گیاه9شکل 

کننده و  بوی تند است که خاصیت ضدعفونی

بخش دارد و صرفاً توسط زرتشتیان در غذای  آرامش

 شود. آيینی استفاده می

. خوراك آيینی سیر و سداب )سدو( 44شکل 

شده از گیاه سداب. محل: باغچۀ آتشکدۀ  تهیه

 گرعکس از پژوهش. 4042دولتخانه، زمان: خرداد 

 8چوغوبريزو )چغَور بغَور(
ويژه يزد و کرمان است. ايـن خـوراک    های رايج ميان زرتشتيان شهرهای گوناگون به از خوراک

گيـرد.   های آيينی و خانگی است که روی سفرۀ آيينی درگذشتگان هـم جـای مـی    جزو خوراک

)پرهيز از خوردن گوشت( نيز در ميـان زرتشـتيان    6همچنين اين خوراک بيشتر در روزهای نبَُر

 .شود پخته می

 3دونار يا دونوو
دونو غذايی است کـه از  »گويد:  شان در خصوص اين غذا می خانم مهنوش فرهمند در مصاحبه

همـراه چغنـدر    حدود چند گونه حبوبات گاهی تا هفت مورد )نخود، لوبيا، عـدس و غيـره( بـه   

لحـاظ اقتصـادی خيلـی     های بسيار دور حتی زمانی که زرتشتيان به شود که از گذشته درست می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 choghoberizo/chaqor baqur  
2 Na'bor 

3 dunoo/donar 
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موبد فلاحتـی همچنـين در   «. پختند ها و مراسم درگذشتگانشان می ، در گهنباراند قدرتمند نبوده

 مورد اين غذا معتقد است:

شده و از  هايی است که از زمين برداشت می از دانه دهندۀ آن دليل اينکه مواد تشکيل دونو به

جامعل ای بوده است و همچنين همۀ اقشار  بودن غذای پرخاصيت و مغذی طرفی در عين ساده

توانستند آن را تهيه کنند و منجر به برتری خاصی بين طبقات  زرتشتی از فقير و غنی می

شده، خوردنش رواج يافته است و چون طبق رسم زرتشتيان وقتی  کيشان نمی اجتماعی هم

روز رسم خوردن گوشت  3خورند و از طرفی تا  کند، نزديکانش بسيار غصه می فردی فوت می

کند که سرپا شوند و بتوانند از پس اندوهی  به قوای بدن و توان آنها کمك می ندارند، اين غذا

 که پيش آمده است برآيند.

 گیری  نتیجه

ها با  ها ارتباط برقرارکردن انسان ها و گردهمايی ترين کارکردهای برگزاری آيين يکی از مهم

ها  ها و جشن آيينيکديگر و حفظ انسجام اجتماعی و کسب لذتِ با هم بودن است. در همۀ 

افراد يك موضوع اصلی و محوری برای دور هم جمع شدن دارند. در سنت زرتشتی هم 

سازی و شرکت در تهيۀ غذا مفهومی بيشتر از کار فيزيکی برای تأمين نيازهای جسمانی  آماده

دی و های ما ها و ارتباط برقرارکردن با يکديگر جنبه بر گردهمايی دارد. درواقع، اين کار علاوه

های  کند. در بسياری از سنت گيرد و جسم و روان را تغذيه می معنوی خلقت را در بر می

های مربوط به  شده به روش آيينی نقش بسيار مهمی دارد. همچنين در آيين زرتشتی غذای تهيه

شود که باور آنها بر اين است که روان از بوی غذا  کار برده می ای به درگذشتگان غذاهای ويژه

صورت پخته و يا غيره  شود. بنابراين، باور حضور فيزيکی غذاها چه به ت برده و شاد میلذ

های مذهبی، ارتباط ناگسستنی با نگهبانان معنوی آنها يعنی امشاسپندان دارد و هدف  آيين

های اوست. در مراسم گاهنبارها که در شهر کرمان در  سپاسگزاری از اهورامزدا در قبال بخشش

شدن همۀ افراد در آن مکان که آتشکده و سالن  شود پس از جمع صل برگزار میپايان هر ف

اجتماعات است با انداختن سفرۀ آيينی گهنبار و گذاشتن نمادهای آيينی بر سر آن سفره و 

بستگی در ميان  توسط موبدان همازوری )تعامل( و هم اوستاهايی از کتاب  سرايش قسمت

يابند و  به آرامش دست می اوستاها و سرايش  دادن به نيايش گوش آيد. افراد با وجود می اعضا به
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اند و  هايی که بر سر سفرۀ آيينی توسط موبد متبرک شده تمام خوراکی اوستاخوانیپس از پايان 

شود و بدين ترتيب نوعی همدلی  کيشان تقسيم می بر آنها خوانده شده است بين هم اوستا

گذارند. مثلث آشپزی لوی استراوس برمبنای فرايند  ايش مینم دوستی را به نوع مهربانی و هم

جای اينکه  وپز به شود. پخت وپز است که تغيير شکل محتويات خام به پخته را شامل می پخت

که فرايند طبيعی، مواد  درحالی تواند يك فرايند فرهنگی باشد يك فرايند طبيعی تلقی شود می

پزی لوی استراوس جنبۀ ديگری دارد که آن ارتباط کند. مثلث آش خام را پوسيده و فاسد می

های فرهنگی افراد و جايگاه اجتماعی آنان را نشان  وپز، ويژگی های مختلف پخت ميان روش

های آيينی  و اين موضوعی است که در ارتباط با غذا (804: 8312)ودادهير و جوان، دهد  می

بر اينکه محصولی برای رفع  مردمان زرتشتی کرمان قابل مشاهده است. امروزه غذا علاوه

 شود. نيازهای بيولوژيك افراد است محصولی فرهنگی نيز محسوب می

ی مردم زرتشتی های فرهنگ ها، هنجارها و آموزه بينی، باورها، ارزش دهندۀ جهان غذا انعکاس

ها و عناصر نمادين اين غذاها  با توجه به هدف پژوهش درخصوص تغذيۀ زرتشتیکرمان است. 

توان گفت غذاهای آيينی مردم زرتشتی کرمان پر از نماد، نشانه و معنا است، اما بيشترين  می

که آن غذا است « بوی»کردن غذاهای سنتی و آيينی  تمرکز و باور يك فرد زرتشتی از درست

باور آنها هدف از پختن غذاهای آيينی، بودارکردن غذا برای شادی روح درگذشتگانشان است  به

از هادخت نسك درواقع بوی خوش نشانۀ بهشت است. ضمن اينکه در تهيۀ يك خوراک  نقل و به

بودن  بودن و اجتماعی عنوان انجام مناسك مذهبی، جنبۀ بهداشتی و مغذی بر جنبۀ دينی به علاوه

ای  عنوان واسطه ور هم جمع شدن و اتحاد( نيز مد نظر قرار دارد. از منظر لوی اشترواس غذا به)د

کند و فعاليت آشپزی دگرگونی از طبيعت به فرهنگ است. لوی  بين طبيعت و فرهنگ عمل می

کند؛  کننده و برسازندۀ هويت تأکيد می بندی کننده، طبقه عنوان دلالت استراوس بر نقش غذا به

دادن به جهان، نظم افراد و وقايع از طريق اعمال روزانۀ ابتدايی که در آن خوردن و نوشيدن  یمعن

مثابۀ نظامی از معانی در نظر گرفته  ديگر، خوراک و غذاخوردن به کاملاً حياتی است. ازطرف

های غذايی را بخشی از اين نظام  های تهيه و عادت (. وی، مواد، تکنيك844شود. )همان : می

کنيم. اين ارتباط  داند و معتقد است که ما از طريق خوراک با ديگران ارتباط برقرار می انی میمع

توان  کار رود، که در اين صورت می دادن همسانی و يا بيان تمايز به تواند در جهت نشان می

 مثابۀ امری کارآمد در فرايند توليد و بيان هويت تلقی کرد. خوراک را به
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عنوان نظامی معنابخش که در ترسيم مرزهای اجتماعی  توان به میبنابراين غذا را 

 Counihan andاز کانهين و استريك ) نقل به رسان است توضيح داد. از ديدگاه اشتراوس کمك

Esterik :2012 روشن است کـه غذا تنها يك نياز فيزيولوژيك نبوده، بلکه يـك نيـاز )

و سـنن، جايگـاه اجتماعی و روابطی است که  اجتماعی و نمادی برای تعلقات ذهنی، آداب

دادن، منزلت  فرماسـت. خلاصۀ کلام اينکه غذا برای مبادله، هديه بين افراد جامعـه حکـم

ديگر،  عبارت اجتماعی و استحکام پيوندهای اجتماعی است نه صرفاً برای مصرف شخصی. به

توانيم درک کنيم.  ما مشابهت خودمان را با ديگران از طريق شيوۀ خوردن برخی چيزها نيز می
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 مقاله پژوهشي

های پريان انقلابي در ايران، روسیه اتحاد شوروی، چین و  قصه

 شناختي ـ تطبیقي پژوهشي انسانکوبا: 

4زاده علیرضا حسن
 

 4/88/8040تاريخ پذيرش:   81/84/8040تاريخ بازنگری:   1/84/8040تاريخ دريافت: 

 چکیده

فکرانی با  يکی از رخدادهای مهم فرهنگی ـ فکری در دورۀ پهلوی دوم، ظهور و گسترش روشن
ای  ايرانی دست يازيدند. اين روند، پديدههای پريان  های چپ بود که به بازسرايی قصه گرايش
های مارکسيستی  توان الگوهای مشابهی را در کشورهايی که نماد نظام فرد در ايران نبود، بلکه می منحصربه

های  روند، از جمله اتحاد شوروی، چين و کوبا مشاهده کرد. در اين کشورها نيز قصه شمار می قرن بيستم به
بينی انقلابی بازتوليد و بازتفسير شدند. اين پژوهش  ها و جهان ياسی برای انتقال آرمانمثابۀ ابزاری س پريان به

های پريان انقلابی در چهار کشور  شناختی، به بررسی اشَکال گوناگون بازسرايی قصه با رويکردی انسان
ز اصلی مطالعه بر کند. تمرک های گذار تحليل می ها و آيين ها را در پيوند با قصه پردازد و آن يادشده می
های روايی، نمادين و اخلاقی  و سازوکارهای نفوذ ايدئولوژی در لايه« پذيری ايدئولوژيك فرهنگ»مفهوم 
ويژه در تأثيرگذاری گستردۀ نويسندگان و شاعران ايرانی چون  های پريان است. اهميت اين موضوع به قصه

بينی  داريوش عبادالهی در اشاعۀ نوعی جهانصمد بهرنگی، احمد شاملو، محمد پرنيان، فروغ فرخزاد و 
در اين پژوهش از نظريات  .شود ( نمايان می8341تا  8364های پيش از انقلاب )از شهريور  انقلابی در سال

ويکتور ترنر، ماکس گلوکمن، جك زيپس و والتر بنيامين بهره گرفته شده است. از منظر رويکرد 
های مفهومی ولاديمير پراپ، استيت تامپسون و هانس جرج  بهای پريان نيز چهارچو شناسی قصه ريخت
های پريان انقلابی در ايران با  شناختی قصه کوشد با مقايسۀ انسان کار رفته است. پژوهش حاضر می اوتر به
ها و تمايزهای گفتمانی اين متون دست يابد. بدين منظور، از  تر از اشتراک های مشابه، به درکی عميق نمونه

 ليل گفتمان انتقادی با تأکيد بر الگوی نورمن فرِکلاف استفاده شده است.روش تح

پذيری  شناسی تطبيقی، بازسرايی انقلابی، تحليل گفتمان انتقادی، فرهنگ انسان واژگان کلیدی:
 های پريان. ايدئولوژيك، قصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شناسی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری. تهران. ايران.   دانشيار پژوهشکدۀ مردم 8
a.hasanzadeh@richt.ir 

https://doi.org/10.22034/jasi.2026.2082608.1606
https://doi.org/10.22034/jasi.2026.2082608.1606
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  . مقدمه: مسئله، اهمیت و تعريف موضوع4

از سوی قوای متفقين در جنگ جهانی دوم،  8364شهريور های ناشی از اشغال ايران در  آشفتگی

( همراه شد )مدير 8364مهر  84با نفوذ بيشتر اتحاد شوروی در ايران و ظهور حزب توده )

(. ظهور مخفی و آشکار اين حزب، تجربۀ مخالفت با ساختار قدرت خانوادگی 8043چی،  شانه

(. اين 613: 8040زاده،  سوق داد )حسنسمت عضويت در اين حزب  پدر )نظام پدرسالار( را به

احمد  فکران ايرانی چون جلال آل توان در زندگی برخی از روشن سرکشی و جدايی نمادين را می

طور برجسته مشاهده کرد )همان(. مخالفت آنان با اقتدار سنتی پدر در خانواده  و مهرداد بهار به

های چپ شد؛ جريانی که خود را در  منجر به انتخاب کنشی سياسی در قالب گرايش به جريان

گرفتن جريان مارکسيسم در کل جهان، که از  کرد. با رونق تضاد با ساختار قدرت سنتی تعريف می

پيروزی اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم متأثر بود، عملاً يك آيين گذار جديد، حزبی و 

را با توجه به نياز آنان  سياسی در ايران نيز شکل گرفت و بخش بزرگی از جوانان دورۀ خويش

سمت پيوستن  به طغيان بر ضد سيمای مقتدر پدر و خانوادۀ پدرسالار در عصر نوسازی ايرانی به

زمان دولت وقت نيز با ايجاد سازمان پيشاهنگی در  به اين حزب کشاند. اين در حالی است که هم

هايی قابل توجه  با تفاوتای آيين گذار دولتی را در دو دورۀ پهلوی اول و دوم  کشور، گونه

روی نوجوانان و جوانان ايرانی نهاد که با پوشيدن لباسی ويژه و متحدالشکل همراه بود  پيشِ

توان گفت سازمان پيشاهنگی هرگز به ميزان  (. با اين همه، در مقايسۀ اين دو می8316)دلفانی، 

 نفوذ حزب توده در ميان جوانان ايرانی دست نيافت.

و کاهش قدرت نهادی حزب توده در ايران، با ظهور و  8336مرداد  61پس از رخداد 

های مليشيايی چون مجاهدين خلق، فدائيان خلق و ...فرهنگ  گسترش بيشتر و زيرزمينی جريان

فکرانه دربرابر نظام سياسی وقت  های روشن چپ به يك قدرت ضدساختاری و منبع پادگفتمان

های  فرصت بيشتری برای بازسرايی و بازآفرينی قصه تبديل شد. در اين شرايط عملاً فضا و

وجود آمد. آيين  منظور تأثيرگذاری فکری و سياسی بر جوانان و جامعه به عاميانه و پريان به

گذار انقلابی در بازۀ زمانی پهلوی دوم در آثار علی شريعتی و جلال آل احمد ظاهر شد و با 

ار آيين را تنها در نقش و روح انقلابی و برانداز آن معنايی انقلابی بروز يافت؛ تفسيری که اعتب

(. درمقابل، صمد بهرنگی، احمد شاملو، فروغ فرخزاد و بيژن مفيد 8048زاده،  جست )حسن می
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های اصلی بيان ادبی و هنری  عنوان يکی از صورت قصه، شعر و نمايش پريان انقلابی را به

  سرا که محبوب مردم گيلان در دورۀ یخود برگزيدند. شيون فومنی يکی از شاعران گيلک

ای قبل از سرايش  تاريخی آغاز انقلاب بود، در مجلس شعری با حضور مردم، طی مقدمه

شعری با نام نقل و نبات هاپ، استفاده از زبان شعر و مضامين مردمی را کمکی مؤثر برای 

 ,Karimi and Hassanzadehداند ) سواد روستايی می معرفی استعمار و امپرياليسم به تودۀ بی

های پريان انقلابی و  توان گفت عملاً ما با تفسير چپ فرهنگ عامه و قصه رو، می (. ازاين2018

تا  8364های  گذار ايدئولوژيك و سياسی در طی سال-از جمله کارکرد آن در قالب يك قصه

 مواجه هستيم. 8341

( و آثار ديگرش Turner, 1968« )نماد و اسطوره»ويکتور ترنر در مقالۀ معروف خود 

(Turner, 1974نشان می ) ای تنها دربردارندۀ آيين و از جمله آيين گذار  دهد که وضعيت آستانه

ها در ايران  ای را هم دربردارد. اين قصه های گذار و آستانه زمان ادبيات و قصه نيست، بلکه هم

(. در اين 8318زاده،  اند )حسن هنيز در مطالعۀ بازنمايی بلوغ زنانه و مردانه مورد پژوهش بود

ها قهرمان خانه را ترک کرده و در مسير بلوغ و جدايی از خانه و خانواده بر نمادهای  قصه

يعنی ازدواج با دختر پادشاه و حتی کاميابی در « بازپيوست»کند تا به مرحلۀ  غلبه می« شر»

که در پهلوی اول و  لی(. درحا8043؛ 8311؛ 8314زاده،  نشستن بر تخت سلطنت برسد )حسن

، خود، مرکز يك بازگشت ناسيوناليستی به عصر طلايی پيش از اسلام در گفتمان «اسطوره»دوم 

 ,Boroujerdi, 1996; Karimi and Hassanzadeh, 2010; Hassanzadehدولت وقت بود )

قرار گرای دولت دربرابر دو پادگفتمان در بازۀ پهلوی دوم  اسطوره-(، گفتمان باستان2013

النهرينی مهرداد بهار که معتقد بود بايد به  آريايی و بين شناسی پيش گرفت: نخست اسطوره

آريايی در خلق ميراث و متون فرهنگی و تمدنی ايران چون آيين )نوروز( و  اهميت اقوام پيش

گرايی چون ابراهيم  شناسان ملی اسطوره )سياووش( توجه داشت و در نقطه مقابل اسطوره

فکران چپ که  (؛ و ديگر پادگفتمان روشنHassanzadeh, 2010گرفت ) د قرار میپورداوو

عنوان ميدان بازتفسير و بازسرايی انقلابی خود انتخاب کردند.  به« اسطوره»را برجای « قصه»

فکرانی که تاريخ و اسطوره  فکران چپ، در انتخاب راهی متفاوت از بهار و ديگر روشن روشن

(، 8311بافتند )حصوری،  هايی چون ضحاک، گئومات و... به هم می ترا در بازخوانی شخصي

 تر يافتند. شهر آرمانی خود در تضاد با اساطير باستانی و ملی نزديك-قصۀ پريان را به جهان
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عدالت »با تأکيد بر عنصر « قصه»آمد،  شمار می تعبير ديگر، اگر اسطوره نمادی ناسيوناليستی به به

های  های مارکسيستی چون عدالت طبقاتی، دربرابر اسطوره موزهدر چهارچوب آ 8«مردمی

اسلامی قرار گرفت و ابزاری برای نقد نظم مستقر شد. اين جريان را  ناسيوناليستی و پيش

 توان حرکتی دربرابر ناسيوناليسم ايرانی عصر پهلوی تلقی کرد. می

نمودند، در پهنۀ  بازمیکه اساطير ايرانی خصلتی ملی داشتند و شکوه باستان را  درحالی

های پريان، معنا و بعدی جهانی گرفتند و دغدغۀ خود را  بازتفسير مارکسيستی و چپ، قصه

ها اغلب  که اسطوره ( آن، درحالیBenjamin, 1968تعبير بنيامينیِ ) عدالت اعلام داشتند. به

پورداوود و مکتوب و خاموش و نيازمند ترجمه بودند، کاری که انديشمندانی چون ابراهيم 

نوشی، محل  گويی و قصه (، قصه8310؛ هدايت، 8043دادند )پورداوود،  صادق هدايت انجام می

فکر چپ( با مردم /کودکان/ نوجوانان و  ارتباط مستقيم و تعامل نماد و نماينده انقلاب )روشن

لوی در عنوان يك شاعر ضدپه ای که شيون فومنی به . همان نکته جوانان و حتی بزرگسالان بود

 Karimiهای اول انقلاب تأکيد دارد ) بر آن در سال« نقل و نبات، هاپ!»مقدمۀ سرايش شعر 

and Hassanzadeh, 2018و به  اوستاهای سختی را دربرداشت چون  (. هرچقدر اسطوره، متن

توانست عامۀ مردم  ترجمه و تفسير چندلايه و عميق نيازمند بود، قصه متنی ساده داشت که می

اين ترتيب، حتی  های سنی از کودکان تا بزرگسالان تحت تأثير خود قرار دهد. به  را در گروه

الان وجود آمد که در اصل برای بزرگس به« کودکانه های شبه قصه»ای از  توان مدعی شد گونه می

است  ساعت خواب و بيداری 60و  ماهی سياه کوچولوهای شاخص آن  نوشته شده بود. نمونه

خود را ميان  6ای و برابر ها رابطۀ آستانه (. اين قصه8043زاده،  ؛ حسن8310؛ 8318)بهرنگی،

گو تبديل به سخنگوی يك متافيزيك  دادند و قصه نوش از دست می گو و قصه قصه

شد که نقش خداگون يك دانای کل را داشت و از  صدا می گر و تك ايدئولوژيکال، شورش

(. مسئله و موضوع اين پژوهش در Benjamin, 1968های مردمی بنيامين دور بود ) تعريف قصه

ای جديد از قصۀ پريان و ايدئولوژيك است که تخيل سياسی را در دورۀ  اينجا ظهور گونه

های پريان، پادگفتمان  در نگاهی ابزاری به قصهسازد.  پهلوی دوم کاملا از خود متأثر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 folk justice 
2 egaletrian 
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گرا قرار گرفت و قصه از صورت  های باستانی و ملی فکران چپ دربرابر اساطير و آيين روشن

 سياسی تبديل شد.  6روايت به يك کلان 8روايت يك خرده

 های پريان انقلابی در اتحاد شوروی و چین  بازسرايی قصه .6-8

شود، ويژگی و رخدادی محدود  ای پريان انقلابی در ايران مشاهده میه آنچه در بازسرايی قصه

در روسيه، تحولاتی بزرگی در بخش آموزش آن  8181به اين کشور نبود. پس از انقلاب اکتبر 

(، ادبيات کودک وسيله 3پروس کميساريای خلق در امور آموزش )نارکوم کشور رخ داد. از نظر

توانست نسل جديد را تحت تأثير گستردۀ خود  ايدئولوژی بود و میو ابزاری مؤثر برای انتقال 

نشريۀ رسمی اتحاد شوروی، به ، ا0پرآودا(. در Maslinskaya & Maslinsky, 2019قرار دهد )

 ;Kelly, 2007شده داده شد ) ، نام سلاح فراموش8181ها و ادبيات کودک در فوريۀ سال  قصه

Petrova, 2018عنوان يادگار دورۀ تزاری و توليد  های پريان به صه(. اين کميساريا به ق

( عملکرد اين شورا را با عنوان پذيرش 8124بورژوايی نگاه مثبتی نداشت. ليديا کوهن )

پذيرش »کند که منظور او از  انتقادی ميراث ادبی و آفرينش ادبيات نوين شوروی توصيف می

های کتابخانه و در  وکارانۀ ليبرالی از قفسهطلبانه و نيک های سلطنت زباله»، دورريختن «انتقادی

است. از نگاه اين گروه، ادبيات « توانست در خدمت کمونيسم باشد عين حال، حفظ آنچه می

کرد و بايد اين سلاح از دست دشمن  کودک نقش بسيار مهمی در جنگ طبقاتی بازی می

های پريان در کتب  م قصهکه در دورۀ تزاری سه شد. درحالی )کشورهای کاپيتاليستی( خارج می

گرفت، پس از انقلاب اکتبر  آموزشی و درسی ابتدايی، مقدار زيادی از کل دروس را دربرمی

(، منتقد و Ianovskaia, 1926(. ايانوسکايا )Clark, 1981شدت کاهش يافت ) اين مقدار به

ۀ پريان نياز آيا کودک پرولتاريايی به قص»مدرس ادبيات کودک، در مقالۀ معروف خود با نام 

ها با  های پريان گسترد و عملاً باعث شد اين قصه ای از ترديد را نسبت به قصه سايه« دارد؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sub-story 
2 Grand-narrative 
3 Narkompros 
4 Pravda /Правда 

تر  مشهور و تاريخی روسيه )و پيشنام روزنامۀ  معنای حقيقت است و در روسی به «Правда / Pravda» واژۀ

 ارگان رسمی حزب کمونيست اتحاد شوروی( بوده است.



 4040، بهار و تابستان 04شناسی، سال بیست و دوم، شماره  نامۀ انسان

 

11 

ای برای پيشرفت  که ادبيات کودک وسيله سوءظن ديده شده و حذف شوند. از اين نگاه درحالی

نمود  میهای پريان و تخيل رها در آنها ناسازگار  شناختی قصه مارکسيسم بود، استقلال هستی

(Balina & Beumers, 2015اين حساسيت در مقامات بالای کمونيستی اتحاد شوروی چون .) 

تا پايان  8181دهد که از  ، بيوۀ لنين، وجود داشت )همان(. زيپس نشان می8نادژدا کروپسکايا

دگرگون نشد  34های پريان غالب بود و اين روند تا شروع دهۀ  نگاهی منفی به قصه 64دهۀ 

(Zipes, 1997پشتيبانی و لابی .)  گری يا همان ليست سفيد ماکسيم گورکی سرانجام به کمك

 & O’dell, 1978; Balina & Beumers, 2015; Maslinskayaقصۀ پريان و احيای آن نيز آمد )

Maslinskya, 20198های پريان قابل مشاهده بود:  ( در اتحاد شوروی اصولاً دو نگاه به قصه .

های پريان. گروه نخست بر اين  . بازتفسير و بازسرايی انقلابی قصه6پريان و های  حذف قصه

های پريان مانعی در مسير فهم ماديت تاريخی برای نسل جديد و در  باور بودند که قصه

خدمت طبقۀ حاکم است. اين گروه برای مثال قصۀ سيندرلا را مانع تربيت مارکسيستی نسل نو 

ر، گروه دوم بر اين باور بودند که کارکرد انقلابی و ايدئولوژيك کرد. اما دربراب قلمداد می

شرط بازنويسی و بازسرايی آنها ممکن است. برمبنای نگاه گروه دوم  های پريان به قصه

هايی چون سيندرلا در اتحاد شوروی بازنويسی شد، کاراکتر قهرمانان و شريران تغيير کرد  قصه

(. اين گروه مفهوم تخيل سياسی را در Pucci, 2025ها حذف شدند ) و برخی از شخصيت

های پريان و نقش آن در رشد آگاهی طبقاتی کودکان مطرح کردند. از نظر گروه  فضای قصه

های پريان دارای زبانی شفاف و قابل فهم بود و نقش کودکان و نوجوانان را در  دوم، قصه

ای از کاربرد اين ديدگاه،  . نمونهساخت مبارزه با کاپيتاليسم، قابل تصور و همزادپنداری می

است؛ اثری که دربرابر  8131در سال  6از سوی الکساندر رئو« ماهی جادويی»ساخت انيميشن 

های روسی ساخته شد و صنعت سينمای انيميشن  انيميشن پريانی سفيد برفی، با الهام از افسانه

 (.Zipes, 2015: 123-128روسيه را به رقابت با ديسنی وارد کرد )

دانست. از اين نگاه  اما حزب کمونيست چين اهميت ادبيات کودک را از آغاز بسيار بالا می

ای برای آموزش  ادبيات کودک دارای توانی بالا در آموزش مارکسيستی نسل جديد بود؛ اسلحه

بينی و بيدارکردن تخيل انقلابی آنان موفق  توانست در پرورش افکار و جهان نوجوانان که می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nadezhda Konstantinovna Krupskaya / (Надежда Константиновна Крупская) 
2 Alexsander Rou 
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کردند  ای سياسی تلقی می (. آنها ادبيات کودک را پديدهFarquhar, 2015:9-10کند )عمل 

(Sheng, 2015; Hung, 2011 شايد بتوان اين تفاوت در چين و اتحاد شوروی را در بنيان .)

روستايی انقلاب کمونيستی در چين و نزديکی بيشتر آن به ادبيات شفاهی دانست، حال آنکه 

ها و فرهنگ عامه در  آوری قصه ی شهری و صنعتی داشت. نهضت جمعاتحاد شوروی، بنيان

شکل گرفت؛ جنبشی که در گسست از فرهنگ نخبگانی  8181چين در بستر جنبش چهارم مه 

مثابۀ  و سلطنتی کنفوسيوسی چين در مخالفت با امپرياليسم غرب و ژاپن و بازگشت به مردم به

يعنی مردم را به خود  8نبشی که نام مينجانسوژه اصلی تاريخ و فرهنگ چين تعريف شد؛ ج

سازی  سازی انقلابی و امت ای ملت گرفت و بايد آن را در ادامه با انقلاب چين گونه

در ميان »معنای  که به مفهوم مينجان (.Denton,1996; Spence, 1990مارکسيستی دانست )

دارد و در چين انقلابی به  ها اشاره های برآمده از توده است، به فرهنگ عامه و روايت« مردم

 چهارچوبی محوری برای توليد فرهنگ و تخيل سياسی بدل شد

آوری فرهنگ  اين نهضت بعدها در ايران کسانی چون انجوی شيرازی را در نهضت جمع.

(. پس از پيروزی انقلاب کمونيستی چين در 8346عامه از خود متأثر ساخت )انجوی شيرازی، 

هضت در قالب انقلاب فرهنگی ادامه يافت و تبديل به يك پروژۀ اين ن 8101يك اکتبر سال 

های پريان دارای مخاطبان بسيار وسيعی تلقی  از اين نگاه قصه (.Tan, 2024بزرگ دولتی شد )

)قصۀ کودک(  3و ارتونگ )قصه کودک(6معنا و مترادف تونقوآ شدند. در چين اصطلاحات هم

عنوان اصطلاح برابر با قصۀ پريان، عملاً در دورۀ جديد، فضای مناسبی را برای تأثيرگذاری  به

(. براساس اين تعريف، قصۀ پريان Farquhar, 2015: 32, 126آورد ) وجود می بر کودکان به

 شد. اين در حالی است که اين همان قصۀ کودک در بافت تاريخی و فرهنگی چين تلقی می

آميز و آرام و در کوتاه مدت  شکلی صلح جريان معتقد بود تبديل کاپيتاليستم به سوسياليسم به

نسلی بوده و بايد نگاه انقلابی را به نسل جديد انتقال داد.  )يك نسل( ممکن نيست، امری ميان

گرفت تا نسل جديد را برای جنگی  از اين روی، قصۀ پريان بايد مورد بازسرايی قرار می

0نام پيشگامان جوان 8121فوريه  0ساخت. در  نی بر ضد کاپيتاليسم آماده میجها
جای خود را  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Minjian/民间  
2 tonghua 

3 ertong 

4 Young Pioneers 
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آموزان و  به سربازان کوچك سرخ داد چون تأکيد بر آموزش کودکان ابتدايی و دانش

واقع کودکان بر اين مبنا يکی از پنج گروه اصلی  به (.Wen, 1994تأثيرگذاری بر آنها بود ) 

Walder, 2009; Esherick, et al., 2011;  ,Sullivanدر نظر گرفته شدند )سرخ يا پيشرانان 

2006; MacFarquhar& Schoenhals, 2009فقرا و دهقانان طبقۀ فرودست؛ کادر  (: کارگران؛

 انقلابيون؛ سربازان انقلاب؛ و شهدای انقلابی.

(. Farquhar, 2015گرفتند ) عنوان سربازان کوچك سرخ در ردۀ چهارم قرار می کودکان به

همراه  8111تا  8121از سال « سربازان کوچك سرخ»به « پيشگامان جوان»اين نگاه با تغيير نام 

ای در چين انقلابی به بخشی از نظام  های افسانه در اين دوره ادبيات کودک و روايت .شد

 . (.;Naftali, 2014a; 2014b Hung, 2011تربيت سياسی و ايدئولوژيك تبديل شدند )

 های پريان در کوبا  بازسرايی انقلابی قصه. 4-3

های پريان بستری جذاب برای خلق روايت است و در قالب  در کوبا نيز باور بر اين بود که قصه

(. بر اين Wald, 1978: 140برد ) های امپرياليسم را پيش می طور مخفيانه برنامه صنعت ديزينی به

گزارشی  های چه بچه( در کتاب خود 8111ها توجه شد. والد ) اساس در کوبا نيز به اين قصه

کردهای تربيتی و مراقبتی کودکان در کوبای پس از  ها، نهادها و عمل نسبتاً جامع از سياست

با برای های دولت انقلابی کو والد گزارشی ميدانی و تحليلی از کوشش دهد. اثر انقلاب ارائه می

و « انقلابی»بازسازی نظامِ مراقبت از کودکان، توسعۀ آموزش عمومی، پرورش شهروندان جديدِ 

دهی به  ترکيب رفاه اجتماعی با اهداف ايدئولوژيك است. او به نقش آموزش رسمی در شکل

که پردازد. در مورد کوبا، اگرچه مطالعات مستقلی  می« سواد انقلابی»و « انقلابی»هويت شهروند 

اثر  هايی مانند تمرکز داشته باشند محدود است، اما پژوهش« های پريان قصه»طور خاص بر  به

های داستانی، پس از  دهند ادبيات کودک و روايت ( نشان میKumaraswami, 2016کوماراسامی )

دهی به هويت انقلابی و بازتوليد تخيل سياسی قرار گرفتند. در  ، در خدمت شکل8141انقلاب 

شود و قصه به ابزاری  ای سنتی می های اسطوره متون، قهرمان انقلابی جايگزين شخصيت اين

 ;Wald, 1978شود ) گرايانه و ضدامپرياليستی بدل می های جمع برای انتقال ارزش

Kumaraswami, 2016توان گفت در هر چهار کشور، تخيل سياسی بر جای تخيل  (. مجموعاً می

عنوان ابزاری برای انتقال خشونت انقلابی و  های پريان به يی قصهشناختی نشست و بازسرا هستی
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کند بلکه کنش  حلی برای مسئلۀ اديپی پيشنهاد نمی تنها راه ايدئولوژيك عمل کرد. اين روند، نه

عنوان هستۀ ايدئولوژيك خود  درپی به ها و بازتفسيرهای پی ای از حذف انقلابی را در چرخه

 شود.  پولوتيکال می-سياسی/ سايکو-امری روانکند و تبديل به  معرفی می

 . مدل مفهومی و چهارچوب نظری2

شناختی بهره  شناختی و فرهنگ عامه اين پژوهش از ترکيب چند چهارچوب نظری انسان

شناختی فرهنگ عامه  های پريان را از افق هستی جايی قصه گيرد تا بتواند دگرديسی و جابه می

ای دارد و  رشته انقلابی تحليل کند. اين مدل مفهومی، ماهيتی ميان به افق سياسی و ايدئولوژيكِ

نخستين چهارچوب  .شناسی فرهنگی، فولکلور و مطالعات ادبی استوار است بر پيوند انسان

است. « آستانگی»و « گذار»شناختی ويکتور دبليو. ترنر به مفهوم  نظری پژوهش، رويکرد انسان

دهد  پردازد، اما در آثار خود نشان می های گذار هم می های کلاسيك آيين صورت ترنر، اگرچه به

ها و  ت، اسطورهها، ادبيا تواند در قالب روايت ها نيست و می که منطق گذار محدود به آيين

ياد کرد « های گذار قصه»توان با الهام از وی، از آن با عنوان  ها نيز بازنمايی شود؛ آنچه می قصه

(Turner, 1968در نظام .) های گذار سياسی و انقلابی مانند  های مارکسيستی مستقر، آيين

دهای حزبی و های نمادين، سوگن در چين، با پوشش «سربازان سرخ کوچك»های پاگشايی  آيين

های  متون آموزشی رسمی، وجود داشته است، اما تمرکز اصلی مطالعۀ حاضر نه بر آيين

های پريان و ادبيات کودک است. از اين  سياسی، بلکه بر بازنمايی گذار سياسی در قالب قصه

کنند که کودک يا نوجوان را از  هايی عمل می منزلۀ روايت های پريان انقلابی به منظر، قصه

کنند  شده هدايت می ضعيت پيشاسياسی يا پيشاانقلابی، به وضعيت سوژۀايدئولوژيك و سياسیو

شود: کودک  ، مدلی کارآمد برای تحليل اين فرايند تلقی می«های گذار قصه»و مدل مفهومی 

 رسد. شود به بلوغ می زمانی که رزمنده می

پذيری انقلابی،  رهنگدر گام دوم، گسست از افق فرهنگ عامه و ورود به افق جديد ف

آورد. گلوکمن در  گيری از رويکرد ماکس گلوکمن را فراهم می سياسی و حزبی، امکان بهره

سازی نظم اجتماعی، در بسياری از  دهد که چگونه وارونه نشان می« های شورش آيين»نظريۀ 

 دهد و در نهايت به تثبيت نظم موجود شده رخ می صورت موقتی و کنترل ها، به فرهنگ

آشکار است که نگاه او در اين زمينه، از تعادل  (.Gluckman, 1954; 1955; 1963انجامد ) می
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(. اما Bakhtin, 1984( و رنسانس درونی و آرام باختين متفاوت است )8121ساختاری ترنر )

های  قصه»ها از  شود: قصه های پريان انقلابی، اين منطق دچار دگرگونی بنيادين می در قصه

بدل « های انقلاب قصه»سازی صرفاً نمادين و گذرا است ــ به  ها وارونه ـ که در آنـ« شورش

سازیْ واقعی، نهايی و معطوف به سرنگونی و براندازی نظم مستقر  ها وارونه شوند که در آن می

های مارکسيستی مستقر مانند اتحاد شوروی، چين و کوبا  ويژه در نظام است. اين دگرديسی، به

سازی آنان برای ستيز دائمی  پذيری ايدئولوژيك کودکان و نوجوانان و آماده رهنگدر خدمت ف

واقع ابعاد ضدساختاری و  به .گرفت با نمادهای جهانی امپرياليسم و کاپيتاليسم قرار می

يابد و  تعبير ترنر از وضع برون/فرا/ضد ساختار در آمده، بُعدی ساختاری می پادگفتمانی قصه به

آستانگی آن، رسيدن به پرولتاريا و جنگی جهانی و دائمی با همۀ اشکال  برای حفظ خصلت

 شود. های پريان انقلابی کارسازی می کاپيتاليسم در قصه

در  8توان گفت اجتماع فراساختاری مارکسيستی ( میTurner, 1968براساس نظرات ترنر )

شود.  صورت يك انقلاب دائم و اجتماع پايدار بنيان نهاده می داری به مبارزۀ دائم با جهان سرمايه

شناختی بحران گذار، در قصۀ پريان  ديگر، با توجه به کارکرد قصه در حل ابعاد روان ازسوی

سازد،  جه میپولوتيکال موا-ماند و ما را با ابعادی سايکولوجيکال انقلابی مسئلۀ اديپی بر جا می

های انقلابی چپ و ادبيات تهاجمی آنها  توان در خشونت نمادين شخصيت ای که آن را می گونه به

(. ;Atkins & Gaffney, 2017 Saffari, 2017احمد و علی شريعتی مشاهده کرد ) چون آل

نش های پريان نوظهور انقلابی، ک های پريان غيرايدئوژيك، در قصه سخن ديگر، برخلاف قصه به

بار اديپی بر ضد همۀ نمادهای مستقر تأييد و اعمال شده و حذف خونين و بدون ترحم  خشونت

کند. در اين ميان، نظريات جك زيپس نقشی محوری در تبيين پيوند ميان  آنان را پيشنهاد می

های پريان  دهد قصه کند. او در آثار کلاسيك خود نشان می های پريان و ايدئولوژی ايفا می قصه

اند، بلکه همواره در بستر مناسبات قدرت، ايدئولوژی و  هايی خنثی نبوده رگز روايته

 (.Zipes, 2007; 2006اند ) های اجتماعی شکل گرفته و بازتوليد شده کشمکش

است که « کنش براندازانۀ متنی»های پريان نوعی  از نظر زيپس، بازنويسی انقلابی قصه

دهد  سطح رفتار و عمل اجتماعی منتهی شود. او نشان میتواند به کنش انقلابی واقعی در  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Normative Ideological Marxist Communitas 
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جايی  که چگونه تغيير در ساختار روايت، بازتعريف نقش قهرمان، دشمن و سرنوشت، و جابه

دهد.  سوی پذيرش نظم جديد يا نفی نظم کهنه سوق می کانون اخلاقی قصه، تخيل کودک را به

های تربيتی  طور آگاهانه در خدمت پروژه نی بههای سوسياليستی، اين کنش براندازانۀ مت در نظام

های انقلابی  سازی ارزش ای برای درونی های پريان به رسانه گيرد و قصه و ايدئولوژيك قرار می

دليل عدم استقرار دولت مارکسيستی،  در مورد ايران، اين کنش براندازانه، به .شوند بدل می

سياسی وقت )و تا حدی آنچه خرافات دينی نام تبديل به يك پادگفتمان و عمدتاً متوجه نظام 

شده، حامل مفاهيمی چون عدالت، ستيز با ستم، و  های بازسرايی دادند( بوده است و قصه می

های  سبب استقرار دولت اند. در مقابل، در چين، اتحاد شوروی و کوبا، به طبقه آرمان دولت بی

پذيری  ژمونی ايدئولوژيك و فرهنگمارکسيستی، اين کنشِ روايی بيشتر در خدمت تثبيت ه

کند. اين تمايز،  جهانیِ کاپيتاليستی عمل می« ديگری»انقلابی کودکان و نوجوانان برای مقابله با 

 رساند. به کارآمدی چهارچوب نظری پژوهش ياری می

های پريان به ژانر سياسی و  شناختی قصه دليل تمرکز بر تغيير ژانر هستی اين پژوهش به

پژوهی است. در اين  ها و ابزارهای کلاسيك قصه گيری از نظريه ايدئولوژيك، ناگزير از بهره

های پريان  دهد که ساختار قصه زمينه، آثار ولاديمير پراپ نقشی بنيادين دارند. پراپ نشان می

ير ها و کارکردهای روايی استوار است و تغي ها، شخصيت مايه برپايۀ عناصر نسبتاً ثابتی چون بن

(. از اين منظر، بازسرايی Propp, 1968انجامد ) در اين عناصر، به تغيير معنای نهايی قصه می

ها  مثابۀ دگرگونی در کارکردهای روايی و جايگاه شخصيت توان به های پريان را می انقلابی قصه

ر د .ای که نتيجۀ آن، توليد معنايی سياسی و ايدئولوژيك است در قصه تحليل کرد؛ دگرگونی

8اوتر–تامپسون–بندی آرنه تکميل اين چهارچوب، استفاده از نظام طبقه
يورگ -و آثار هانس 

 (.Uther, 2004کند ) ها را فراهم می ها و مقايسۀ تطبيقی آن المللی قصه اوتر امکان شناسايی بين

دهد که نشان دهد چگونه يك تيپ قصۀ مشترک، در بسترهای  اين نظام به پژوهشگر اجازه می

زمان، نگاه استيت تامپسون در کتاب  شود. هم سی متفاوت، دچار بازتفسير ايدئولوژيك میسيا

چهارچوبی بنيادين برای تعريف قصۀ پريان و تمايز آن از اشکال نوظهور  6قصۀ عامهمرجع 

ها در قرن بيستم  آورد؛ تمايزی که برای فهم بازتوليد ايدئولوژيك قصه فراهم می« قصۀ سياسی»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ATU 
2 The Folktale 
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توان قصۀ پريان انقلابی را يك ضدقصه  ای که می گونه (، بهThompson, 1977)ضروری است 

 قصۀ پريان دانست. يا شبه

نشينی نظريۀ گذار و آستانگی ترنر، نظريۀ  درمجموع، مدل مفهومی اين پژوهش بر هم

(، 6441؛ 6442های پريان در آثار زيپس ) های شورش گلوکمن، تحليل ايدئولوژيك قصه آيين

شناختی پراپ، تامپسون و اوتر استوار است. اين ترکيب نظری،  های ساختاری و ردهو ابزار

های پريان انقلابی را در چهار بستر فرهنگی ـ سياسی  امکان تحليل چندلايۀ دگرديسی قصه

 سازد. ايران، اتحاد شوروی، چين و کوبا فراهم می

 . پیشینۀ پژوهش3

ها  دهد که بازتفسير و بازتوليد اين روايت انقلابی نشان میهای پريان  مطالعات جهانی دربارۀ قصه

ای فراگير در قرن بيستم بوده است.  های مارکسيستی و سوسياليستی، پديده در بستر ايدئولوژی

دهد چگونه  ترين پژوهشگران اين حوزه جك زيپس است که در آثار خود نشان می يکی از مهم

کننده و اخلاقی به  هايی سرگرم ياليستی، از روايتويژه در جوامع سوس های پريان، به قصه

(. Zipes, 2007; 2006اند ) های انقلابی بدل شده ابزارهايی برای نقد نظم کهنه و بازنمايی ارزش

های پريان روسی و  اند که قصه در مورد اتحاد شوروی، زيپس و ديگر پژوهشگران نشان داده

ای که  گونه های گسترده شدند؛ به ی و بازسرايیشوروی دچار بازنويس اسلاوی در دورۀ اتحاد

-گرايانه، کارمحور و ضدِ فئودالی های جمع محور فردی جای خود را به روايت مضامين قهرمان

شکلی افراطی اغلب به نمادهای ستم بدل  کاپيتاليستی دادند. در اين متون، شاهان و اشراف به

 ,Zipes,2006; 2007; Clark) وسياليستی استشوند و قهرمان قصه، نمايندۀ مردم و آيندۀ س می

1981; Kelly, 2007).دهد ) ها نشان می . در چين، پژوهشFarquhar, 2015; Shengi, 2015; 

Xiaojin, 2010; Naftali, 2014a; 2014b; Spence, 1990های  ويژه در دوران مائو، قصه ( که به

بازنويسی شدند. هدف اصلی اين « ای تودهادبيات »ها در قالب برنامۀ پروژۀ  عاميانه و افسانه

هايی بود  ها با شخصيت ها، حذف يا تضعيف عناصر خرافی يا فئودالی و جايگزينی آن بازسرايی

 کردند. که کار، انقلاب دهقانی و وفاداری به حزب را برجسته می

 های داستانی پس از سازد که ادبيات کودک و روايت در مورد کوبا، مطالعات آشکار می

دهی هويت انقلابی و بازتوليد تخيل سياسی قرار گرفتند. در  ، در خدمت به شکل8141انقلاب 
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شود و قصه به ابزاری  های سنتی فرهنگ عامه می اين متون، قهرمان انقلابی جايگزين شخصيت

 ;Wald, 1978شود ) گرايانه و ضدامپرياليستی بدل می های جمع برای انتقال ارزش

Kumaraswami, 2016های سنتی( يا توسط  های روايی عاميانه )از جمله قصه (. بر اين مبنا فرم

های جديدِ  و تغيير جهت داده شدند يا جای خود را به روايتنهادهای فرهنگی بازخوانی 

اثر مهم ديگر در اين زمينه، اثر پار کوماراسوآمی های انقلابی دادند.  آموزشی و برآمده از سنت

 اجتماعی ادبيات در کوبای انقلابی، روايت، هويت و زندگی خوب حيات( با عنوان 6482)

کتاب يکی از جستارهای علمیِ برجسته دربارۀ نقش ادبيات در جامعۀ کوبای پس از  ايناست. 

به بررسی چگونگی عملکرد ادبيات در ساخت هويت انقلابی،  است. در اين اثر، 8141انقلاب 

 شود. میفرهنگ عمومی و رفاه اجتماعی پرداخته 

وگو با نويسندگان  های فرهنگی، گفت های ميدانی، تحليل سياست نويسنده با استناد به داده

دهد چگونه ادبيات در اين بستر در عمل بخشی از  های خوانندگان کوبايی نشان می و تجربه

ها  فرايند انقلاب و بازتوليد هويت جمعی انقلابی شده است. بحث ادبيات کودک، خوانشِ قصه

های جوان يکی از  بخشی به نسل ها در بازنويسی خاطرات جمعی و هويت نقش آن و

تنهايی، بلکه  موضوعات مهم در اين کتاب است، اگرچه تمرکز آن نه صرفاً ادبيات کودکانه به

های  ها )از جمله قصه کارکرد اجتماعی و هنجارساز ادبيات است. در اين چهارچوب، قصه

پذيری انقلابی را دربردارد. بر اين مبنا  تر پويايی مارکسيستی فرهنگبس پريانی( کودکانه و شبه

های کودکانه، گذشته را بازتعريف  اند و قصه مثابۀ بازنويسی حافظۀ جمعی ها به در کوبا قصه

 دهند و خيال کنند، اسطورۀ انقلاب را طبيعی و لازم جلوه می می
را نه حذف، بلکه 8

نشيند و  پريانی می -تيب، قهرمان انقلابی بر جای قهرمان عامهسازند. به اين تر ايدئولوژيك می

قهرمانان جديد چون کودک انقلابی، کارگر، مبارز و دهقان، جای قهرمان قبل را گرفته و در 

مبارزه با شر يا دشمن در قالب استثمار جهانی، امپرياليسم و نظم کهنۀ فئودالی و جديد 

 (.Kumaraswami, 2016شود ) کاپيتاليستی بازنمايی می

ها،  ها و افسانه دهد بازسرايی قصه شناختی و فرهنگی نشان می در ايران، مطالعات انسان

گيری تخيل انقلابی و سياسی داشته و  های پيش از انقلاب، نقشی مهم در شکل ويژه در دهه به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Fantasy 
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ته عملاً کنش سياسی را از يك کنش نمادين و متنی به يك کنش و رفتار انقلابی بدل ساخ

شناختی معاصر ايران، به پيوند ميان  های انسان است. مطالعات محدودی، مستقل از پژوهش

اند. برخی  های سياسی ـ ايدئولوژيك در بافت ايرانی پرداخته فولکلور، قصه و گفتمان

های فولکلوريك ايران  های عاميانه و قصه بيستم، روايت دهند که در سدۀ ها نشان می پژوهش

ويژه در آثار نويسندگانی چون صمد بهرنگی و  حولات اجتماعی و سياسی، بهدر نسبت با ت

های اخلاقی  اند و از سطح روايت های انتقادی و ايدئولوژيك شده صادق هدايت، واجد خوانش

 . (Ghaeni, 2006اند ) کننده فراتر رفته يا سرگرم

های  ها و روايت دهد قصه نگارانه دربارۀ ادبيات کودک در ايران نشان می مطالعات تاريخ

های مسلط فرهنگی و اجتماعی بازتوليد  برگرفته از فرهنگ عامه، همواره تحت تأثير گفتمان

ها و هنجارهای  های پرتنش سياسی به ابزارهايی برای انتقال ارزش ويژه در دوره اند و به شده

شناختی و  های جامعه بر اين، پژوهش (. افزونMohsenpour,1988) اند جمعی بدل گشته

دهند که روايت، داستان و  مطالعات فرهنگی دربارۀ دوران پس از انقلاب اسلامی نشان می

دهی به هويت سياسی و  ها و نهادهای فرهنگی، نقشی اساسی در شکل رسانه ادبيات کودک در

اند؛ امری که حاکی از کارکرد ايدئولوژيك روايت و قصه در  اخلاقی نسل جديد ايفا کرده

تر به  با اين حال، اين آثار بيش (.Ghaeni, 2006پذيری سياسی است ) فرايند فرهنگ

اند و فاقد چهارچوبی تحليلی برای فهم  ای بسنده کرده های تاريخی، ادبی يا رسانه بررسی

-هايی روان شناختی به روايت هايی هستی های پريان از روايت دگرديسی قصه

کوشد آن را با اتکا به تحليل  سياسی/سايکوـپولوتيکال هستند؛ خلأی که پژوهش حاضر می

 گفتمان انتقادی و رويکرد تطبيقی پر کند.

تبديل و دگرريختی عناصری چون آيين را در بستر « های گذار انقلابی آيين»زاده، در  حسن

زاده، نهد )حسن و شريعتی به بحث میاحمد  های انقلابی و نمايندگان آن چون آل گفتمان

( نشان 8318) افسانۀ زندگان( و در کتاب 8311زاده،  )حسن« تحليل شهر قصه»(. او در 8048

محور به بستری برای بازنمايی گذار، جانشينی و  های نمايشی و قصه دهد که چگونه روايت می

نگارانه و تحليل  های مردم دهاند. اين مطالعات، با اتکا به دا دگرديسی نظم سياسی بدل شده

 Karimi andکنند ) نمادين، جايگاه قصه را در پيوند ميان فرهنگ عامه و سياست برجسته می

Hassanzadeh, 2010). های پريان انقلابی در  دهد قصه درمجموع، پيشينۀ پژوهش نشان می

https://www.researchgate.net/profile/Zohreh-Ghaeni?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
https://www.researchgate.net/profile/Zohreh-Ghaeni?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
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اند، اما  گرفته ايران، اتحاد شوروی، چين و کوبا، اگرچه در بسترهای فرهنگی متفاوتی شکل

-هايی روان شناختی به روايت هايی هستی همگی در فرايندی مشترک، از روايت

اند؛ فرايندی که تحليل گفتمان انتقادی با روش  سياسی/سايکوـپولوتيکال دگرگون شده

شناختی و  کند. در ايران، مطالعات انسان های عميق آن را فراهم می فرکلاف، امکان فهم لايه

های پيش از انقلاب، نقشی  ويژه در دهه ها، به ها و افسانه دهد بازسرايی قصه ن میفرهنگی نشا

 گيری تخيل انقلابی داشته است.  مهم در شکل

 . روش تحقیق0

 . روش کیفی0-4

نگارانه و تحليل  گيری از رويکرد مردم اين پژوهش از نوع کيفی و تطبيقی است و با بهره

های پريان انقلابی در ايران، اتحاد شوروی، چين و کوبا  قصهگفتمانی متن به بررسی بازسرايی 

شناختی  های هستی های پريان از روايت پردازد. هدف مطالعه، تحليل چندلايۀ دگرديسی قصه می

 .های سياسی و ايدئولوژيك است و فرهنگی به روايت

 ها روش گردآوری داده .0-2

 :شامل موارد زير استاند که  ها از منابع مختلف گردآوری شده داده

های پريان، متون کلاسيك  شدۀ قصه های بازسرايی متون ادبی و فولکلورشناختی: نسخه

 .فولکلور در ايران و آثار ولاديمير پراپ، تامپسون و اوتر

های فرهنگی و آموزشی  اسناد تاريخی و آرشيوی: متون آموزشی و تربيتی، سياست

ين و کوبا( و اسناد مربوط به ادبيات کودک در ايران های مارکسيستی )اتحاد شوروی، چ دولت

 .پيش و پس از انقلاب

 ها روش تحلیل داده .0-3

8گيری از تحليل گفتمان انتقادی ها با بهره تحليل داده
ها انجام  و تحليل فولکلور و ساختار قصه 

نتقادی شناختی و تطبيقی، از روش تحليل گفتمان ا شده است. اين پژوهش با رويکردی انسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Critical Discourse Analysis 
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رو انتخاب شده است که تحليل گفتمان فرکلاف  گيرد. اين روش از آن  نورمن فرکلاف بهره می

کند و به  امکان پيونددادن متن، زمينه توليد و بستر اجتماعی ـ ايدئولوژيك را فراهم می

های پريان را در نسبت با  های فرهنگی، از جمله قصه دهد دگرديسی روايت پژوهشگر اجازه می

(. در اين Fairclough, 1995; 1992های سياسی تحليل کند ) درت، ايدئولوژی و نظمق

های گفتمانی  مثابۀ کنش عنوان متون ادبی، بلکه به های پريان انقلابی نه صرفاً به چهارچوب، قصه

شوند که در بستر تحولات سياسی و اجتماعی قرن بيستم، بازتوليد و بازآرايیِ  بررسی می

گيرد: نخست،  (. در اين روش، تحليل در سه سطح انجام می8043زاده،  ند )حسنا معنايی شده

های دوگانه )خير/شر،  ها، تقابل ها، استعاره سطح متن، که در آن عناصر روايی، شخصيت

شوند؛ دوم، سطح  های شناور بررسی می های مرکزی و دال ويژه دال سلطان/مردم، کهنه/نو( و به

ها در بسترهای  های توليد، بازنويسی، انتشار و مصرف قصه شيوه های گفتمانی که به رويه

های  ها با ايدئولوژی پردازد؛ و سوم، سطح عمل اجتماعی، که در آن نسبت اين قصه انقلابی می

شود  پذيری ايدئولوژيك تحليل می های تربيت سياسی و فرايندهای فرهنگ مسلط، پروژه

(Fairclough, 1992; 1995با توجه به .) ای  گونه ماهيت تطبيقی پژوهش، تحليل گفتمان به

شود که وجوه مشترک و متمايز گفتمانی در چهار زمينۀ فرهنگی ـ سياسی  کار گرفته می به

سپهر و »ايران، اتحاد شوروی، چين و کوبا آشکار شود. تمرکز اصلی بر فرايند تغيير قصه از 

بر نظم کيهانی، اخلاق سنتی و سرنوشت های پريان ناظر  ـ که در آن قصه« شناختی افق هستی

ها  است؛ افقی که در آن، شخصيت« سياسی-سپهر و افق سايکوـپولوتيکال/ روان»اند ـ به  آيينی

های قدرت، جانشينی انقلابی و بازنمايی  ها حامل معانی روانی ـ سياسی، کشمکش و کنش

های پريان به  قصهشوند. در اين دگرديسی، ساختارهای کلاسيك  سوژۀ نوين سياسی می

بخشی به تغييرات انقلابی و کشمکش دائم بر سر قدرت بدل  الگوهايی برای فهم و مشروعيت

شناسی فرهنگی و تحليل ايدئولوژی، واجد اهميت بنيادين  شوند؛ امری که از منظر انسان می

 (. Eagleton, 1991; van Dijk, 2008است )

 جامعه و نمونۀ پژوهش .0-0

های پريان و ادبيات کودک  شدۀ قصه ها و متون بازسرايی امل تمامی نسخهجامعۀ پژوهش ش

ها با روش انتخاب  انقلابی در ايران، اتحاد شوروی، چين و کوبا در قرن بيستم است. نمونه
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8هدفمند
ها در  هايی بازنماينده از تغييرات ايدئولوژيك و بازسرايی قصه انتخاب شدند تا نمونه 

 .هر کشور فراهم شود

 ها . تحلیل يافته5

های پريان انقلابی در ايران و سه  های عمده ميان بازآفرينی و بازسرايی قصه يکی از تفاوت

گردد. در سه کشور روسيه )اتحاد  کشور ديگر، به بافت سياسی و اجتماعی متفاوت آنها بازمی

جديد به  شوروی(، چين و کوبا ايدئولوژی مارکسيستی به قدرت رسيده و سپس استقرار نظم

که در ايران  انجامد، درحالی های پريان می بازآفرينی، بازسرايی و بازتعريف ايدئولوژيك قصه

دهد.  ويژه حزب توده، فدائيان و غيره اين اتفاق رخ می پس از ظهور احزاب مارکسيستی و به

هادی های ن های پريان در قالب عملکرد و نقش در روسيه، چين و کوبا بازسرايی انقلابی قصه

اين وظيفه در روسيه بر عهدۀ نارکومپرس قرار گرفت که تصميم  8181شود. از سال  محقق می

گرفت کدام قصه مجاز به انتشار و کدام يك نيازمند بازسرايی يا حذف است. اين نهاد به  می

6کمك اتحاديۀ نويسندگان اتحاد شوروی
، اين کار را به انجام 3يا انتشارات دولتی گسُيزدات 

 آمد. شمار می رساند. ماکسيم گورکی استراتژيست اصلی اين جريان به می

توان به الکسی نيکلايويچ تولستوی  های پريان در اين گروه می از جمله نويسندگان قصه

اثر شاخص تولستوی به نام کليد طلايی در اصل بازآفرينی داستان (. Kelly, 2007اشاره کرد )

کودک  4پينوکيو را به شکل انقلابی در سيمای بوراتينو 8134 تولستوی در سال. 0پينوکيو است

ها بر ضد صاحب و ارباب قدرتمند خود که نام  همراه ساير عروسك دهد که به فقيری نشان می

شدۀ  های بازسرايی (. نسخهZipes, 2015: 622-623کند ) او کاراباس يا باراباس است قيام می

، قهرمانان خود را به «پينوکيو»و « سيندرلا»ند های کلاسيك در اتحاد شوروی، مان قصه

شده از  صورتی بازسروده .دهند گرا و مبارز عليه ظلم و ستم تغيير می هايی جمع شخصيت

و بعدها به يك  بازسرايی شد 34است که در دهۀ  2های پريان در روسيه قصۀ موروسکو قصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Purposive Sampling 
2 Union of Soviet Writers 
3 Gosizdat 
4 The Golden Key (Buratino) 
5 Buratino 
6 Morozko 
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شد. اين نسخه دختری جوان را تبديل  8از سوی الکساندر رو 8120انيميشن پريانی در سال 

کند که با رفتارهای بورژوايی نامادری و ناخواهری  عنوان يك قهرمان انقلابی توصيف می به

کند و قصه با پيروزی او  شود مبارزه می بدجنس خود يعنی آنچه در قصۀ سيندرلا هم ديده می

 (.Zipes, 2015رسد ) بر نمادهای کاپيتاليستی به پايان می

با حذف شاهزاده  8144تا  8134های  شدۀ قصۀ سيندرلا در طی سال بازسرايیهای  صورت

(. حتی فيلمی Magill, 1986: 1696و افزودن قيام دختر قهرمان بر ضد ظالم همراه است )

6از سوی نادژدا کشويرئوآ 8101پريانی بر اين مبنا در سال 
سه مرد »شود. در قصۀ  ساخته می 

 چاق
شود  ( قيام مردمی بر ضد نمادهای اشرافيت روايت می8124-8111) 0شا  اوله اثر يوری3

های غيرآرمانی مطرح است  و اهميت نظم در حکومت سوسياليستی و پرهيز از جذب به ارزش

(Kelly, 2007( در اين قصه .)Olesha, 2001سه مرد به )  عنوان نماد اشرافيت از سوی انقلابيون

 4«پيرزن ايزرگيل»پريانی ( در قصۀ شبه2023خورند. همچنين، گورکی ) شکست می

کند که نمايندۀ تفکر ضدکاپيتاليسم و مبارزه با ستم هستند. در  هايی انقلابی خلق می شخصيت

قهرمان شهيد تقديس شده و  2شوند که در ميان آنها دانکو اين قصه سه کاراکتر مطرح می

( 8131) 1مور و گروهششکل کودکی ضدکاپيتاليسم نشان داده شده است. در قصۀ تي به

کودکان و نوجوانان که پدرانشان در حال جنگ با فاشيسم هستند، گروهی را برای حفاظت از 

 (.,Geldern and Stites :1995 311-303دهند ) خانواده های خود تشکيل می

( دارد و عينکی با فريم $« )دلار»در قصۀ شنل قرمزی، گرگ با کلاهی که علامت 

 ,Wolfشود ) ستی و سرنيزۀ اسلحه که از زير پتو بيرون آمده، توصيف میآمريکايی و بمب د

1(. در چين نيز دپارتمان تبليغات جمهوری خلق چين2016:246
اين وظيفه را بر عهده داشت  

هايی با  گرفت. آنها قصه در اين مسير کمك می 1و از اتحاديه نويسندگان جمهوری خلق چين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Aleksandr Rou 
2 Nadezhda Kosheverova 

3Three Fat Men 
4 Yuri Olesha 
5 Old Izergil/ Старуха Изергиль»  

2  Danko  آورد ای که قلبش را برای نجات مردم از سينه بيرون می قهرمان افسانه؛. 
7 Timur and His Squad 

8 Department of Propaganda of the CCP 
9 Chinese Writers’ Association 
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 2015سرودند ) انتخاب و آنها را در شکل انقلابی باز می قابليت بازنمايی و بازنويسی را

Farquhar, Xiaojin, 2010;های پريان انقلابی چين نيز روندی را شبيه آنچه در  (. در قصه

قرار  8توان مشاهده کرد. در چين دربرابر سيندرلا، دختر مو سفيد روسيه اتفاق افتاده است می

کند. در اين قصه ديگر نشانی از  ديده است که بر ضد ستمگران قيام می گيرد. او دختری ستم می

بخش با او نيست و نجات از طريق انقلاب و قيام دهقانی به رهبری  شاهزاده و ازدواج نجات

 (.Farquhar, 2015دهد ) ديده /کشاورز رخ می دختر ستم

 ;Denton, 1996ی از مبارزه با ظالمان است )ا نمونه 6قصۀ زيبارو و صورت لکدار

Eberhard 1937; Dongfeng et al., 2009: 6-7 قصۀ ديگر پريان انقلابی در چين قصۀ .)

 室生犀星, 1985است که در آن کودک، قهرمان جنگ با ژاپن است ) 3سرباز ژانگا-کوچك

Saisei/برای خلق نسلِ »هايی  حکايت  مجموعه 4های فراگيری از آن و کمپين 0گفين (. لی

 andبا ترسيم کودک قهرمان و مضامين مارکسيستی است ) 8112–8122در بازۀ « انقلابی

Chuang, 2021 Qiuhongها جادو به آگاهی طبقاتی و شاه به نماد فئوداليسم  (. در اين قصه

مثابۀ شر  طبقاتی بر جای جادو نشسته و شاه/سلطان بهسخن ديگر، آگاهی  شود. به تبديل می

های  موضوع قيام و اعتراض جامعه بيدارشده دهقانی و قهرمانان انقلابی آن است. در قصه

شود و روابط دهقانی  پريان انقلابی چين قيام اغلب در مبارزه با فئوداليسم به تصوير کشيده می

 نقد است رعيتی مورد حمله و-بر رابطۀ ارباب  مبتنی

مند دنبال  طور نهادی و نظام های پريان و ادبيات کودک انقلابی به در کوبا، بازآفرينی قصه

صورت مستقيم با  بود که به 2شد. اين وظيفه عمدتاً بر عهدۀ نهاد خانه قارۀ آمريکا می

های فرهنگی و آموزشی دولت انقلابی و وزارت آموزش کوبا پيوند داشت  سياست

(Kumaraswami, 2016; Casavantes Bradford, 2014.)  ،اين نهاد با حمايت از نويسندگان

های تخيلی را به ابزارهايی  های عاميانه و روايت تصويرگران و توليدکنندگان آثار کودک، قصه

در  .ناميد بدل کرد برای آموزش سياسی، همبستگی انقلابی و ضديت با آنچه امپرياليسم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 White-Haired Girl) 
2 Beauty and Pock Face 
3 Little Soldier Zhang Ga 
4 Lei Feng  
5 Learn from Lei Feng 
6 Casa de las Américas 

https://www.google.com/search?hl=en&gbpv=1&bsq=Little+Soldier+Zhang+Ga&dq=Little+Soldier+Zhang+Ga&printsec=frontcover&q=inauthor:%22%E5%AE%A4%E7%94%9F%E7%8A%80%E6%98%9F%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjjwcjsg-CRAxW5TqQEHVksGuUQmxN6BAgQEAI&sxsrf=AE3TifNxYYwE96yJoUY_jicCno8HfKTkQw:1766916218847
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مثابۀ نماينده خلق و  کوبا، کودک نه صرفاً يك قهرمان فردی، بلکه بههای پريان انقلابی  قصه

گيرد؛ قهرمانی که اغلب با عامليت انقلابی، آمادگی  ای جمعی در مرکز روايت قرار می سوژه

و  8شود. در اين چهارچوب، آثار خوان پادرون شهادت و فداکاری برای جامعه تعريف می

پيديو والدس، که در قالب  ايگاهی محوری دارند. الج 6پيديو والدس شخصيت مشهور او ال

پهلوان  شود، يك رزمندۀ دهقانی و لوده ای بازنمايی می افسانه های شبه کميك، انيميشن و روايت

کند. اين  است که عليه استعمار اسپانيا و در خوانش متأخرتر عليه امپرياليسم مبارزه می

های پريان  قهرمانانه، کارکردی مشابه قهرمان قصهگيری از طنز، اغراق و کنش  شخصيت با بهره

(. در کنار Kumaraswami, 2016کند ) رزمنده را تثبيت می–انقلابی دارد و الگوی کودک

کند. او با  های کودکانۀ کوبا ايفا می نيز نقش مهمی در دگرگونی قصه 3پادرون، دورا آلونسو

های پريان ــ مانند  ر کلاسيك قصه، عناص0هايی چون پلوسين دل مونته بازآفرينی روايت

ها قهرمان دهقانی، هوشيار  جای آن دهندۀ ماورايی ــ را حذف کرده و به شاهزاده، پری و نجات

ها، نجات نه از طريق  . در اين روايت4(.Elizagaray, 1984دهد ) و خودآگاه طبقاتی را قرار می

شود.  مقاومت مردمی حاصل میطبقاتی و -جادو، بلکه از رهگذر کنش جمعی، آگاهی سياسی

ايم که در آن قهرمان برخاسته از جامعه  ترتيب، با نوعی قصۀ پريان بدون پريان مواجه بدين 

شود  های کلاسيك می روستايی و فرودست، جايگزين ساختارهای اشرافی و سلطنتی قصه

(Quiroga Paneque,. 2016.) 

وسی و چينی، توجه ويژه به تيپ های ر های پريان کوبايی با نمونه تفاوت مهم قصه

زمان طنزآميز، شجاع و مردمی است. اين ويژگی  پهلوان انقلابی است؛ شخصيتی که هم لوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Juan Padrón 
2 Elpidio Valdés 
3 Dora Alonso 
4 Pelusín del Monte 

4  Pulgarcito del Monte های  در سنت کوبايی است که ريشه پلوسيتو/پلوسينِ دل مونته، يك داستان عاميانه

 (Tom Thumb / Le Petit Poucet) «بندانگشتی»شفاهی روستايی دارد و از نظر ساختاری با افسانۀ اروپايی 

های کلاسيك اروپايی اين است که قهرمان داستان نه شاهزاده  اما تفاوت اساسی آن با نسخه .خويشاوند است

، فقير، زيرک و اهل کار است. پيروزی او نه از راه است، نه موجودی پريانی و ماورايی. او کودک/جوانی دهقان

، «پلوسين دل مونته»شود. در  زيسته و شناخت مناسبات قدرت حاصل می جادو، بلکه از طريق هوش، تجربۀ

 کند. شود و قهرمان در دل روابط نابرابر اجتماعی رشد می طبيعت )کوه، جنگل، زمين( جايگزين دربار و قصر می
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توان  شود، اما در ايران می در ادبيات کودک چين و اتحاد شوروی کمتر برجسته می

هايی مشابه آن را در آثار صمد بهرنگی در شخصيت کچل عاشق مشاهده کرد  نمونه

بخش  های پريان انقلابی کوبا با حذف ساختار نجات (. درمجموع، قصه8043زاده،  سن)ح

انقلابی، قصه را به ابزاری برای بازتوليد آگاهی –اشرافی و جايگزينی آن با سوژۀ دهقانی

 .کنند طبقاتی و تخيل سياسی بدل می

های  بخش در ايران اگرچه حزب توده و احزاب چپ چون فدائيان و مجاهدين خلق دارای

کردند اما بيشتر  تا( را منتشر می و ندارها )بی 8هايی مبارزاتی چون دارها ب جوانان بودند و کتا

اين فرهنگ مارکسيستی و تخيل چپ سياسی غالب بود که در شکل يك الگوواره )پارادايم، 

را به  متافيزک و تخيل سياسی( گروه وسيعی از نويسندگان را تحت تأثير خود قرار داد و آنان

های پريان انقلابی واداشت. از اين رو، اگر در چين، کوبا و روسيه  بازآفرينی و تأليف قصه

ها تربيت نسلی انقلابی از کودکان بود که با مظاهر  اتحاد شوروی، هدف از سرايش اين قصه

امپرياليسم و کاپيتاليسم در حال جنگ باشند، در عصر پهلوی دوم در ايران اين گروه از 

سندگان چپ ايرانی هدف خود را به اشَکال گوناگون انتقال اضطراری مفاهيم انقلابی به نوي

دانستند که هدفش براندازی نظام سياسی  چينی قيامی می های مختلف و زمينه مخاطبان از نسل

دلنگ دلنگ شاد شدن و از »توان در شعر پريای شاملو و عبارت  وقت بود. اين نوع نگاه را می

« ديبا رو نفله کرديم»در عبارت « ديبا»و کاربست واژۀ کنايی و استعاری « دنغصه آزاد ش

 (.8318زاده،  مشاهده کرد )حسن

های پريانی از اين دست، عملاً خشونت را چه نمادين و  سياسی در ساختار قصه-اديپ روان

ديس و ساعت خواب و بيداری( تق 60احمد( و چه فيزيکی )کاربرد اسلحه: بهرنگی:  کلامی )آل

ظاهر همان قهرمان  ها قهرمان، کودک /نوجوان /جوانی است که به کرد. در تمام اين قصه ترويج می

گيرد.  های پريان است اما در سيمای يك کاراکتر انقلابی که هدفش صورتی انقلابی می قصه

مثابۀ  پريان به مايه قصۀ توان گفت در اينجا ما با تغيير کنش و بن واقع با استفاده از مدل پراپ می به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر  واژه مفهومی سياسی« دارها»بايد داراها و ندارها )دارا و ندار( باشد اما با ذکر کلمۀ  صل میاسم کتاب در ا  8

يافته است. اين کتاب از سوی يکی از بستگان چپ نويسندل مقاله زمانی که هشت سال داشت در اختيارش قرار 

نظام مالکيت و سلطه را نمايندگی نه شخصيت، بلکه « دارها» اش را افزايش دهد! گرفت تا سواد و دانش انقلابی

 کند. سياسی/طبقاتی منتقل می واژه را از حوزۀ اخلاقی/داستانی به حوزۀ« دارا»جای  به« دارها»کنند. ذکر  می
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شناختی به يك  روايت، تقليل سياسی آن و تبديلش از يك روايت چندصدايی و هستی يك خرده

-تامپسون-روايت ايدئولوژيك مواجه هستيم. اين واقعيت با مروری بر فهرست آرنه ابزار و کلان

(. Uther , 2004های پريانی چون سيندرلا و شنل قرمزی قابل مشاهده است ) اوتر و تغيير قصه

گانه، قصۀ پريان از بافت فرهنگ غيررسمی کنده شده و به بخشی از فرهنگ  در کشورهای سه

صورت تخيل سياسی  فکری به های روشن صورت برساخت شود اما در ايران به رسمی تبديل می

 کند. آلترناتيو و منبع کنش ضدساختار ظهور می

ی چپ ظهور کرد که به بازسرايی انقلابی شکل تخيل سياس در ايران، پادگفتمانی انقلابی به

گرايی و  محور، ضدملی های پريان در ايران منجر و ابعاد مارکسيستی، جهان قصه

گرايی داشت. در آثار نويسندگانی چون صمد بهرنگی، احمد شاملو، بيژن مفيد،  ضدباستان

که با سه الگوی  محمد پرنيان، داريوش عباداللهی و حتی فروغ فرخزاد اين نوع نگاه ظاهر شد

گانه، تخيل سياسی، رنگ و گرايشی مارکسيستی و چپ  اصلی همراه بود. در اين الگوهای سه

های گذار انقلابی و تفسير  زمان و همسو با ظهور مفهوم گفتمانی آيين گرفت و ظهور آن هم می

نگی که (. صمد بهر8311زاده،  انقلابی آيين در نزد علی شريعتی و جلال آل احمد بود )حسن

. 8های پريان انقلابی دانست،  ترين و تأثيرگذارترين چهره ميان نويسندگان قصه او را بايد اصلی

ها پرداخت؛ يعنی آنچه در قصۀ کوراوغلو و کچل حمزه، کچل  سو به بازآفرينی اين قصه ازيك

 (. در اين8314؛ 8318؛ ج 8318؛ ب 8318؛ الف 8341بينيم )بهرنگی،  کفترباز و غيره می

مثابۀ نماد طبقه  بازآفرينی او تقابل طبقاتی ميان کچل را که نماد طبقه فرودست بود با شاه به

داد.  وسوی مفهوم برابری و مبارزه طبقاتی سوق می سمت کرد و قصه را به حاکم حداکثری می

کرد بلکه آن را در خدمت  های چينی، روسی و کوبايی جادو را حذف نمی او برخلاف قصه

ديگر او دست به آفرينش و خلق شبه  . ازسوی6داد.  که نماد مبارزه بود قرار میقهرمانی 

های پريانی را در بر داشتند اما رنگ و بوی مبارزه  هايی که منطق قصه های پريانی زد، قصه قصه

اثر اصلی صمد بهرنگی که بارها به انتشار مجدد رسيد و  ماهی سياه کوچولوگرفتند.  می

کرد، از اين رده  طبقه يا پرولتاريا را ترويج می ه دريا يا همان جامعۀ بیشهادت و پيوستن ب

سازی عناصر منطبق  است. در برخی آثار بهرنگی نيز تأثير حضور او کمتر و محدود به برجسته

های کوبايی  توان چون قصه های پريان انقلابی است. در اين چشم انداز است که می با قصه

پهلوان چون کچل از فرهنگ عامه مشاهده  سازی شخصيت لوده جستهتأثيرپذيری او را در بر
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های خاصی را ترويج کرد:  سازی کرد. او عملاً با تبديل قصۀ پريان به قصۀ انقلابی پريان دوگانه

ها دربرابر شهر طبقاتی، زن بابا و بابای کارمند و پولدار  چون کلاغ دربرابر سگ، شهر کلاغ

عنوان سخنگو و  ايه، که يك خانوادۀ کارگری هستند و عروسك بهدربرابر زن و مرد فقير همس

دهندل جايگاه شاهی و طبقاتی نيست،  عنوان حيوانی که نشان راهنمای انقلابی و غيره. کلاغ به

عنوان حيوان وفادار که اهل شورش  عنوان پرندۀ شاهی قرار گرفته و سگ به به« باز»دربرابر 

اين تقابل نمادين دو پرنده در کشورهای ديگر هم ديده  شود. نيست تحقير و حتی کشته می

 (. Brummett, 2000شود ) می

های پارادايم گسترده مارکسيسم، جهان  در تخيل سياسی صمد بهرنگی چون الگوها و آموزه

شود؛ در يك سو برخوردارها و در سوی ديگر گروه  به دو سويه خوب و بد تقسيم می

های فراوان زندگی  ها و تقابل دو دنيا در کنار يکديگر با تنشنابرخوردار قرار دارند. اين 

پذيرند، در قصه  کنند. قيام کودکان که پذيرای ظلم نيستند و اين شرايط نابرابر را نمی می

شوند. دور انداختن پستانك و پرواز با  صورت يك قهرمان نموده می برجسته شده و آنان به

 های مارکسيستی است. قه، تصاويری شاعرانه از ايدهطب سمت شهر آرمانی و بی کلاغ ها به

شعرهای پريان انقلابی دانست. او در -احمد شاملو را بايد بيشتر شاعر شعر پريان و قصه

پيمايد.  بازسرايی مضامين عاميانه مسير ديگر اما مقصدی همسو با بهرنگی را انتخاب کرده و می

فکران را توصيه  دآگاهی برآمده از نقش روشنغلبه بر جادو و خو« پريا»قصه -شاملو در شعر 

آيند و اين  شمار می سازد. پريان نماد طلسم به کرده و آن را در خيزش و قيام جمعی متجلی می

يابد  طلسم در قيام مردم بايد شکسته شود. اين نگاه او در شعر دخترانه ننه دريا تا حدی ادامه می

دريا نماد ستم است و پسران عاشق بايد دختران دريا  (. شعری که در آن ننه8311؛ 8316)شاملو، 

(. در اين شعر پريانی، 8318زاده،  انگيزد آزاد کنند )حسن رغم طوفان و امواجی که او برمی را علی

قصۀ -اند. اين شعر اند برجسته شده قهرمانان جوان و دخترانی که در دل دريا به اسارت درآمده

شود  و تخيل قيام و انقلاب را در شرايطی که دوزخی توصيف میبر قيام بوده  پريانی نيز مبتنی

دهد. او برخلاف منظر  فروغ فرخزاد( به مخاطب انتقال می خانه سياه استمتنی با  )پيوند ميان

هايی چون داماهی و پريان شمال که کارکردی  روايی دريا در فولکلور ايرانی با رخساره

(. 8040؛ 8044زاده،  کند )حسن ا اهريمنی توصيف میبخش و مثبت دارند، مادر دريا ر زندگی

ستيز در آثار احمد شاملو ابعاد يك تخيل سياسی چپ  مثابۀ عنصری ستم بازنمود سياسی عشق به
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زاده،  های عاشقانه فرهنگ عامه است )حسن دار سوگ قصه نماياند و اين بازنمايی که وام را بازمی

مشیِ شاملو،  پريان گنجشکك اشی-گيرد. در شعر قصه  ی(، در شعر او مورد استقبال قرار م8318

رو هستيم که در آن عنصر مظلوم و پرنده که نماد آزادی  ای از ستم طبقاتی روبه ما با زنجيره

شود. اين  باشی خورده می باشی يا حکيم است، يعنی گنجشك، سرانجام به دست حاکم يا حاکم

نفوذ بسيار بيشتری در فرهنگ پاپ و انقلابی دورۀ  قصۀ پريان با اجرای فرهاد مهراد عمق و-شعر

يابد. بايد توجه داشت که احمد شاملو کوشيد با تبديل شعر مکتوب به شعر  پهلوی دوم می

بينی مردم و انتقال تخيل سياسی و افکار براندازانه بر  شفاهی ميزان تأثيرگذاری خود را بر جهان

 ضد ساختار سياسی پهلوی گسترش دهد.

ژن مفيد چون فروغ فرخزاد از نگاهی نزديك به رويکردی شبيه به مکتب فرانکفورت اما بي

گرايی به بازسرايی  و در تضاد کامل با مدرنيته و نوسازی و بازنمود آن يعنی مصرف و مصرف

ها  کند که در آن انسان سرزمينی را توصيف می« شهر قصه»های پريان پرداخت. او در  قصه

اند. او در  داری مدرن، مسخ و آلوده به فساد شده و مورد ظلم قرار گرفتهدليل فقر و چرخۀ ا به

های مورد نظر يك  اين نمايش محبوب و تأثيرگذار در بازۀ زمانی پهلوی دوم، به نقد واقعيت

داری، عمو سام، اشکال گوناگون فاصلۀ طبقاتی، گرسنگی، استبداد  فکر چپ يعنی سرمايه روشن

هايی  کند. نگاه به فاصلۀ طبقاتی در بخش د و به کاپيتاليسم حمله میپرداز وابسته و غيره می

دهد. اين نمايش نگاهی  خود را نشان می« کاريم همچين و همچين گل گندم گندم می»چون 

تا(. شهری که  کند )مفيد، بی منفی به مدرنيته ايرانی دارد و از آن با نام شهر قصه ايرانی ياد می

طبقاتی است. اين مضمون با مضمون شهر آلودۀ ساعدی در  اسير مسخ و فقر و فاصله

وگو  گو و گفت (. حضور يك بانوی قصه8311زاده،  متنی دارد )حسن رابطۀ ميان« عزاداران بيل»

نوشان تکنيك اصلی اين نمايش است که از قصۀ معروف خاله  با مخاطبان قصه يعنی قصه

 گيرد. ام میعنوان عشق ناکام اله سوسکه در فرهنگ ايرانی به

دو قصۀ پريان مهم ديگر اين دوره که گفتمان انقلابی و تخيل چپ سياسی را نمايندگی 

اثر محمد پرنيان حسنك کجايی ( و 8301اثر داريوش عباداللهی )هرزه گياه ماجراجو کنند،  می

بر قيام بر ضد نمادهای ظلم چون زمستان و شب و  (. هر دو کتاب يادشده مبتنی8301است )

، گياهان نماد طبقات فرودست هرزه گياه ماجراجوت طولانی خورشيد و غيره هستند. در غيب

شوند. آنها بايد بيرون از باغ  هستند که از سوی باغبان )خادم قدرت( از باغ به بيرون رانده می
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و يا در حاشيه آن زندگی کنند. اما يك گياه هرز به کمك گياهان هرز ديگر باغ را تسخير 

گيرد خورشيد  ها تصميم می رغم همۀ سختی قهرمانِ کودک علی حسنك کجايیر قصۀ کند. د می

رود  سازد. او به جنگ زمستان می را از خواب بيدار کند و جان خويش را در اين مسير نثار می

که در ادبيات و تخيل انقلابی چپ ايران، نماد دورۀ ستم و ظلم است. قهرمان اين قصه چون 

و  يك هلو و هزار هلوشود. بايد به ياد بياوريم که در قصۀ  هيد میش ماهی سياه کوچولو

کند. اما فروغ فرخزاد  هم باغبان نقش منفی يعنی خادم قدرت را بازی می مشیگنجشکك اشی

همان مسير بيژن مفيد را طی « به علی گفت مادرش روزی»قصۀ پريانی -( نيز در شعر8321)

های زمينی چون غذا  سياسی به نقد مدرنيته و لذت-کرده و البته با رويکرد و تخيل عرفانی

ردازد. او با توجه به رويکرد عرفانی خود قهرمان کودک را پ خوردن، شهوت جنسی و غيره می

قصه او را بايد از -خواند که نماد تطهير و مرگ و البته باززايی است. اين شعر  به چاه فرامی

نوع الاهيات سياسی شريعتی در آثاری با ايدۀ شهادت و تطهير دانست که در آن عرفان بُعدی 

فروغ فرخزاد در اين شعر چون برخی از شعرهای ديگر  گيرد. سياسی و منتقدانه به خود می

خود رابطۀ بينامتنی با آثار نويسندگان چپ ديگر دارد؛ همچون مسئلۀ خوردن با آل احمد در 

(، مسئلۀ شناسنامه با شهر قصۀ بيژن مفيد و غلامحسين 8314احمد،  )آل زدگی غربکتاب 

ها دارای  ر شيون فومنی که همۀ آنساعدی در عزاداران بيل و شعر ضد پهلوی گاو در آثا

تمايلات و تخيلات سياسی ضد نظام مستقر بودند. او با توجه به نمادپردازی عرفانی خود از 

شمارد. او  کند و آن را نماد سقوط و شرايط دوزخی می رنگ سياه در بستر انقلابی استفاده می

پرنيان عصر مسخ و سقوط گويد و زمستان را چون  و جهان دوزخی می« خانه سياه است»از 

آيد که مثل هيچکس  يکی می»، او از منجی در شعر ماهی سياه کوچولوداند. همچون  می

گويد. کسی که قرار است فاصلۀ طبقاتی را کم و همه چيز را قسمت کند.  سخن می« نيست

متنی  رويکرد عرفانی او )عرفان سياسی( در نکوهش تنکامی و شادی بدنی در يك رابطۀ ميان

احمد در نقد و نفی بدن در دورۀ دوم حيات ادبی او  قوی، کاملاً شبيه ايدۀ علی شريعتی و آل

 (. 8323؛ 8321( است )فرخزاد، تولدی ديگر و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد)

عنوان منبع براندازی نمادين  ( متن بهZipes, 2006; 2007کند ) طور که زيپس بحث می همان

شود و ايدۀ انقلاب بر جای ايدۀ شورش نمادين،  راندازی واقعی میتبديل به کنش در ب

ها نه خوشبختی فردی که سعادتمندی  بندی اين قصه گيرد. پايان ای و کارناوالی قرار می آستانه
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-سياسی/ سايکولوژيکال-صورت امر روان جمعی را در بر دارد. در اينجا اديپ سياسی به

لت پدر تبديل به نظام حاکم و نظم مستقر شده و حضور او شود. در اين حا پولوتيکال ظاهر می

خورد. از اين رو، قهرمان داستان در پی عدالت  عدالتی و فاصلۀ طبقاتی گره می با تداوم بی

های بهرنگی و  طور مثال در قصه توان به ها را می شاه غلبه کند. اين نمونه-بايد بر پدر  می

پادشاه هست و مبارزه با پادشاه مشاهده کرد. امر شدن شخصيت کچل که عاشق دختر  برجسته

انجامد و نظم مستقر در ارتباطی  می« سازی ديگری»پولوتيکال به انواع -اديپی سايکولوژيکال

طور  شود. آنگونه که به اديپی عامل ستم بر همه نمادهای مردمی و طبقات فرودست تلقی می

را به سفر ماهی سياه کوچولو يعنی مثال در رخداد مرگ صمد بهرنگی، آل احمد مرگ او 

دليل آشنانبودن با شنا غرق شده  کند. حال آنکه او به ای با همين نام تشبيه می قهرمانش در قصه

 (. 8314است و حمزه فراهتی در اين باره ما را مطلع کرده است )فراهتی، 

ياسی و کند افق متنی قصه با سپهر واقعی کنش س در اينجا آنگونه که زيپس مطرح می

(: جلال 8301احمد،  شود )آل خورد و تخيل سياسی تبديل به کنش سياسی می حزبی پيوند می

در اين ترديدی نيست که »ای به منصور اوجی شاعر شيرازی بعدها نوشت که  احمد در نامه آل

همين قصه در مورد  خواست قصه بسازيم ساختيم. ، اما چون همه دلمان می«او غرق شده

 (.Chehabi, 2005صورت يك قصۀ سياسی ساخته شد ) تختی نيز بهمرگ/خودکشی 

، 8يابد: سطح متن ( تحليل گفتمان در سه سطح انجام می1992 ;1995از نظر فرکلاف )

های پريان انقلابی در ايران عملاً دارای  . قصه3، و سطح کنش اجتماعی6سطح کنش گفتمانی

مثابۀ تخيل سياسی به يك  واژگونی نمادينِ متنی بهابعاد گفتمانی بوده و از سطح براندازی و 

شوند و بخشی از گفتمان انقلاب در  کنش اجتماعی و سياسی در عصر پهلوی دوم تبديل می

ترين نويسندگان آن  های پريان از سوی مطرح شوند. اين نوع از قصه حال ظهور را شامل می

 دوره سروده شده است.

وضعيت نظم يا تعادل دارای مشروعيت نيست و فاصلۀ های مذکور  در منظر انقلابی قصه

خانگی با غلبه بر  (. در قصۀ پريان، قهرمان در جهان برون8طبقاتی بايد واژگون شود )شکل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Text  
2 discursive practice 
3 social practice 
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« نفس»سمت تحقق  کنشی و غيره مسير خود را به چون ترس، وابستگی، بی« نفس»موانع تحقق 

از طريق ازدواج با شاهدخت و شاهزاده و دهد. در حلقۀ پايانی قصۀ پريان، قهرمان  ادامه می

است که در قصۀ  رسد؛ اين در حالی رسيدن به پادشاهی و شاه بانويی به سعادت فردی می

همراه  پريان انقلابی قهرمان رزمنده با پيروزی بر نماد طبقۀ حاکم، رهايی جمعی را با خود به

سوی افق خوانندگان  ون بهشکلی همگ های پريان انقلابی به (. همۀ قصه6آورد )شکل  می

شوند: نظم و وضعی دوزخی که بايد واژگون شود تا بهشت پرولتاريايی ظاهر شود.  گشوده می

پسر يا  -مايۀ سفر قهرمان با هدف حذف يا کاهش تقابل پدر های پريان، کارسازی بن در قصه

به بيرون از  مادر و انواع ديگر روابط اديپی در قصه قرار گرفته و قهرمان با سفر-دختر 

گرفتن قدرت و يا رقابت بر سر همسر از  دست قلمروی پادشاهی پدر، تقابل خود را با او در به

هايی که قهرمان به سرزمين بيگانه سفر کرده و در آن  ويژه در قصه برد. اين امر به ميان می

های گذار  بۀ قصهمثا های پريان انقلابی به شود. اما در قصه رسد ديده می سرزمين به پادشاهی می

شاه و وابستگان او يعنی -شود و در هر شکل آن، پدر سياسی چنين چيزی مشاهده نمی

 (. 3بايد حذف شوند )شکل  نمادهای نظم مستقر چون شاه بانو و ديگران می

های انقلابی پريان؛ خشونت اديپی،  سه مضمون مهم در تفسير و تبديل قصۀ پريان به قصه

جای مبارزه با  دالت عامه است. در الگوی سفر قهرمان، کودک قهرمان بهسفر قهرمان و مفهوم ع

نمادهای خودآگاهی در مسير تحقق فرديت و بلوغ و گذار آيينی، سفر خود را با هدفِ 

دهد. گذار سياسی و انقلابی  مثابۀ يك رزمندۀ کوچك انجام می دادن نمادهای طبقاتی به شکست

های پريان مارکسيستی، تولدی جمعی و پيوستن به  ی قصهتولد قهرمان در الگوی سفر قهرمان

که در نگرش پراپ  ديگر درحالی است. ازسوی ماهی سياه کوچولودر قصۀ « دريا»يك کل چون 

و اوتر عدالت عامه با ايجاد تعادل مقارن است و در آن برای مثال رابطۀ اديپی که با ستم پدر 

گروهی( و  روی ديگر و ازدواج با دختر )ازدواج برونبه پسر همراه بوده، با سفر قهرمان به قلم

های پريان انقلابی تنها با  شود، عدالت عامه در قصه شاهی( حل می رسيدن به سلطنت )برون

رسد. يعنی برخلاف قصۀ پريان،  به انجام می« شر»بردن و نابودساختن )کشتن( نماد  ازميان

های پريان انقلابی بعدی  الت عامه در قصهای در ميان نيست. از اين رو، عد بخشش و مصالحه

شناختی  ديگر در تحليل گفتمانی، در تغيير اديپ هستی يابد. ازسوی گرا می ضدطبقاتی و مطلق

پولوتيکال قصۀ پريان انقلابی؛ باقی ماندن مسئلۀ اديپی را -قصۀ پريان به اديپ سايکولوژيکال
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يد: چرخۀ نبردی که جهانی است و پايانی توان در اوج خود د ای آخرالزمانی می شکل مسئله به

شود اما در قصۀ پريان  های پريان در اکثر موارد به حل مسئلۀ اديپی منتهی می ندارد. پايان قصه

انقلابی، قهرمان راهی جز نابودکردن نماد طبقۀ حاکم در سراسر جهان ندارد، او بايد نظم مستقر 

ه سرزمين پدری او باشد و چه مربوط به و نماد آن را سرنگون کند چه اين نظم مربوط ب

شاه )استبداد( سرزمين او که پدرش -قلمرويی بيرون از سرزمين پدری. برای او فرقی ميان پدر

کاپيتاليسم( که پدر او نيست وجود ندارد. اين نبردی -است با شاه سرزمين همسايه )امپرياليسم

 است که از سطح ملی به سطح جهانی جريان دارد.

همسری و  همسری و درون ترتيب با توجه به پارادايم مارکسيسم تفاوتی ميان برونبه اين 

گرا( پراپی فاقد معنا  گرايانه )تعادل شود و کنش اصلاح شاهی ديده نمی شاهی و برون درون

شود. بدين گونه قصۀ قدرت  است، بلکه کنش انقلابی تنها راه برخورد با نظام مستقر تلقی می

شناختی که معانی متکثر دارند از دست داده و  را در عرصۀ نمادهايی هستی خود 8هتروگلسيايی

کند. به  صدايی( نزول می )تك 6منوگلسيايیبه ساحتی سياسی، ايدئولوژيك، ابزاری، طبقاتی و 

-ای سايکولوژيکال ماند و حتی تبديل به پديده اين ترتيب مسئلۀ اديپی لاينحل باقی می

(. به همين دليل است که روابط توتميك و 0و شکل  3ود )شکل ش سياسی می-پولوتيکال/روان

معنا است چون خوردن گوشت گاو که عملاً همان  های پريان انقلابی بی مسئلۀ محارم در قصه

(؛ چيزی که در قصۀ 8318زاده،  تن مادر و دارای پيوند توتميك با قهرمان داستان است )حسن

شود اما در قصۀ  ها هرگز ديده نمی ه و ساير قصهپريان چون ماه پيشانی، قصۀ بلبل سرگشت

شود، الدوز گوشت را که به  پس از آنکه گاو شهيد يا قربانی می ها الدوز و کلاغصمد بهرنگی 

های  (. اين تغيير و تبديل از قصه8311؛ 8311کشد )بهرنگی،  دهانش شيرين است به دندان می

عنوان پرندۀ  نوان يك نماد شورشی دربرابر باز بهع ترکی عثمانی نيز متأثر است جايی که کلاغ به

نماد شاهی است. « باز»های پريان معمولاً  (. در قصهBrummett, 2000گيرد ) شاهی قرار می

کلاغ در قصۀ صمد بهرنگی؛ کلاغ شجاع، مبارز و شهيد و نماد طبقات محروم بوده و به اين 

شود. او برای  بهرنگی توجيه میهای صمد  دليل است که برای مثال دزدی کلاغ در قصه

های حياط خانۀ پدر و مادر الدوز را که نماد  سيرکردن فرزندان خود مجاز است تا ماهی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Heteroglossia 
2 monoglossia 
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وابستگان طبقۀ حاکم هستند بدزدد و برای خوردن به فرزندان خود بدهد. او حق دارد نقشۀ 

ما با صحنۀ  شود قتل سگ را بکشد. حتی زمانی که ننه کلاغه از سوی نامادری دستگير می

 شويم. شکنجه ننه کلاغه از سوی زن بابا چون عملۀ ظلم مواجه می

روايت  روايت است، قصۀ پريان انقلابی به يك کلان که قصۀ پريان يك خرده درحالی

قصه نيوش در قصۀ پريان انقلابی حالتی  -گو شود. رابطۀ قصه ايدئولوژيك تبديل می

برخلاف -شود و متن و محتوای قصه ی کل تبديل میگو به دانا يابد. قصه مراتبی می سلسله

مثابۀ يك عنصر  گو نيست. در اينجا قصه به مجاز به تغيير از سوی قصه -تعريف بنيامينی آن

شود. تحليل گفتمانی فرکلاف در سطح  هتروگليسيايی به يك عنصر مونوگلوسيايی تبديل می

های سيال در  اين سطوح دال گردد: در های اجتماعی بازمی سوم از خويش به سطوح کنش

سمت دوگانه  شوند. در اينجا اين نمادپردازی خود تخيل سياسی را به های پريان تثبيت می قصه

سمت براندازی  طبقاتی سوق داده و کنش را از براندازی متنی يعنی شورش نمادين گلوکمنی به

اجتماعی برپايۀ برد. جسميت فردی عملاً به بدن  بافتی يعنی انقلاب و کنش زيپسی می

گرا، گريزان از فرديت و در تقابل با  شود: بدنی جمع های مارکسيستی تبديل می ارزش

 گرايی. های کاپيتاليستی چون مصرف ارزش

های پريان انقلابی ديده  های پريان به قصه يکی ديگر از مفاهيم مهم که در بازآفرينی قصه

شناسی به معنای  الت مردمی در انسانشود مفهوم عدالت عرفی /عدالت مردمی است. عد می

کنش و کارکردی غير رسمی و عرفی است و معنايی نمادين دارد. برانيسلاو مالينوفسکی 

شمارد اما اين مفهوم در ادبيات فرهنگ  گونه از عدالت را عدالت غيرمستقيم می ( اين1926)

ون از عدالت عرفی سخن يابد. استيت تامپس پژوهی معنای بسيار مهمی می ويژه قصه عامه و به

( Thompson, 1977های پريان در کتاب مشهور خود ) گفته و بر ابعاد عدالت اخلاقی در قصه

شناس است  ( که يك انسانScott, 1990تأکيد دارد. اين در حالی است که جيمز اسکات )

می بر ها عدالت مرد داند و معتقد است در اين قصه های مقاومت می ها را قصه گونه قصه اين

ويژه با توجه به اينکه در عصر فئودالی يعنی دورۀ ستم  ها به شود. اين قصه ضد سلطه ديده می

اربابان بر کشاورزان و رعيت ساخته شده است، با نقد رابطۀ آن دو پيوندی عميق دارد. بر اين 

اساس، وی معتقد است در مرحلۀ نقض ما با بازگشت به بازپيوست در قالب يك عدالت 

( اين مفهوم را در قالب عدالت روايی و Zipes, 2006, 2007رو هستيم. زيپس ) قی روبهاخلا
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های پريان را دادگاه نمادين  کند. زيپس قصه وجو می های پريان جست عدالت شاعرانه در قصه

های پريان  گيرند. از نظر وی قصه ها و ظلم ها مورد نقد قرار می شمارد، جايی که ستم مردم می

رسند. تحرک  اند که در جهان واقعی ممکن به نظر نمی دۀ نوعی عدالت روايیبازگوکنن

(. بنابراين در اينجا زمانی 4تاباند )شکل  اجتماعی عمودی بخشی از اين عدالت مردمی را بازمی

گوييم منظورمان از آن، ابعادی حقوقی و قانونی نيست بلکه  که از عدالت عامه سخن می

های پريان به  غيبت ابعاد حقوقی و قانونی است. در تبديل قصهبازنمايی امر اخلاقی در 

کاهد و تنها با واژگونی کامل و عينی نظم  های انقلابی، عدالت به بعدی طبقاتی فرو می قصه

های پريان، عدالت عرفی و عامه  است که در ساختار قصه شود. اين در حالی مستقر ممکن می

 شود. وجو می در تعادل جست

 

های پريان انقلابی تحلیل گفتمانی تغییر متن در قصه. 4شکل   
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 شناسی و تحلیل گفتمانی قصه گذار انقلابی در مقايسه با قصه گذار . الگوی ريخت2شکل 

 

 های پريان انقلابی  . بینامتنیت در قصه3شکل 

 ايران )ماهی سیاه کوچولو، حسنک کجايی؟ هرزه گیاه ماجراجو
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های پريان انقلابی های پريان و قصه مساله ادبی در قصه. بررسی تطبیقی حل 0شکل   

 
 های پريان انقلابی های پريان و قصه . الگوی تحرك اجتماعی در قصه5شکل 
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 گیری بندی و نتیجه . جمع1
های گذار سياسی  ها و قصه پذيری ايدئولوژيك و آيين ای فرهنگ های پريان انقلابی، گونه قصه

را دربردارد که با هدف تأثيرگذاری بر ذهنيت کودکان، نوجوانان و جوانان از سوی نمايندگان 

وجود آمد. در اين فرايند، قصه بُعد چندصدايی و قدرت  بينی مارکسيستی و چپ به جهان

دهد و به الگويی ايدئولوژيك برای انقلاب و واژگونی  ختی خود را از دست میشنا هستی

سيستم در دو سطح جهانی )کاپيتاليسم( و ملی )نظم و نطام مستقر در دورۀ پهلوی( تبديل 

های پريان در چهار کشور ايران،  های اين مقاله در مطالعۀ تطبيقی قصه شود. خلاصۀ يافته می

 ين به شرح زير است: اتحاد شوروی، کوبا و چ

 تحلیل سطح متن. 1-4

 شده بررسی شدند: های پريان بازسرايی در اين سطح، عناصر ساختاری و محتوايی قصه

گرا،  های جمع ها و کارکردهای روايی: قهرمانان سنتی جای خود را به شخصيت شخصيت

 .يا امپرياليسم شدند های منفی، نمايندۀ نظم کهنه، استثمارگر مبارز و انقلابی دادند و شخصيت

های دوگانه: مفاهيمی مانند خير/شر، کهنه/نو، سلطنت/مردم و استثمارگر/مبارز  تقابل

بار بازتفسير شدند تا ايدئولوژی مارکسيستی يا ضدِاستبدادی  صورت آشکار و غالباً خشونت به

 .تقويت شود

های سنتی بار اخلاقی  نهايی که در مت های شناور: واژگان و استعاره های مرکزی و دال دال

 .طور سيستماتيك برای انتقال پيام سياسی و انقلابی بازتعريف شدند شناختی داشتند، به و هستی

 های گفتمانی تحلیل سطح رويه .1-2

 :ها در بستر انقلابی پرداخت اين سطح به فرايندهای توليد، انتشار و مصرف قصه

ها، و مجلات  الب کتب درسی، انيميشنها در ق در اتحاد شوروی و چين، بازسرايی قصه

 .کودکانه انجام شد و با آموزش رسمی و اردوهای انقلابی پيوند خورد

ای دولت بودند و  های تربيتی و رسانه شده بخشی از برنامه های بازنويسی در کوبا، قصه

 .دادند هويت جمعی و ضدِامپرياليستی کودکان را شکل می
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دتاً در قالب تبديل ادبيات عامه به قصۀ پريان سياسی و نشر ها عم در ايران، بازسرايی قصه

سازی ذهنی و سياسی نسل کودک/نوجوان/جوان  گرفت و برای آماده کتاب کودک انجام می

 .کار گرفته شد عليه نظم مستقر به

 تحلیل سطح عمل اجتماعی. 1-3

پذيری  فرهنگهای مسلط و فرايندهای  های پريان با ايدئولوژی در اين سطح، نسبت قصه

 :سياسی تحليل شد

های  تنها ابزار سرگرمی بلکه ابزاری برای انتقال ارزش ها نه های انقلابی: قصه تثبيت ارزش

 .گرايانه، مبارزۀ طبقاتی و وفاداری به حزب يا جنبش بودند جمع

ها کودکان و نوجوانان را از يك وضعيت پيشاسياسی به  های سياسی: بازسرايی توليد سوژه

 .های ايدئولوژيك و فعال در چهارچوب دولت يا جنبش انقلابی تبديل کردند سوژه

های منفی در  ها: خشونت نمادين و حذف شخصيت پولوتيکال قصه-کارکرد سايکو

گيری تخيل سياسی و آمادگی ذهنی برای ستيز  بر پيام سياسی، به شکل های انقلابی، علاوه متن

 .کرد آن در دو سطح ملی و جهانی کمك میبار  با نظم مستقر و نابودسازی خشونت

 تحلیل تطبیقی .1-0

سياسی ايران، اتحاد شوروی، چين و کوبا، وجوه مشترک و -با مقايسۀ چهار زمينۀ فرهنگی

 :های پريان آشکار شد های دگرديسی قصه تفاوت

شناختی به  های اخلاقی و هستی های پريان از متن وجه مشترک: در هر چهار کشور، قصه

 آنها جنبۀ ابزاری گرفتند. .های سياسی و ايدئولوژيك تبديل شدند ارهای انتقال ارزشابز

های  ها تحت حمايت و کنترل دولت در اتحاد شوروی، چين و کوبا، اين بازسرايی ها: تفاوت

که در ايران بيشتر  مارکسيستی انجام شد و هدف تثبيت هژمونی ايدئولوژيك بود، درحالی

 .کرد فکران چپ و در مخالفت با نظم مستقر عمل می روشنشکل پادگفتمان  به

 :سطحی را طی کردند های پريان انقلابی در چهار کشور مورد مطالعه، فرايندی سه قصه

ها و  ها، تقابل ها با تمرکز بر شخصيت سطح متنی: دگرديسی ساختاری و محتوايی قصه

 .ها استعاره
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-ای و فرهنگی ها در بستر آموزشی، رسانه قصههای گفتمانی: بازتوليد و انتشار  سطح رويه

 .انقلابی

های ايدئولوژيك و  دهی هويت سياسی کودکان، تثبيت ارزش سطح عمل اجتماعی: شکل

پذيری نسل جديد از  فرمان .های اجتماعی و سياسی سازی ذهنی نسل نوين برای کنش آماده

 شد. آنان درونی می های پريان در رهبران چپ برپايۀ تخليل سياسی که به کمك قصه

تنها فرايندی ادبی، بلکه کنشی  های پريان نه دهد بازسرايی قصه اين تحليل نشان می

دهندۀ  ها بازتاب پذيری ايدئولوژيك بوده است و دگرديسی آن سياسی و ابزار فرهنگ-اجتماعی

 .تعامل ميان روايت، قدرت و سياست در قرن بيستم است

 منابع 
 .. قم: خرمزدگی غرب(. 8314آل احمد، جلال. )

ای به منصور اوجی دربارۀ مرگ صمد بهرنگی و  نامه(. 8301بهمن  62احمد، جلال. ) آل

 آرش. نامه مجله منتشرشده در ويژه .های پيرامون آن سازی افسانه

)گردآوری و تأليف(. تهران:  ها و آداب و معتقدات زمستان جشن(. 8346انجوی شيرازی، ابوالقاسم. )

 .اميرکبير

  .، به کوشش بهروز دهقانی. تهران: روزبهانهای آذربايجان افسانه(. 8341بهرنگی، صمد. )

 .فروشی ايران . تهران: کتابماهی سياه کوچولو(. 8318بهرنگی، صمد. )

 .تهران: ماهريز .عروسك سخنگو(. 8311بهرنگی، صمد. )

 .تهران: بهرنگی .ساعت خواب و بيداری 60 (.8310بهرنگی، صمد. )

 .داران تهران: جامه .ها الدوز و کلاغ(. 8311بهرنگی، صمد. )

 .. تبريز: اخترهای بهرنگی کامل قصه ۀمجموع(. 8314بهرنگی، صمد. )

 .. قم: ژکانتلخون الف(.8318بهرنگی، صمد. )

 .. قم: ژکانکچل کفتربازب(. 8318بهرنگی، صمد. )

 .. قم: ژکانکوراوغلو و کچل حمزهج(. 8318بهرنگی، صمد. )

 .تهران: حجر .حسنك کجايی؟(. 8301پرنيان، محمد. )

 .. تهران: نگاهزرتشت ۀ(: نام8ها )جلد  اوستا: يشت(. 8043پورداوود، ابراهيم. )

 تهران: افکار. .کودکان و جهان افسانه(. 8311زاده، عليرضا ) حسن
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 .. تهران: بقعه و باززندگان ۀافسان(. 8318زاده، عليرضا. ) حسن

 . تهران: افکار کودکان و جهان افسانه(. 8314زاده، عليرضا. ) حسن

شناختی  آستانگی ايرانی و بازنمايی نمادين مفهوم آلودگی: مطالعه انسان(. 8311زاده، عليرضا. ) حسن

  .860–14(، 3)84، گیپژوهی فرهن جامعه. نمايش شهر قصه بيژن مفيد
https://doi.org/10,30465/SCS.2019,4939 

. آيين گذار انقلابی براندازی متنی: از روايت شورش نمادين تا انقلاب(. 8048زاده، عليرضا. ) حسن

  .681–811(، 64)1، شناسی نهادهای اجتماعی جامعه

https://doi.org/10,22080/SSI.2023,24553,2058 

 .. تهران: چتر فيروزههای پريان کودکان و قصه(. 8043زاده، عليرضا. ) حسن

. تهران: چتر های تفاوت آيا ديگری شيطان است؟ زايش هيولايی و کابوس(. 8040زاده، عليرضا. ) حسن

 .فيروزه

 . تهران: مرواريد.کشی: تاريخ عشق به روايت پريان شمال پری(. 8044زاده، عليرضا ) حسن

 تهران: چتر فيروزه. .کشان: تاريخ نفرت و عشق به روايت پريان شمال پری(. 8040زاده، عليرضا ) حسن

 .. تهران: چشمهضحاک (.8311حصوری، علی. )

 )منبع آرشيوی(: مجاهدين خلق. قصۀ کودکتا(.  )بی .دارها و ندارها

. تهران: سازمان اسناد و رضاشاه ۀکتاب اسناد سازمان پيشاهنگی ايران در دور(. 8316دلفانی، محمود. )

 .کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران

 .. تهران: خانه ادبياتپريا(. 8316شاملو، احمد. )

 .تهران: چشمه .دريا قصۀ دخترای ننه(. 8311شاملو، احمد. )

 .تبريز: نوبل .گياه ماجراجو هرزه(. 8301عباداللهی، داريوش. )

 .. آلمان: انتشارات فروغهای ديگر ها و سال لاز آن سا(. 8314فراهتی، حمزه. )

 .تهران: مرواريد .ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد(. 8323فرخزاد، فروغ. )

 .تهران: مرواريد .تولدی ديگر(. 8321فرخزاد، فروغ. )

 .. تهران: نگاهايران ۀحزب تود(. 8043چی، محسن. ) مدير شانه

 .شيراز: سازمان جشن هنر نمايشنامه در دو پرده و چهار صحنه.شهر قصه: تا(.  مفيد، بيژن. )بی

 .تهران: شرکت گهبد زند و هومن يسن )و کارنامه اردشير بابکان(.(. 8310هدايت، صادق. )
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 مقاله پژوهشي
 معنا، نشانه و بقا در جنگل: کاربرد رويکرد ادواردو کوهن

 های هیرکاني شناسي جنگل در بوم 
 ای از جنگل بلیران آمل( نگارانۀ چندگونه )مطالعۀ مردم

 4سیدقاسم حسنی
  3/88/8040تاريخ پذيرش:   81/84/8040تاريخ بازنگری:   64/1/8040تاريخ دريافت: 

 چکیده
اند؛  محور مطالعه شده های مديريتی و پژوهشی انسان های جنگلی ايران معمولاً در چهارچوب بوم زيست

گيرند  در نظر می مثابۀ مخزنی از منابع يا فضايی برای مداخلۀ انسانی هايی که جنگل را عمدتاً به چهارچوب
های  گيرند. اين رويکرد، درک ما از پويايی های غيرانسانی را ناديده می و نقش عامليت و کنش متقابل گونه

اساس،  ها را محدود کرده است. براين واقعی جنگل و روابط پيچيدۀ ميان انسان، گياهان، حيوانات و قارچ
گر جنگل را شکل  ای چگونه ساختار کنش نهگو پژوهش حاضر با طرح اين پرسش که تعاملاتِ ميان

هايی برای معيشت انسانی و مديريت پايدار دارد و با هدفِ تحليل اين  گری چه دلالت دهند و اين کنش می
بر ترکيب مطالعات ميدانی  روش پژوهش کيفی و مبتنی .ای انجام شده است گونه تعاملات از منظر ميان

ها و  با جوامع محلی دارای دانش زيستی بومی، و مشاهدۀ کنش ساختاريافته های نيمه ژرف، مصاحبه
ها شامل  های ايران است. داده ها در بستر اکولوژيك جنگل ارتباطات ميان گياهان، حيوانات و قارچ

صورت تفسيری  ها بوده و به ای و ارتباطی ميان گونه های نشانه های مادی و آشکار و همچنين کنش کنش
ای از تبادل  گر پويا متشکل از شبکه دهند که جنگل يك سامانۀ کنش ها نشان می تهياف .اند تحليل شده

کننده دارند.  بوم و تداوم حيات نقش تعيين های زيستی، شيميايی و رفتاری است که در تنظيم زيست نشانه
رمان ها، دانش کاربردی مهمی برای بقا، د همچنين مشخص شد که جوامع محلی از طريق تفسير اين نشانه

تواند  ای می گونه کارگيری رويکرد ميان دهد که به اند. اين نتايج نشان می و مديريت پايدار جنگل توليد کرده
سوی مديريت مشارکتی و  های حفاظت و حرکت از مديريت دستوری به باعث بازانديشی در سياست

 .های جنگلی را تقويت کند بوم محور شود و پايداری بلندمدت زيست بومی

شناسی زيستی،  های هيرکانی، نشانه ای، جنگل نگاری چندگونه ای، مردم گونه : رويکرد ميانها یدواژهکل
 انسانی، بليران -از عامليت بيش
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 . مقدمه4
ترين  ترين و مهم های هيرکانی در شمال کشور، از کهن ويژه جنگل های ايران، به جنگل

زيستی،  نقشی اساسی در پايداری محيطروند و  شمار می های جنگلی خاورميانه به بوم زيست

کنند )جوانميری و  حفظ تنوع زيستی، تنظيم اقليم محلی و معيشت جوامع انسانی ايفا می

های گياهی و جانوری  های هيرکانی با قدمتی کهن، زيستگاه گونه (. جنگل8311همکاران، 

وژيکی ايران، نقش عنوان ستون فقرات اکول های زاگرس نيز به فردی هستند و جنگل منحصربه

های زيستی منطقه دارند )مروی مهاجر،  ای در حفاظت خاک، منابع آب و چرخه کننده تعيين

ای از  های هيرکانی با مجموعه ويژه جنگل های شمال ايران به های اخير، جنگل (. در دهه8316

اربری اراضی، توان به تغيير ک ها می ترين آن اند که از جمله مهم فشارهای انسانی مواجه بوده

ها اشاره کرد. اين  سوزی برداری ناپايدار از منابع جنگلی، چرای مفرط دام و وقوع آتش بهره

عوامل موجب کاهش سطح و تراکم پوشش جنگلی، تضعيف تنوع زيستی و اختلال در 

ها را با  اند و پايداری بلندمدت اين جنگل های جنگلی شده فرآيندهای طبيعی باززايی اکوسيستم

 .(Niknam et al., 2024) اند لش جدی مواجه کردهچا

های کمّی نظير  شناسی جنگل در ايران بر سنجش شاخص ای از مطالعات بوم بخش عمده

اند  های خاک و پيامدهای مداخلات انسانی متمرکز بوده ای، ساختار توده، ويژگی ترکيب گونه

ها نقش  وضعيت اکولوژيکی جنگلها در شناخت  (. اگرچه اين پژوهش8048پور،  )جوانميری

ای منفعل دربرابر کنش انسانی در نظر گرفته و  مثابۀ سامانه اند، اما غالباً جنگل را به مهمی داشته

اند. درنتيجه، ابعاد  های غيرانسانی توجه کرده کمتر به شبکۀ روابط پيچيدۀ ميان انسان و گونه

ل زمان در دانش بومی، الگوهای معيشتی و مند اين روابط که در طو ای و کنش معناساز، نشانه

 اند. مند بررسی نشده طور نظام اند، به های محلی رسوب کرده گيری تصميم

دهند که در بسياری از جوامع محلی،  های حوزۀ دانش بومی نشان می درمقابل، پژوهش

ر جانداران و ای پويا از روابط ميان انسان، ديگ ای از منابع، بلکه شبکه محيط طبيعی نه مجموعه

 .Berkes, 2012, pگيرد ) زمان دربرمی فرايندهای زيستی است که معنا، اخلاق و معيشت را هم

از چه  شناسی ايران، روشن نشده است که اين روابط معنادار حال، در مطالعات جنگل (. بااين7
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سانی های غيران گيرند و چگونه از خلال تعامل روزمره با مؤلفه مسيرهای مشخصی شکل می

 .شوند جنگل به دانش عملی و کنش مديريتی تبديل می

زيست و مطالعات علم و  شناسی محيط ای که ريشه در مردم گونه در اين زمينه، رويکرد ميان

کند. اين رويکرد بر آن  فناوری دارد، امکان بازانديشی در نسبت انسان و طبيعت را فراهم می

های غيرانسانی نيز از طريق  بوم نيست، بلکه گونه گر فعال در زيست است که انسان تنها کنش

دهی به روابط  های اکولوژيك و رفتارهای قابل مشاهدۀ خود در شکل الگوهای زيستی، واکنش

کارگيری  حال، به (. بااينKirksey & Helmreich, 2010محيطی نقش دارند ) اجتماعی و زيست

ح نظری باقی مانده و کمتر به تحليل اين رويکرد در مطالعات جنگلی ايران عمدتاً در سط

 .ها پرداخته است مند اين کنش تجربی و زمينه

اثر ادواردو کوهن چهارچوب نظری مهمی برای فهم  انديشند ها می چگونه جنگلکتاب 

شناسی پيرسی استدلال  آورد. کوهن با اتکا به نشانه های غيرانسانی فراهم می ای کنش ابعاد نشانه

توليد معنا به انسان محدود نيست و موجودات غيرانسانی نيز از طريق  کند که فرايند می

 .Kohn, 2013, ppها و الگوهای رفتاری در فرايند انديشيدن مشارکت دارند ) ها، واکنش نشانه

(. باوجود اهميت اين چهارچوب، کاربرد آن در مطالعات جنگلی ايران اغلب به 72–33

سش اساسی مغفول مانده است که اين فرايندهای بازخوانی نظری محدود شده و اين پر

طور عينی شناسايی،  های هيرکانی، چگونه به بوم مشخص، مانند جنگل ای در يك زيست نشانه

 .شوند تفسير و در کنش انسانی وارد می

رو، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر نه اثبات امکان توليد معنا در جنگل بلکه تحليل  ازاين

های غيرانسانی در  های گونه ها و واکنش ها کنش که از طريق آن سازوکارهای مشخصی است

شوند. اين پژوهش  های معنادار برای جوامع محلی تبديل می های هيرکانی به نشانه جنگل

های گياهی )درخت راش(، جانوری  پرسد چگونه تعاملات ميان گونه طور مشخص می به

ها و دانش  های هيرکانی، از طريق نشانه گلها در جن های ديگر( و قارچ ای و گونه )خرس قهوه

 گذارند؟ بوم جنگلی تأثير می بومی، به توليد معنا انجاميده و بر ساختار و پويايی زيست

روست که تداوم تاريخی تعامل  عنوان مطالعۀ موردی ازآن های هيرکانی به انتخاب جنگل

سازد.  ای را فراهم می ای نشانهانسان و جنگل در اين منطقه، امکان بررسی تجربی اين فراينده

کوشد نشان دهد که نظريۀ  ترتيب، پژوهش حاضر، فراتر از بسط نظری ديدگاه کوهن، می بدين
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انديشيدن جنگل در يك زمينۀ اکولوژيك و فرهنگیِ مشخص چگونه قابل رديابی تجربی، 

گل و شناسی جن ای برای فهم يکپارچۀ بوم محدودسازی و بازانديشی است و چه افزوده

 .مديريت پايدار آن در ايران دارد

 . مروری بر ادبیات 2

 زيستی ای در مطالعات محیط گونه رويکرد میان.  4–2

محور فراتر رفته و  های انسان تدريج از چهارچوب زيستی به های اخير، مطالعات محيط در دهه

ها و موجودات  انسانتنيدگی روابط ميان  اند که بر درهم سوی رويکردهايی حرکت کرده به

ترين  عنوان يکی از مهم ای به گونه غيرانسانی تأکيد دارند. در اين ميان، رويکرد ميان

شناختی ظهور يافته است که با نقد دوگانۀ طبيعت/فرهنگ،  های نظری و روش چهارچوب

با -داند. هاراوی با طرح مفهوم شدن های مختلف می کنش گونه ها را حاصل برهم بوم زيست

(becoming-withبر آن است که سوژه ) مند و  های انسانی و غيرانسانی در فرايندی رابطه

شان  ها را مستقل از شبکۀ تعاملات زيستی و اجتماعی توان آن گيرند و نمی بسته شکل می هم

ای پويا از  ای منفعل، بلکه شبکه اساس، جنگل نه سامانه براين (.Haraway, 2008فهم کرد )

 .ای است که پويايی آن حاصل تعامل مستمر ميان اين کنشگران است گونه نکنشگران ميا

ای، توجه  گونه نگارانۀ ميان ( با طرح مطالعات مردم6484اساس، کرکسی و هلمرايش ) براين

ای از کنشگران انسانی و غيرانسانی  سوی شبکه زيستی را از انسان به های محيط پژوهش

هايی  عنوان شبکه ها را به بوم يلی امکان فهم زيستکنند. اين چهارچوب تحل معطوف می

( با تأکيد بر مفهوم 6482سازد. در ادامه، ون دورن و همکاران ) اجتماعی فراهم می–زيستی

کنند  های ديگر تأکيد می هنرهای توجه بر لزوم توجه اخلاقی و معرفتی به زندگی و مرگ گونه

 ت جنگل و مديريت پايدار منابع طبيعی دارد.که اين امر پيامدهای مهمی برای مطالعات حفاظ

 شناسی زندگی و معنا؛ فراتر از انسان نشانه.  2–2

شناختی نيز در بازانديشی رابطۀ انسان و  های نشانه ای، نظريه گونه رويکرد ميان کنار در

شناسی زندگی، که توسط ادواردو کوهن  اند. نظريۀ نشانه زيست نقش مهمی ايفا کرده محيط

شناسی چارلز سندرز پيرس بر اين ايده استوار است که  مطرح شده است، با اتکا بر نشانه
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( استدلال 32–36، صص. 6483ر محدود به انسان نيستند. کوهن )فرايندهای معنا و تفسي

کنند و  ها با محيط خود ارتباط برقرار می کند که تمامی موجودات زنده از طريق نشانه می

 .هايی زنده و انديشنده در نظر گرفت مثابۀ نظام توان به ها را می رو، جنگل ازاين

گانه ميان نشانه،  ای سه که نشانه را رابطه اين ديدگاه بر بنيان نظريۀ پيرس استوار است

(. چنين تعريفی زمينه را برای گسترش 8141کند )پيرس،  موضوع، و تفسيرکننده تعريف می

( با 6448شناسی فراهم کرده است. در همين زمينه، سبئوک ) شناسی به قلمرو زيست نشانه

ای  ره با فرايندهای نشانههای زيستی هموا دهد که کنش معرفی مفهوم بيوسميوتيك نشان می

های غيرانسانی، ازجمله رفتارهای گياهی و حيوانی  اند. اين رويکرد امکان تحليل نشانه همراه

 .سازد های جنگلی را فراهم می بوم در زيست

 اکولوژيکی و دانش بومی در مطالعات جنگلـ  رويکردهای اجتماعی .3–2

ابعاد اجتماعی و اکولوژيکی در مديريت منابع مطالعات تجربی متعددی بر اهميت پيوند ميان 

های معرفتی  دهد که دانش بومی و نظام ( نشان می820، 6486اند. برکس ) طبيعی تأکيد کرده

باور او، جوامع محلی از  ها دارند. به بوم ای در پايداری بلندمدت زيست کننده محلی نقش تعيين

ای  های سازگارانه عناصر غيرانسانی، شيوههای محيطی و تعامل مستمر با  طريق خوانش نشانه

سو  شناختی هم ای و نشانه گونه ها با رويکردهای ميان اند. اين يافته برای مديريت منابع شکل داده

 .بخشد است و به درک رابطۀ متقابل انسان و جنگل عمق می

در ای  های يکپارچه دهد به چنين چهارچوب ای نشان می های منطقه حال، بررسی بااين

( در بررسی 6488برخی کشورها، ازجمله ايران، کمتر توجه شده است. فلاحی و ايلدرمی )

های مديريتی جنگل  ها و سياست دهند که پژوهش های ايران نشان می جامعی از وضعيت جنگل

بر رويکردهای فنی و اکولوژيکی بوده و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و معرفتی در  عمدتاً مبتنی

داری کلاسيك، بر غلبۀ  ( با تمرکز بر جنگل6483مهاجر ) اند. همچنين، مروی گرفتهحاشيه قرار 

های محلی يا عامليت  کند که کمتر به ادراک های ايران تأکيد می نگاه فنی در مديريت جنگل

 .موجودات غيرانسانی توجه دارد
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  ای در کار آنا تسینگ نگاری چندگونه مردم .0–2

اندازی  ( چشمTsing, 2015. 31–60) ها در انتهای جهان قارچآنا تسينگ در کتاب تأثيرگذار خود 

بودن نه يك مفهوم  ای گونه اندازی که در آن ميان کند؛ چشم نو از رابطۀ انسان و محيط ارائه می

انتزاعی، بلکه يك واقعيت زيسته است. او با مطالعۀ چرخۀ حيات و اقتصاد جهانی قارچ 

ای از  داریِ متأخر، وابسته به شبکه دهد که حيات انسان در جهان سرمايه تسوتاکه نشان میما

ها و اقليم است. تسينگ اين شبکه  تعاملات با موجودات غيرانسانی از قارچ و درخت تا باکتری

 ای را کند که هيچ کنش انسانی نامد و بر اين نکته تأکيد می انسانی می-از اندازهای بيش را چشم

ها  نگاری او، قارچ توان بدون درک عامليت و نقش موجودات غيرانسانی فهميد. در مردم نمی

ها  اند که مسيرهای اقتصادی، معيشتی، و اخلاقی انسان صرفاً منابع طبيعی نيستند، بلکه کنشگرانی

جای نگاه مسلط  دهد. او به دهند. رويکرد تسينگ، شيوۀ ادراک محيط را تغيير می را شکل می

کند.  های اکولوژيك و روابط شکنندۀ بقا توجه می های زيسته، نشانه محور، به روايت مديريت

ديده ما را وادار به بازانديشی دربارۀ آنچه هستيم و جايی  ای آسيب نوعی زندگی بر روی سياره به

   (.Tsing and Swanson, 2017, G1–G2کند ) کنيم می که زندگی می

دهد که بقا در عصر تخريب  ( نشان میTsing, 2005شکنندگی )تسينگ با معرفی مفهوم 

ها ممکن  های محيطی، و وابستگی متقابل گونه پذيری، خوانش نشانه اکولوژيك تنها با انعطاف

های توليدشده توسط  ها نشانه اند که انسان های ماتسوتاکه مکانی است. در مطالعۀ او، جنگل

گيرند. اين  کنند و براساس آن تصميم می ی را تفسير میها، خاک، درختان و تغييرات فصل قارچ

شناسی زندگی  خوبی با رويکرد کوهن به نشانه شناختی است که به نگاری نشانه فرايند، يك مردم

ای نه از سر هماهنگی کامل، بلکه  گونه کند که روابط ميان خورد. ادبيات تسينگ تأکيد می پيوند می

 (. Tsing, 2012, 18آيد ) وجود می ناگهانی و قدرت تفسير به های ها، فرصت از دل ناهماهنگی

ها  ای و فهم نشانه گونه بر آنا تسينگ، آثار ديگری نيز در زبان انگليسی به تحليل ميان علاوه

 انديشيدن همچون کوهعنوان مثال، کتاب  اند. به توجه دارند و به پيشينۀ پژوهش حاضر مرتبط

(Leopold, 1949/1989 )بوم  دهد که چگونه ديدگاه بلندمدت و سيستماتيك به زيست ینشان م

ها و رفتار انسانی را شکل دهد. همچنين، ديويد هارن  تواند درک ما از روابط ميان گونه می

(Haraway, 2016 در )ها همراه با دشواری ( و دنيس جنزنJanzen, 1979 در ) چگونه »مقالۀ

انداز  کنند و چشم ها تأکيد می زيستی ميان گونه اهميت همکاری و هم بر «يك انجير باشيم
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دهند. اين آثار، مکمل رويکرد تسينگ هستند و نشان  ای را گسترش می نگاری چندگونه مردم

بر ابعاد اقتصادی و اخلاقی،  دهند که فهم روابط ميان انسان و موجودات غيرانسانی، علاوه می

 تی گسترده است.شناخ نيازمند يك ديدگاه زيستی، فرهنگی و نشانه

تواند نشان دهد که چگونه  ويژه هيرکانی، می های ايران، به کاربرد اين رويکردها در جنگل

ها  ای با درختان، حيوانات و قارچ بقا و معيشت جوامع محلی نيز در بستری از تعاملات نشانه

ای برای  زمينه پسگر است و نه صرفاً  گيرد؛ بستری که در آن جنگل يك سامانۀ کنش شکل می

 فعاليت انسانی.

ای و  گونه دهد که اگرچه در سطح نظری، رويکردهای ميان مرور ادبيات نشان می

اند، اما  ها فراهم کرده بوم شناسی زندگی ابزارهای مفهومی قدرتمندی برای فهم زيست نشانه

غلبۀ رويکردهای  ويژه در ايران، محدود بوده است. ها در مطالعات جنگل، به کاربرد تجربی آن

های غيرانسانی و  ها، گونه بعدی و فنی سبب شده است تا به پيچيدگی روابط ميان انسان تك

شناسی  ای و نشانه گونه معناهای زيستی کمتر توجه شود. پژوهش حاضر با تلفيق رويکرد ميان

چوبی کوشد به اين شکاف پاسخ دهد و چهار ای می نگارانۀ چندگونه زندگی با رويکرد مردم

 .ها ارائه کند جامع برای فهم و مديريت جنگل

 شناسی زندگی  ای و نشانه گونه . چهارچوب نظری: رويکرد میان3

در  ای گونه برد؛ رويکرد ميان اين پژوهش از دو ستون اصلی در مبانی نظری خود بهره می

 بنا شده است. شناسی زندگی ادواردو کوهن نشانه زيستی و مطالعات محيط

 ای گونه ويکرد میانر .3-4

زيست  شناسی محيط ایْ چهارچوبی انتقادی است که در دهۀ اخير از مردم گونه رويکرد ميان

ناپذيری با زندگی  طور جدايی سرچشمه گرفته و بر اين فرض استوار است که زندگی انسانی به

(. اين Kirksey & Helmreich, 2010های غيرانسانی در هم تنيده شده است ) و عامليت گونه

عنوان يك ابژۀ  عنوان مرکز يا سوژۀ مسلط و طبيعت به جای درنظرگرفتن انسان به رويکرد به

زيستی تأکيد دارد. هدف اصلی آن، درک اين است که چگونه  بستگی و هم منفعل، بر هم

تنها بستر  ها و حيوانات( نه ها و درختان گرفته تا ميکروب زندگی ساير موجودات )از قارچ



 4040، بهار و تابستان 04شناسی، سال بیست و دوم، شماره  نامۀ انسان

 

441 

ها، جوامع و حتی  دهی به فرهنگ آورد، بلکه فعالانه در شکل انسان را فراهم میزندگی 

های  (. در بافت جنگلHaraway, 2008, p. 15ساختارهای اجتماعی و سياسی ما نقش دارد )

هايی مانند درختان بلوط زاگرس در توليد دانه و  های گونه ايران، اين بدان معناست که کنش

های  های هيرکانی، نه صرفاً پديده ر حيواناتی چون مرال در جنگلتأمين خوراک، يا رفتا

های معيشت تأثير  ای هستند که بر اقتصاد محلی و شيوه گونه های ميان اکولوژيك، بلکه کنش

 انديشند: ها می چگونه جنگلگامانۀ خود،  ادواردو کوهن در کتاب پيش .گذارند مستقيم می

، چهارچوب نظری مهمی برای اين رويکرد فراهم انسان شناسی زندگی فراتر از نشانهدرباب 

تايی چارلز سندرز پيرس،  شناسی سه (. کوهن با الهام از نشانهKohn, 2013. 33–72آورد ) می

کند که فرايند توليد معنا به انسان محدود نيست و موجودات غيرانسانی نيز از  استدلال می

نمادها در فرايند انديشيدن و تعاملات حياتی  ها و ها، نمايه اعم از شمايل ها طريق نشانه

ای  ها، بلکه سامانه ای از درختان و گونه فقط مجموعه مشارکت دارند. در اين معنا، جنگل نه

های اکولوژيك ــ مانند بوی فرار شيميايی گياهان،  زنده و انديشنده است که از طريق نشانه

داده و  ها پاسخ ان ــ به انسان و ديگر گونههای فصلی، يا رفتار جانور تغييرات رويشی، چرخه

-معنای با بودن همواره به کند يکی کند. هاراوِی تأکيد می ها را تعيين می مسير زندگی آن

شناسی  (. اين ديدگاه، امکان پيوند ميان مردمHaraway, 2008, p. 4شدن است )-ديگران

مثابۀ فرايندهايی  ولوژيك را بههای اک شناسی جنگل را فراهم کرده و کنش زيست و بوم محيط

 سازد.  انسانی قابل تفسير می-از ای بيش ارتباطی و معنادار در شبکه

  شناسی زندگی کوهن نشانه .3-2

شده توسط ادواردو کوهن در کتاب چگونه  تمرکز اصلی اين پژوهش بر چهارچوب نظری ارائه

را از قلمرو زبان و فرهنگ شناسی  ( است. کوهن نشانهKohn, 2013انديشند ) ها می جنگل

دهد. اين بسط مفهومی که وی آن را  گسترش می انسانی فراتر برده و آن را به کل حيات

استوار است.  های چارلز سندرز پيرس گانۀ نشانه نامد، برمبنای نظريۀ سه می شناسی زندگی نشانه

ها با  يق نشانهکند که تمام موجودات زنده، حتی در سطح سلولی، از طر کوهن استدلال می

ها شامل سه نوعِ اصلی هستند  کنند. اين نشانه محيط خود ارتباط برقرار کرده و آن را تفسير می

 يابند:  ترين سطح معناسازی نظم می ترين سطح تا پيچيده که از ساده
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ای براساس شباهت ميان نشانه و موضوع آن. مثال: تصوير يا نقاشی يك درخت؛  رابطه: شمايل

 .دپا. در جنگل، يك گياه کوچك که شبيه به گياه مادرش است، يك شمايل استشکل يك ر

مثلاً دود نشانۀ آتش است يا تب نشانۀ بيماری  ای براساس تأثير فيزيکی يا علّی نمايه: رابطه

ها  است. در جنگل، ردپای پلنگ )يك نمايه( نشانۀ حضور فيزيکی اوست، يا پژمردگی برگ

ها نيازی به ذهن مفسر انسانی ندارند و ساير حيوانات نيز  اين نمايه آبی است. ای از کم نمايه

 .کنند ها را تفسير می آن

ای از مفسران آموخته و توافق شده  ای براساس قرارداد و قانون که توسط جامعه رابطه: نماد

 ها محدود است. مثلاً واژۀ جنگل يا علائم راهنمايی و رانندگی. اين سطح معمولاً به انسان

 (.Kohn, 2013, p. 33شود ) می

نه يك کنش صرفاً زبانی و  گيرد که انديشيدن براساس اين مبانی پيرسی، کوهن نتيجه می

ها  جنگل شناختی است که در سراسر حيات جريان دارد. انسانی، بلکه يك فرايند نشانه

 .ها هستند دهی دائمی به نشانه انديشند زيرا در حال توليد، تفسير و پاسخ می

کند،  گری غيرانسانی: از ديدگاه کوهن، وقتی يك گياه مواد شيميايی هشداردهنده ترشح می کنش

کند که توسط ساير گياهان يا حشرات تفسير  درواقع دارد يك نشانۀ )يك نمايه شيميايی( توليد می

 .کند ها را تضمين می شود. اين کنش بخشی از فرايند زندگی است که بقای گونه می

ها  است. موجودات زنده با استفاده از نشانه حيات، نظامی از بازنمايی ريق بازنمايی:بقا از ط

کنند، در ذهن )يا در ساختار سلولی و رفتاری( خود بازنمايی  جهانی را که در آن زندگی می

است که در آن معنا و  حياتی است. جنگل يك محيط فکری کنند و اين بازنمايی برای بقا می

 .دهند روابط زيستی را شکل می نشانه، ساختار

های  های ايران نيازمند شناسايی و تحليل نشانه تطبيق اين چهارچوب نظری با جنگل

 های بومی عنوان مثال در نشانه کنند. به ها را تفسير می ای است که جوامع محلی آن گونه ميان

گلدهی گياهان،  بررسی اينکه چگونه دانش بومی، تغييرات الگوهای مهاجرت حيوانات، زمان

بينی وضعيت هوا، زمان  هايی برای پيش ها و شمايل عنوان نمايه يا بوی خاک پس از باران را به

( يا Berkes, 2012, pp. 133–134کند ) کاشت/برداشت، يا حضور حيوانات وحشی تفسير می

م بر بو توان به تحليل چگونگی تأثير تخريب زيست شناختی می در بحث بقا و مديريت نشانه

های غيرانسانی توجه  سازی جنگل و درنتيجه تهديد بقای انسان و گونه اختلال در شبکۀ نشانه
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بوم، بلکه  مثابۀ کنترل زيست شناختی، امکان درک مديريت پايدار را نه به کرد. اين رويکرد نشانه

د. با تکيه آور فراهم می شناختی جنگل وگوی نشانه مثابۀ مشارکت آگاهانه و محترمانه در گفت به

عنوان يك محيط  های ايران را به کند تا جنگل شناسی زندگی کوهن، اين مقاله تلاش می بر نشانه

ای )انسان و غيرانسان( با توليد و  گونه فکری بررسی کند و نشان دهد که چگونه تعاملات ميان

را شکل  بوم های زيست شوند و پويايی ها باعث توليد معنا و دانش بومی می تفسير نشانه

های سنتی حفاظت و مديريت  دهند. اين ديدگاه، ابزاری قدرتمند برای بازنگری در مدل می

 جنگل است.

 شناسی روش .0

ويژه در منطقۀ  های هيرکانی واقع در شمال ايران، به هايی از جنگل مطالعۀ حاضر در بخش

دليل تنوع  اند، به امتداد يافتهها که در نوار جنوبی دريای خزر  بليران آمل انجام شد. اين جنگل

عنوان ميراث طبيعی جهانی يونسکو  زيستی، پيچيدگی ساختاری و قدمت اکولوژيکی بالا، به

نگاری  ها براساس اصول مردم (. گردآوری دادهMarvi Mohajer, 2013اند ) ثبت شده

ای متقابل ميان ها و تفسيره ها، نشانه ای انجام شده است که تمرکز آن بر ثبت کنش گونه ميان

(. ميدان پژوهش شامل Kirksey & Helmreich, 2010های غيرانسانی است ) انسان و گونه

زيستی نظير تغيير کاربری اراضی،  های انسانی و فشارهای محيط تأثير فعاليت مناطق تحت

های هيرکانی را به بستری  برداری غيرمجاز و کاهش منابع آب بود. اين شرايط، جنگل بهره

 .گيری معنا و دانش بومی تبديل کرده است ای و شکل گونه سب برای مطالعۀ تعاملات ميانمنا

های  ای است که بر روابط ميان گونه نگارانه چندگونه اين پژوهش يك مطالعۀ ميدانی مردم

گياهی و جانوری با انسان تمرکز دارد و هدف آن تحليل توليد معنا از طريق تعاملات 

عنوان  به ای (. تمرکز پژوهش بر درخت راش و خرس قهوهTsing, 2015ای است ) گونه ميان

ها بيشترين تکرار و  های اوليه نشان داد که اين گونه های محوری بود، زيرا تحليل داده گونه

 .کنندگان دارند های مشارکت اهميت را در روايت

ب در منطقه حضور ماه ميدانی متناو 0الی  3مطالعه بين تابستان و مهر انجام شد و حدود 

ساختاريافته با اهالی روستا، چوپانان و افراد دارای  مصاحبۀ نيمه 83طی اين مدت،  .داشتيم
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ها از طريق معرفی بزرگان روستا و روابط محلی انتخاب  دانش سنتی از جنگل انجام شد. نمونه

 .شدند تا دسترسی به منابع دانش بومی معتبر ممکن شود

برداری دقيق ميدانی در همان لحظه انجام شد.  ند و يادداشتها ضبط صوتی شد مصاحبه

ای و دانش بومی بود.  گونه های گياهی و حيوانی، تعاملات ميان محورهای مصاحبه شامل گونه

های جانوری مانند  ها و نشانه بر مصاحبه، مشاهدات مستقيم و ثبت تصويری از گونه علاوه

ها با استفاده  ها و متن مصاحبه . تمامی يادداشتهای خرس بر تنۀ درخت راش انجام شد خراش

(. در Saldaña, 2021تحليل شدند تا محورهای اصلی استخراج شود ) از کدگذاری محوری

صورت تحليل متنی و جدول تحليلی کوتاه ارائه شدند تا شبکۀ تعامل  ها به مرحلۀ بعد، داده

 (.Corbin & Strauss, 2015. 57–72وضوح نشان داده شود ) ها و توليد معنا به ميان گونه

ها  اند از مقايسۀ مصاحبه استفاده شد که عبارت زمان برای افزايش روايی، از چند روش هم

های مختلف  ای و ثبت تصويری و بررسی تکرار و توافق ميان روايت های مشاهده با يادداشت

کند و  ا را تضمين میه کنندگان. اين روش، پوشش جامع، قابليت تکرار و غنای يافته مشارکت

های گياهی  های هيرکانی حاصل تعامل ميان انسان و گونه دهد که توليد معنا در جنگل نشان می

 .و جانوری است

 مکان مطالعه .0-4

ها که  های هيرکانی در شمال ايران است. اين جنگل هايی از جنگل منطقۀ مورد مطالعه شامل بخش

عنوان ميراث طبيعی جهانی يونسکو ثبت  ( و به8اند )شکل  يافتهدر نوار جنوبی دريای خزر امتداد 

ای دارند. مطالعۀ حاضر  اند، از نظر قدمت، پيچيدگی ساختاری و تنوع زيستی جايگاه ويژه شده

ها حضور  طور خاص بر مناطق جنگلی واقع در بليران آمل متمرکز بود؛ مناطقی که در آن به

زيستی نظير تغيير کاربری  زمان با فشارهای محيط جنگل، همجوامع بومی با دانش سنتی نسبت به 

های  ها جنگل شود. اين ويژگی برداری غيرمجاز، و کاهش منابع آب مشاهده می اراضی، بهره

بوم  ای در يك زيست گونه های ميان زيستی ها و هم هيرکانی را به بستری مناسب برای تحليل تنش

 (.Marvi Mohajer, 2013) حياتی و در معرض تهديد بدل کرده است
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 های هیرکانی شمال ايران نقشۀ جانمايی جنگل بلیران در بستر جنگل. 4شکل 

 مند بر راش و خرس میدان پژوهش و تمرکز گونه .0-2

های هيرکانی است؛  های شاخص جنگل ميدان پژوهش حاضر جنگل بليران، از رويشگاه

عنوان يك کل همگن فراتر رفته و تمرکز  بهحال، اين پژوهش از توصيف کلی جنگل  بااين

ای محوری در شبکۀ تعاملات  عنوان گونه به (6تحليلی خود را بر درخت راش )شکل 

فرض نظری، بلکه حاصل فرايند  مند، نه يك پيش ای قرار داده است. اين تمرکز گونه گونه ميان

 .کنندگان است های مشارکت های ميدانی و توجه به الگوهای تکرارشونده در روايت تحليل داده

 
 زارها راشانداز بلیران و رويشگاه  . چشم2شکل 
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ای، ارجاع به درخت راش  های مشاهده يافته و يادداشت ساخت های نيمه در جريان مصاحبه

کنندگان صرفاً  ای که اين درخت در گفتار مشارکت گونه شود؛ به صورت معناداری تکرار می به

عنوان نشانگری اکولوژيك و  شود، بلکه به يا منبع چوبی ظاهر نمی مثابۀ يك عنصر گياهی به

های  ای خواندنی برای تفسير وضعيت جنگل، تشخيص حضور جانوران و تنظيم کنش نشانه

کند. يکی از دامداران باسابقۀ منطقه در توضيح شيوۀ تشخيص حضور جانوران،  انسانی عمل می

ها از  کنه. اگه شاخه ره، خودش زبون پيدا می لا میدرخت راش که سنش با»کند:  چنين بيان می

هم خورده باشه، معلومه که خرس رد شده. ما از روی   يه جا شکسته باشه يا زمين دورش به

 (.3)شکل « فهميم جنگل چه خبره همين چيزها می
 

 
 . درخت کهنسال راش در منطقۀ مورد مطالعه3شکل 

کنندگان واجد نوعی قابليت  تجربۀ زيستۀ مشارکتدهد که راش در  قول نشان می اين نقل

مثابۀ  شود. در اين خوانش، راش به مندی است؛ قابليتی که از خلال آن، جنگل خوانده می نشانه

شود  ای، بر آن ثبت می ويژه خرس قهوه کند که آثار و ردهای گونۀ جانوری، به سطحی عمل می

 آورد. و امکان تفسير را فراهم می

ای عمدتاً در پيوند ميان انسان، درخت راش و خرس  گونه ن، تعاملات مياندر اين ميدا

شود، اما حضورش از  طور مستقيم مشاهده می ندرت به گيرد. خرس، اگرچه به ای شکل می قهوه

شدن پوست  های غيرمستقيم ــ ازجمله خراش بر تنۀ راش، کنده ای از نشانه طريق مجموعه

ها ــ برای کنشگران انسانی قابل تشخيص است  ف ريشهدرخت، يا تغيير شکل بستر اطرا
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خرس رو کمتر کسی مستقيم » گويد: (. يکی از روستاييان در توصيف اين رابطه می0)شکل 

راش خط افتاده يا پوستش کنده شده، ديگه لازم نيست  ۀبينه، ولی اثرش معلومه. وقتی تن می

 «.ون مسير رد کنيمفهميم نبايد گله رو از ا جا می خودشو ببينی. همون

 

 
 ای بر تنۀ درخت راش شدۀ خرس قهوه نشانۀ خراش .0شکل 

دهند که کنش انسانی ــ ازجمله انتخاب مسير دامداری، زمان ورود  ها نشان می اين روايت

به جنگل، يا پرهيز از برخی نقاط ــ نه براساس مشاهدۀ مستقيم جانور، بلکه برمبنای تفسير 

ترتيب، راش در اين  خلال گونۀ گياهی )راش( قابل دسترسی است. بدين هايی است که از نشانه

کند که ارتباط ميان انسان و گونۀ جانوری را  ای عمل می عنوان يك ميانجی نشانه ميدان به

 .سازد ممکن می

زيستی بلندمدت با  ای از جنگل، بخشی از دانشی است که در بستر هم چنين خوانش نشانه

شود. اين  های روزمره بازتوليد می صورت ضمنی و عملی در کنش همحيط شکل گرفته و ب

معنای رمانتيك آن، بلکه نوعی مهارت تفسيری است که امکان  دانش، نه صرفاً دانش بومی به

 .آورد های ديگر را فراهم می زيستن در فضايی مشترک با گونه

جای  ای است که به ندگونهنگاری چ گرفته از رويکرد مردم مند اين پژوهش، الهام تمرکز گونه

گونه که آنا تسينگ در  ها تأکيد دارد. همان مطالعۀ انتزاعی طبيعت، بر روابط مشخص ميان گونه

ای از روابط اکولوژيك، اقتصادی و فرهنگی  عنوان نقطۀ اتصال شبکه مطالعۀ خود، قارچ را به
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های هيرکانی  نگلگزيند، در پژوهش حاضر نيز درخت راش چنين نقشی را در بستر ج برمی

ای با  تنها در نسبت با انسان، بلکه در پيوند نشانه کند؛ با اين تفاوت که در اينجا راش نه ايفا می

 .شود ای بدل می گونه يابد و به کانون تحليل تعاملات ميان ای جانوری )خرس( معنا می گونه

ای از  بلکه شبکه اساس، ميدان اين پژوهش نه صرفاً يك محدودۀ جغرافيايی مشخص، براين

ای است که در آن، معنا از خلال کنش متقابل ميان انسان، گياه و جانور توليد و  روابط نشانه

های تجربی و چهارچوب  تر ميان داده شود. چنين تعريفی از ميدان، امکان پيوند دقيق تفسير می

ح انتزاعی به ای را از سط سازد و تحليل چندگونه شناسی زندگی را فراهم می نظری نشانه

 .کند مند منتقل می نگارانه و موقعيت سطحی مردم

 

  ها يافته .5
شرح زير تعيين  های هيرکانی منطقه بليران، محورهای اصلی به در اين بررسی ميدانی در جنگل

. 3های حيوانی و معناهای فرهنگی؛  . گونه6ها؛  شناسی آن های گياهی و نشانه . گونه8 :شدند

 ای و دانش بومی. گونه تعاملات ميان

 های گیاهی و تولید معنا  گونه .5-4

های مختلف جنگل هيرکانی، درخت راش بيشترين تکرار و اهميت را در  در ميان گونه

ای  عنوان نشانه عنوان يك منبع اقتصادی، بلکه به تنها به نهها داشت. اهالی روستا آن را  مصاحبه

 دهد. و پويايی جنگل را نشان می بوم شناسند که سلامت زيست محيطی می فرهنگی و زيست

راش فقط درخت نيست؛ بخشی از زندگی ماست. برای : »8040، تابستان 1شوندۀ  مصاحبه

حضور دارد. وقتی درختان راش سالم ساخت خانه، هيزم و حتی در رسوم سنتی، راش هميشه 

 «.گيرد. باشند، کل جنگل جان می

درخت راش مثل نگهبان جنگل است. حتی پرندگان و : »8040، تابستان 1شوندۀ  مصاحبه

 «.چيز مثل قبل نخواهد بود ها آسيب ببينند، ديگر هيچ اند. اگر راش حيوانات کوچك هم به آن وابسته

شود و اين تعامل ميان   درکنار درختان راش انجام میآوری قارچ معمولاً همچنين، جمع

 شکل يك شبکۀ معنا و دانش بومی در آمده است. ها به های گياهی و قارچ گونه
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هر سال با همان درختان راش که سالم و پرشاخ و : »8040، پاييز 86شوندۀ  مصاحبه

درخت بيمار باشد، قارچ  کنيم. اين دانش نسل به نسل منتقل شده است. اگر اند، شروع می برگ

 «.رويد هم نمی

محيطی مردم  ای نيز نقش مهمی در تجربۀ زيست درکنار راش، گونۀ حيوانی خرس قهوه

 هاست: و تعادل ميان گونه بوم زيستدهندۀ سلامت  دارد و حضور آن نشان

بينيم رد  ها بخشی از جنگل هستند. وقتی می خرس: »8040، مهر 64شوندۀ  مصاحبه

فهميم جنگل هنوز سالم است و منابعش کافی است. اين برای ما  تازه است، می پاهايشان

 «.ای از پايداری طبيعت است نشانه

های  های هيرکانی به تعامل ميان گونه دهند که توليد معنا در جنگل ها نشان می اين يافته

برداری  بهرههای سنتی  شود، بلکه دانش بومی و شيوه ها و حيوانات محدود نمی گياهی، قارچ

ای، از راش گرفته تا قارچ ماتسوتا و خرس،  دهد. هر گونه پايدار از منابع جنگلی را شکل می

 محيطی معنا دارد. ای است که هم فرهنگی و هم زيست گونه بخشی از يك شبکۀ ميان

 های حیوانی و معناهای فرهنگی گونه .5-2

ها  بيشترين تکرار را در مصاحبه ای قهوههای هيرکانی، خرس  های جانوری جنگل در ميان گونه

بوم و نماد پايداری جنگل مطرح شد. اهالی روستا  عنوان شاخص سلامت زيست داشت و به

دانند، بلکه آن را بخشی از هويت  ای از سلامت منابع طبيعی می تنها حضور خرس را نشانه نه

 :شمارند فرهنگی خود نيز می

فهميم جنگل هنوز  بينيم، می هر جا رد پای خرس می»: 83040، تابستان 0شوندۀ  مصاحبه

 «.های امن داريم کند که هنوز منابع کافی و زمين ها به ما يادآوری می زنده است. حضور خرس

ها مثل نگهبان جنگل هستند. وقتی رد پايشان تازه  خرس: »8040، مهر 1شوندۀ  مصاحبه

را از جنگل بگيرد. برای ما اين يك نوع چيز  تواند همه دانيم که انسان هنوز نمی باشد، می

 «.هشدار و يادآوری طبيعی است

دفعات در  نيز به و روباه و پرنده های ديگری مانند گراز وحشی درکنار خرس، گونه

آوری منابع طبيعی و مسيرهای  بندی جمع وگوها ذکر شدند. اين حيوانات اغلب با زمان گفت
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ای در  گونه ای از تعاملات ميان دهندۀ شبکۀ پيچيده نها مرتبط بودند و نشا وآمد انسان رفت

 :بوم و جامعه محلی بودند زيست

دانيم که برخی  اگر گرازها تازه حرکت کرده باشند، می: »8040، پاييز 86شوندۀ  مصاحبه

ها هم  توانيم قارچ و گياهان دارويی را جمع کنيم. روباه نخورده است و می مناطق هنوز دست

 «.کند اهايشان مسير ما را مشخص میهمينطور؛ رد پ

ها  بريم، خرس ها را با خود به جنگل می گاهی وقتی بچه: »8040، تابستان 0شوندۀ  مصاحبه

شود که نحوۀ استفادۀ ما از جنگل را دوباره  بينيم. اين باعث می و گرازها را دور از مسير ما می

 «.جنگل زندگی کنيم دهند چگونه با بررسی کنيم. يعنی حيوانات به ما ياد می

های هيرکانی صرفاً محدود به مشاهدات  دهند که توليد معنا در جنگل ها نشان می اين يافته

های  گيری ای از رفتار حيوانات، دانش بومی، و تصميم طبيعی نيست، بلکه شامل فهم پيچيده

محيطی، بلکه  عنوان موجودات زيست تنها به خرس، گراز و روباه نه .شود روزمرۀ مردم محلی می

دهی تعاملات ميان انسان و  کنند که به شکل بومی عمل می های فرهنگی و زيست عنوان نشانه به

 .کنند طبيعت کمك می

 ای و تولید معنا گونه تعاملات میان .5-3

های  های گياهی و حيوانی در جنگل دهد که تعامل ميان گونه تحقيقات ميدانی نشان می

گيری  بوم است بلکه به شکل تنها شاخص سلامت زيست محدودۀ بليران، نهويژه در  هيرکانی، به

اين تعاملات بين درخت راش، خرس  .کند معنا و دانش بومی پيرامون منابع طبيعی کمك می

 .دهد رخ می و قارچ ،ای قهوه

فهميم که  آيند، ما می ها وقتی به درختان راش می خرس»: 8040، تابستان 3 شوندۀ مصاحبه

 «.نخورده است. اين مثل يك هشدار طبيعی است بخش جنگل هنوز سالم و دستکدام 

 ؛رويد های راش و حتی درختان ديگر می قارچ نزديك ريشه»: 8040، مهر 1 شوندۀ مصاحبه

روند، ما ياد  ها به همان مناطق می ترند و زمانی که خرس ايی که کهنسالهخصوص اون هب

هاست که به ما  کنيم و کجاها را رها کنيم. اين تجربۀ نسلآوری  گيريم کجاها را بايد جمع می

 «.منتقل شده
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ای ديده شوند، مسير ما را  اگر خرس و گراز در منطقه: »8040، پاييز 86شوندۀ  مصاحبه

دهند چگونه از جنگل استفاده کنيم بدون آنکه تعادل  دهيم. يعنی حيوانات به ما ياد می تغيير می

 «.ماکوسيستم را بر هم بزني

ها و پرندگان درکنار درختان  بينيم که روباه گاهی می: »8040، تابستان 2شوندۀ  مصاحبه

های  ای از جنگل هنوز منابع کافی برای گونه دهد که منطقه راش فعال هستند. اين نشان می

گيريم چه زمانی و چه مقدار از گياهان  ها تصميم می مختلف دارد. ما براساس همين نشانه

 «.ها را جمع کنيم قارچ دارويی و

ای است؛  ها نتيجه تعاملات چندگونه دهند که توليد معنا در اين جنگل ها نشان می اين داده

های ديگر )راش، گراز، روباه( مرتبط  يعنی رفتار يك گونه )خرس يا قارچ( با حضور گونه

تجربۀ فرهنگی دهد. اين دانش، که تلفيقی از اکولوژی و  شود و دانش بوميان را شکل می می

بيان ديگر،  به .کند بومی است، به مديريت مشارکتی و استفادۀ پايدار از منابع جنگلی کمك می

بوم  تنها سلامت زيست کنند که نه ها و معناها ايجاد می ای از نشانه راش، خرس و قارچ ، شبکه

 .کند برداری انسانی را نيز هدايت می دهد بلکه مسيرهای بهره را بازتاب می

ها  آيد و قارچ بينيم خرس به بخشی از جنگل می وقتی می: »8040، پاييز 6شوندۀ  مصاحبه

دانيم که بايد صبر کنيم و اجازه دهيم طبيعت خودش مسيرش را طی  کنند، می در آنجا رشد می

خلاصۀ اين بخش در جدول «. اند های ما رعايت کرده کند. اين همان تعادلی است که نسل

 ده است.آورده ش 8شمارۀ 

 بوم ها در تولید معنا برای بومیان و زيست ای و نقش آن گونه ها، تعاملات میان . گونه4جدول 

قول میدانی مثال نقل  نقش در تولید معنا و دانش بومی 
تعاملات 

ای گونه میان  

گونه / 

 گروه

آيند،  ها وقتی به درختان راش می خرس

فهميم کدام بخش جنگل سالم است.  می

(0شوندۀ  )مصاحبه  

شاخص سلامت جنگل و منبع 

های ديگر؛ محل  اصلی تغذيۀ گونه

ها و توليد نشانه برای  رشد قارچ

 مديريت پايدار

با خرس، قارچ و 

 گراز

درخت 

 راش

دهند کجاها را  ها به ما ياد می خرس

آوری کنيم و کجاها را رها  بايد جمع

دهندۀ مناطق  رفتار خرس نشان

نخوردۀ جنگل و رشد  دست

با درخت راش و 

 قارچ

خرس 

ای قهوه  
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قول میدانی مثال نقل  نقش در تولید معنا و دانش بومی 
تعاملات 

ای گونه میان  

گونه / 

 گروه

(1شوندۀ  )مصاحبه کنيم. هاست؛ هدايت مسير استفادۀ  قارچ 

 بوميان

« ها درکنار درختان راش رشد  قارچ

ها مسير ما را  کنند و حضور خرس می

(86شوندۀ  کند. )مصاحبه تعيين می  

ای برای زمان و مکان  نشانه

دهندۀ تعادل  آوری؛ نشان جمع

بوم زيست  

های  با ريشه

راش و حضور 

 حيوانات

 قارچ

گرازها مسير حرکت ما را تغيير 

دهند؛ يعنی حيوانات به ما ياد  می

دهند چگونه از جنگل استفاده کنيم.  یم

(86شوندۀ  )مصاحبه  

اختلال و تحريك خاک باعث رشد 

شود؛  ها می گياهان و قارچ

دهندۀ چرخۀ طبيعی جنگل نشان  

 گراز با راش و خرس

دهند که  ها و پرندگان نشان می روباه

های مختلف  منابع کافی برای گونه

(2شوندۀ  وجود دارد. )مصاحبه  

زيستی و سلامت شاخص تنوع 

شده منطقه؛ يادآور مناطق حفاظت  

با درخت راش و 

 گياهان دارويی

روباه و 

پرندگان 

 بومی

 

 . بحث 1
های هيرکانی نه صرفاً محيطی منفعل و صرفاً  دهد که جنگل های اين پژوهش نشان می يافته

هستند که از طريق ساز  گر و نشانه هايی کنش های انسانی، بلکه سامانه ای برای فعاليت زمينه

دهند. اين نتيجه  ای را شکل می گونه های زيستی و فضايی، تعاملات ميان توليد پيوستۀ نشانه

و مفهوم  سو است که بر عامليت غيرانسانی هم کاملاً با چهارچوب نظری ادواردو کوهن

 .ورزد در سرتاسر حيات تأکيد می شده انديشيدن توزيع

 شناسی کوهنی و نشانهتأيید عاملیت غیرانسانی  .1-4

هايی )مانند  ها قادرند نشانه ها ارائه شد، درختان، جانوران، و قارچ طور که در بخش يافته همان

شان  ها را تفسير کرده و بخشی از رفتارهای معيشتی ها آن ها( توليد کنند که انسان ها و شمايل نمايه

نات )نمايه( يا الگوی رويش گياهان کنند. برای مثال، ردپای حيوا ها تنظيم می را براساس آن

هايی حياتی هستند که اطلاعات لازم برای بقا  های فيزيکی نيستند، بلکه پيام )شمايل( صرفاً پديده

ها حياتی است و تأکيد  ای برای بقای انسان و ساير گونه گونه کنند. اين تفسير ميان را منتقل می
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های  نظرگرفتن عامليت غيرانسانی و قابليتهای جنگل بدون در کند که فهم کامل پويايی می

(. به اين ترتيب، سلامت جنگل نه صرفاً در Kohn, 2013سازی آن، ناقص خواهد بود ) نشانه

 .ساز آن نهفته است های نشانه های کمیّ، بلکه در پايداری شبکه شاخص

 شناسی سنتی تلفیق و فراتررفتن از بوم .1-2

های ايران تطابق دارد. مطالعات  شناسی جنگل پيشين در بوم های نتايج حاضر در بخشی با پژوهش

های هيرکانی  های اکولوژيك جنگل ای و ويژگی درستی بر اهميت بالای تنوع گونه قبلی به

(Mohajer, 2013و چالش ) اند.  های تخريب ساختاری ناشی از فشارهای انسانی تمرکز کرده

که مطالعات  رود. درحالی ای، يك گام فراتر می گونه حال، اين پژوهش با اتخاذ رويکرد ميان بااين

؛ 8311اند )شيروانی و همکاران،  بوم تمرکز داشته و کمیّ زيست های مادی سنتی عمدتاً بر جنبه

ای و دانش بومی نقش  های نشانه دهد شبکه (، اين تحقيق نشان می8046قيصريان و همکاران، 

ای از منابع، بلکه يك  تنها مجموعه ارت ديگر، جنگل نهعب بوم دارند. به محوری در پايداری زيست

های شناختی آن )توليد و تفسير نشانه( کليد مديريت موفق آن  است که قابليت محيط فکری

شناسی بدون لحاظ تعاملات فرهنگی و  کند که مطالعات جنگل ها تأکيد می است. اين يافته

 (.Ingold, 2017, 25ند )ده بوم ارائه می ای، تصوير ناقصی از زيست نشانه

 های مديريتی و حفاظتی دلالت .1-3

های سنتی  های هيرکانی بايد از مدل دهند که حفاظت جنگل از منظر مديريتی، نتايج نشان می

ای و مشارکت فعال جوامع محلی  گونه بر تعامل ميان حفاظت با جداسازی فاصله بگيرد و مبتنی

های جنگل )مانند زمان گلدهی يا الگوهای  دن نشانهو توانايی خوان دانش بومی حفظ .باشد

تواند به مديريت  جنگل دارد و می–مهاجرت حيوانات( نقش مهمی در کاهش تعارض انسان

سوزی کمك  بينی خطرات طبيعی مانند آتش های شاخص، و پيش بهتر چرای دام، حفاظت گونه

های حفاظت بايد  سياست محور، های نشانه حال، در سياست (. درعينBerkes, 2012کند )

ای و انتقال دانش بومی  های نشانه های فيزيکی و قانونی، بر حفظ شبکه بر محدوديت علاوه

گويی به تغييرات محيطی را داشته باشد. يك  بينی و پاسخ بوم توانايی پيش تمرکز کنند تا زيست

 .ساز فعال است جنگل سالم، يك سامانۀ نشانه
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 و مسیر تحقیقات آتیهای پژوهش  محدوديت .1-0

هايی نيز دارد. از نظرِ فضايی و  باوجود دستاوردهای نظری و عملياتی، اين پژوهش محدوديت

بر مطالعات ميدانی محدود و مصاحبه با جوامع بومی در يك منطقۀ خاص از  ها مبتنی کيفی داده

های ايران را  ای جنگل گونه های تعامل ميان های هيرکانی است و ممکن است تمام جنبه جنگل

های  های کيفی و تفسيری تمرکز کرده و داده همچنين اين مطالعه بيشتر بر جنبه .پوشش ندهد

 .کمّی اکولوژيك محدود به منابع ثانويه بوده است

های  تواند با گسترش مناطق مطالعه )به شمول ديگر مناطق جنگل تحقيقات آينده می

فرهنگی و همچنين تلفيق  طالعات تطبيقی ميانهای زاگرس( و انجام م هيرکانی و حتی جنگل

تری از تعاملات  شناختی( به درک جامع شناختی( و کيفی )نشانه های کمّی )بوم مندتر داده نظام

 .ای و کاربردهای مديريتی آن دست يابد گونه ميان

گر و  های کنش عنوان سامانه های هيرکانی، به دهد جنگل درمجموع، اين پژوهش نشان می

تواند  ای می گونه دهند و رويکرد ميان ها را شکل می ساز، تجربۀ زيستۀ انسان و ساير گونه هنشان

 .های ايران کمك کند های حفاظت پايدار در جنگل به توليد دانش نو و توسعۀ سياست

 گیری  . نتیجه7
ساز  نهگر و نشا هايی کنش عنوان سامانه توان به های هيرکانی را می اين پژوهش نشان داد جنگل

ها نه برپايۀ سلطه، بلکه براساس  های غيرانسانی در آن درک کرد که تعامل ميان انسان و گونه

ها تأکيد دارند که عامليت غيرانسانی، از  گيرد. يافته ای شکل می گونه گويیِ ميان تفسير و پاسخ

ها  گونه های زيستی و فضايی، نقش مهمی در هدايت رفتار انسانی و ساير طريق توليد نشانه

ها به موفقيت اين فرايند تفسيری وابسته است  بوم و معيشت انسان کند و بقای زيست ايفا می

(Kohn, 2013اين نتيجه با مطالعات قبلی در بوم .) سو است، اما  های ايران هم شناسی جنگل

ری کننده در پايدا عنوان عامل تعيين ای و دانش بومی را به های نشانه فراتر از آن، شبکه

 (.Berkes, 2012; Mohajer, 2013سازد ) بوم برجسته می زيست

ای نشان داد دانش بومی و تجربۀ زيستۀ محلی نقش محوری در خوانش  گونه رويکرد ميان

های معيشتی دارد. بنابراين، برای حفاظت  بينی تغييرات فصلی، و تنظيم فعاليت ها، پيش نشانه

ها ضروری است به مشارکت فعال جوامع محلی در مديريت منابع طبيعی و حفظ  پايدار جنگل
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جنگل، حفاظت –تواند به کاهش تعارض انسان ای توجه شود. اين رويکرد می های نشانه شبکه

 .بوم کمك کند آوری زيست های شاخص، و تقويت تاب گونه

هايی نيز وجود دارد؛ ازجمله تمرکز پژوهش بر يك  های مهم، محدوديت باوجود يافته

انند با گسترش تو های آينده می های کمّی. پژوهش منطقۀ خاص و استفادۀ محدود از داده

های کمّی و کيفی، درک  های ايران، مطالعات طولی و ترکيب داده مطالعات به ديگر جنگل

 .ای ارائه دهند و امکان تعميم نتايج به سطح ملی را فراهم کنند گونه تری از تعاملات ميان جامع

ای  گونه جنگلی با ديدگاه ميان–کند که حفظ تعامل انسانی درنهايت، اين پژوهش تأکيد می

کند، بلکه امکان توليد دانش  زيستی کمك می تنها به پايداری محيط کارگيری دانش بومی، نه و به

های ايران باز  های مديريت جنگل آورد و راه را برای سياست شناسی را فراهم می نوين بوم

ای ه های غيرانسانی در جنگل اين پژوهش با هدف بررسی تعامل ميان انسان و گونه .کند می

 ,Kohnشناسی زندگی ادواردو کوهن ) ای و با الهام از نظريۀ نشانه گونه ايران با رويکرد ميان

ای انجام شد. مطالعۀ ميدانی و تحليل کيفی برمبنای  نگاری چندگونه ( و با رويکرد مردم2013

 بوم به نتايج زير منتهی شد:  های زيست آمده از جوامع محلی و مشاهده دست های به يافته

 ای گونه ها و اهمیت رويکرد میان خلاصۀ يافته .7-4

ويژه  های ايران، به های اصلی نشان دادند که جنگل يافته سازی جنگل با توجه به عامليت و نشانه

های غيرانسانی  هستند. گونه گر های کنش های منفعل بلکه سامانه در بستر هيرکانی، نه سامانه

هستند که برای بقای کل  ها ر فعال در حال توليد نشانهطو ها( به )گياهان، جانوران، قارچ

 .اند ويژه انسان حياتی بوم و به زيست

جوامع محلی در واقع حاصل  شناختی دانش بومی وگوی نشانه همچنين برای بقا در گفت

ای است. بقای معيشتی و فرهنگی جوامع  گونه های ميان ها تفسير و رمزگشايی از اين نشانه سال

کند که پايداری اکولوژيك  ه اين توانايی برای خواندن جنگل است. اين امر تأکيد میوابسته ب

نکتۀ پايانی اينکه با نگاه  .شناختی است تنها يك مسئلۀ مادی، بلکه يك مسئلۀ ارتباطی و نشانه نه

ای، با قراردادن  گونه ای اين پژوهش ثابت کرد که رويکرد ميان گونه به اهميت رويکرد ميان

شناسی سنتی ايران  تواند شکاف مطالعاتی موجود در بوم يت غيرانسانی در مرکز تحليل میعامل

 .بوم ارائه دهد های زيست تر از پويايی تر و فعال را پُر کند و تصويری کامل
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 ها برای مديريت پايدار و حفاظت توصیه .7-2

حفاظت و مديريت  های هايی برای ارتقاء سياست براساس نتايج حاصل از اين پژوهش توصيه

ای ضروری  گونه جنگلی با ديدگاه ميانـ  شود. اول حفظ تعامل انسانی های ايران ارائه می جنگل

ها  های مديريتی، تعاملات سنتی و پايدار انسان با جنگل را محدود نکنند، بلکه آن است که مدل

بليت جنگل برای را در چهارچوب روابط متقابل سازنده تقويت کنند. حفاظت بايد بر حفظ قا

 .ها تمرکز کند توليد نشانه و نه صرفاً حفظ فيزيکی گونه

های مديريت منابع  مند تلفيق شود. برنامه صورت نظام دانش بومی در مديريت جنگل به

های زيستی  های شاخص بايد دانش بومی و تفسيرهای محلی از نشانه طبيعی و حفاظت گونه

گيری کنند. اين امر شامل شناسايی افرادِ دارای  فرايند تصميمهای کليدی وارد  عنوان داده را به

 .دانش کليدی و ايجاد بسترهای مشارکتی برای انتقال اين دانش به متوليان حفاظت است

همچنين بازنگری در معيارهای سلامت جنگل مهم است. درکنار معيارهای کمّی سنتی )تراکم، 

بوم برای  سازی و ظرفيت زيست اری شبکۀ نشانهای(، معيارهای کيفی مانند پايد تنوع گونه

های حياتی سلامت جنگل در  عنوان شاخص شناختی( نيز بايد به انتقال اطلاعات )سلامت نشانه

 .نظر گرفته شوند

 های آينده پیشنهاد برای پژوهش .7-3

شود مسيرهای تحقيقاتی طولی  های اين پژوهش پيشنهاد می برای تعميق و گسترش يافته

ای جنگل در  های نشانه ی شوند. انجام مطالعات بلندمدت امکان بررسی تحولات شبکهپيگير

کند و  زيستی، همچون خشکسالی يا تغييرات اقليمی، را فراهم می های محيط مواجهه با بحران

ها در خوانش و  تواند نشان دهد که چگونه اختلالات محيطی، توانايی انسان و ساير گونه می

 .دهد تأثير قرار می ای حياتی را تحته پاسخ به نشانه

گسترش رويکرد  بررسی تطبيقی ديگر مناطق جنگلی ايران هم پيشنهاد می شود، زيرا

های هيرکانی و همچنين  ويژه مناطق ديگر جنگل ای به ديگر مناطق جنگلی ايران، به گونه ميان

های فرهنگی و  تزاگرس )با تمرکز بر تعامل ميان بلوط، دام و انسان(، برای درک تفاو

 های حيات ضروری است. اکولوژيکی در توليد و تفسير نشانه
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زمان  طور هم انجام تحقيقاتی که به تواند مفيد باشد. با حال، تلفيق کمّی و کيفی می درعين

های سنسوری دربارۀ تبادلات شيميايی گياهان( را  شناختی دقيق )مانند داده های کمّی بوم داده

نگاری ترکيب کنند تا اعتبار و ابعاد عملياتی نظريۀ  شناختی کيفی و مردم نههای نشا با تحليل

 .شناسی ايرانی تقويت شود کوهن در بوم
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  مقاله پژوهشي

-های فضايي نگارانۀ ريتم مطالعۀ مردمآهنگ بازار:  ضرب

 اجتماعي بازار شاهزاده فاضل يزد

 2، سید متین پارسائیان4فريبا صديقی

 81/84/8040تاريخ پذيرش:    81/84/8040تاريخ بازنگری:    61/1/8040تاريخ دريافت: 

 چکیده
ای هستند که تجارت، فرهنگ و  بوم پيچيده بازارهای سنتی ايران نبض هويت شهری بودند و زيست

اند. با توجه به اهميت اين موضوع، پژوهش حاضر با هدف فهم عميق  تعامل اجتماعی را در هم تنيده
شناختی  نگاری انجام شده است. جهت دستيابی به ريتم بازار سنتی شاهزاده فاضل يزد و با روش مردم

های پژوهش طی چهار ماه حضورِ مستمر و درگيرانه در ميدان تحقيق و از طريق  بی واسطه، داده
مند  روش نظام ها بـه نگارانه گردآوری شد. تحليل داده های عميق مردم مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبه

ورت گرفـت تا ای ص شناختی، و تحليل مؤلفه جيمز اسپرادلی و برمبنای تحليل قلمرو، تحليل گونه
ها از مفاهيم ميدان بورديو و ريتم فضايی لوفور،  منظور تحليل يافته های معنايی پنهان آشکار شود. به لايه

شاهزاده های پژوهش، ريتم بازار  زنی پری و بلاک استفاده شد. مطابق بــا يـافته پول از نگاه زليزر، چانه
وهای حرکتی، ساختار فضايی کالبدی، ادراکات حسی، های بدنی، الگ ان ريتمفاضل از تعامل پيچيدۀ مي

های زمانی، کاربردهای زبانی، تنوع کنشگران، مناسبات اجتماعی، و سودای گذشته برساخته  چرخه
کنند، بلکه به بازتوليد مداوم  مندی بازار را تنظيم می تنها الگوهای حرکت و زمان ها نه شود. اين ريتم می

يف وسيعی انجامند. در اين فرايند، ط جتماعی پويا و ميدان تعاملات روزمره میمثابۀ يك فضای ا بازار به
ان، مشتريان، گردشگران، بازرسان اصناف، و کنشگران ترافيکی با از کنشگران شامل بازاري

های متفاوت خود در ساخت ريتم بازار نقش دارند. بنابراين، فهم بازارهای سنتی از خلال  واره عادت
های اجتماعی، زبانی،  پذير نيست و تمرکز بر تحليل ريتم دوگانۀ اقتصاد/ميراث امکان نگاه محدود و

 کند. تری را برای مطالعۀ بازار فراهم می انداز تحليلی بسيار گسترده زمانی، و فضايی چشم
 نگاری، يزد.  بازار سنتی شاهزاده فاضل، ريتم، مردم واژگان کلیدی:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                  )نويسنده مسئول(؛   ، يزد. ايران.شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه يزد جمعيت -شناسی . استاديار گروه مردم 8
Seddighi.fariba@yazd.ac.ir 

 Matinparsaaa3@gmail.com      ، يزد. ايران.دانشکده علوم اجتماعی يزدشناسی  مردم دانشجوی کارشناسی.  6
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 مقدمه 
ترين نهادهای  تنها ساختارهای اقتصادی بلکه از بنيادی ايران نه بازارهای سنتی در شهرهای

ای از اعتماد و  آيند. اين فضاها از گذشته تا امروز، شبکه شمار می فرهنگی به -اجتماعی

دهی و تداوم حيات شهری بر آن استوار بوده است  تعاملات فرهنگی را ابداع کردند که سازمان

بر کارکرد  دهد که بازارها، علاوه درستی اين ادعا را نشان می (. شواهد تاريخی308: 8111)لی، 

که بازار  اند. چنان های شهری بوده اقتصادی، محل برگزاری جشن، رويدادهای جمعی و آيين

هايی چون جشن نوروز بوده است  جوورين اصفهان در دورۀ آل بويه محل برگزاری آيين

 (. 681: 8310)نوری شادمهانی 

عنوان فضای اجتماعی درک  های اخير تأکيد کردند که بازار را بايد به پژوهشبر اين اساس، 

های اخلاقی شکل  کرد. فضايی که در آنْ هويت شهری، روابط صنفی، اعتماد اجتماعی و نظام

(. همچنين با 6483؛ خانيان و همکاران، 6481شوند )السيد و همکاران،  گيرند و بازتوليد می می

ارهای سنتی برپايۀ شرايط اقليمی، فرهنگی و نيازهای جامعه شکل گرفتند که باز توجه به اين

حساب  ناپذير از حافظۀ جمعی و هويت شهری به ( بخشی جدايی8046نيا،  )حياتی و نصراللهی

عنوان نمونه صنف کفاشان بازار مرکزی همدان نمونۀ روشنی از پيوند ميان فضا،  آيند. به می

( اين نگاه، بازار را امری ايستا و کالبدی 6483و همکاران،  فرهنگ و جامعه است )خانيان

ها،  های روزمره، تداوم فعاليت داند بلکه معتقد است بازار در فرايندی پويا و از خلال کنش نمی

 (.31: 8118شود. )لوفور،  حضور بدن، و تعامل کاربران توليد می

عنوان  ه مراکز خريد مدرن بهاما مفهوم بازار دستخوش تغيير و تحول شده است و امروز

تر، کيفيت فضايی  جايگزينی برای بازارهای سنتی ظهور کردند که مزايايی چون دسترسیِ آسان

(. باوجوداين، بازارهای سنتی 6466دهند )اقبال و همکاران،  بالاتر، و نگهداری بهتر را ارائه می

عنوان مثال، بازار سنتی اصفهان با  وبيش با اعمال راهکارهايی به حيات خود ادامه دادند. به کم

ايجاد فضايی برای نمايش صنايع دستی بستری برای حيات اجتماعی زنان و ايجاد فضای 

(. باوجود اهميت بازارهای سنتی در 6481فرهنگی فراهم آورد )خليلی و نيری، -اجتماعی

دربرابر حفظ هويت شهری و تلاش برای حفظ جايگاه آن، بازار سنتی شاهزاده فاضل يزد 

برانگيزی دارد. باوجود قدمت تاريخی بازار سنتی و حضور  بازارهای مدرنْ حيات چالش
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صنوف تخصصی مثل زرگری و بزاری اين بازار دچار رکود شده است و همين شرايط منجر به 

رکورد عملی در اشتغال، مشتريان، فرار از بازار و درنهايت تغيير چهرۀ آن شده است )سرايی، 

گيری هويت شهری و اين موضوع که  ا توجه به اهميت جايگاه بازار در شکل(. ب8311

ای هستند که در آنها تجارت، فرهنگ و تعامل اجتماعی  های پيچيده بوم بازارهای سنتی زيست

دنبال فهم اين موضوع است که ريتم بازار  تنيده هستند. اين پژوهش به طور عميق درهم به

شود؟ چه بسترهای فضايی، زمانی، و اجتماعی در  ه میشاهزاده فضل يزد چگونه ساخت

 گيری اين ريتم نقش دارند؟  شکل

 پیشینۀ پژوهش

ويژه بازار سنتی مورد توجه بسياری از پژوهشگران بوده  های بازار به براساس بررسی پيشينه

، «گيری تعاملات اجتماعی بازار؛ فضای شکل»است. اين پيشينه در شش دستۀ کلی شامل 

، «تحولات اخلاقی بازار»، «تحليل زبانی و گفتاری در مبادلات»، «ب زيستۀ کنشگران بازارتجار»

« ريزی و توسعۀ کالبدی مديريت، برنامه»و « قشربندی اجتماعی و انتخاب فضای مصرف»

 شود.  تقسيم می

 ها بر دانند. اين دسته از پژوهش ملات اجتماعی می گيری تعا دستۀ اول، بازار را فضای شکل

بستگی  اين باورند که بازار فراتر از يك مکان اقتصادی، بستری برای توليد معنا، هويت و هم

( 8048کند. اميدی و پوراحمد ) اجتماعی است و ساختار کالبدی آن اين روابط را تسهيل می

با روش تحليل اسناد به اين نتيجه « گيری تعاملات اجتماعی مردم نقش بازار در شکل»در مقالۀ 

ها کارکرد نمادين و مادی  ها، سراها و تيمچه دند که بازار و عناصر فضايی آن مانند راستهرسي

کنند و بدين ترتيب بازار صرفاً مکانی برای مبادله نيست بلکه به  بازار را در يکديگر ترکيب می

کند. بلالی اسکوئی و  بستگی اجتماعی کمك می گيری تعاملات اجتماعی، توليد معنا و هم شکل

واکاوی تعاملات اجتماعی در بازار تاريخی تبريز با تأکيد بر بُعد »( در مقالۀ 8048جعفری )

با روش ميدانی و تحليل فضای شهری به اين نتيجه رسيدند که بازار تبريز بيش « کالبدی فضا

های روزمرهْ معانی جمعی  بومی اجتماعی است که در آن کنش از يك بنای معماری، زيست

ها چهارچوبی برای تقويت  ها، سراها و تيمچه اختار کالبدی بازار سنتی مثل راستهسازند. س می

 آورد.  بستگی ميان شهروندان فراهم می های هم تعاملات اجتماعی و پيوند
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مثابۀ يك واقعيت اجتماعی: درآمدی نظری بر  بازار به»( در مقالۀ 8316ودادهير )

عنوان يك واقعيت اجتماعی و نمادين  ازار را بهبا روش تحليل گفتمان ب« شناسی بازار جامعه

های رسمی و  ساز، نهاد های معنا کند که فهم آن به نظام فراتر از فضای تبادل کالا معرفی می

( در مقالۀ 8311نژاد و صديقی ) کند. احد ها کمك می غيررسمی و فرايندهای بازتوليد هنجار

با روش مطالعۀ اسنادْ بازار « هر ايرانی اسلامیعنوان فضای اجتماعی در ش کارکردهای بازار به»

ها و  دانند که در آن کنش اجتماعی می -را فراتر از يك مکان اقتصادی، ساختاری فرهنگی

 شوند. ها بازتوليد می هنجار

گيری  تبيين چهارچوب مفهومی چگونگی شکل»( در مقالۀ 8048هوشمندپور و همکاران )

با تأکيد بر روش تحليل اسنادی و « غرب ايران شمال تعامل اجتماعی در بازارهای سنتی

ها و  گاه يافته به بازتعريف بازار و نقش عوامل کالبدی )چيدمان گذر ساخت مصاحبۀ نيمه

های مشترک(، نهادی )قوانين رسمی و عرفی( و فردی )روابط ميان فروشندگان و  فضا

بررسی »( در مقالۀ 8310صالحی ) پردازد. جليلی و های روزمرۀ بازار می مشتريان( در تعامل

با روش اسنادی و « تعاملات اجتماعی در معماری بازارهای سنتی جهت بهبود فضای بازار

ها( در تقويت  ها، سراها و تيمچه مطالعات ميدانی به نقش معماری و عناصر کالبدی )راسته

مثابۀ ميدان:  بازار به»( در مقالۀ 8310پردازند. جمشيديها و همکاران ) پيوندهای اجتماعی می

با روش ميدانی و اسنادی و با نگاهی « تحليل بورديويی بازار با تأکيد بر بازار سنتی تهران

بينند. درواقع،  ای پيچيده از روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می نظری به بازار، آن را عرصه

کنند. زارعی  در آن رقابت میهای گوناگون  بازار ميدانی است که بازيگران با منابع و سرمايه

با روش ميدانی به « شناسی فرهنگی بازار چهارسوق اراک های انسان جنبه»( در مقالۀ 8310)

اجتماعی، معانی و کارکردهای آن در زندگی روزمرۀ -عنوان فضايی فرهنگی جايگاه بازار به

ای برای بازتوليد  فقط مکانی برای دادوستد بلکه عرصه کند. بازار نه مردم را بازخوانی می

 های محلی است. هويت، تعامل اجتماعی و انتقال سنت

بازارهای ايرانی و پايداری اجتماعی فضاهای تجاری »( در مقالۀ 6468فر ) قاسمی و بهزاد

دهند که بازارهای  تحليلی نشان می-با تمرکز بر رويکرد توصيفی« معاصر در شهرهای ايران

گيری  ۀ اقتصادی بلکه عرصۀ مهمی برای تعاملات اجتماعی، شکلتنها مرکز مبادل سنتی ايران نه
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اعتماد و بازتوليد هويت شهری، تداوم حيات اجتماعی و تقويت سرمايۀ اجتماعی در ميان 

 بازاريان و شهروندان هستند. 

شدن بازارهای سنتی  نقش عوامل کالبدی و کارکردی در اجتماعی»( در پژوهش 6464نبی )

با استفاده از روش تحليل « ری از تکنيك نحو فضا )مطالعۀ موردی: بازار تبريز(گي ايران با بهره

رسد که فضای بازار تبريز با ايجاد مسيرهای  نحوی فضا و بررسی ميدانی به اين نتيجه می

ها، بستری برای افزايش ديد و  عمومی، نظير تيمچه های طولی و فضاهای نيمه پيوسته، راسته

عنوان ساختاری  آورد. بنابراين، بازار سنتی به صناف و مشتريان فراهم میتماس اجتماعی ميان ا

زنده و پويا، نقش مهمی در بازتوليد ارتباطات اجتماعی و تقويت پيوندهای جمعی ميان 

 شهروندان دارد.

ساختارهای مبادله بين فروشندگان و مشتريان در »( در مقالۀ 6482) 8مارتين مهاندو

با تأکيد بر روش ميدانی بر اهميت اجتماعی بازار و « ات در تانزانيابازارهای شهری سبزيج

دهد روابط  کند. نتايج نشان می ستد تأکيد می گيری روابطی فراتر از دادو نقش آن در شکل

ها بيشتر جنبۀ اجتماعی  شخصی، وفاداری و اعتماد نقش پررنگی در مبادلات دارند و مذاکره

 کنند.  پيدا می

جارب زيستۀ کنشگران بازار، فهم درونی افراد از حضور در بازار، و تجربۀ دستۀ دوم بر ت

نقش فضای چندگانۀ حسی بر »( در مقالۀ 8048خريد تمرکز دارد. خواجه حسنی و همکاران )

های  تحليلی و استفاده از تحليل-با روش توصيفی« هويت اجتماعی در بازار سنتی شهر کرمان

ه معماری بازار سنتی با درگيرکردن تمامی حواس انسان موجب مکانی به اين نتيجه رسيدند ک

نيا  خواه و کاظمی شود. علی گيری حس تعلق و هويت اجتماعی عميق در مخاطب می شکل

ای در ميان بازديدکنندگان بازار سنتی و پاساژهای  درک از مکان: مطالعه»( در مقالۀ 8046)

سانه به اين نتيجه رسيدند که شهروندان درک با رويکرد کيفی و پديدارشنا« مدرن شهر تهران

که پاساژهای مدرن را  تر و حس تعلق خاطر بيشتری به بازار سنتی دارند، درحالی منسجم

( در 8312کنند. گرگری و همکاران ) مکان تلقی می فضاهايی يکنواخت و فاقد هويت يا بی

به « ريز با رويکرد پديدارشناسیهای خريد مشتريان از مراکز خريد شهر تب واکاوی تجربه»مقالۀ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Martin Mhando 
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پردازند. خريد برای آنان فراتر از يك کنش اقتصادی  بررسی ابعاد احساسی و معنايی خريد می

 شود. ساده، نوعی تجربۀ اجتماعی، فرهنگی و حتی هويتی برای افراد محسوب می

زبانی،  شود به بررسی تغييرات دستۀ سوم که شامل تحليل زبانی و گفتاری در مبادلات می

زاده و همکاران  پردازند. بيك نقش زبان و افعال گفتاری در تعاملات ميان خريدار و فروشنده می

با روش اسنادی، به اهميت ارتباط کلامی « بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط کلامی»( در مقالۀ 8313)

ال معانی را )زبان رسمی( و غيرکلامی )حرکات بدن( در تعاملات اجتماعی و نقش آنها در انتق

های فولکلوريك  جنبه»( در پژوهش 8316جمعه و بختياری بستاکی ) کنند. امام بررسی می

با رويکرد کيفی و روش ميدانی به اين نتيجه رسيدند که ابزارهای « سراهای بازار سنتی اراک

کشی فرش، ادبيات شفاهی و  سنتی مانند چرتکه و قپان، مشاغل بومی نظير رنگرزی و نقشه

های خاص بازاريان، همچنين برگزاری مراسم مذهبی در سراها، هويت فولکلوريك و  المثل ضرب

 دهند که فراتر از مبادلات اقتصادیِ صرف است. فرهنگی بازار را شکل می-ارتباطات اجتماعی

تغييرات زبانی موجود در تعاملات بين »( در مقالۀ 6466) 8مصريانی سيتپو و همکاران

با تمرکز بر مشاهده و مصاحبۀ « گان در بازار سنتی سيديکالانگخريداران و فروشند

ساختاريافته به اين موضوع پرداختند که فروشندگان و خريداران بسته به موقعيت  نيمه

زنی،  های زبانی متفاوتی مثل چانه اجتماعی، سن، جنسيت و نوع کالای مورد معامله از سبك

 کنند.  شوخی و استفاده از زبان محلی استفاده می

تحليل افعال گفتاری فروشندگان و خريداران در ارتباطات »( در مقالۀ 6481) 6پادمايانتی

با روش ميدانی به بررسی نقش زبان در تعاملات « تراکنشی روزمره در بازار سنتی بانيواسری

 وگو نظر نويسندگان، ضمن اينکه رقابت، همکاری و تعارض در گفت پردازد. به روزانۀ بازار می

بخشی از کارکرد اجتماعی بازار است. شناخت افعال گفتاری در کاهش سوءتفاهم و بهبود 

 های سنتی نقش دارند.  کيفيت ارتباطات روزمره در بازار

فروشی در  زنی: مطالعۀ برخوردهای خرده ژانر چانه»( در مقالۀ 6441) 3آلساندرو دورانتی

با روش ميدانی و تحليل تعاملات اجتماعی ميان فروشندگان و « بازارهای محلی سنتی چين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Masriani Sitepu et al. 
2 Padmayanti 
3 A. Duranti 
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ای  زنی تنها عمل اقتصادی نيست بلکه پديده کنند که چانه خريداران به اين موضوع اشاره می

 دهد.  ، نقش و روابط اجتماعی را بازتاب میاجتماعی و فرهنگی است. پس هويت

کند.  های اخلاقی در فضای بازار را بررسی می ها و چالش دستۀ چهارم، تغييراتِ ارزش

ادراک بازاريان از سرمايۀ اخلاقی: يك مطالعۀ »( در پژوهشی با عنوان 6464ملجا و افراسيابی )

ز بر روش گراندد تئوری به اين موضوع با تمرک« بنياد در بازار سنتی يزد پردازی داده نظريه

ای  پردازند که اخلاق بازار با افت قابل توجهی مواجه شده است. اين افت متأثر از مجموعه می

از عوامل فردی و محيطی مثل کاهش اعتماد، ترجيحات مادی، تأثير منفی فضای مجازی، 

ی و نبودِ نظارت است. گيری بازار رقابت شدن دين، مشکلات اقتصادی و تورم، شکل رنگ کم

وکارها  نقش باور به برکت در بهبود عملکرد کسب»( در مقالۀ 8043خداپناه و همکاران )

با روش کيفی و رويکرد نظريۀ « )مطالعۀ موردی بازار بزرگ تهران و بازار سنتی اردبيل(

بنياد به اين نتيجه رسيدند که جايگاه مفهوم برکت و باورهايی همچون انصاف،  داده

های آنان و ارتقای سرمايۀ اجتماعی  دوستی در رفتار اقتصادی و عملکرد بنگاه خدامحوری، نوع

 نامی برجسته است. و خوش

های اقتصاد سنتی در گذار به  شناختی بحران مطالعۀ انسان»( در مقالۀ 8310نصرتی )

تحليلی و مطالعات -با روش توصيفی« موقعيت جديد )مطالعۀ موردی بازار سنتی تهران(

ميدانی به اين نتيجه رسيد که بازار تهران در يك وضعيت گذار و بحرانی شامل نظم نهادی 

شدگی، منش  (، عقلانيت )گذار از عقلانيت آيينی به ابزاری(، حك)گذار از اخلاق به رقابت

بخشی قرار دارد. در اين وضعيت نظم نهادی سنتی تضعيف شده، اما نهادهای  سنتی و هويت

 اند.  طور کامل مستقر نشده مدرن نيز به

ريان کند. شاط دستۀ پنجم، رابطۀ بين پايگاه اقتصادی افراد و رفتار خريد آنها را بررسی می

ـ اقتصادی شهروندان و رفتار خريد  پايگاه اجتماعی»( در مقالۀ 8311و حيدری سورشجانی )

ـ تحليلی و  با روش توصيفی« در فضای شهری )مطالعۀ موردی بازار سنتی شهر کاشان(

عنوان مرکز  پيمايشی به اين نتيجه رسيدند که بازار سنتی نقش محوری و انحصاریِ خود را به

ـ اقتصادی شهروندان عامل اصلی در انتخاب  هر از دست داده و پايگاه اجتماعیخريد اصلی ش

 محل خريد است.
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دستۀ ششم، راهکارهای اجرايی، مديريتی و زيرساختی برای بهبود وضعيت بازار را بررسی 

سنجی اجتماعی  همراهی در تحليل امکان»( در مقالۀ 6460کند. سوليستيوواتی و همکاران ) می

های محلی و ساکنان،  با استفاده از روش پيمايشی و مصاحبه با چهره« ی لاندونگساریبازار سنت

کند. نتايج پژوهش  ميزان آمادگی و پذيرش اجتماعی برای توسعه و نوسازی بازار را بررسی می

های اصلی مردم بر  نشان داد اگرچه حمايت عمومی برای بازآفرينی بازار وجود دارد، اما دغدغه

ريت پسماند و لزوم تأمين ايمنی )مانند مسيرهای تخليۀ اضطراری و تجهيزات اطفای بهبود مدي

کارکرد بازار سنتی براساس توسعه »( در مقالۀ 6466حريق( متمرکز است. ادريس و همکاران )

نفر از فروشندگان و خريداران در  844نامه ميان  کمّی و توزيع پرسش-با روش توصيفی« پايدار

ملکرد بازار را از سه منظر اقتصادی، اجتماعی و اکولوژيکی ارزيابی کردند. بازار ترونگ، ع

دليل قيمت مناسب و دسترسی آسان و  نتايج حاکی از آن بود که بازار سنتی در ابعاد اقتصادی به

دليل تعاملات قوی و فرهنگ بومی عملکرد مطلوب و بالايی دارد، اما در بُعد  اجتماعی به

هايی مثل وضعيت ضعيف بهداشت، زهکشی نامناسب و  حيطی با چالشم اکولوژيکی و زيست

 فقدان فضای سبز مواجه است. 

 چهارچوب مفهومی
برای فهم ريتم بازار سنتی شاهزاده فاضل يزد از تلفيق دو مفهوم نظری فضا و ريتم لوفور، 

 ميدان و زبان بورديو استفاده کرديم.

مثابۀ امری خنثی و  با رد ايدۀ کلاسيك فضا به توليد اجتماعی فضادر کتاب  8هانری لوفور

کند که فضا محصول روابط و مناسبات  های اجتماعی، بر اين نکته تأکيد می ظرف کنش

(. بر همين اساس، برای درک پيچيدگی توليد فضا ديالکتيك 62: 8118اجتماعی است )لوفور، 

کند. عمل فضايی به  مطرح می های فضا و فضاهای بازنمايی را گانۀ عمل فضايی، بازنمايی سه

دهد چگونه تداوم و  توليد و بازتوليد مادی فضا و شيوۀ زيستن در آن اشاره دارد و نشان می

های فضا، به  دهد. بازنمايی های ارتباطی را سامان می انسجام فضا، عملکردهای روزمره و شبکه

اشاره دارد. فضاهای ها  ريزان شهری و تکنوکرات شده توسط برنامه پردازی فضای مفهوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Henri Lefebvre  
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طور مستقيم به تجربۀ زيستۀ ساکنان و کاربران فضا پيوند دارد؛ جايی که فضا با  بازنمايی به

 (.33-62شود )همان،  تصاوير، نمادها، خاطرات و ريتم زمان، مکان و بدن آميخته می

را نبايد ترين مفاهيم لوفور، تحليل ريتم است. او معتقد است فضا و زمان  يکی از نوآورانه

شود. پس اين  جدا از يکديگر در نظر گرفت بلکه هميشه ردی از زمان بر دل فضا حك می

(. همچنين مطابق با لوفور هر فضای 644کند )همان،  تعامل ميان زمان و فضا ريتمی ايجاد می

(. در بازار سنتی، کنشگران تنها 884اجتماعی نتيجۀ ارتباط با بدن کاربران است )همان،

گانۀ خود فضا را  هايی هستند که با حواس پنج ان و فروشندگان انتزاعی نيستند؛ آنها بدنخريدار

کنند. بنابراين با استفاده از چهارچوب لوفور، بازار سنتی نه يك مکان تجاری  تجربه و توليد می

 اند.  صِرف، بلکه مکانی است که در آنْ فضا، زمان و روابط اجتماعی در هم تنيده شده

کند. ميدان در ديدگاه  مفهوم ميدان را برای تحليل ساختارهای اجتماعی معرفی می بورديو

ها  آوردن سرمايه دست او يك فضای اجتماعیِ نسبتاً خودمختار است که در آن افراد برای به

کنند. هر ميدان قوانين و منطق خاص  )نمادی، فرهنگی، اقتصادی يا اجتماعی( با هم رقابت می

شود  ای که دارند تعيين می جايگاه افراد در آن براساس نوع و ميزان سرمايهخود را دارد و 

(. از نگاه بورديو در هر ميدانی، مبادلات زبانی همواره روابطی از قدرت 160: 8316)بورديو، 

(. بر همين اساس، بورديو تعاملات کلامی را نوعی دادوستد 31: 8118نمادين هستند )همان، 

طوری  کند، به ند. در اين نگاه، شايستگی زبانی مانند پول يا دارايی عمل میک نمادين قلمداد می

دادن برتری زبانی خود، به  که هر گفته، تلاشی آگاهانه يا ناخودآگاه است تا گوينده با نشان

ای دربرابر سايرين پيدا کند. بر اين اساس، ارزش يا  تمايز دست يابد و اعتبار و منزلت ويژه

نه در خودِ کلمات، بلکه در رابطۀ قدرت ميان گويندگان و قوانينی که بر آن قيمت يك گفته 

(. همچنين براساس نظرِ بورديو، زبان 21-44شود )همان،  بازارِ خاص حاکم است تعيين می

طوری که  يك تکنيك بدنی است و شايستگی زبانی در منش بدنی فرد حك شده است، به

(. 11-12دۀ جايگاه اجتماعی و اقتدار فرد هستند )همان، دهن ها نشان نحوۀ تلفظ، لحن، و ژست

اين براساس چهارچوب بورديو، بازار سنتی نه يك مکان تجاری صِرف، بلکه بازار نمادين  بر بنا

 شود.  است که در آنْ اعتبار، منزلت و هويت از طريق کلام و بدن مبادله می

کند. از نظر او، پول  اقتصادی معرفی می زليزر مفهوم معنای اجتماعی پول را برای تحليل حيات

های متفاوتی را خلق  يك ابزار واحد و خنثی نيست، بلکه افراد در زندگی اجتماعی دائماً پول
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شود و معانی خاصی  گذاری می کنند. در اين چهارچوب، پول بسته به منشأ و مقصدش نشان می

ها )مانند پول هديه، پول خيريه، يا پول  پول کردن کند که افراد با تفکيك يابد. زليزر استدلال می می

دهند. بر اين اساس،  های خاصی از روابط دوستانه و خانوادگی پيوند می توجيبی( آنها را با شبکه

اند.  هايی برای مديريت کيفيت روابط اجتماعی مبادلات پولی تنها انتقال کميت نيستند، بلکه تکنيك

شود، بلکه در بستر فرهنگی و اجتماعی معنا  تصادی تعيين نمیگفتۀ زليزر، ارزش پول در خلأ اق به

الزحمۀ خانگی( با همان  عنوان حق دار )به طوری که يك دلار در دست يك زن خانه کند، به پيدا می

دلار در بازار تجاری، معنا و کارکردی کاملاً متفاوت دارد. بنابراين با استفاده از چهارچوب زليزر، 

ها،  ای است که در آنْ افراد با تمايزگذاری ميان پول غيرشخصی، بلکه عرصهبازار نه يك فضای 

 (. Zelizer, 1994کنند ) های اخلاقی و عاطفی خود هماهنگ می اقتصاد را با ارزش

های مبادلاتی را برای تحليل ساختارهای ارزشی و اقتصادی معرفی  پری و بلاک مفهوم نظم

نها يك الگوی کلی است که در آن، اکثر جوامع فضايی کنند. نظم مبادلاتی در ديدگاه آ می

مدت و مبادلات بلندمدت قائل هستند. مبادلات  ايدئولوژيك برای دو چرخۀ مبادلات کوتاه

های فردی، رقابتی و سوداگرانه است و با اهداف ناپايدار فردی  مدت، قلمرو مشروع فعاليت کوتاه

است که با بازتوليد نظم اجتماعی و کيهانی « دمدتبلن»خورد. چرخۀ دوم، چرخۀ مبادلات  گره می

بندی و ارتباط ميان اين  گيرد. نحوۀ مفصل های پايدار سروکار دارد و فراتر از فرد قرار می و ارزش

مدت )سودجويی  است. بر همين اساس، اگرچه چرخۀ کوتاه  دو چرخه، چالش اصلی هر جامعه

شود، اما اگر منابع حاصل از آن  يدکننده تلقی میفردی( اغلب از نظر اخلاقی خنثی يا حتی تهد

هايی نمادين  يابد. در اين نگاه، مکانيسم به چرخۀ بلندمدت منتقل شود، بار اخلاقی مثبت می

آمده  دست ها( وجود دارند که کارکردشان تبديل يا تصفيۀ پول و کالای به ها يا ضيافت )مانند آيين

 بازتوليد نظم اخلاقی جامعه قرار گيرد. از رقابت فردی است تا بتواند درخدمت

زنی با ارجاع به مقدسات نه يك تاکتيك  بنابراين با استفاده از چهارچوب پری و بلاک، چانه

اقتصادی صرِف، بلکه يك فرايند تبديلی است که طی آن، کنشگر بازار با استفاده از زبان مذهبی، 

مدت( را تلطيف کرده و آن را به عملی  کوتاهماهيت فردگرايانه و سودجويانۀ معامله )چرخۀ 

زنی  کند. بدين ترتيب، چانه درجهت حفظ نظم اخلاقی و اجتماعی )چرخۀ بلندمدت( تبديل می

مدت است،  تلاشی است برای اينکه سودِ مادیِ حاصل از مبادله، که متعلق به چرخۀ کوتاه

 (. Parry & Bloch, 1989گيرد )مشروعيت يافته و درخدمت بقایِ نظمِ بلندمدتِ جامعه قرار 
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درمجموع، تلفيق اين چهار چهارچوب نظری امکان فهم ريتم بازار سنتی شاهزاده فاضل را 

های روزمره در قالب  کند. از منظر لوفور، بازار فضايی است که در آن زمان، بدن و کنش فراهم می

ها خنثی  دهد که اين ريتم نشان می شوند. نظريۀ بورديو های تکرارشونده اما نابرابر تثبيت می ريتم

های زبانی و  های نمادين و شايستگی نيستند، بلکه در ميدان بازار، از خلال رقابت بر سر سرمايه

شوند. مطابق با زلِيزر، پولِ در گردش در بازار نه صرفاً يك ابزار مبادله، بلکه حامل  بدنی توليد می

های اخلاقی متفاوتی  يت، رابطه و زمان، ارزشمعانی اجتماعی متکثر است که بسته به موقع

زنی و ارجاع به مقدسات، سازوکاری برای  دهد که چانه يابد. چهارچوب پرَی و بلاک نشان می می

 مدت بازار به نظم اخلاقی و بلندمدت جامعه است. اتصال چرخۀ سودجويانۀ کوتاه

 شناسی  روش

نگاری روشی  جام شده است. مردمنگاری ان پژوهش حاضر با رويکرد کيفی و روش مردم

مند با تمرکز بر مشاهدۀ مشارکتی، مصاحبه و مطالعۀ اسناد برای توصيف يك فرهنگ از   نظام

گاه اعضای همان فرهنگ است. روشی که با يادگيری زبان و مفاهيم بومی، به کشف  ديد

(. 4-3: 8111پرادلی پردازد )اس ها، اشيا و رويدادهای زندگی مردم می معناهای نهفته در رفتار

ای دارد. درواقع، انتخاب ميدان را  نگاری انتخاب ميدان تحقيق اهميت ويژه در روش مردم

ظاهر  نگار را به سرزمينی کاملاً ناشناخته يا فضايی به توان نقطۀ آغاز سفری دانست که مردم می

انتخاب ميدان اغلب  کند، طور که اووه فليك اشاره می کند. همان نشده هدايت می آشنا اما درک

های عملی و گاهی يك کنجکاوی شخصی و شهودی است که  ترکيبی از علايق نظری، فرصت

(. برای ما انتخاب بازار 8040خورد )فليك  با طراحی کلی پژوهش و سؤالات آن گره می

 شاهزاده فاضل دقيقاً از همين نقطه آغاز شد. اين بازار صرفاً يك مکان نبود، بلکه فضايی بود

 شد.  های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و بدنی را شامل می که کنش

جايی فيزيکی، گذری روانی برای پژوهشگر ميدانی  فرايند ورود به ميدان، فراتر از يك جابه

کند که فرايند اعتماد اغلب با مرحلۀ  بود. اسپرادلی در تشريح مراحل ايجاد ارتباط اشاره می

(. در 11: 8111جايی که عدم قطعيت بر فضا حاکم است )شود؛  دلهره و هراس آغاز می

نشدن توسط  گرفته نشدن يا جدی مشغولی درمورد پذيرفته روزهای آغازين نوعی اضطراب و دل

کرد.  مدام سناريوهای مختلف ورود را در ذهن مرور می بازاريان وجود داشت و پژوهشگران
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ها و مشاهدۀ دقيق و  روی مغازه بهدرنهايت، با حضور در ميدان و نشستن روی صندلی رو

در ميدان مورد پذيرش قرار گرفت  پژوهشگرتدريج،  دادن مطالعات خود را آغاز کرد. به گوش

وگوهای روزمره، خود را در جريان سيال  و هنگام نوشيدن چای با کسبه و مشارکت در گفت

ج آقا شريف، يکی از عطف اعتماد زمانی رخ داد که حا زندگی روزمرۀ بازار قرار داد. نقطه

مطلعين کليدی، مغازۀ خود را برای ادای نماز ترک کرد و مسئوليت مغازه و اجناس را به 

ها   جايی اجناس يا پارچه پژوهشگر سپرد. اين لحظه و لحظاتی ديگر، مانند کمك به جابه

بافت  عنوان عضوی قابل اعتماد در دهندۀ گذار از غريبه به آشنا و پذيرش پژوهشگر به نشان

بازار بود. اين همان چيزی است که اسپرادلی آن را عبور از مرحلۀ اکتشاف به مرحلۀ همکاری 

 (. 14: 8111يابند ) ای می شده های تعريف پذيرند و نقش نامد، که طرفين يکديگر را می می

های زمانی متفاوت صورت گرفت. مشاهدات  صورت مستمر و در بازه حضور در ميدان به

انجام  64:44تا  81:44و عصر از ساعت 83:44تا  41:34از ساعت   ر دو نوبت صبحمعمولاً د

ای داشت و  طوری که ورود در عصر حس تازه شد. تفاوت اين دو زمان محسوس بود؛ به می

 شد که در صبح وجود نداشتند.  ها و رفتارهايی مشاهده می چهره

ها  دست آمد. اين مصاحبه ارانه بهنگ ها با تمرکز بر مصاحبۀ مردم درکنار مشاهده، داده

شد که نيازمند  های ناشی از حضور مشتريان انجام می صورت غيررسمی، در جريان کار و وقفه به

بهره گرفته  8های توصيفی کلی وگوها از تکنيك پرسش صبر و حوصلۀ بسيار بود. برای آغاز گفت

گذرد؟ تا مطلعين بتوانند آزادانه تجربيات خود  شد؛ مانند: يك روز معمولی در اين بازار چطور می

کردن با لهجۀ  نظر شما، صحبت به»ازآن، با سؤالاتی مثل  (. پس12:8111را روايت کنند )اسپرادلی، 

؟ آيا برای مشتريان يزدی خودمان چقدر در ايجاد ارتباط بهتر با مشتريان يزدی تأثير دارد

بازار در »، «تر صحبت کنيد؟ کنيد رسمی کنيد يا سعی می غيريزدی هم از همين لهجه استفاده می

 وگوها بر موضوع پژوهش تمرکز کرد.  گفت« دهۀ اخير چه تغييراتی کرده است؟  چند

نی و های ميدا آوری آنها انجام شد. پس از نگارش يادداشت زمان با گرد ها هم تحليل داده

و براساس روش تحليل  MAXQDA2024افزار  کمك نرم ها به ها، داده سازی مصاحبه پياده

نگارانۀ اسپرادلی تجزيه و تحليل شدند؛ بدين صورت که در مرحلۀ اول قلمروهای ريتم  مردم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Grand Tour Questions  
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بازار، کنشگران بازار، مناسبات اجتماعی بازار، زبان، و بازگشت به گذشته شناسايی شدند. در 

کالبدی، ريتم حسی، حرکت بازار، -شناختیْ قلمروهای ريتم زمانی، ريتم فضايی گونهتحليل 

ريتم بدنی، مناسبات اجتماعی بازار، سودای بازگشت به گذشته، کنشگران بازار، و زبان به 

ای همۀ قلمروها زير مضمون  اجزای خردتری تقسيم شدند. درنهايت، در مرحلۀ تحليل مؤلفه

 ار قرار گرفتند. فرهنگی کلی ريتم باز

 8سازی، های کيفی مثلث های مورد تأييد در پژوهش برای تضمين کيفيت پژوهش، از معيار

( بهره گرفته شد. برای تأمين 8040)فليك، 3و حضور طولانی مدت 6بازبينی توسط اعضا،

های مصاحبه و اسناد  های حاصل از مشاهده با داده بندی در اين پژوهش، داده کيفيت مثلث

ود تطبيق داده شد. در مورد بازبينی توسط اعضا پژوهشگر در مواردی دفترچۀ يادداشت موج

اشتراک گذاشت. حضور  های خود را با آنان به داد و يافته ميدانی خود را به مطلعين نشان 

ها از حالت  مستمر در ساعات و روزهای مختلف و در شرايط گوناگون بازار باعث شد تا داده

های اوليه با اساتيد راهنما و همتايان  ها و تحليل و عمق يابند. همچنين، کدسطحی خارج شده 

 های احتمالی جلوگيری شود. پژوهشی بررسی شد تا از سوگيری

ليست ثابت نيست، بلکه يك آگاهی مداوم و  نگاری، ملاحظات اخلاقی يك چك در مردم

جای  قاعده مستثنی نيست. بهنيز از اين  0پويا در تمام مراحل تحقيق است. رضايت آگاهانه

بار در ابتدای تحقيق امضا شود، به فرايندی برای  آنکه يك فرم کاغذی باشد که يك

شود. جيمز اسپرادلی، در اثر کلاسيك خود دربارۀ مصاحبۀ  اعتمادسازی و ايجاد رابطه تبديل می

ات شفاف و مستمر کند که کل رابطۀ پژوهشی برپايۀ توضيح نگارانه بر اين نکته تأکيد می مردم

جای يك درخواست ساده برای کسب اجازه بايد توضيحات  نگار به شود. از ديد او، مردم بنا می

ها و نحوۀ استفاده از اطلاعات به  کاملی دربارۀ اهداف پروژه، ماهيت مصاحبه 4نگارانۀ مردم

کند و  میبر همکاری ايجاد  مطلع خود ارائه دهد. اين رويکرد، يك مشارکت شفاف و مبتنی

(. در ميدان، 41-41: 8111کند ) شده و در حال تکامل تبديل می رضايت را به يك رابطۀ مذاکره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Triangulation 
2 Member Check 
3 Prolonged Engagement 
4 Informed Consent  
5 Ethnographic Explanations  
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شکل  باره، بلکه به صورت يك کار اداری يا يك اجازۀ يك پژوهشگر ملاحظات اخلاقی را نه به

اه و جای درخواست کوت کند. مطابق نگاه اسپردلی، او به يك ارتباط شفاف و پيوسته رعايت می

دهد که چه کسی است، دربارۀ  رسمی برای اجازه، از همان ابتدا برای فروشندگان توضيح می

کند و  برداری می کند، چرا در بازار حضور دارد، چگونه يادداشت چه موضوعی تحقيق می

شود افراد ميدان دقيقاً بدانند چه  اطلاعات چگونه استفاده خواهد شد. اين توضيحات باعث می

مشخصات کلی  8قرار است بيفتد و نقش آنها در روند تحقيق چيست. در جدول شمارۀ اتفاقی 

 کنندگان آمده است. مشارکت

 کنندگان پژوهش . مشارکت4جدول 

 سابقۀ حضور در بازار نقش در بازار نام مستعار رديف

 سال 04 فروش روفرشی حاجی شريف 4

 سال 44 روفرشی و بالشت فروش حاجی عباسی 2

 سال 04 فروش پرده اسدی حاجی 3

 سال84 فروش پوشاک آقا رضا 0

 سال 34 فروش پوشاک آقا حسن 5

 سال 34 فروش پوشاک حسين آقا 1

 سال 00 فروش پارچه محمد علی 7

 سال 14 روفرشی و پارچه فروش حاجی ناظم 8

 سال 31 زرگر آقای رحمتی 9

 سال 06 فروش پوشاک عباس آقا 44

 

 معرفی میدان
صدری نام ديگر بازار شاهزاده فاضل يزد است. اين بازار در قلب محلۀ دارالشفا قرار  بازار

ترين محلات بافت تاريخی شهر يزد است که از شمال به محلۀ  دارد. دارالشفا يکی از قديمی

چهارسوق، از جنوب به بازار و محلۀ کوچۀ کلاهدوزها، از شرق به خيابان امام خمينی و محلۀ 

دليل وجود  گذاری اين محله نيز به خندق محدود است. نام از غرب به محلۀ لبپيرو برج و 

 (.8( )شکل 881: 8311زاده،  بنای تاريخی دارالشفاء در آن بوده است )خادم



 اجتماعی ... –های فضايی  نگارانه ريتم مقاله پژوهشی/ ضرب آهنگ بازار: مطالعه مردم

 

424 

 
 48/48/4040روزشده از نشان  فاضل به  . موقعیت مکانی بازار شاهزاده4شکل 

خيابان قيام است و اهميت ارتباطی زيادی بازار شاهزاده فاضل، يکی از بازارهای متصل به 

روست که يکی از مسيرهای اصلی دسترسی به بازار بزرگ  دارد. اهميت ارتباطی اين گذر ازآن

شود؛ مسيری که از سمت مسجد جامع آغاز شده و با عبور از چهارسوق  يزد محسوب می

 رسد )همان(. مظفری به اين گذر می اصلی بازار آل

 

 
 4393فاضل. منبع: پاپلی يزدی، : بازار 2شکل 
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 ها  يافته
دهد که ريتم بازار نتيجۀ ارتباط ميان ريتم بدن، ريتم  های ميدانی پژوهش نشان می تحليل يافته

کالبدی، ريتم حسی، ريتم زمانی، حرکت بازار، مناسبات اجتماعی بازار، زبان، کنشگران -فضايی

 داد.( که در ادامه شرح خواهيم 3و حافظه است )شکل 

 

 
 نگارندگان. ريتم بازار، خروجی مکس کیو.دی.ای، 3شکل 

 ريتم بدنی
ريتم بدن به الگوهای تکرارشونده و هماهنگ حرکت و درگيری جسمانی افراد با فضا گفته 

کردن، ايستادن، بالارفتن از پله يا تغيير  رفتن، مکث (. اين الگوها با راه8118شود )لوفور،  می

های ميدانی نشان  دهد. داده افراد را از حضور در بازار شکل می آهنگ تنفس تجربۀ ضرب

شدن با  شود که بدن مجبور به هماهنگ دهد تجربۀ بدنی بازار در لحظاتی آشکار می می

های گرد و بلند  سمت پله عنوان مثال وقتی پژوهشگر به های کالبدی بازار است. به ويژگی
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وخم و باريکی مسير  ست ريتم خود را با پيچکند، بدن ناچار ا بام بازار حرکت می پشت

گلی  های کاه شود. برای بالارفتن از پله تر می تر و حرکت آهسته ها کوتاه هماهنگ کند. گام

باريك بازار بدن بايد هوشيار باشد تا با عبور از آنها به بام بازار برسد. ايستادن بر بام بازار، 

های سقف افتاده، بدن را وادار  رشيد که روی قپهزند. نور خو تجربۀ بدنی ديگری را رقم می

ای مکث کند و بازار را از فضای بالا و بيرونی نگاه کند. هماهنگی بدن با  کند برای لحظه می

کالبد بازار محدود به پژوهشگر نيست بلکه ديگر افرادِ حاضر در بازار بدن را با کالبد بازار 

های  دهد ريتم بازار صرفاً محصول فعاليت می  انهای ميدانی نش دهند. اين يافته تطبيق می

شود که خود را با محدوديت و ساختار  هايی ساخته می اقتصادی نيست بلکه از طريق بدن

دهند. بنابراين مطابق با نگاه لوفور ريتم بازار در تعامل  کالبدی بازار شکل می-فضايی

تنها فضا را  گيرد؛ جايی که بدن نه یهای زيسته در آن شکل م ديالکتيکی ميان کالبد فضا و بدن

 شود. کند بلکه مجبور به تنظيم و بازآفرينی حرکت خود می تجربه می

 کالبدی-ريتم فضايی
کاليدی به الگويی اشاره دارد که -( دربارۀ ريتم، ريتم فضايی8118با توجه به نظريات لوفور )

گيرد. در اين ريتم،  ان شکل میاز تعامل ميان عناصر کالبدی بازار و مداخلات روزمرۀ کنشگر

شود که از خلال تغييرات کوچك، استفادۀ خلاقانه از فضا، و  عنوان ميدانی پويا درک می بازار به

 گيرد.  های روزمره شکل می کنش

ها با حداقل امکانات، با يك تيغۀ ساده از هم تفکيك شدند. در  در بازار سنتی يزد، مغازه

ای چون  هايی با مصالح ساده ساز گسترش يافته است؛ دکه ستهای د عين حال، فضا با سازه

وکار و  روی ديوارهای اصلی ساخته شده و فضايی جديد برای کسب چوب و فلز روبه

گلی ساده،  رود که يك ديوارِ کاه کردن فراهم کردند. اين خلاقيت فضايی تا جايی پيش می بساط

کند. بنابراين، ريتم  برای رهگذران ايفا میشکلی خلاقانه، نقش ويترين فروشگاه لباس را  به

ريزان شهری نيست بلکه از طريق مداخلات  بازارْ حاصل طراحی اوليۀ معماران و برنامه

 گيرد.  غيررسمی، استفادۀ خلاقانه و کنش روزمرۀ افراد شکل می
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 ريتم حسی
شود که از طريق  ای گفته می در چهارچوب مفهوم ريتم لوفور، ريتم حسی به الگوی تکرارشونده

دليل سبك معماری متناسب با  آيد. در بازار سنتی يزد به دست می رابطۀ بدن با فضای بازار به

 گيرد.  وهوايی يزد اين تغييرات حسی همراه تغيير دمای هوا، بو و صدا شکل می محيط آب

شويد بدن و پوست تفاوت  ز بيرونِ بازار با دمای چهل درجه به درون بازار وارد میوقتی ا

داران با  ها، مغازه کند. اين هوای خنك، با بوهای مشخصی آميخته است. صبح دما را حس می

کنند و بعد بوی مطبوعی از نم خاک، بويی شبيه به  ها، فضا را تميز می پاشی مقابل حجره آب

رسد. اين بو با بوی اسپند و سيگار  پاشی شده، به مشام می قديمی که تازه آبهای  حياط خانه

 شود. آميخته می

آميزد. فضا هرگز ساکت نيست. از  اين فضای بويايی، با يك لايۀ صوتی پيچيده در هم می

ای از جريان  رسد که نشانه ها به گوش می ها و گنبدها، همهمۀ دائمی صدای گنجشك ميان طاق

زندگی طبيعی در دل معماری بازار است. اين صدای طبيعی، با موسيقی سنتی که از دروازۀ 

بخشد؛ گويی اين  ود، ترکيب شود و يك حس خاص و متفاوت به فضا میش مهريز پخش می

 (. 0کنند )شکل  دو صدا، با هم، هويت صوتی بازار را کامل می

 
 40/45/4040مهريز،  . بازار شاهزاده فاضل، دروازه 0شکل 
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 ريتم زمانی
روابط روزمرۀ بازار ها و  ريتم زمانی به الگوهای زمانی تکرارشونده يا متغير در انجام فعاليت

شود.  اشاره دارد. در بازار سنتی، اين ريتم زمانی در قالب مفهوم منطق زمانی بازار مطرح می

 کند. ها را تنظيم می منطقی که ساعات آغاز و پايان کار، تعطيلی

دهد منطق زمانی کنونی بازار در تضادی آشکار با منطق زمانی  های ميدانی نشان می يافته

آوردند که  ياد می گونه به رار دارد. بازاريان قديم منطق زمانی گذشتۀ بازار را اينگذشتۀ آن ق

ها تعطيل  کنند، هنگام ظهر مغازه هايشان را باز می بازاريان ساعت شش صبح با دعا مغازه

کردند، اما امروزه منطق زمانی بازار تغيير کرده  سمت منزل حرکت می شد و غروب به نمی

ها با تأخيری قابل  اهۀ پژوهشگر ميدانی در فضای بازار نشان داد که مغازهاست. حضور چهارم

کنند. اين منطقِ زمانی جديد شامل يك  توجه، گاهی ساعت يازده صبح فعاليت خود را آغاز می

ها زودتر  شود و شب عصر می 4تعطيلی طولانی در ميانۀ روز و بازگشت ديرهنگام در ساعت 

دهندۀ تغيير جايگاه بازار در چرخۀ  شود؛ امری که نشان اف تعطيل میهای تجاریِ اطر از خيابان

شود.  زمانی زندگی شهری است. اين تغيير ريتم زمانی بازار، در روايت بازاريان قديمی بيان می

سال حضور در بازار، در مورد اين تغيير زمانیِ  04حاجی اسدی، يکی از کسبۀ قديمی بازار با 

شد، همه با دعا و ثنا در  صبح که می 2جوون، قديما ساعت » های بازار گفت: فعاليت

 84رفتن، ولی حالا تازه ساعت  ها حتی ظهرها خونه نمی کردن. بعضی هاشون رو باز می دکان

 «آن. می 4رن و ساعت  آن و ظهر می می

حاشيه  دهندۀ به اين تغيير ريتمِ زمانیِ بازار صرفاً تغييری در ساعات کار نيست بلکه نشان

 رانده شدن بازارهای سنتی و اقبال بيشتر به پاساژ و بازارهای مدرن است. 

 حرکت بازار
ترين مؤلفۀ ريتم بازار است. اين حرکت گاهی مانند يك بيداری  حرکت بازار، پوياترين و سيال

نور »رود و انعکاس  شود؛ برای مثال زمانی که کرکرۀ يك طلافروشی بالا می ی تجربه میناگهان

کند. همچنين ريتم حرکتی بازار از خلال  بخشی از بازار را زنده و فعال می« زرد طلاها

سوار از ميان جمعيت بخشی از  گيرد. عبور چند پسر دوچرخه های متنوع بدن شکل می حرکت

نيز « موتورهای عبوری»شود. در کنار اينها،  و فضای عادی بازار تلقی می همين پويايی روزمره
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ناپذير از فضای بازار هستند. موتورها با توليد صدای بلند و حرکت سريع، ريتم  جزئی جدايی

وگو و  های جدی ميدانی، حتی مانع گفت عنوان يکی از چالش کنند و به نرم بازار را مختل می

های متفاوت و  زمانی ريتم شوند. بنابراين، حرکت بازار حاصل هم ثبت دقيق مشاهدات می

 کند. های روزمرۀ بازار آن را توليد می متعارضی است که حضور وسايل نقليه و کنش

 های اجتماعی بازار مناسبت

دهد  ای از الگوهای رفتاری و تعاملی را شکل می مناسبات اجتماعی بازار سنتی يزد، مجموعه

زنی بر  زنی قيمت، چانه سازد. اين مناسبات در پنج محور چانه ی بازار را میکه هويت اجتماع

های سرد در روابط روزمرۀ بازار، تمايز ميان مرکز و پيرامون بازار  سر کيفيت جنس، تراکنش

 زنی قابل مشاهده هستند. ی چانه ها سنتی، و توجيه

 زنی قیمت چانه

مند در ميدان بازار قابل فهم  عنوان کنشی موقعيت زنی در چهارچوب مفهوم نظری به فرايند چانه

های متفاوت اما آشنا با  واره است. براساس ديدگاه بورديو، در اين ميدان کنشگران با عادت

زنی بر سر قيمت يك   (. چانه8316شوند )ريتزر،  قواعد نانوشتۀ بازی وارد تعامل می

شود، با اعتراض  اعلام قيمت آغاز می وگو از مند و هدفمند است. اين گفت گوی مرحله و گفت

های کوچك به نقطۀ  دهی ای از امتياز کند و سپس از طريق سلسله يا ترديد مشتری ادامه پيدا می

کنند  کدام کاملاً از آن راضی نيستند، اما هردو احساس می رسد. توافقی که معمولاً هيچ توافق می

ای دارد: مشتری بايد قيمت را  نوشته د نادرنهايت حقشان رعايت شده است. اين فرايند قواع

اش حفظ شود، و در پايان  ای بيازمايد، فروشنده بايد مقاومت ابتدايی نشان دهد تا اعتبار حرفه

 ميزانی از انعطاف تن دهند تا رابطه حفظ شود و معامله شکل بگيرد.  هر دو طرف بايد به

کند و مشتری با  لاً عددی را اعلام میدر فرايند مطالعات ميدانی ديده شد که فروشنده معمو

برد. اين اعتراضِ  آن را زير سؤال می« من اينو با فلان قيمت ديدم»يا « گرونه»عباراتی مانند 

نخست درواقع آزمون واکنش فروشنده است. دربرابر اين فشار اوليه، فروشنده معمولاً با 

کند يا سکوت  را احساس می دهد اما فروشنده وقتی تهديد خروج مشتری قاطعيت پاسخ می

 دهد. شود و تخفيفی محدود پيشنهاد می تدريج نرم می بيند، به معنادار او را می
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شوند و فروشنده ناچار  در برخی موارد مشتريان با لحنی طلبکارانه يا عصبانی وارد می

س ها يا جن دهد فروشنده در اين موقعيت صورت دفاعی پاسخ دهد. مشاهدات نشان می است به

يا با « تر بشه، همين جنس رو يه مدل ديگه بردار خوای ارزون اگه می:»کند  جايگزين معرفی می

خدا اگه راه داشت تخفيف  به»کند شرايطش را توضيح دهد  نوعی صداقت اقتصادی تلاش می

تنها  زنی نه دهد چانه چنين لحظاتی نشان می«. خوام مغازه رو جمع کنم زدم، خودمم می می

های  واره اقتصادی بلکه کنشی اجتماعی است که فشارهای اقتصادی، عادت سازوکاری

 دهد. کنشگران بازار را نشان می

 زنی کیفیت جنس چانه

زنی است که  ترين ابزارهای چانه در بازار شاهزاده فاضل تأکيد بر کيفيت جنس يکی از مهم

اعتراض مشتری دربارۀ  کند. فروشنده وقتی با عنوان سپری دربرابر تخفيف عمل می اغلب به

زنی را از سطح  وگو از قيمت به کيفيت چانه جاکردن محور گفت شود، با جابه گرانی مواجه می

جنسش »دهد. استفاده از کلماتی مثل  صرفاً اقتصادی به سطح ارزيابی فنی و تخصصی تغيير می

دهد و از اين  می، ضمن توجيه قيمت پيشنهادی، فروشنده را در جايگاه فردی آگاه قرار «اصله

 شود.  طريق سرمايۀ نمادين فروشنده فعال می

ماند  دهد تأکيد بر کيفيت جنس تنها در سطح گفتار باقی نمی مشاهدات ميدانی نشان می

شده وقتی  های مشاهده شود. برای مثال، در يکی از موقعيت صورت نمايشی اجرا می بلکه به

سمت نور گرفت، تاروپود آن را نشان  پارچه را به، فروشنده «خيلی گرونه»زنی با ترديد گفت: 

اين کنش بدنی و تأکيد بر کيفيت، اين «. ش اصله، جنسش خوبه نه خانم، پارچه»داد و گفت: 

 ادعا را به يك امر قابل اثبات تبديل کرد.

 زنی  توجیه چانه

زنی تنها عملی اقتصادی برای کاهش قيمت  پردازد که چانه زنی به اين موضوع می توجيه چانه

يابد. همين  نيست، بلکه عملی است که با توجيهات فرهنگی، تاريخی و اخلاقی مشروعيت می

زنی را از يك مطالبۀ مالی به يك آيين اجتماعی تبديل کرده است. در  مشروعيت، چانه

زنی را امری  ی اين موضوع آشکار شد که فروشندگان و حتی مشتريان چانهوگوهای ميدان گفت
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قديما »آقا هنگام اشاره به اين موضوع گفت:  دانند. حسن  پسنديده و با پشتوانۀ مذهبی می

 «.گرفتن سنت پيغمبره. مردم دوست دارن يه چيزی کم کنن مٌگٌفتن تخفيف

عنوان جسارت يا  وی مشتری را نه بهشود درخواست تخفيف از س چنين برداشتی باعث می

مثابۀ کنشی مشروع و قابل انتظار در نظر بگيرند. فروشنده نيز کاهش قيمت  احترامی بلکه به بی

را نه يك فشار اقتصادی، بلکه بخشی از اخلاق بازار تلقی کند. درواقع، هر دو طرف با استفاده 

 ند. ده از يك زبان اخلاقی مشترک، تنش معامله را کاهش می

داند بلکه آن را يك آيين ارتباطی  زنی را تنها عملی اقتصادی نمی توجيهات فرهنگی، چانه

تر از همه بازار را  سازد و مهم تر می کند، جوّ معامله را صميمی وگو ايجاد می داند که گفت می

زنی فقط کاهش قيمت نيست، بلکه بازتوليد يك تعامل  دارد. بنابراين، چانه زنده نگه می

 اجتماعی است که جايگاه مهمی در فرهنگ بازار دارد.

 تراکنش سرد در روابط روزمرۀ بازار

تراکنش سرد در روابط روزمرۀ بازار به لحظاتی اشاره دارد که تعاملات ميان فروشنده و مشتری 

حوصله انجام  شکل سرد، کوتاه و کم گيرد و به از الگوهای معمول آداب اجتماعی فاصله می

دهند که فشار اقتصادی، ازدحام، خستگی يا  اين تعاملات معمولاً زمانی رخ میشود.  می

کند. در اين وضعيت رفتار فروشنده با مشتری و  اعتمادی، مناسبات اجتماعی را مختل می بی

های  شود. داده رفتار مشتری با فروشنده به حداقلِ کنش لازم برای انجام مبادله محدود می

های رفتاری مانند سلام و تشکر نکردن،  ين سردی تعامل از خلال نشانهدهد ا ميدانی نشان می

اعتنا قابل تشخيص  های کوتاه و بی کردن ناگهانی مغازه يا پاسخ برداشتن کالا بدون اجازه، ترک

شود و بدون سلام و  است. برای مثال، در موارد متعددی مشاهده شد مشتری وارد مغازه می

کند و فروشنده بدون برقراری هيچ ارتباط  نه قيمت را سؤال میبرقرای ارتباط چشمی، عجولا

 «.قيمت روشه»دهد:  ای با لحنی خسته پاسخ می چشمی

ها  ای که ساعت های پنهان است؛ فروشنده ای نشان از وضعيت چنين رفتار سرد دوطرفه

ی برد و مشتريانی که در فضای مصرف فروشی نداشته و از خستگی و فشار معيشتی رنج می

اند. در اين لحظه، بازار ديگر آن فضای سنتی  کلام عادت کرده امروز، به رفتاری سريع و بی

های اقتصادی و فرسودگی  شود که تنش وگو نيست بلکه به ميدانی تبديل می سرشار از گفت
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کنند روابط  رفتارها به ما يادآوری می  دهند. اين اجتماعی در آن به رفتارهای روزمره شکل می

تأثير فشارهای اقتصادی  های پنهان خود تحت دار، در لايه اعی بازار، هرچند سنتی و ريشهاجتم

 اند. پذير و فرسوده شده و تغييرات فرهنگی، آسيب

 مرکز و پیرامون بازار سنتی

ها در ساختار بازار شاهزاده فاضل يزد  مرکز و پيرامون بازار سنتی به تمايز ميان موقعيت مغازه

ين تمايز در چهارچوب نظريۀ بورديو قابل فهم است. اينجا منظور از مرکز و اشاره دارد. ا

ها را در  پيرامون، موقعيت جغرافيايی نيست بلکه موقعيت اجتماعی، نمادين و اقتصادی مغازه

 شود. ساختار بازار شامل می

ان، های درخش هايی که در مرکز قرار دارند معمولاً دارای اعتبار بالاتر، ويترين مغازه

ها سرمايۀ اقتصادی و نمادين  زبان بورديو اين مغازه شاگرادن و مشتريان بيشتر هستند. به

ها در مرکز بازار قرار گرفتند. کمی دورتر، در حاشيه و  بسياری دارند. در اين بازار طلافروش

ها و  فروشی ها، پوشاک فروشی تر مثل پارچه های کوچك تر، مغازه گذرهای خلوت

تر و  وگوهای آرام هايی با نور کمتر، گفت شود؛ مغازه دار ديده می سنتیِ ريشه وکارهای کسب

 (.4تر )شکل  درآمدهای نامطمئن

 
 4040. بازار سنتی شاهزاده فاضل. منبع: نگارندگان، بهار 5شکل 
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همين الان مغازۀ پشت »گونه گفت:  حاجی اسدی دربارۀ شکاف ميان مرکز و پيرامون اين

ها  زرگر»باره گفت:  حاجی شريف نيز دراين«. غازه اجاره کرده ماهی صد ميليونسَرِ ما اومده م

 «.ميليونی بکنيم تونيم معاملۀ ده فروشی نمی ميلياردی مُکُنن، ما با جلُ معاملۀ ده

داران جديدِ  دهد. ورود سرمايه اين جملات تصوير کاملی از شکاف مرکز و پيرامون می

ای  گونه برخوردار از سرمايۀ اقتصادی کلان، ميدان بازار را دگرگون کرده و قواعد بازی را به

 نفع مرکز باشد.  اند که به تغيير داده

 مثابۀ ابزار ارتباط اجتماعی زبان به
ابزار ارتباط اجتماعی به جايگاه مهم زبان در برقراری ارتباط اشاره دارد. مثابۀ  مفهوم زبان به

بنابر تعبير بورديو گفتار افراد بازتابی از موقعيت اجتماعی و ميراث سرمايۀ نمادين آنها است و 

کند. در چنين  همين امر زبان را به سازوکاری برای ترسيم مرز خودی و ديگری بدل می

که گفتار رسمی يا  کنند، درحالی ژگان محلی اعتماد و صميميت ايجاد میای، لهجه و وا زمينه

 (. 02-04: 8118بودن است )بورديو،  ای از فاصله و غريبه غيربومی نشانه

پردازد که در تعاملات افراد  مفهوم لهجۀ يزدی بخشی از اعتبار بازار به اين موضوع می

بخشی از هويت و معماری بازار است.  لهجۀ يزدی نقشی فراتر از کلمات دارد. اين لهجه

دانند و حاضر به تغيير  می« ناپذير از بازار ای جدايی تکه»بازاريان مسن و باسابقه لهجۀ يزدی را 

آن نيستند. برای اين گروه، لهجه صرفاً يك عادت نيست، بلکه نوعی برند و اعتبار تجاری 

است و  اری يزدی در همين لهجه نهفته است. آنها بر اين باور هستند که صداقت و اعتبار باز

کنند. البته اين پافشاری بر  حتی در معاملات خارج از شهر )مانند تهران( از آن استفاده می

جای حذف لهجه،  گرفتن مشتری غيربومی نيست بلکه راهکار آنها به ی ناديده معنا اصالت، به

رو تغيير نَمِدمَ ولی سعی  من لهجه»کردن است. حاجی شريف گفت:  صحبت  و شمرده  سليس

تر ادا بکنم. اصلاً تهرون که مِرَم برای خريد مغازه، با لهجۀ  مُکُنم لهجۀ يزدی رو بهتر و قشنگ

 «آره. کردن اعتبار می يزدی صحبت مُکُنم چون اعتبار می آره. يزدی صحبت

جهات، دهند. در اين موا برای جذب مشتری لهجۀ خود را تغيير می  اما فروشندگان جوان

آيد، ريتم گفتارشان  شوند، جملاتشان کش می واژگان محلی يزدی و اصطلاحات خاص حذف می
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سعی »باره گفت:  شود. عباس آقا دراين سمت نوعی فارسی معيار متمايل می شود و به متفاوت می

 .«کنيم فهمن رو استفاده نمی ها می کنيم معيارتر صحبت کنيم. اصطلاحاتی که فقط يزدی می

دهد. علی آقا درمورد  صورت ناخودآگاه رخ می تغيير گاهی چنان درونی شده است که بهاين 

 «شه. شه و باعث ارتباط بهتر می خود کانال عوض می خودبه»خودآگاه گفت:  اين تغيير نا

سال، برای راحتی ارتباط با مشتريان  ای ميان حتی در مواردی مشاهده شد که فروشنده

کرد تا فاصلۀ  ای نزديك به تهرانی صحبت می کاملاً تغيير داده و با لهجهغيربومی، لحن خود را 

 زبانی را از ميان بردارد.

مفهوم حفظ لهجۀ يزدی دربرابر مشتريان بومی، استفاده از لهجۀ مادری را راهی برای 

داند. آنها معتقدند که استفاده از اين لهجه  شکستن يخ روابط و ايجاد فضايی گرم و صميمی می

ما  ۀلهج»ناظم بااشتياق توصيف کرد:  که حاجی برد. چنان سردی شروع ارتباط را از بين می

 «.شيرينه، قند داره. مشتری يزدی که بياد، با هم يزدی حرف مِزَنِم، دلش باز مشِه

نيز مبادله « بودن خودی»تنها کالا، بلکه حسی از تعلق خاطر و  گويی در اين لحظات، نه

 شود. می

 بازارکنشگران 
کنند.  کنشگران بازار به بازيگرانی اشاره دارد که ريتم زندگی را در کالبد خشتی بازار جاری می

داران، بازرس اصناف، کنشگران ترافيکی،  اين صحنه شامل بازيگرانی چون فروشندگان، دکه

 شود.  شاگردان، مشتريان غيربومی، تماشاکنندگان و کنشگران گذشته می

ها و  دهند، اما آنها تنها نيستند. شاگردان مغازه را فروشندگان تشکيل میهستۀ مرکزی بازار 

داران قرار دارند که با  ها دکه اند. درکنار آن ناپذير از اين چرخه ها نيز بخشی جدايی کافه

داران اصلی، بر سر تصاحب فضا  های کوچك خود در حاشيه و گاه در تعارض با مغازه بساط

دار،  انجامد، جايی که مغازه های کلامی بر سر قلمرو می ل گاهی به جدالرقابت دارند. اين تقاب

 شود. جايی می دار مجبور به جابه خواند و دکه دار را مزاحم می دکه

فاضل تغيير کرده است. حضور پررنگ مشتريان غيربومی،  چهرۀ خريداران بازار شاهزاده 

های محلی و  نان افغان با پوششويژه مهاجران افغانستانی و بلوچ، چشمگير است. ز به

ها نيز مشتريان  کنند. بلوچ ها حرکت می صورت گروهی برای خريد پارچه و کالا در راسته به
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براين، بازار ميزبان مسافرانی از  کنند. علاوه ثابت اين بازارند که اغلب همراه با خانواده خريد می

باتجربه گاهی تنها از روی پوشش  شهرهای ديگر مانند بندرعباس و اصفهان است. فروشندگان

دهند و حتی استراتژی فروش خود را براساس آن  يا لهجه، شهر مبدأ مشتری را تشخيص می

ای  های خوبی هستند تخفيف ويژه ها آدم عنوان مثال، با اين استدلال که بندری کنند. به تنظيم می

چون بندری هستيد »گفت:  شوند. حاجی شريف به يك مشتری بندری  ها قائل می برای بندری

 «.هزار تومن تخفيف دادم ها رو دوست دارم، چهل و من بندری

کردن و گذران وقت است.  بازار تنها محل خريد نيست، بلکه فضايی برای نظاره

ها برای بازديد از  ها و ساکنين شهر يزد از جمله اين تماشاگران هستند. توريست توريست

آيند و شهروندان يزدی گاهی در نقش  وازه مهريز به بازار میانبار در اماکن تاريخی مثل آب

بخشند و تعاملات آنها  شوند. اين گروه، به ريتم بصری بازار تنوع می تماشاکننده ظاهر می

 های کوتاه يا عکاسی است. اغلب محدود به پرسش

توسط  آرامش و سياليت بازار تنها در اختيار عابران پياده نيست بلکه نظم محيط دائماً

ويژه موتورسواران، به يك  شود. حضور اين کنشگران، به چالش کشيده می کنشگران ترافيکی به

براين، فضای فيزيکی بازار در اختيار  چالش جدی برای تعاملات بازار تبديل شده است. علاوه

 زنند.  لای جمعيت رکاب می سواری است که در ميانۀ بازار و لابه پسران دوچرخه

ر، کنشگران نظارتی )بازرسان اصناف( با پوششی کاملاً متفاوت ظاهر در سوی ديگ

شوند. برخلاف مشتريان و رهگذران، اين افراد با ظاهری رسمی، دفترچه يادداشت در  می

قدری متمايز و معنادار است  شوند. حضور آنها به هايی زير بغل وارد بازار می دست و پرونده

عنوان بازرس تأييد  و هويتشان توسط کاسبان قديمی بهکند  که بلافاصله توجه را جلب می

های ناگهانی، نظارت بر مرزهای فعاليت صنفی است.  شود. هدف اصلی از اين سرکشی می

داران کالايی خارج از رسته و صنف  دنبال اين هستند که اطمينان حاصل کنند مغازه بازرسان به

 ر حفظ شود.فروشند تا از اين طريق، نظم بازا تخصصی خود نمی

وران که کنشگران گذشتۀ بازار هستند در حافظۀ تاريخی بازار ثبت شدند.  درنهايت، پيله

های مذهبی مانند يهوديان بودند و نقش مهمی در توزيع کالا به خارج  اين گروه گاهی از اقليت

رهايی مثل های اطراف يزد و شه گرفتند و به محله ها را بر دوش می از بازار داشتند. آنها پارچه

 جات مبادله کنند.  صورت پاياپای با عتيقه بردند تا کالا را اغلب نه با پول، بلکه به مهريز می
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 سودای بازگشت به گذشته
سودای بازگشت به گذشته به حسرت دائمی برای بازگشت به گذشته و حس نوستالژی اشاره 

شده نيست، بلکه يك  پریدارد. در ذهنيت بازاريان قديمی، گذشته تنها يك بستر زمانی س

شهر اخلاقی  شهر بر دو ستون اصلی تنوع شغلی و آرمان رفته است. اين آرمان شهرِ ازدست آرمان

 استوار بود. 

های بازار مملو از سروصدا، بو و  شهر تنوع شغلی به روزگاری اشاره دارد که راسته آرمان

يك اکوسيستم کامل اقتصادی های متنوع زندگی بود. بازار شاهزاده فاضل در گذشته  رنگ

شد. بازاريان با دقت و  شد که در آن طيف وسيعی از نيازهای مردم پاسخ داده می محسوب می

برند که روزگاری هويت اين مکان بودند اما اکنون اثری از آنها  حسرت، نام مشاغلی را می

گرفته تا نيست. اين تنوع شامل مشاغل فنی و پرسروصدا بود؛ از آهنگری و تراشکاری 

سازی و سماورفروشی.  کرد و صندوق هايش فضا را پر می سازی که صدای ساخت دبه حلبی

دوزی و خياطی  بافی، لحاف بافی، ملحفه ها مشاغل توليدی و نساجی مانند شَعر درکنار آن

کردند. بازار حتی عطر و طعم خاص خود را داشت. بوی نان تازه از نانوايی، بوی  فعاليت می

پيچيد.  های قندريزی و عصاری در فضا می کبابی، و عطر شيرينی از قنادی و کارگاه کباب از

های روغنگری و نخودريزی نيز اين  فروشی و کارگاه مشاغل خدماتی مانند کافه، قصابی، ميوه

قديما اينجا »کردند. علی محمد با حسرت درمورد تنوع بازار گفت:  چرخه را کامل می

ور  سازی مرتضی اژدری بود که دبه مِساخت. يکی ديگه اون سازی بود، حلبی صندوق

 «.چی بود. پوشاک بود، تنوع بود ولی الان نه کرد. همه روغنگری می

ها چهرۀ بازار را  اما امروز، اين تنوع شغلی از بين رفته است. هجوم زرگرها و طلافروشی

لکه نوعی تسخير فضا دگرگون کرده است. بازاريان قديمی اين تغيير را نه يك پيشرفت، ب

های سنگين، به ارشد بازار  دانند. زرگرها با توان مالی بالا و پرداخت اجاره توسط سرمايه می

حاشيه  فروشان، که توان رقابت ندارند، را به اند و کاسبان خرد و سنتی مانند پارچه تبديل شده

فت، هشت ساله که خيلی ها، ه زرگر»محمد درمورد سرعت تغيير اينگونه گفت:  اند. علی رانده

 «.اندازۀ پنجاه سالِ گذشته مغازه گرفتن بهسه سال،  زياد شدن. مخصوصاً اين دو
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شهر اخلاقی، بيش از آنکه در حسرت مشاغل باشد، در سوگ اخلاق و اعتماد است.  آرمان

و  گر دنيايی است که در آن اعتماد مبنای هر تعاملی بود های بازاريان از گذشته، ترسيم روايت

محمد، با  شد. علی های سنگين امروزی احساس نمی های پيچيده و ضمانت نيازی به کاغذبازی

قديما همه به »شد:  آورد که چگونه معاملات بزرگ در بازار انجام می سال سابقه، به ياد می 42

 «.کردن چراکه حرف و قول بازاری سند بود. هم اعتماد داشتن. با يه کاغذ معامله می

يه و اعتبار برپايۀ شناخت و صداقت استوار بود. مشتريانی که کالايی را نسيه تهيه سيستم نس

دادند  آمدند و ضمن طلب حلاليت قول می کرده بودند قبل از سفر زيارتی به حجرۀ فروشنده می

خواستن  وقتی می»محمد در اين مورد گفت:  پس از بازگشت، حساب خود را تسويه کنند. علی

گفتن: با اين چادری که  گرفتن. می ومدن حلاليت می ا ن نسيه گرفته بودن، میبرن مشهد و از م

 «.ازت گرفتم دارم مرِمَ مشهد. الان پولشو ندارم، ولی وقتی برگشتم مِدمَ و واقعاً هم مدِادن

دادن مال   دادن مساوی با ازدست اما اکنون، اين سرمايۀ اجتماعی بر باد رفته است و نسيه

ها بومی بودن و اگر نسيه  قديما همۀ مشتری»درمورد زوال اعتماد گفت:  آقا محمود .است

آوردن. قديما صد درجه بهتر بود. همه آدم حسابی و درستکار بودن.  گرفتن، واقعاً می می

 «.حرفشون يکی بود، ولی الان نسيه بدی، ديگه از جيبت رفته

معنای حذف ديگری  رقابت بهمرام بازاريان قديم مورد نوستالژيك ديگر است. در گذشته، 

شد  دانستند. اگر کاسبی متوجه می نبود. بازاريان قديمی خود را اعضای يك خانواده می

چراغش يك روز کامل دشت نکرده )فروش نداشته است(، روزیِ خود را با او تقسيم  هم

ه آنها کردند و در شرايط سختِ اقتصادی ب با مستأجران جوان مدارا می  کرد. صاحبان ملك می

های گزاف  دادند، اما در بازار امروز که تحت سيطرۀ منطق سرمايۀ زرگرها و هزينه مهلت می

رحمی داده است. آقا رضا يکی از کسبۀ جوان بازار درمورد  است، اين مرام جای خود را به بی

آره، طاقت  الان بعضيا فقط اسمشون بازاريه. يه جوون داره نون درمی»مرام بازاری گفت: 

 «.کنن يدنشو ندارن. اجاره رو دو برابر مید

های  دهد که با داده شدن اخلاقيات در بازار را نشان می رنگ درواقع، مطالعات ميدانی، کم

 سو است. ( هم6464مطالعۀ ملجا و افراسيابی )
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 گیری نتیجه

نگاری  پژوهش حاضر با هدف فهم ريتم بازار سنتی شاهزاده فضل يزد و با تکيه بر روش مردم

آوری داده بودند.  های اصلی جمع نگارانه روش انجام شد. مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبۀ مردم

دهد که بازار شاهزاده فاضل يك فضای اجتماعی زنده است که  های اين مطالعه نشان می يافته

گيرد. در اين نگاه،  کالبدی، حسی، زمانی، حرکتی شکل می-های بدنی، فضايی يتماز تعامل ر

ريزی رسمی بلکه حاصل کنش  شهری و برنامه های کلان بازار نه محصول صِرف سياست

 روزمره و تعامل مستمر کنشگران با کالبد بازار است. 

تأثير ساختار  ر تحتها در بازا دهد بدن کالبدی نشان می-های بدنی و فضايی تحليل ريتم

پردازند. ريتم زمانی بازار الگوهای آغاز،  کالبدی و معماری فضا مدام به تنظيم حرکت خود می

دهد که ريتم بازار شاهزاده  ها نشان می حال، يافته دهد. بااين ها را شکل می اوج و افول فعاليت

، مناسبات اجتماعی، گيرد بلکه با زبان فاضل تنها در سطح زمانی، بدنی، حرکتی شکل نمی

 کنشگران بازار و سودای گذشته پيوند خورده است. 

توان يك ميدان اجتماعی دانست که کنشگران با  در اين معنا، بازار شاهزاده را می

زنی بر سر قيمت،  پردازند. چانه شوند و به رقابت می های متفاوت به آن وارد می واره عادت

هايی هستند که  واره يار و لهجۀ بومی بخشی از عادتجنس محصولات، انتخاب ميان لهجۀ مع

 کننده دارند.  گيری ريتم بازار نقش تعيين در شکل

اما ريتم بازار شاهزاده فاضل با توجه به زبان، کنشگران بازار، مناسبات اجتماعی و سودای 

است شود. در سطح مناسبات اجتماعی، بازار در جايگاه يك ميدان اجتماعی  گذشته ساخته می

زنی، ارزيابی کيفيت جنس و  شوند. چانه های متفاوت وارد بازی می واره که کنشگران با عادت

 ها هستند.  واره تمرکز بر لهجۀ معيار يا لهجۀ بومی يزدی برخی از اين عادت

دهد لهجۀ يزدی برای بازاريان قديمی نوعی سرمايۀ نمادين محسوب  ها نشان می يافته

تر با تغيير لهجۀ خود  شود که نشانۀ اصالت و تعلق مکانی به بازار است. اما بازاريان جوان می

دنبال راهی برای جذب مشتريان غيربومی هستند. اين تنش زبانی، بازتاب شکاف ميان  به

 زبانی است. های  واره عادت
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دهد ميدان بازار دگرگونی ساختاری را تجربه کرده است. در  ها نشان می در عين حال، داده

اين دگرگونی سرمايۀ اقتصادی و نمادين در دست زرگرها قرار دارد. اين صنف قواعد بازی در 

منزلت بازار را تغيير دادند. در اين بستر، سودای بازگشت به گذشته تلاشی برای حفظ معنا و 

 در ميدانی است که قواعد آن در حال تغيير و دگرگونی است. 

دهد که ريتم بازار نه صرفاً  اين پژوهش با پيوند ميان مفاهيم ريتم به ميدان نشان می

ای اجتماعی، زبانی و تاريخی است. از اين منظر،  ای زمانی، حرکتی، بدنی بلکه سازه پديده

 کند.  نتی را فراتر از دوگانۀ اقتصاد و ميراث فراهم میمطالعۀ حاضر امکان فهم بازارهای س

 منابع 
های فولکلوريك سراهای بازار سنتی اراک.  (. جنبه8316جمعه. فرهاد. بختياری بستاکی. پروين. ) امام

  http://noo.rs/IkWok .840-834( 34. )فرهنگ مردم ايران

هشتمين گيری تعاملات اجتماعی مردم.  نقش بازار در شکل .(8048پوراحمد ليلا )الهام و .اميدی 

 ، تهران.کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند

https://civilica.com/doc/1666723/ 

اوی تعاملات اجتماعی در بازار تاريخی تبريز با (. واک8048پرستو ) .آزيتا و جعفری .بلالی اسکويی

فصلنامۀ مطالعات تأکيد بر بعد کالبدی فضا )نمونۀ مورد مطالعه: سرای امير و سرای دودری(. 

 Doi: 10.34785/J011.2022.403. 11-846(، 06)88. شهری

ل مؤثر بر ارتباطات (. بررسی عوام8313آبادی. دانبال. ) نژاد. حسين. عرب نصرت زاده. فرزانه. عرب بيك

وکار، اقتصاد و  اولين کنفرانس ملی جايگاه مديريت و حسابداری در دنيای نوين کسبکلامی. 

 https://civilica.com/doc/313799 ، علی آباد. قابل دسترس در:فرهنگ

ششمين کنفرانس های بازار شهر اسلامی )نمونه شهر يزد(.  (. ويژگی8313پاپلی يزدی. محمدحسين. )
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 مقاله پژوهشي

  های قومي در میدان رقابت: بدن

 شناختيِ مرزهای نمادين هويت در میان واکاوی انسان 

 ها ها و گیلک ها، مازندراني ترکمن 

4سمیه کريمی
 

 6/88/8040تاريخ پذيرش:    84/84/8040تاريخ بازنگری:   1/84/8040دريافت: تاريخ 

 چکیده
های قومی از  نمادين برای برساخت و بازتعريف هويت-ورزش در ايران معاصر، ميدانی اجتماعی

شناختی چگونگی  و فرهنگ هواداری است. اين پژوهش با هدف واکاوی انسان« مندی بدن»خلال 

نمادين هويت در ميان سه گروه قومی ترکمن، مازندرانی و گيلك در شمال ايران ترسيم مرزهای 

بر  مند مبتنی نگاری چندمکان انجام شده است. با رويکرد تفسيری و توصيفی، روش پژوهش، مردم

های نمادين در رويدادهای  شناختی دلالت های عميق و تحليل نشانه مشاهده مشارکتی، مصاحبه

ب نظری بر مفاهيم مرزهای هويتی )بارث(، فنون بدن )موس( و اجراهای ورزشی است. چهارچو

صحرا(، کشتی )در  سواری )در ترکمن دهد که واليبال و اسب ها نشان می نمادين استوار است. يافته

، امکان نمايش عمومی تعلق قومی و تمايز «ذخاير نمادين»مثابۀ  مازندران( و فوتبال )در گيلان(، به

های قومی را از قالب  های بدنی و آيينی، تفاوت کنند. اين کنش را فراهم می« ديگری»و « ما»ميان 

از هويت سوق « های پُرمايه توصيف»مند و  های قاعده سمت رقابت آميز به های خشونت تقابل

دهند. نتايج پژوهش حاکی از آن است که ميدان ورزش در شمال ايران، از طريق مديريت نمادين  می

زيستی  شده، نقشی کليدی در تسهيل هم های کنترل های بالقوه به رقابت و تبديل تنشها  تفاوت

 کند. ها در چهارچوب هويت ملی ايفا می آميز و ادغام قوميت مسالمت

 مرزهای هويتی  قوميت، مندی، شمال ايران، شناسی ورزش، بدن انسان :واژگان کلیدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، تهران. ايران. شناسی، پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاديار انسان 8
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 . مقدمه و بیان مسئله4

های  ای که در آن گروه ای چندقوميتی شناخته شده است؛ جامعه عنوان جامعه بهايران از ديرباز 

های نمادين متفاوت، در  های تاريخی و نظام های زيست، حافظه ها، شيوه قومی متعددی با زبان

عنوان  اند. در اين زمينه، قوميت نه به چهارچوب يك واحد سياسی و ملی مشترک زندگی کرده

(، Barth, 1969فرهنگی موروثی، بلکه طبق نظريۀ کلاسيك فردريك بارث )ای از صفات  مجموعه

شکل « ديگری»شود که در جريان تعامل با  درک می« های نمادين مرزبندی»مثابۀ فرايندی از  به

های هويتی در فضاهای شهری و  گيرد. در ايران، مطالعات ناصر فکوهی بر اهميت برساخت می

های تاريخ اجتماعی  نيز در تحليل( 8311شته و حميدرضا صدر )های قومی تأکيد دا بوم زيست

ای از تحولات هويتی و سياسی جامعۀ ايران بازنمايی کرده  مثابۀ آينه خود، فوتبال و ورزش را به

گيری تجربۀ  های بنيادين شکل ای، بلکه يکی از مؤلفه ای حاشيه است. اين تنوع قومی نه پديده

های زبانی يا نژادی فروکاستنی  . قوميت در اين معنا صرفاً به تفاوتاجتماعی در ايران بوده است

ها و  های بدنی، مناسك، روايت ای از احساس تعلق، حافظۀ جمعی، نشانه نيست، بلکه مجموعه

گيرد و بازتعريف  شکل می« ديگری»گيرد که در تعامل روزمره با  مرزهای نمادينی را دربرمی

هايی سيال، موقعيتی  داده، بلکه پديده می نه خطوطی ثابت و ازپيشرو، مرزهای قو شود. ازاين می

 (. Eriksen, 2010اند ) های کنش اجتماعی و وابسته به ميدان

عنوان فرايندی  مثابۀ واقعيتی ايستا، بلکه به شناسی اجتماعی و فرهنگی، قوميت را نه به انسان

اعی ــ از زبان و آيين گرفته تا های مختلف اجتم کند که در ميدان تاريخی و کنشی درک می

تنها محصول  شود. مرزهای قومی در اين رويکرد، نه اقتصاد، سياست و بدن ــ متجسد می

های روزمره، اجراهای نمادين و  ساختارهای کلان سياسی و حقوقی، بلکه نتيجۀ کنش

ا نقش دارند. ها، فضاها و مناسك همگی در توليد و تثبيت اين مرزه اند. بدن های زيسته تجربه

ها  هايی توجه شود که در آن بنابراين، برای فهم قوميت در ايران معاصر لازم است به ميدان

صورت اجرايی و  ها به گيرند و هويت طور علنی در معرض نگاه جمعی قرار می ها به بدن

 .شوند نمايشی بازتوليد می

اسی ايران، ورزش و فرهنگ شن شده در انسان های مهم اما کمتر مطالعه يکی از اين ميدان

مثابۀ فعاليتی تفريحی و بدنی  هواداری ورزشی است. ورزش اغلب در مطالعات داخلی يا به
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های مديريتی، فنی و قهرمانی مورد توجه قرار گرفته است )برای  بررسی شده يا در چهارچوب

ورزشی است.  ها بر کارآمدی سازمانی و فيزيولوژی که تمرکز اصلی آن( 8311نمونه: سجادی، 

تحليل کنند، در « ميدان هويتی»يا « متن فرهنگی»مثابۀ يك  درمقابل، مطالعاتی که ورزش را به

( 8311حال، آثار پيشگامی همچون پژوهش محمدمهدی رحمتی ) اقليت قرار دارند. بااين

پيرامون تاريخ ( 8311شناسی خشونت در ورزش، اثر تحليلی حميدرضا صدر ) دربارۀ جامعه

دربارۀ بازنمايی هويت قومی در شعارهای ( 8046اعی فوتبال ايران، و مطالعۀ آقامحسنی )اجتم

هايی هستند که ورزش را در پيوند با  هواداران تيم تراکتورسازی تبريز از معدود تلاش

اند. با اين وجود، خلأ يك مطالعۀ تطبيقی  ساختارهای کلان اجتماعی و هويتی بررسی کرده

 در مناطق شمال ايران تمرکز کند، همچنان مشهود است.« بدنمندی قومی»بر شناختی که  انسان

مثابۀ متنی فرهنگی و ميدانی اجتماعی در نظر  توان به شناختی، ورزش را می از منظر انسان

زمان توليد و اجرا  طور هم گرفت که در آن معنا، قدرت، احساسات جمعی و مرزهای هويتی به

صورت  ها به گيرند، هيجان ها در معرض ديد قرار می ی است که بدنشوند. ميدان ورزش، جاي می

 .شوند مند تعريف می های قاعده در قالب رقابت« ديگری»و « ما»شوند، و  جمعی تجربه می

ای فعال در  ورزش در اين معنا، نه بازتابی منفعل از ساختارهای اجتماعی، بلکه عرصه

های  ها، شعارها و آيين های تشويق، نمادها، رنگ شيوههای بدنی،  هاست. کنش دهی به آن شکل

ويژه در جوامع  اند. به های فرهنگی و هويتی پيرامون مسابقات ورزشی، همگی حامل دلالت

های نمادين و گاه  ها، رقابت تواند به بستری برای بيان تفاوت چندقومی، ورزش می

آميز منجر  های خشونت وماً به تعارضها لز آنکه اين تفاوت های هويتی بدل شود، بی زنی چانه

 .توان يکی از سازوکارهای اجتماعی مديريت تفاوت دانست شوند. از اين منظر، ورزش را می

هايی ديد که ورزش را جايگزينی  توان در پيوند با ديدگاه اهميت نظری اين مسئله را می

اريخی، نوربرت الياس شناسی ت کنند. در سنت جامعه نمادين برای تعارض و خشونت تفسير می

های بدنی در قالب قواعد  دهد که چگونه رقابت نشان می« يافتگی تمدن»با تأکيد بر فرايندهای 

کنند. در اين  های مشخص به مهار خشونت و تنظيم روابط اجتماعی کمك می و آيين

شده و  شکلی نمادين، کنترل ها به چهارچوب، ميدان ورزش فضايی است که در آن تعارض

عنوان  (. اين ايده، امکان فهم ورزش را بهElias & Dunning, 1986شوند ) روع بيان میمش

 .کند فراهم می« ديگری»و « خود»ميدانی برای بازتعريف مرزهای 
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های  شناسی ورزش نيز بر اين نکته تأکيد شده است که ورزش تنها بازتاب ارزش در انسان

ل در توليد معنا، هويت و احساس تعلق عمل عنوان بستری فعا فرهنگی نيست، بلکه خود به

های  های هوادار و بدن های ورزشی، بدن کند. بدن در اين ميان نقشی محوری دارد. بدن می

کنند. قوميت،  اند و در فرايندهای نمادين مشارکت می های هويتی تماشاگر، همگی حامل نشانه

مندی، حرکت، هيجان و  طريق بدنهايی، نه صرفاً از طريق گفتار، بلکه از  در چنين ميدان

 .شود حضور فيزيکی بازنمايی می

ويژه از منظر  باوجود اين ظرفيت تحليلی، رابطۀ ميان ورزش، بدن و قوميت در ايران، به

ويژه در مورد  مند بررسی شده است. اين خلأ پژوهشی به صورت نظام شناختی، کمتر به انسان

و فرهنگی قابل توجهی برخوردارند ــ محسوس  مناطق شمالی ايران ــ که از تنوع قومی

محيطی  ها، هريك دارای تاريخ فرهنگی، الگوهای زيست ها و گيلك ها، مازندرانی است. ترکمن

سواری در  يابد. واليبال و اسب اند که در ميدان ورزش نيز بازتاب می های نمادين متفاوتی و نظام

های محلی در گيلان، صرفاً  قايقرانی و کشتی ها، کشتی در مازندران، و فوتبال، ميان ترکمن

های ورزشی نيستند، بلکه با حافظۀ تاريخی، معيشت، جغرافيا و احساس تعلق قومی  انتخاب

 .اند پيوند خورده

شود؛ مرزهای نمادين هويت قومی در  مسئلۀ اصلی اين پژوهش از همين نقطه آغاز می

شوند؟ اين مقاله  برساخته و اجرا میهايی  ميدان ورزش چگونه و از طريق چه مکانيسم

های ورزشی و  واسطۀ کنش های قومی در ميدان رقابت، به کوشد نشان دهد که چگونه بدن می

شوند. پرسش  ای زنده برای بيان تفاوت، تعلق و تمايز بدل می فرهنگ هواداری، به رسانه

های  قالب تعارضهای قومی، نه در  دهد تفاوت محوری آن است که ورزش چگونه امکان می

 .مند بيان شوند های نمادين، آيينی و قاعده سياسی يا گفتمانی صريح، بلکه در شکل رقابت

بر مطالعۀ ميدانی،  شناختی و مبتنی بر اين اساس، پژوهش حاضر با اتخاذ رويکردی انسان

ها،  بدنکند؛ ميدانی که در آن  مثابۀ ميدانی اجتماعی برای اجرای قوميت تحليل می ورزش را به

صورت پويا و موقعيتی ترسيم  شوند و مرزهای هويتی به احساسات و نمادها در هم تنيده می

شوند. تمرکز بر شمال ايران در اين پژوهش، امکان مقايسۀ ميان الگوهای متفاوت  می

ظاهر واحد ــ  دهد که چگونه يك پديدۀ به کند و نشان می سازی قومی را فراهم می هويت

 .های فرهنگی متفاوت، معانی و کارکردهای متمايزی بيابد واند در بافتت ورزش ــ می



 شناختی ... های قومی در میدان رقابت: واکاوی انسان مقاله پژوهشی/ بدن

 

412 

شده، اين مقاله در پی آن است که رابطۀ  با توجه به هدف پژوهش و چهارچوب نظری ارائه

ميان ورزش، بدن و برساخت هويت قومی را در بسترهای اجتماعی و فرهنگی شمال ايران 

شناختی  است که امکان تحليل انسان  بندی شده رتای صو گونه پژوهش به  بررسی کند. پرسش

هايی برای ترسيم و  مثابۀ عرصه های ورزشی و فرهنگ هواداری، به های بدنی، رقابت کنش

چنين پرسش اصلی پژوهش بازتعريف مرزهای نمادين هويت، را فراهم آورد. با اين توضيح 

هايی در  طريق چه مکانيسم شود که مرزهای نمادين هويت قومی چگونه و از بندی می صورت

ها برساخته، اجرا و  ها و گيلك ها، مازندرانی ميدان ورزش و فرهنگ هواداری در ميان ترکمن

 شوند؟ بازتوليد می

 .پیشینۀ پژوهش، ادبیات موضوع و چهارچوب نظری تحقیق2

 .پیشینۀ پژوهش2-4

سبتاً قابل توجه دارد، اما اين ای ن ويژه در حوزۀ علوم اجتماعی، سابقه مطالعۀ ورزش در ايران، به

های  ای از پژوهش دست يا از بُعد نظری همگن دانست. بخش عمده توان يك پيشينه را نمی

اند، يا آن  های محلی بررسی کرده عنوان بخشی از ميراث فرهنگی و آيين موجود، ورزش را يا به

اند. در اين ميان،  ردهرا در قالب رويکردهای تاريخی، مديريتی و گاه ايدئولوژيك تحليل ک

ای در  مثابۀ ميدانی برای برساخت و اجرای قوميت، هنوز جايگاه شايسته پرداختن به ورزش به

 .شناسی ايران نيافته است ادبيات انسان

نگارانه و توصيفی دانست که با هدف  توان مطالعات قوم ها را می نخستين دسته از پژوهش

ها و  فرهنگ بازیاند. آثاری نظير کتاب  های بومی انجام شده ها و ورزش مستندسازی بازی
آيد.  شمار می ( نمونۀ شاخص اين رويکرد به8313اياغ ) نوشتۀ ثريا قزل های ايران ورزش

های  ت، سهم مهمی در ثبت و حفظ دانش مربوط به ميراث بدنی و آيينگونه مطالعا اين

اند و اطلاعات ارزشمندی دربارۀ تنوع اشَکال کنش بدنی در ايران فراهم  ورزشی محلی داشته

ها  های تاريخی بازی حال، تمرکز اصلی اين آثار بر توصيف اشکال، قواعد و ريشه اند. بااين کرده

های  های بدنی با هويت های نظری دربارۀ نسبت اين کنش ه تحليلها بوده و کمتر ب و ورزش

 .اند جمعی، مرزهای نمادين يا مناسبات قدرت پرداخته

ها آثاری هستند که ورزش را از منظر تاريخ اجتماعی و تاريخ شفاهی  دستۀ دوم از پژوهش
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ويژه در آثار  به ای و کشتی، های پهلوانی، زورخانه اند. مطالعات مربوط به ورزش بررسی کرده

اند. اين آثار نشان  دادن ( در اين چهارچوب قابل جای8318پژوهشگرانی چون ابراهيم مختاری )

های ارزشی محلی و  های سنتی در ايران پيوندی عميق با اخلاق پهلوانی، نظام دهند که ورزش می

ها اغلب بر  ناند. باوجود اهميت اين مطالعات، تمرکز آ الگوهای خاصی از مردانگی داشته

ها  اند که اين ورزش های فرهنگی بوده و کمتر به اين پرسش پرداخته بازسازی تاريخی و روايت

 .يابند ويژه در بستر تنوع قومی، معناهای جديد می های اجتماعی معاصر، به چگونه در ميدان

ات ها را مطالع توان آن ها شکل گرفته که می های اخير، دستۀ سومی از پژوهش در سال

اجتماعی ورزش ناميد. در اين ميان، آثار کريستين برومبرژه دربارۀ فوتبال در ايران و –فرهنگی

 ,Brombergerشوند ) عنوان رويدادی اجتماعی، نقطۀ عطف محسوب می به« دربی»مفهوم 

ای برای بروز احساسات  . برومبرژه فوتبال را نه صرفاً يك بازی، بلکه صحنه(2010 ;1995

های  کند. پژوهش های محلی و شهری تحليل می های نمادين و بازنمايی هويت تجمعی، رقاب

دهد که  زاده نيز، با تمرکز بر ابعاد آيينی، کارناوالی و نمايشی ورزش، نشان می عليرضا حسن

تواند به فضايی برای تعليق موقت نظم رسمی و بروز صداهای بديل  ميدان ورزش چگونه می

آثار، نقش زنان در فرهنگ هواداری ورزشی برجسته شده و نشان  بدل شود. همچنين در اين

های هويتی است  شود که ميدان ورزش، فضايی پيچيده و چندلايه برای کنش داده می

(Hassanzadeh, 2019پژوهش .)  ها و مطالعات ورزشی با تأکيد بر رويکرد اجتماعی و جامعه

ختی پديدۀ هوليگانيسم در ميان تماشاگران شنا ازجمله تبيين جامعههای اخير  شناختی در سال

و يا مطالعات مرتبط با هويت تيمی و هواداران ( 8311تهران )رحمانی خليلی و صفويان، 

شناسی رفتاری  اما عمدۀ اين آثار يا بر آسيب ( انجام شده است8048تراکتور )الهی و همکاران، 

سياسی در -های هويتی گاه بر گرهاند و يا  )خشونت و اوباشيگری( در پايتخت تمرکز داشته

شناختیِ  حال، همچنان جای خالی يك مطالعۀ انسان اند. بااين منطقۀ آذربايجان تأکيد کرده

چگونگی ترسيم مرزهای نمادين را در « فنون بدن»و  8«بدنمندی»تطبيقی که با تمرکز بر مفهوم 

شود.  کاوی کند، احساس میميان سه گروه قومی ترکمن، مازندرانی و گيلك در شمال ايران وا

« رفتارهای هواداری»جايی تمرکز از  های پيشين در جابه تفاوت اساسی پژوهش حاضر با نمونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Embodiment 
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 ای برای اجرای قوميت است. مثابۀ عرصه در ميدان ورزش به« های بدنی و آيينی کنش»سمت  به

تر است.  تر و از نظر نظری متنوع شناسی ورزش غنی المللی، ادبيات انسان در سطح بين

تواند به بستری برای بازنمايی، مذاکره و گاه منازعۀ  اند که ورزش می های متعددی نشان داده پژوهش

ای بر  مقدمههای قومی، نژادی و ملی بدل شود. يکی از متون کلاسيك در اين حوزه، کتاب  هويت

مثابۀ  است. بلانچارد ورزش را در تاريخ بشر به (6486) نوشتۀ کندال بلانچارد شناسی ورزش نسانا

های ورزشی  دهد که رقابت کند و نشان می جايگزينی نمادين برای جنگ و خشونت تحليل می

ر، آورند. از اين منظ خشونت فراهم می مند، آيينی و کم ها را در چهارچوبی قانون امکان بروز تعارض

 .فرهنگی است های قومی و بين ها و تنش ورزش بستری برای مديريت تفاوت

( دربارۀ فرايند تمدن و کنترل 8112اين ديدگاه با نظريات نوربرت الياس و اريك دانينگ )

های مدرن، از طريق قواعد،  دهد که چگونه ورزش سو است. الياس نشان می خشونت هم

قبول  شکلی نمادين و اجتماعی قابل مهار کرده و آن را بهسازی، خشونت را  داوری و نهادينه

 .زمان ميدان رقابت و عرصۀ مدارا باشد تواند هم کنند. در اين چهارچوب، ورزش می تبديل می

اند،  مطالعاتی که بر رويدادهای بزرگی چون جام جهانی فوتبال يا المپيك متمرکز شده

دربارۀ جام جهانی آفريقای جنوبی، نشان ( 6442های اسکارلت کورنليسن ) ازجمله پژوهش

بستگی و بازتوليد مرزهای تفاوت را  زمان امکان هم تواند هم دهند که ورزش چگونه می می

نمادين است ـ  اند که ورزش نه فضايی خنثی، بلکه ميدانی سياسی فراهم آورد. اين آثار بر آن

 .شوند نمايشی بيان می صورت فشرده و های هويت، تعلق و تفاوت به که در آن روايت

مند سه حوزۀ  رسد خلأ قابل توجهی در پيونددادن نظام نظر می باوجود اين بدنۀ پژوهشی، به

های  ويژه مطالعۀ تطبيقی ميدان در ايران معاصر وجود دارد. به« قوميت»و « بدن»، «ورزش»

، کمتر ها در چهارچوب نظری منسجم های قومی مختلف و تحليل آن ورزشی در ميان گروه

 .طور محدود، پر کند کوشد اين خلأ را، هرچند به مورد توجه قرار گرفته است. مقالۀ حاضر می

 . ادبیات موضوع و چهارچوب نظری تحقیق2-2

شناسی اجتماعی و  چهارچوب نظری اين پژوهش بر تلفيق سه رويکرد اثرگذار در انسان

بودن مرزهای قومی و نقش  فرهنگی استوار است که همگی بر سياليت هويت، برساخت

ها آن است که  های اجتماعی در اجرای هويت تأکيد دارند. نقطۀ اشتراک اين ديدگاه ميدان
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ای، موقعيتی  مثابۀ فرايندی رابطه داده، بلکه به ی جوهری و ازپيشعنوان امر هويت قومی را نه به

مندی، رقابت و  هايی چون ورزش، از خلال بدن کنند؛ فرايندی که در ميدان و تاريخی درک می

 .شود طور عينی قابل مشاهده می نمايش جمعی، به

 نظريۀ قومیت و مرزهای هويتی در انديشۀ توماس هیلند اريکسون

های فرهنگی  ای از ويژگی شناس برجسته، قوميت را نه مجموعه د اريکسون، انسانتوماس هيلن

معنا « ديگری»داند که در بستر تعامل با  يافتگی اجتماعی می ثابت، بلکه شکلی از سازمان

های فرهنگی  سازد، نه صرفاً تفاوت های قومی را متمايز می يابد. از منظر او، آنچه گروه می

های اجتماعی ترسيم و بازتوليد  ی نمادينی است که در جريان کنشدرونی، بلکه مرزها

های مختلف فعال يا غيرفعال شوند و همواره  شوند. اين مرزها ممکن است در موقعيت می

 (.Eriksen, 2010: 12-15اند ) های تاريخی، سياسی و اجتماعی وابسته به زمينه

ای که از طريق  است؛ رابطه« رابطه» باشد،« محتوا»در اين چهارچوب، قوميت بيش از آنکه 

دهد که مرزهای  گيرد. هيلَِند اريکسون نشان می شکل می« ديگران»و « ما»تمايزگذاری ميان 

نظر  هايی بروز يابند که در نگاه نخست غيرسياسی يا غيرقوميتی به توانند در عرصه قومی می

های جمعی. ورزش يکی از  تها، فضاهای تفريحی و فعالي رسند؛ ازجمله در مناسك، جشن می

 .هاست همين عرصه

شکلی فشرده،  ميدان ورزش از منظر اين پژوهش، فضايی است که در آن مرزهای قومی به

دهد که تمايز قومی بدون نياز به تقابل  شوند. رقابت ورزشی امکان می نمايشی و بدنی اجرا می

ا و الگوهای هواداری بيان شود. ها، نمادها، شعاره مستقيم سياسی يا گفتمانی، از خلال بدن

اند و به ابزار ترسيم مرزهای نمادين  های تعلق قومی های ورزشی در اين معنا، حامل نشانه بدن

« مثابۀ کنش اجتماعی قوميت به»شوند. اين نگاه، مستقيماً با تأکيد هيلَِند اريکسون بر  بدل می

 .سو است هم

 یل هويتیاندازهای فرهنگی آرجون آپادورای و تخ چشم

اندازهای  چشم»دومين محور نظری پژوهش، از چهارچوب مفهومی آرجون آپادورای و مفهوم 

های  ها از خلال جريان دهد در جهان معاصر، هويت گيرد. آپادورای نشان می الهام می« فرهنگی
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اگرچه  (.Appadurai, 1996شوند ) گيرند و بازتعريف می تصويری، روايی و تخيلی شکل می

در آثار او جايگاهی مرکزی دارد، در اين پژوهش تمرکز نه بر رسانه « 8مدياسکيپ» مفهوم

 .های ورزشی بر تخيل جمعی است ها و روايت ای مستقل، بلکه بر تأثير بازنمايی عنوان حوزه به

شوند که  مسابقات ورزشی، چه در سطح محلی و چه در سطح ملی، به رويدادهايی بدل می

های پيرامون اين رويدادها  ها و حافظه کنند. تصاوير، روايت ۀ روزمره عمل میفراتر از تجربۀ زيست

آورند. از اين منظر،  را فراهم می« ديگران که هستند»و « ما که هستيم»امکان تخيل جمعی دربارۀ 

 .شود تر تبديل می های محلی و قومی در افقی گسترده شدن هويت ورزش به بستری برای ديده

 دبور و میدان رقابت نمادين جامعۀ نمايش گی

است. « جامعۀ نمايش»سومين ستون نظری اين پژوهش برگرفته از انديشۀ گی دبور و مفهوم 

شود و  شکل مسلط تجربۀ اجتماعی بدل می کند که در جوامع مدرن، نمايش به دبور استدلال می

ويژه در  ورزش، به .(Debord, 1967يابند ) روابط اجتماعی از خلال اجراها و تصاوير سامان می

 .ترين مصاديق اين منطق نمايشی است يافته و رقابتی آن، يکی از روشن شکل سازمان

شود؛ ميدانی که  شدۀ تعارض محسوب می در اين چهارچوب، ورزش نوعی نمايش کنترل

شود. اين  در آن رقابت، تنش و حتی خشونت بالقوه، در قالب قواعد رسمی و نمادين مهار می

آنکه اين  کند، بی های قومی بدل می رزش را به فضايی مناسب برای بيان تفاوتويژگی، و

 .های اجتماعیِ مهارنشده بينجامند ها به تعارض تفاوت

پيوند ای با همين عنوان  در مقاله« های هنجاری غيررسمی نظم»پيوند اين ديدگاه با مفهوم 

ی جمعی در ايران در چهارچوب ها بسياری از کنش»دارد، آنجا که مؤلفان نشان داده اند 

اند و نه کاملاً رسمی، اما از قدرت هنجاری بالايی  کنند که نه دولتی هايی عمل می نظم

توان يکی از اين  ميدان ورزش را نيز می (.Hassanzadeh & Karimi, 2010« )برخوردارند

قومی، فضاها دانست؛ فضايی که در آن هنجارهای رقابت، اخلاق جمعی و مرزهای تعلق 

 .شوند طور غيررسمی اما مؤثر بازتوليد می به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار گرفته شده است؛ منظری که به جريان  آرجون آپادورای به (Mediascapeای ) در اينجا مفهوم منظر رسانه  8

 دهد تا ها توليد شده و به جوامع اجازه می واسطۀ رسانه ها و اطلاعات ديجيتالی اشاره دارد که به تصاوير، روايت

 کنند.« تخيل»های خود را فراتر از مرزهای جغرافيايی  هويت
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 :عنوان ميدانی چندلايه تحليل شود دهد که ورزش به تلفيق اين سه رويکرد نظری امکان می

ديگر، فضايی برای  ای برای ترسيم مرزهای قومی و بازتوليد تمايز؛ ازسوی سو، عرصه ازيك

ها را در  نمايشی اجتماعی که تعارض های محلی؛ و درنهايت، شدن هويت تخيل جمعی و ديده

 .دهد مند سامان می های نمادين و قاعده قالب رقابت

بر اين اساس، پژوهش حاضر ورزش را نه بازتابی منفعل از قوميت، بلکه کنشی فعال در 

کند؛ کنشی  ها تلقی می ها و گيلك ها، مازندرانی برساخت مرزهای نمادين هويت در ميان ترکمن

ای زيسته، قابل مشاهده و  ها و فرهنگ هواداری، قوميت را به تجربه ها، رقابت دنکه از خلال ب

 .سازد قابل تحليل بدل می

 تعاريف و جامعۀ مورد مطالعه .3

 های نظری پژوهش چهارچوب مفهومی و حساسیت .3-4

مفاهیم راهنما و  شده از و ازپيش تعيين 8جای استفاده از تعاريف صلب در اين پژوهش به

دنبال  استفاده شده است. اين مفاهيم برخلاف تعاريف دقيق رياضی يا کمّی، به 2دهنده جهت

کنند که  چراغ راهنما عمل می محصورکردن پديده در يك قالب ثابت نيستند؛ بلکه مانند يك

دنبال چه نوع شواهدی باشد. درواقع،  دهند تا بداند در ميدان تحقيق به به پژوهشگر جهت می

جای تحميل يك تعريف خشك به واقعيت، اجازه دهيم  دهند تا به مفاهيم به ما اجازه میاين 

های ورزشی  ها و ميدان در بستر زنده و واقعی استاديوم« رقابت»، و «قوميت»، «بدن»معنای 

 .شمال ايران کشف و بازتعريف شود

مثابۀ  ت، بلکه بههای فرهنگی ثاب ای از ويژگی عنوان مجموعه در اين پژوهش نه به قومیت

و از خلال « ديگری»شود که در بستر تعامل با  يافتگی اجتماعی فهم می شکلی از سازمان

ای است که در  گيرد. قوميت در اين معنا، فرايندی موقعيتی و رابطه مرزهای نمادين شکل می

مندی،  های روزمره، بدن شود و از طريق کنش های اجتماعی مختلف فعال يا غيرفعال می ميدان

 .شود زبان و نمادها بازتوليد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Definitive 
6 Sensitizing Concepts گر مفاهيم  شناسی کيفی که بر نقش هدايت ؛ اصطلاحی از هربرت بلومر در روش

 .ها تأکيد دارد جای نقش تعريفی آن به
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ها  شود که گروه ای اطلاق می به خطوط غيررسمی و اغلب نانوشته مرزهای نمادين هويت

کنند. اين مرزها الزاماً با مرزهای جغرافيايی يا  ترسيم می« ديگران»و « ما»برای تمايز ميان 

های بدنی  های رفتاری و نشانهحقوقی منطبق نيستند، بلکه در سطح معنا، احساس تعلق، الگو

کنند. در اين پژوهش، مرزهای نمادين در ميدان ورزش و از خلال رقابت، هواداری، و  عمل می

 .شوند های جمعی تحليل می بازنمايی

رود که در  کار می هايی به مفهومی است که در اين مقاله برای اشاره به بدن های قومی بدن

ها ــ چه بدن ورزشکار، چه  اند. اين بدن های تعلق قومی ميدان ورزش، حامل و مجری نشانه

هايی اجتماعی و  های زيستی نيستند، بلکه بدن بدن هوادار و چه بدن تماشاگر ــ صرفاً بدن

صورت  معناسازند که از طريق حرکت، پوشش، ژست، هيجان و کنش جمعی، قوميت را به

 .کنند اجرايی و قابل مشاهده بازتوليد می

شود که  های ورزشی رسمی و غيررسمی اطلاق می در اين پژوهش به عرصه ابتمیدان رق

شده جريان دارد. ميدان رقابت فضايی است که  مند و اجتماعی صورت قاعده ها رقابت به در آن

آميز، بلکه در قالب رقابت نمادين، آيينی و  صورت خشونت ها و تمايزها نه به در آن تعارض

های معاصر برای  ترين ميدان شوند. ورزش، در اين معنا، يکی از مهم میقبول اجتماعی بيان  قابل

 .های قومی است اجرای تفاوت

هايی  ها، احساسات، نمادها و روايت ای از کنش به مجموعه فرهنگ هواداری ورزشی

گيرد. در اين  ها، ورزشکاران يا رويدادهای ورزشی شکل می اشاره دارد که پيرامون تيم

مثابۀ بخشی از کنش جمعی و  ای، بلکه به ای حاشيه عنوان پديده هواداری نه بهپژوهش، فرهنگ 

 .شود ميدان بروز هويت قومی در نظر گرفته می

 جامعۀ مورد مطالعه .3-2

ها در  ها و گيلك ها، مازندرانی جامعۀ مورد مطالعۀ اين پژوهش شامل سه گروه قومی ترکمن

سبب  دليل نمايندگی کل تنوع قومی ايران، بلکه به به شمال ايران است. انتخاب اين سه گروه نه

های  محيطی، الگوهای معيشتی و سنت ها در تاريخ فرهنگی، زيست های معنادار آن تفاوت

های متنوع برساخت  شناختی ميان شيوه ها امکان مقايسۀ انسان ورزشی بوده است. اين تفاوت

 .کند هويت قومی در ميدان ورزش را فراهم می
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ای  های اخير واليبال، نمونه سواری، کشتی محلی و در دهه ای قوی در اسب ها، با پيشينه ترکمن

دهند. ورزش در اين بستر، اغلب  مندی، مهارت بدنی و هويت قومی را ارائه می از پيوند ميان بدن

 .با مفاهيمی چون افتخار جمعی، نمايش توان بدنی و تمايز فرهنگی گره خورده است

ويژه در پيوند با اخلاق پهلوانی ــ جايگاهی محوری دارد.  ها، کشتی ــ به درانیدر ميان مازن

کشتی در اين منطقه نه صرفاً يك ورزش، بلکه بخشی از نظام ارزشی و اخلاقی است که مفاهيمی 

کند. ميدان کشتی، فضايی است  چون قدرت، شرافت، جوانمردی و احترام اجتماعی را بازتوليد می

 .شوند رسميت شناخته می عنوان حاملان سرمايۀ نمادين محلی به های قومی به نکه در آنْ بد

بوم  های محلی ــ با زيست ها ــ از فوتبال و قايقرانی گرفته تا کشتی در گيلان، تنوع ورزش

های نمادينی چون دريا/جلگه پيوند دارد. فرهنگ هواداری در اين منطقه،  خاص منطقه و تقابل

های باشگاهی، بستری برای بيان تعلق محلی و تمايز نمادين ميان شهرها و  ويژه در رقابت به

 .آورد ها فراهم می گروه

های ورزشی را فراهم  تمرکز اين پژوهش بر اين سه جامعه، امکان تحليل تطبيقی ميدان

تواند در بسترهای فرهنگی  دهد که چگونه يك پديدۀ واحد مانند ورزش می کند و نشان می می

 .، معانی و کارکردهای هويتی متمايزی بيابدمتفاوت

 شناسی مورد استفاده و مشکلات پژوهش . روش0

 مند نگاری چندمکان شناختی: مردم .رويکرد روش0-4

انجام شده است تا امکان مقايسۀ  8«مند نگاری چندمکان مردم»پژوهش حاضر با اتخاذ روش 

در سه منطقۀ گنبدکاووس  ميدانزمان سه ميدان قومی فراهم شود. فرايند ورود به  هم

ازجمله  6«های محلی رابط»صحرا(، جويبار )مازندران( و انزلی/رشت )گيلان( از طريق  )ترکمن

های هواداری و مصاحبۀ عميق با بيست نفر از آنان  پيشکسوتان ورزش و رؤسای کانون

ی ورزشی، ها خانه صورت گرفت. پژوهشگر با حضور مستمر در فضاهای غيررسمی مانند قهوه

های تمرين و سکوهای استاديوم، به مشاهدۀ مشارکتی پرداخته است. بازۀ زمانی اصلی  سالن

ماه استقرار ميدانی  0طور ميانگين  بوده که در هر منطقه به 8040تا  8046های  تحقيق بين سال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Multi-sited Ethnography 

2 Gatekeepers 



 شناختی ... های قومی در میدان رقابت: واکاوی انسان مقاله پژوهشی/ بدن

 

412 

با اين توضيح که تحليل حاضر برپايۀ ، )در فواصل مختلف فصل ورزشی( صورت گرفته است

 های پيشين استوار است. وآمد مستمر پژوهشگر به اين مناطق در سال ور ميدانی و رفتحض

شوندگان کدگذاری شده )مثلاً: مطلع شمارۀ  جهت رعايت اخلاق پژوهش، اسامی مصاحبه

ها محفوظ مانده است. همچنين برای تحليل نقش رسانه،  و هويت فردی آن( 6، مطلع شمارۀ 8

های اينستاگرامی  های تلويزيونی و بازنمايی کيفی بر روی گزارشاز روش تحليل محتوای 

است « 8توصيف پرمايه»رويکرد تفسيری اين پژوهش متأثر از ايدۀ  .هواداران استفاده شده است

ها و نمادها تأکيد دارد و امکان گذار از توصيف صِرف به  های معنايی کنش که بر فهم لايه

 (.Geertz, 1973کند ) شناختی را فراهم می تحليل انسان

 . جامعه و میدان پژوهش0-2

نشين، مازندرانی و گيلان  ميدان پژوهش شامل فضاهای ورزشی و پيرامونی در مناطق ترکمن

مندی و  های ورزشی، الگوهای بدن ها براساس تنوع معنادار در سنت است. انتخاب اين ميدان

ای بوده و  های محلی و منطقه ميدانفرهنگ هواداری صورت گرفته است. تمرکز پژوهش بر 

های  ای شيوه هدف آن تعميم آماری نتايج به کل ايران نيست، بلکه فهم عميق و مقايسه

 .برساخت هويت قومی در بسترهای متفاوت است

 ها . شیوۀ تحلیل داده0-3

از  های حاصل صورت تفسيری و تماتيك انجام شده است. در اين فرايند، داده ها به تحليل داده

وبرگشتی خوانده و  صورت رفت های ميدانی به ها و يادداشت مشاهدۀ مشارکتی، مصاحبه

مندی، رقابت، تعلق قومی، تمايز نمادين و اخلاق  اند. مضامين اصلی، مانند بدن کدگذاری شده

اند.  ها استخراج شده و در نسبت با چهارچوب نظری پژوهش تفسير شده ورزشی، از دل داده

های ميدانی با مفاهيم نظری را بدون تحميل الگوهای  ليل، امکان پيونددادن دادهاين شيوۀ تح

 .شده فراهم کرده است تعيين ازپيش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کليفورد گيرتز برگزيده  Thick Description را برای اصطلاح« توصيف پُرمايه» متن، معادلنگارنده در اين  8
در مقايسه با واژگانی « پُرمايه»زعم نويسنده، واژۀ  کار رفته، اما به به« فربه»ها واژۀ  است. اگرچه در برخی ترجمه

های فرهنگی، با روحِ  و جوهرۀ متکثر کنش دليل دلالت بر غنای معنايی به« غنی»، «ضخيم»، «چندلايه»مشابه مانند 
 .تری دارد خوانیِ معنايیِ دقيق نظريۀ تفسيرگرايانۀ گيرتز هم
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 . ملاحظات اخلاقی پژوهش0-0

کنندگان از هدف  شناسی رعايت شده است. مشارکت در انجام پژوهش، اصول اخلاقی انسان

صورت ناشناس حفظ شده است. همچنين  بهها در متن مقاله  اند و هويت آن پژوهش آگاه شده

های  تلاش شده است حضور پژوهشگر در ميدان، کمترين اختلال را در روند طبيعی کنش

 .ورزشی و هواداری ايجاد کند

 ها و مشکلات پژوهش . محدوديت0-5

هايی نيز همراه بوده است. نخست، دسترسی نابرابر به برخی  اين پژوهش با محدوديت

ها را تاحدی محدود کرده  های جنسيتی و زمانی، دامنۀ مشاهده شی و محدوديتهای ورز ميدان

کنندگان به بيان  های هويتی و محلی در برخی موارد بر تمايل مشارکت است. دوم، حساسيت

هايشان تأثير گذاشته است. سوم، تمرکز پژوهش بر سه گروه قومی خاص، امکان  صريح ديدگاه

ها  حال، اين محدوديت کند. بااين ای قومی ايران را محدود میه تعميم نتايج به ساير گروه

 .کنند مند آن تأکيد می جای تضعيف پژوهش، بر ضرورت رويکرد تفسيری و زمينه به

 های پژوهش . يافته5

ای برای رقابت بدنی  دهد ورزش در شمال ايران صرفاً عرصه های اين پژوهش نشان می يافته

های قومی از خلال بدن، کنش  و نمادين است که در آنْ هويتنيست، بلکه ميدانی اجتماعی 

شوند. آنچه در ميدان  طور اجرايی برساخته و بازتعريف می جمعی و فرهنگ هواداری به

سادۀ قوميت، بلکه فرايندی فعال از ترسيم مرزهای نمادين ميان « بازتاب»شود، نه  مشاهده می

 .يابد تر قومی، شکل و منطق خاص خود را میاست؛ فرايندی که در هر بس« ديگران»و « ما»

 ها: بدن، والیبال و نمايش انسجام قومی . ترکمن5-4

قلا، واليبال  داند، در گنبدکاووس و آق برخلاف تصور رايج که فوتبال را ورزش اول ايران می

دهد که اين فضا  يك مذهب ثانويه است. توصيف پرمايۀ فضای سالن المپيك گنبد نشان می

های  دهد حضور مردان با کلاه از يك سالن ورزشی است. مشاهدات ميدانی نشان می فراتر

سنتی پشمی )تلپك( در جايگاه ويژه، نه يك نمايش توريستی، بلکه تأکيدی بر تداوم سنت در 

ها با ريتم موسيقی ترکمنی و شعارهايی که منحصراً به  دل مدرنيته است. صدای کوبيدن طبل
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مرزهای زبانی را در فضايی «( گنبد، پايتخت واليبال»شوند )مانند  می زبان ترکمنی سر داده

شود. واليبال اگرچه  محو می سنت و ورزش مدرن کنند. در اينجا تمايز بين عمومی ترسيم می

سازی شده است. درخشش  صحرا بومی يك ورزش وارداتی و مدرن است، اما در ترکمن

در تيم ملی، برای يك جوان ترکمن تنها افتخار « ظمیصابر کا»و « فرهاد قائمی»بازيکنانی چون 

شود توانمندی قوميت او را  ای است که رسانۀ ملی مجبور می ورزشی نيست؛ بلکه لحظه

 .رسميت بشناسد به

دهد تصاوير  ای نشان می های حاصل از تلفيق مشاهدۀ ميدانی و تحليل منظر رسانه يافته

گفتۀ يکی از مطلعين کليدی )مطلع  فنی نيستند. بهشده از سيمای ملی، تنها يك گزارش  پخش

کنيم  کند، ما احساس می وقتی تلويزيون دوربين را روی چهرۀ بازيکن ما زوم می(: »4شمارۀ 

شود و حس  تبديل می« بدن ملی»بازيکن به « بدن قومی»اينجاست که «. بخشی از کشور هستيم

 دهد. میطردشدگی در مناطق مرزی جای خود را به حس تعلق 

مثابۀ  ويژه در مسابقات واليبال، بدن به نشين، به های ورزشی ترکمن سخن ديگر، در ميدان به

ها و  های ورزشی گنبد و سالن کند. حضور در سالن حامل اصلی هويت قومی عمل می

دهد واليبال صرفاً يك ورزش محبوب نيست، بلکه به  های شهرهای اطراف نشان می خيابان

های شهر  ها و کوچه رای انسجام جمعی بدل شده است. بازی واليبال در خيابانبستری برای اج

هاست. در  گواه بر اهميت و نقش کليدی اين ورزش در ايجاد حس انسجام هويتی ميان ترکمن

ها و  واليبال، حضور تماشاگران بومی، نظم فضايی سالن، استفاده از رنگسالنی مسابقات 

عنوان رفتارهای مشترک در ديگر مسابقات ديده شود(  است به نمادهای خاص )که البته ممکن

عنوان  شود )به ويژه نمايش گفتاری/زبانی مانند شعارهايی که به زبان ترکمنی سر داده می و به

اند که از  دهندل نوعی خودآگاهی جمعی رفتار مشخص و مختص ميدان حاضر( همگی نشان

 .شود خلال رقابت ورزشی بيان می

زنند، سوت  ايستند، کف می زمان می هايی که هم های هوادار ــ بدن ا، بدندر اين فض

دارند. مشاهدۀ ميدانی « با هم بودن»کنند ــ نقش مهمی در توليد حس  زنند يا سکوت می می

دهد لحظات حساس بازی، مانند سرويس يا امتيازهای پايانی، با نوعی سکوت آيينی  نشان می

دان کنش، بلکه شکلی از تمرکز و احترام جمعی است. اين همراه است؛ سکوتی که نه فق

 .کند ترسيم می« غريبه»و « خودی»سکوت و سپس انفجار هيجان، مرز نمادينی ميان 
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کنند. درگذشت  مثابۀ کاتاليزورهای هويتی عمل می در اين ميان، رخدادهای تراژيك نيز به

تنيدگی  ای آشکار از درهم نمونه 8040پوش فقيد واليبال( در سال  )ملی« صابر کاظمی»ناگهانی 

قلا، که با حضور هزاران نفر  مراسم تشييع پيکر او در آق ورزش، رسانه و سوگواری قومی بود.

ای همراه شد، فراتر از يك مراسم ختم معمولی بود؛ اين رويداد به يك  و پوشش گستردۀ رسانه

ه در آن هويت ترکمنی از طريق شد کبدل ( ,8121Bakhtin,1965; Turner) 8«کارناوال سوگ»

 انگيز دوتار، در سطح ملی بازنمايی شد. پوش و موسيقی حزن های سياه نمادهايی چون اسب

دهد که رسانۀ  ای پس از فوت صابر کاظمی نشان می های رسانه تحليل محتوای بازنمايی

رايج قوميتی  های کليشه« تشييع جنازه با اسب»و « های مادر ترکمن اشك»ملی با پخش تصاوير 

« واليبال»شدند، اکنون با  ها صرفاً با موسيقی يا لباس شناخته می تر ترکمن را تغيير داد. اگر پيش

شوند. اين چرخش معنايی، کارکرد اصلی مدياسکيپ است: تبديل  تداعی می« قهرمانی ملی»و 

عنوان  ه بهشود مرزهای قومی ن اين فرايند باعث می«. تراژدی ملی»به يك « رنج محلی»يك 

عبارت ديگر،  به .های حياتی پيکرۀ ملی درک شوند عنوان رگ خطوط جدايی، بلکه به

های ترکمنی  دردی ساير اقوام ايرانی با هشتگ های اجتماعی و هم های گسترده در شبکه واکنش

بستگی  نشان داد چگونه بدن يك قهرمان ورزشی حتی پس از مرگ، به ابزاری برای توليد هم

 شود. ثبيت جايگاه قوميت در مدياسکيپ ايران تبديل میملی و ت

ها دارد؛  دار در حافظۀ فرهنگی ترکمن سواری جايگاهی عميق و ريشه در کنار واليبال، اسب

جايگاهی که فراتر از يك فعاليت ورزشی يا تفريحی، به تاريخ زيست ايلاتی، نسبت خاص 

گردد. در  های بدنی بازمی ايی و مهارتج بر جابه بدن با طبيعت، و الگوهای معيشتی مبتنی

نشين انسان، واسطۀ حرکت در فضاهای  فرهنگ ترکمنی، اسب نه صرفاً يك حيوان، بلکه هم

باز، و عنصری مرکزی در سازمان اجتماعی و نمادين زندگی ايلاتی بوده است. بدن ترکمنِ 

د؛ بدنی که مهارت، وقار ياب سوار بر اسب، بدنی است که با دشت، باد، فاصله و سرعت معنا می

 .گذارد نمايش می و تسلط بر محيط طبيعی را به

ها در قالب مسابقات رسمی مدرن سامان نيافته  سواری در بسياری از موقعيت اگرچه اسب

ها همچنان زنده است.  ها و تخيل جمعی ترکمن ها، روايت است، اما حضور نمادين آن در آيين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Carnival of grief 
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ها، شيوۀ  ای که از خلال ژست است؛ حافظه« حافظۀ بدنی»اين بدنِ سوارکار، حامل نوعی 

شود. از اين منظر،  نسل منتقل می به های شفاهی نسل نشستن بر اسب و حتی روايت

توان شکلی از تداوم فرهنگی دانست که نه از طريق نهادهای رسمی، بلکه  سواری را می اسب

 .شود يد میهای هنجاری غيررسمی بازتول در بستر زندگی روزمره و نظم

ای متفاوت اما مکمل برای  مند عرصه عنوان ورزشی مدرن، تيمی و قانون درمقابل، واليبال به

توان صرفاً نتيجۀ  ها را نمی بيان هويت قومی فراهم کرده است. انتخاب واليبال از سوی ترکمن

خلاق های بدنی، ا های ورزشی يا تصادف تاريخی دانست، بلکه اين انتخاب با ويژگی سياست

خوانی دارد. واليبال، همانند  مندی در فرهنگ ترکمنی هم های پيشين بدن جمعی و تجربه

بندی دقيق، اعتماد متقابل و انسجام گروهی تأکيد دارد؛  سواری، بر هماهنگی بدن، زمان اسب

 .اند گذاری شده تر نيز ارزش ها پيش عناصری که در فرهنگ ايلاتی ترکمن

دهد که هويت  سواری سنتی و واليبال مدرن ــ نشان می ــ اسبنشينی اين دو عرصه  هم

گرايانه و  ها نه برپايۀ تقابل دوگانۀ سنت/مدرنيته، بلکه براساس تلفيقی انتخاب قومی ترکمن

شوند که بتوانند  شود. در اين فرايند، عناصر مدرن تنها زمانی پذيرفته می موقعيتی بازتعريف می

جود معنا يابند. بدن ترکمن، چه در ميدان واليبال و چه در در چهارچوب منطق فرهنگی مو

کند و از خلال آن،  زمان حمل می سواری، بدنی است که تداوم و تغيير را هم حافظۀ اسب

 .شود ای زنده، بدنی و در حال شدن بازتوليد می عنوان تجربه قوميت به

 مند منزلتهای  ها: کشتی، اخلاق پهلوانی و بدن . مازندرانی5-2

در مازندران، کشتی صرفاً يك ورزش رقابتی نيست، بلکه بخشی از نظام معنايی و اخلاقی 

گير مازندرانی، بدنی است که از خلال کار با زمين،  آيد. بدن کشتی شمار می زندگی اجتماعی به

دان های روزمره شکل گرفته و قدرت بدنی آن، پيش از ورود به مي حمل بار، شاليزار و فعاليت

مسابقه، در زندگی روزمره معنا يافته است. اگرچه منطقۀ جنوب دريای کاسپين دارای 

شناسی پهلوانی و  عنوان بخشی از اسطوره به« کشتی»ای است، اما در مازندران  بوم جلگه زيست

دليل پيشينۀ ارتباطات  که در گيلان، فوتبال به )خاک( برساخت شده، درحالی« زمين»پيوند با 

و « ورزی مدرن تيم»مرکزی )رشت(، بيشتر با مفاهيم -و بندری )انزلی( و ساختار شهری دريايی
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رو، کشتی در اين بستر نه صرفاً نمايش قدرت،  ازاين .پيوند خورده است« هويت شهروندی»

 بلکه تبديل نيروی کار به سرمايۀ نمادين است.

اشاگران بيش از آنکه های کشتی، حساسيت تم دهد در ميدان مشاهدات ميدانی نشان می

معطوف به نتيجۀ نهايی باشد، بر شيوۀ مبارزه، رعايت قواعد نانوشته و رفتار اخلاقی 

مفهومی است که بارها در گفتار تماشاگران و « درست کشتی گرفتن»گيران متمرکز است.  کشتی

يف شود؛ مفهومی که به اخلاق پهلوانی، کنترل خشم و احترام به حر پيشکسوتان شنيده می

شده، مسئول و  گير تنها بدنِ قوی نيست، بلکه بدنی مهار اشاره دارد. در اين معنا، بدن کشتی

 .اخلاقی است

 کشتی لوچو گرچه در مازندران، کشتی با گوشت و پوست مردم عجين است. اما بايد ميان

)مدرن( تفکيك قائل شد. کشتی لوچو در فضای باز، معمولاً پس از  کشتی آزاد )سنتی( و

مراتب  )گاو يا گوسفند( است و سلسله« برم»شود. جايزۀ آن  دروی شالی و در مراتع برگزار می

مقدس است و ورود به گود آداب « مکان»آن )پهلوان، سرپهلوان( کاملاً سنتی است. در اينجا 

گيرد(، اين  دارد. اما در کشتی مدرن )مثل مسابقات جهانی که حسن يزدانی در آن کشتی می

عنوان نماد  ها به گير مازندرانی در رسانه بدن کشتی .شود ترجمه می« افتخار ملی» تقدس به

عنوان  ای، هويت مازندرانی را به شود. اين بازنمايی رسانه بازنمايی می« دلاور ايرانی»و « رستم»

 .کند تثبيت می« حافظان امنيت و قدرت ايران»

شود که از نظر نمادين با خاک  رگزار میکشتی مازندرانی در بسياری از موارد در فضاهايی ب

تری از  های روباز محلی و چه در فضاهايی که بازنمايی ساده و زمين پيوند دارند؛ چه در ميدان

کند که در آن بدن با  اند. اين پيوند مکانی، کشتی را به نوعی آيين بدل می طبيعت را حفظ کرده

دست  عی مشروعيت فرهنگی و اخلاقی بهزمين تماس مستقيم دارد و از خلال اين تماس، نو

هايی فراتر از حرکت  آورد. افتادن بر خاک، برخاستن و ادامۀ مبارزه همگی واجد دلالت می

 .اند فيزيکی

شود؛  ای برای بازنمايی مردانگی محلی نيز تبديل می در اين بستر، کشتی به عرصه

ی، احترام و پذيرش قواعد جمعی دار ای که نه صرفاً بر قدرت خام، بلکه بر خويشتن مردانگی

شوند و موفقيت در  مند شناخته می های منزلت عنوان بدن گير به های کشتی استوار است. بدن

تواند به افزايش اعتبار اجتماعی فرد در سطح محلی بينجامد. اين اعتبار، اغلب  ميدان کشتی می
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 .مره نيز اثرگذار استيابد و در روابط اجتماعی روز فراتر از ميدان ورزش امتداد می

دهد که  های شهر جويبار )مشهور به پايتخت کشتی ايران( نشان می مشاهدۀ ميدانی در سالن

مراتب اجتماعی روستا جايگاهی  گيران( در سلسله )اصطلاح بومی برای کشتی« ها شکسته گوش»

ه با نام او، بلکه شود، تماشاگران ن گيری وارد گود می سفيدان دارند. وقتی کشتی تراز با ريش هم

 ;Mauss, 1934) 8کنند. اين آداب بدنی و ذکر صلوات از او استقبال می« پهلوان»با نام 

Bourdieu, 1990 است که در « اخلاق پهلوانی»( و احترام به تشك کشتی، بازتوليدکنندۀ نوعی

 گيرد. تضاد با فردگرايی مدرن قرار می

تر  های اخير با اشَکال مدرن مازندرانی در سالدار، کشتی  در کنار اين سنت ريشه

ها  زيستی، مشابه آنچه در مورد ترکمن زيست شده است. اين هم دهی ورزشی نيز هم سازمان

دهندۀ تقابل ساده سنت و مدرنيته نيست. بلکه بدن مازندرانی در ميدان  مشاهده شد، نشان

ارهای جديد رقابت ورزشی است. ای تاريخی و درگير با سازوک زمان حامل حافظه کشتی، هم

شود؛  های اجرای هويت قومی مازندرانی بدل می ترين ميدان از اين منظر، کشتی به يکی از مهم

مند ترسيم و  ميدانی که در آن مرزهای نمادين تعلق، از خلال بدن، اخلاق و رقابت قاعده

 .شوند بازتوليد می

 لگه(های نمادين )دريا/ج . بدن، فوتبال و دوگانه5-3

های  به زبان نمادين تقابل فوتبال ترين ساختار ورزشی را دارد که در آنْ گيلان پيچيده

در « فوتبال»در مازندران و « کشتی»قومی تبديل شده است.تفاوت ميان جايگاه محوری  درون

وجو کرد چون هر دو منطقه،  های اقليمی جست گرايانه در ويژگی شکلی تقليل گيلان را نبايد به

های تاريخی متفاوتی  ای و مرطوب(، تجربه بوم جلگه محيطی )زيست جود اشتراکات زيستباو

و تفاوت در سطوح « تاريخ نمادين»اند. از نظر نگارنده، ريشۀ اين تمايز در  را پشت سر گذاشته

تر، با  جهانی سنتی مثابۀ تداوم زيست مواجهه با مدرنيته نهفته است. در مازندران، کشتی به

های پهلوانی و بازتوليد منش  محور(، با اسطوره )الگوی زمين« خاک»گری مفهوم عميق  ميانجی

واسطۀ موقعيت ژئوپليتيك خود که  گره خورده است. درمقابل، گيلان به« کشاورز-پهلوان»

شد، جايگاهی مشابه آبادان در جنوب  ( دروازۀ اروپا محسوب میRabino, 1917تعبير رابينو ) به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bodily Practices 
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های زيست مدرن و نهادهای نوين  ای که پيش از ساير نقاط، با مؤلفه نی منطقهايران يافت؛ يع

درآميخت. پيوند انزلی با تجارت دريايی و رشت با هويت شهرنشينی پيشرو، فوتبال را نه 

بدل کرد. از اين « هويت مدرن»مثابۀ منبعی برای بازنمايی  عنوان يك بازی، بلکه به صرفاً به

کند،  گير مازندرانی که قدرت فيزيکی و پيوند با سنت را بازتوليد می تیمنظر، برخلاف بدن کش

است؛ هويتی که « هويت مدنی و ارتباطی»بدن فوتباليست گيلك در ميانۀ ميدان، بازنمای يك 

يابد و بازتابی از  های تيمی و منشِ شهروندی بر قدرت بدنیِ صِرف غلبه می در آن مهارت

 .منطقه به فضای مدرنيته است تاريخِ گذارِ زودهنگامِ اين

دهد رقابت ميان  ای نشان می های حاصل از تلفيق مشاهدۀ ميدانی و تحليل منظر رسانه يافته

فراتر از يك بازی است. اين رقابت بازنمايی تضاد « سپيدرود/داماش رشت»و « ملوان انزلی»

  .است)رشت( « فرهنگ کشاورزی/شهری»)انزلی( و « فرهنگ بندری/دريايی»ميان 

ای کارناوالی به  شهر انزلی چهره« گيلانو ال»دهد در روز دربی موسوم به  مشاهدات نشان می

آميزد. هواداران  ها در بندر با صدای شيپورهای استاديوم درمی گيرد. صدای بوق کشتی خود می

ديوم دارند، استا« موسيقی ماهيگيری»های ملوانی و سردادن آوازهايی که ريتم  با پوشيدن لباس

نه يك موقعيت جغرافيايی، بلکه « چی بودن انزلی»کنند که در آن  را به عرصۀ نمايشی تبديل می

 دلی است. بر سرسختی و دريا يك منش فرهنگی مبتنی

تر در ورزشگاه عضدی و دوران اخير در  ديگر اين دوقطبی، در رشت )پيش ازسوی

پيراهن سپيدرود، نه نشانۀ « سرخ»رنگ ورزشگاه سردار جنگل( جوَِ متفاوتی حاکم است. اينجا 

است که رگ حياتی جلگه و کشاورزی گيلان « رودخانۀ سفيدرود»خشونت، بلکه نماد خروش 

و « لطافت باران»شود، رشت با  تعريف می« سرسختی دريا»شود. اگر انزلی با  محسوب می

و تأکيد بر « يلانارتش سرخ گ»يابد. هواداران رشتی با سردادن شعار  هويت می« قدمت شهری»

بازنمايی « هويت ساحلی»را دربرابر « دار ريشه»و « هويت مرکزنشين»نوعی « شهر کلان»واژۀ 

های تند موسيقی  کنند. در اين کارناوال قرمز رنگ، فريادهای جمعی هواداران که با ريتم می

کنار گيلکی همراه است، تلاشی نمادين برای اثبات اين گزاره است که: قلب گيلان در 

 تپد، نه در ساحل دريا. رودخانه می

شود که  های ورزشی گيلان، دو الگوی متمايز از هويت مکانی برساخته می در ميدان رقابت

فرهنگ »عنوان نماد  سو، باشگاه ملوان )قوی سپيد( به يابند. ازيك در تقابل با يکديگر معنا می
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امواج و انزوای جغرافيايی انزلی، در کند؛ جايی که صيادی، سرسختی دربرابر  عمل می« دريايی

يابد. اين هويت، آگاهانه خود را در تمايز با مرکز  بودن تجلی می«چی انزلی»قالب شعارهای 

های رشتی  ورزد. درمقابل، باشگاه نشينی تأکيد می استان تعريف کرده و بر برتریِ منشِ ساحل

« رودخانه سفيدرود»نمادی از خروش مثابۀ  گيری از رنگ قرمز به )سپيدرود و داماش( با بهره

کنند. در اينجا، شعارها  بوم کشاورزی جلگه و پويايیِ شهری را بازنمايی می پيوند ميان زيست

چرخند تا اقتدار نمادين مرکز را دربرابر حاشيه  می« مرکزنشينی»و « وندی رشت»بر محور 

های  تفاوت»ای برای تبديل  )ساحل( به رخ بکشند. بدين ترتيب، فوتبال در گيلان به رسانه

 .شود )بندر دربرابر مرکز( بدل می« های هويتی تقابل»)دريا دربرابر رودخانه( به « جغرافيايی

ترين ميدان معاصر  رسد در گيلان، فوتبال و فرهنگ هواداری پيرامون آن، مهم نظر می به

ليلی ساختارگرا آيد. در تح شمار می برای اجرای هويت محلی و ترسيم مرزهای نمادين به

هايی که ريشل  شود برای بيان تفاوت توان گفت در اينجا ورزش مدرن )فوتبال( محملی می می

بخشند، اما با قراردادن  ها با پوشش اين دربی به اين دوقطبی رسميت می تاريخی دارند. رسانه

« خوانی ریک»گيرند و آن را به  آميز را می آن در چهارچوب ليگ برتر، زهرِ تعارضات خشونت

 .(8316دهند )برومبرژه،  تقليل می

دهندۀ پيوندی عميق ميان  ( در اين سه ميدان، نشانMauss, 1934« )فنون بدن»تحليل کيفی 

رسد  نظر می ( و الگوهای حرکتی ورزشکاران است. بر اين اساس، بهLandscapeفضای زيسته )

را « هبيتوسِ افقی»نشينی، نوعی  و پيشينۀ زيست کوچ« دشت»صحرا، غلبۀ استعاری  در ترکمن

سواری و حتی واليبال )با تأکيد بر سرعت و پوشش فضا(،  کند؛ جايی که در اسب بازتوليد می

و پيمايش مسافت است. درمقابل، در مازندران، کشتی  وجوی فتح تداومیِ افق بدن در جست

)از « قدرت عمودی»است. در اينجا، فنون بدن بر محور « ديالکتيك بدن و خاک»تجسمی از 

لحاظ نمادين با تجربۀ تاريخیِ کار سنگينِ  زمين کَندن و به زمين زدن( استوار است که به

دارد؛ در اين الگو، بدن نه در پی پيمايش  های ناهموار پيوند زدايی و کشاورزی در زمين جنگل

مسافت، بلکه در پی اثبات ثبات و غلبه بر نيروی جاذبۀ زمين )خاک( است. اما در گيلان، 

ای سازگار شده است.  جلگه-بوم آبی با زيست« تکنيك جمعی بدن»مثابۀ يك  فوتبال به

ستلزم همکاری گروهی و لغزندگی زمين )ناشی از رطوبت و باران( و ساختار شاليزار )که م

همکاری »کند که در آن  های سيال است(، نوعی از کنش بدنی را ايجاب می چابکی در محيط
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بر قدرت انفجاریِ فردی غلبه دارد. از اين منظر، بدن فوتباليست « سياليت حرکتی»و « تيمی

ه در پيوند با است ک« ای ارتباطی و شبکه»گيلك، برخلاف ايستايیِ پهلوانی در مازندران، بدنی 

 کند. آلود( معنايی متفاوت از کنش ورزشی را اجرا می شرايط محيطی )باران و زمين گل

دهد فوتبال در گيلان صرفاً يك ورزش وارداتی يا مدرن نيست،  مشاهدات ميدانی نشان می

بلکه در منطق فرهنگی محلی بازتعبير شده است. بدن فوتباليست و هوادار گيلانی بدنی است 

به زمينِ خيس، لغزندگی، استقامت در باران و بازی در شرايط دشوار خو گرفته است. اين که 

، «سرسختی»هايی از  عنوان نشانه های محلی، به ها در گفتار هواداران و روايت ويژگی

هايی که ريشه در تاريخ معيشت کشاورزی  شوند؛ ارزش ستايش می« کار جمعی»و « آوری تاب»

 .طوب دارندو زيست در اقليم مر

ای فشرده  ، صحنه«گيلانو ال»های گيلانی موسوم به  ويژه در قالب دربی های محلی، به رقابت

معنای کلاسيك،  ای است. اين تمايزها اغلب نه قومی به منطقه برای بازنمايی تمايزهای درون

هايی چون بندر/شهر، دريا/جلگه يا مرکز/حاشيه  فضايی هستند و در تقابل–بلکه محلی

های  ها، روايت شوند. در اين ميدان، مرزهای نمادين از خلال شعارها، رنگ بندی می ورتص

 .شود فشردۀ هواداران ترسيم می هم های به ها و بدن تاريخی تيم

های طولانی،  جو. ايستادن بدن هوادار در گيلان، بدنی است فعال، پرصدا و مشارکت

های جمعی، همگی بخشی از اجرای  طعنهها و  های هماهنگ و حتی شوخی فريادزدن، حرکت

ها در لحظۀ مسابقه، فرديت خود را تا حد زيادی به جمع واگذار  اند. اين بدن هويت محلی

شدگی بدنی است که  شوند. همين جمع يی موقتی اما پرقدرت ظاهر می«ما»کنند و در قالب  می

 .شده باقی بمانند لهای شديد، اغلب در چهارچوبی نمادين و کنتر دهد رقابت امکان می

نکتۀ مهم آن است که فوتبال گيلان، باوجودِ شدت هيجان و گاه تنش، کمتر به 

شود. شکست و پيروزی، اگرچه با احساسات شديد  های پايدار اجتماعی منجر می گسست

دهد که ميدان  شوند. اين ويژگی نشان می اند، اما درنهايت در منطق آيينی رقابت هضم می همراه

ها ديده  کند؛ نظمی که در آن تفاوت مثابۀ نوعی نظم هنجاری غيررسمی عمل می ، بهفوتبال

 .های ساختاری تبديل شوند آنکه به تعارض شوند، بی شوند و تخليه می شوند، اغراق می می

های محلی دانست؛  توان شکلی از مديريت نمادين تفاوت از اين منظر، فوتبال در گيلان را می

ی گيلك از خلال آن، تعلق مکانی و هويت جمعی خود را در قالبی معاصر و ها ميدانی که بدن
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گير  کنند. بدن گيلك در ميدان فوتبال، بدنی است که نه قدرت خام کشتی مشاهده اجرا می قابل 

کند و نه وقار سوارکار ترکمن را، بلکه بر همکاری، دوام، انعطاف و  مازندرانی را بازنمايی می

دهد چگونه يك ورزش  دارد. همين تمايز بدنی و اجرايی است که نشان میحضور جمعی تأکيد 

 .تواند در بسترهای فرهنگی متفاوت به حامل معانی هويتی گوناگون بدل شود واحد می

شود که ورزش در شمال  با کنار هم گذاشتن سه بستر ترکمن، مازندران و گيلان، روشن می

های متکثر است که هريك شيوۀ خاصی  ای از ميدان ای يکنواخت، بلکه مجموعه ايران نه عرصه

های قومی و محلی در اين  سازند. تفاوت مندی، رقابت و اجرای هويت را ممکن می از بدن

های  انجامند، بلکه در قالب رقابت شوند و نه به تعارض آشکار می ها نه سرکوب می ميدان

 .يابند نمادين و آيينی سامان می

عنوان ميدانی  دهد ورزش در هر سه بستر قومی به ژوهش نشان میهای پ درمجموع، يافته

کند، اما شيوۀ اين اجرا بسته به زمينۀ فرهنگی متفاوت است.  برای اجرای هويت عمل می

وگوی نمادين ميان  تنها حامل تفاوت، بلکه ابزار گفت های قومی در ميدان رقابت، نه بدن

مند، امکان  های قاعده های بالقوه به کنش ارضها هستند. رقابت ورزشی، با تبديل تع گروه

 .سازد زيستی و مدارا را در چهارچوبی اجتماعی فراهم می هم

های اجتماعی( نقش  همچنين مطالعۀ ميدانی حاضر نشان داد رسانه )تلويزيون و شبکه

 :کند ای ايفا می دوگانه

ثل موسيقی محلی در های خاص هواداری )م سازی تفاوت: رسانه با نمايش آيين برجسته. 8

 .شناسد رسميت می های متمايز را به ها(، هويت ورزشگاه

و پخش « ليگ برتر خليج فارس»ها در جدول  زمان، با قراردادن اين تيم . ادغام در کليت: هم6

 .کند سرود ملی قبل از بازی، اين تکثر را در وحدت ملی حل می

است، در ايران اين « جامعۀ نمايش»مدرن عبارت ديگر، اگر براساس نظريۀ دبور، جهان  به

دارد. استاديوم فضايی است که  های قومی تخليۀ هيجان نمايش ورزشی کارکردی حياتی برای

توان با صدای بلند به زبان مادری فرياد زد، لباس محلی پوشيد و بر طبل کوبيد،  در آن می

سانه در اينجا نه يك ناظر بنابراين، ر .ها تهديدی امنيتی تلقی شود بدون آنکه اين کنش

است. بدون وساطت رسانه، کشتی لوچو در حد يك « گر فعال برساخت»طرف، بلکه يك  بی

 بندی ماند و سوگ صابر کاظمی تنها يك غم خانوادگی بود. رسانه با قاب بازی محلی باقی می
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دهد تا سرمايۀ  ها اجازه می دهد و به آن می« صدا»ها  به قوميت (Whannel, 1992اين رويدادها )

 ,Debord, 8121; Bourdieuفرهنگی خود )ورزش( را به سرمايۀ نمادين ملی تبديل کنند. )

8114; Geertz,8113) 

 گیری نتیجه .1

 طور که در مطالعات ميدان ورزش همواره يك تيغ دولبه است؛ همان اين پژوهش نشان داد

های  تواند به بستری برای بازتوليد تنش شود، گاه می تراکتور تبريز ديده می های مرتبط با بازی

دليل  دهد که به های اين پژوهش نشان می سياسی تبديل شود. اما در مورد شمال ايران، يافته

رقابت »مدت اين سه قوم، تعارضات بيشتر خصلت  تاريخی طولانی-تنيدگی فرهنگی درهم

عبارت ديگر، ورزش در شمال ايران،  گيرند تا تقابل امنيتی. به ود میبه خ« خوانی کری»و « آيينی

 .است« يابی هويت»مکانيسمی پيچيده برای 

 .و خروج از حاشيه است )گذار از طرد به ادغام(« شدن ديده»ها، واليبال ابزار  ترکمن برای

 .نت(های باستانی در قالب مدرن است )تداوم س ها، کشتی تداوم اسطوره مازنی برای

استانی است  های درون ها، فوتبال زبانی برای بيان تکثر داخلی و رقابت گيلك برای

مرزهای »تنيدگی با يکديگر،  بنابراين، رسانه و ورزش، در پيوند و درهم .)مديريت تضاد(

وگوی  عنوان خطوطی برای تعامل و گفت عنوان ديوارهای جداکننده، بلکه به را نه به« قومی

 .کنند ريف میفرهنگی بازتع

توضيح بيشتر آنکه، پژوهش حاضر با تمرکز بر ميدان ورزش در شمال ايران نشان داد 

عنوان فعاليتی بدنی، سرگرمی جمعی يا بازتابی از ساختارهای  توان صرفاً به ورزش را نمی

مثابۀ ميدانی اجتماعی، نمادين و  اجتماعی فهم کرد. ورزش، در بسترهای قومی مورد مطالعه، به

مندی، رقابت و فرهنگ هواداری  های قومی از خلال بدن کند که در آن هويت اجرايی عمل می

داده،  صورت ثابت و ازپيش شوند. مرزهای هويتی در اين ميدان، نه به برساخته و بازتعريف می

 .شوند محيطی ظاهر می های فرهنگی و زيست شکلی موقعيتی، سيال و وابسته به زمينه بلکه به

ها در يك جغرافيای  ها و گيلك ها، مازندرانی های پژوهش نشان داد که اگرچه ترکمن يافته

های اجرای هويت قومی در ميدان ورزش،  کنند، اما شيوه نسبتاً نزديك به يکديگر زيست می

صحرا، بدن ورزشی در پيوند با حافظۀ ايلاتی،  طور معناداری متفاوت است. در ترکمن به
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سواری  يابد و واليبال مدرن در کنار اسب رابطۀ خاص با طبيعت معنا میحرکت در دشت و 

عنوان  کند. در مازندران، کشتی به گرايانۀ سنت و مدرنيته را فراهم می سنتی، امکان تلفيق انتخاب

شود که مهار  رسميت شناخته می کند که در آن بدنِ قوی تنها زمانی به ميدانی اخلاقی عمل می

های پهلوانی باشد. در گيلان، فوتبال و فرهنگ هواداری پيرامون  طبق با ارزششده، مسئول و من

فضايی و تجربۀ کار ـ  ای برای بيان تمايزهای محلی های محلی، عرصه ويژه در رقابت آن، به

 .آورد بومی مرطوب و بارانی فراهم می جمعی در زيست

هنگی خاص خود را بازتاب دهد ورزش در هر بستر قومی، منطق فر ها نشان می اين تفاوت

شود. از اين منظر، ورزش نه نيرويی  سازی می دهد، بلکه در همان منطق بازتعبير و بومی نمی

های  ای خنثی است؛ بلکه ميدانی است که در آن فرهنگ کننده و نه عرصه ساز و يکسان همگن

روز  خود را به کنند و از خلال آن، هويت ای گزينشی جذب می شيوه محلی، عناصر مدرن را به

هايی که هم حافظۀ  اند: بدن های قومی در ميدان رقابت، حامل اين فرايند تلفيق سازند. بدن می

 .اند کنند و هم درگير سازوکارهای معاصر رقابت تاريخی را حمل می

گونه که در  دهد مفهوم مرزهای نمادين هويت، آن لحاظ نظری، اين پژوهش نشان می به

صورت اجرايی و قابل  بندی شده است، در ميدان ورزش به صورت شناسی قوميت انسان

ها، حرکات بدن،  فقط در گفتار، بلکه در ژست نه« ديگران»و « ما»آيد. مرزهای  مشاهده درمی

شوند.  های تشويق، اخلاق رقابت و حتی در نحوۀ تجربۀ شکست و پيروزی ترسيم می شيوه

دهد هويت قومی بيش  کند و نشان می وميت تأکيد میمندی در مطالعۀ ق اين يافته بر اهميت بدن

 .ای زيسته و بدنی است از آنکه صرفاً گفتمانی باشد، تجربه

تواند ابزاری  شناسی ورزش می دهد که انسان شناختی، مقالۀ حاضر نشان می از منظر روش

يينی، دليل ماهيت آ قدرتمند برای مطالعۀ قوميت در جوامع چندقومی باشد. ميدان ورزش، به

کند؛  تری از فرايندهای هويتی را فراهم می رقابتی و جمعی خود، امکان مشاهدۀ فشرده و شفاف

شده باشند.  های اجتماعی ممکن است پراکنده، پنهان يا سياسی فرايندهايی که در ساير عرصه

ای ه توان منطق کند که در آن می عمل می« آزمايشگاهی اجتماعی»عنوان  در اين معنا، ورزش به

 .هويتی را در حال عمل مشاهده کرد

گر ورزش در  آميز و تنظيم های پژوهش بر کارکرد صلح نکتۀ مهم ديگر آن است که يافته

های بالقوه به  های ورزشی، با تبديل تعارض های قومی تأکيد دارند. رقابت مديريت تفاوت
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ه خشونت مستقيم فراهم ها را بدون ورود ب مند، امکان بيان تفاوت های نمادين و قاعده کنش

کند که در آن تمايز قومی  هايی بدل می آورند. اين ويژگی، ورزش را به يکی از معدود ميدان می

کنندۀ تفاوت،  زمان ديده شود، اغراق شود و مهار شود. از اين منظر، ورزش نه نفی تواند هم می

 .بر مدارا است زيستی مبتنی بلکه بستری برای هم

کند که مطالعۀ قوميت در ايران معاصر نيازمند توجه  اضر پيشنهاد میدرنهايت، پژوهش ح

همچون ورزش، بدن و فرهنگ هواداری است. اين « غيرسياسی»ظاهر  های به بيشتر به ميدان

های هنجاری غيررسمی،  دليل پيوندشان با زندگی روزمره، احساسات جمعی و نظم ها، به ميدان

کنند. پژوهش حاضر گامی در  های قومی ايفا می ف هويتنقش مهمی در بازتوليد يا بازتعري

شناختی بيشتر دربارۀ نسبت ميان  اين مسير است و اميد دارد که راه را برای مطالعات انسان

 .بدن، ورزش و قوميت در ايران هموار سازد
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  مقاله پژوهشي

  ای برای مشارکت اجتماعي؛ مطالعۀ مثابۀ پنجره اه بهدانشگ

 دختران دانشجو در دانشگاه ايلام

8خديجه کشاورز
 

 4/88/8040تاريخ پذيرش:    81/84/8040تاريخ بازنگری:   6/84/8040تاريخ دريافت: 

 چکیده

ها، و  انگيزهساختاريافته است و اهداف،  های نيمه بر مصاحبه اين پژوهش با رويکرد کيفی و مبتنی

ها  کند. داده دانشجوی دختر دانشگاه ايلام درمورد تحصيل در دانشگاه را بررسی می 81تجربۀ زيستۀ 

دهد ورود به دانشگاه برای اغلب دختران  ها نشان می اند. يافته با روش تحليل مضمون، تحليل شده

گيرد. دانشگاه  قرار میشود که کمتر مورد پرسش  تلقی می« مسلم و بديهی»کننده امری  مشارکت

بر نقش آموزشی، برای آنان کارکردهايی همچون کسب پرستيژ اجتماعی، تجربۀ استقلال  علاوه

های بازار کار و  حال، محدوديت نفس دارد. بااين گيری هويت، و افزايش اعتمادبه فردی، شکل

دختر، مبهم و انداز شغلی دانشجويان  شود چشم کرده موجب می کاری گستردۀ زنان تحصيل بی

و گسترش « ای برای مشارکت اجتماعی پنجره»نظر برسد. دانشگاه برای بسياری از آنان  نااميدکننده به

های دانشجويی به رشد فردی  فردی است. تجربۀ محيط خوابگاهی و فعاليت در تشکل تعاملات ميان

مختلط، نخستين فرصت مثابۀ فضای  ديگر، دانشگاه به و اجتماعی آنان ياری رسانده است. ازسوی

های رسمی تفکيك جنسيتی  زمان سياست تعامل با جنس مخالف را برای دختران فراهم کرده اما هم

های جنسيتی  کار جامعه، تجربۀ آنان را با فشار، محدوديت، و بازتوليد کليشه و هنجارهای محافظه

ها و  برای بازتعريف نقشها بستری مهم  همراه ساخته است. درمجموع، دانشگاه باوجودِ محدوديت

بخش و  های رهايی زمان تناقض ميان امکان شود و هم های جنسيتی دختران محسوب می هويت

 سازد. سازوکارهای بازتوليد تبعيض جنسيتی را آشکار می

 های دانشجويی، تعاملات دانشجويی، دختران دانشجو، دانشگاه ايلام.  تشکلکلمات کلیدی: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايران. شناسی، گروه مطالعات زنان، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، استاديار جامعه  8
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 . مقدمه و طرح مسئله4

ها،  ويژه حضور پررنگ زنان در دانشگاه شدن تحصيلات دانشگاهی در دو دهۀ اخير بهای ودهت

ها،  پيامدهای اجتماعی و فرهنگی گوناگونی داشته است. باوجود انتقاد از گسترش دانشگاه

های  بودن تحصيلات دانشگاهی با زمينه ارتباط آمدن کيفيت تحصيلات دانشگاهی و بی پايين

کاری  ويژه بی ها و مراکز آموزش عالی و به آموختگان دانشگاه کاری گستردۀ دانش بیاشتغال، 

التحصيلان دبيرستانی دختر بسيار  آموختگان زن، همچنان اقبال به دانشگاه در ميان فارغدانش

کرده بيش از دو برابر مردان کاری زنان تحصيل های آماری، بی بالاست. براساس گزارش

التحصيل آموزش عالی در کل کشور کاری جمعيت فارغ ، بی8044در سال  کرده است.تحصيل

درصد  1/66درصد و سهم زنان  1/1کاری  درصد بوده است. سهم مردان از اين ميزان بی 2/83

 (. 0: 8044است )مرکز آمار ايران، 

اقبال دختران برای ورود به دانشگاه، خود را در سهم بالای دختران در ميان متقاضيان 

جز در گروه  هزار داوطلب، به 166، از ميان 8040دهد؛ در نوبت دوم کنکور  کنکور نشان می

های دانشگاهی را  درصد متقاضيان رشته 21ها زنان بيش از  آزمايشی رياضی، در ساير گروه

ها و رفتار دانشجويان  ديگر، پژوهش نگرش (. ازسوی8040تير  61)ايسنا،  دادند تشکيل می

دهد که معدل ديپلم زنان دانشجو، بالاتر از معدل مردان دانشجو است ولی زنان کمتر  نشان می

نظر  (. به12-22: 8314زاده و همکاران، از مردان از رشته تحصيلی خود رضايت دارند )سراج

انداز آنان به  تر هستند، چشم عدل بالاتری دارند و در تحصيل موفقرسد اگرچه دختران م می

التحصيلی به زمان بيشتری نياز دارند تا  کنند پس از فارغ بازار کار محدودتر است و تصور می

ديگر، زنان دانشجو بيش از مردان به دانشجوبودن خود افتخار  شغل مناسب پيدا کنند. ازسوی

دهندۀ اشتياق بيشتر دختران به حضور در دانشگاه باوجود ها نشان افته(. اين ي14کنند )همان:  می

 موانع موجود بر سر راه اشتغال آنان در آينده است. 

شود؛  ها وارد دانشگاه می ای از انتظارات، تصورات، و انگيزه هر دانشجو با مجموعه

ی همچون استقلال شوند بلکه ابعاد متنوع انتظاراتی که تنها به يادگيری علمی محدود نمی

ها و تعاملات اجتماعی، تجربۀ زندگی  گيری دوستی فردی، مديريت زندگی روزمره، شکل

گيرند )کوثری و  خوابگاهی، گذران اوقات فراغت و حتی کسب اعتبار اجتماعی را در بر می
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وجوی دلايل اقبال دانشجويان زن به دانشگاه  (. تمرکز ما در اين پژوهش جست1396خوشنام، 

 اند از:  های پژوهش عبارت است. پرسش

 . اهداف دختران از ورود به دانشگاه چيست ؟8

 کند؟ . چگونه دانشگاه امکان مشارکت اجتماعی را برای دختران فراهم می6

هايی  ختلط دانشگاهی چيست و چه چالش. تجربۀ دختران از نخستين مواجهه با محيط م3

 همراه دارد؟ به

 . پیشینۀ پژوهش2

يافتۀ  روابط ساخت»تر  بيانی دقيق های اجتماعی )زنانه و مردانه( و به بندی جنسيت به طبقه

شود. جنسيت مفهومی است که به ساخت  معنا می« اجتماعی و فرهنگی بين زنان و مردان

ربوط بوده و تعاملی و سراسری است و در تمام سياسی و اجتماعی تفاوت دو جنس م

 از جنسيت چهار بُعد دارد:  8کند. تعريف لور برنی های اجتماعی عمل می حوزه

پذيری در  گرايی بر جامعه . جنسيت يك برساخت است: اين بُعد در مخالفت با ذات8

وارۀ پير  جا جنسيت به مفهوم عادتکند. در اين بخشيدن به هويت جنسيتی تأکيد می شکل

ها و رفتارهای ماست که به زنان و مردان  بورديو نيز مربوط است که شامل قضاوت

بودن، و رمانتيسم دهيم: مادری، ازخودگذشتگی، احساساتی های اختصاصی نسبت می نقش

ها، نهادها، خانواده،  بودن برای مردان. آموزش، رسانه برای زنان؛ مردانگی، شجاعت، و فنی

 دهند. ... به نظامی که بر روابط اجتماعی دو جنس حاکم است شکل می فضای عمومی، و

چون محصول رابطۀ اجتماعی با  انداز ارتباطی: لور برنی، زنان و زنانگی را هم . بُعد چشم6

 داند. بنابراين ممکن نيست يك جنس بدون رجوع به جنس ديگر مطالعه شود. مردان می

ضرر مؤنث وجود دارد.  مند مذکر به گذاری نظام ی، ارزشنظر لور برن . وجود رابطۀ قدرت: به3

کند؛ برای مثال  علاوه يك نظام هنجاری وجود دارد که انحراف از جنسيت را تنبيه می به

که قابل فهم  برای يك مرد امکان ندارد که بدون تمسخر ديگران لباس زنان را بپوشد يا اين

ط جنسی متعدد برای مردان ارزش تلقی دار شود. داشتن رواب نيست که زنی نخواهد بچه

 (.Bereni, 2011شوند ) شود و برعکس، زنانی که روابط جنسی متعدد دارند، تحقير می می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Laure Bereni 
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چون طبقه، نژاد، و گرايش جنسی است.  گاه: جنسيت دربرگيرندۀ ديگر روابط قدرت هم. گره0

گذرانند، بايد نگاه  سر میچه افرادِ قرارگرفته در تقاطع، چندين نوع تبعيض از  برای فهم آن

عامليتی را کنار گذاشت و به اين پرسش پاسخ داد که چگونه جنسيت در کنار ديگر  تك

کند. درواقع، تعلق افراد به  ساختارهای نابرابرساز، راه طرد و سرکوب را هموارتر می

 های اجتماعی، قومی، مذهبی، نژادی، جنسی، و جنسيتی متفاوت موجب کنش و واکنش گروه

 شود که در تحليل نابرابری عليه زنان بايد ديده شوند. روابط اجتماعی با يکديگر می

 درک اين نکته مهم است که نظم جنسيتی،

گران را بديهی  کند و جايگاه سلطه شمول از سلطه حمايت می با تحميل ديدگاهی جهان

ظم جنسيتی دهد. ن نماياند و درنهايت نظم جنسيتی را چونان نظم طبيعی جلوه می می

شکل بخشی  شود و به ای فرهنگی است و عيناً در ذهنيت عاملان اجتماعی نهادينه می برساخته

 (.4: 8044راد،  يابد )ناصری از نظم طبيعی چيزها جلوه می

به  6، شور و پداگوژی ها: سياست فمينيسم، جنسيت و دانشگاهدر کتاب  8مريام ديويد

کند  پردازد و تلاش می بررسی زندگی صدها دانشمند زن در سه دورۀ متفاوت قرن بيستم می

ها شد و موقعيت زنان در دانشگاه را تغيير داد.  نشان دهد چگونه جنبش فمينيستی وارد دانشگاه

ها افزايش پيدا کرده است، اما اين امر  او معتقد است گرچه تعداد دانشجويان زن در دانشگاه

های ارشد دانشگاهی کمتر هستند.  معنای پايان نابرابری نيست. برای مثال، زنان هنوز در مقام به

دهد که ورای آمار و ارقام، زنان در حين تحصيل و  او با توجه به تجربۀ زيستۀ زنان نشان می

 اند؛ تبعيض، انتظارات جنسيتی در بيرون و درون هايی مواجه تدريس در دانشگاه با چه چالش

نظر  عنوان دانشمند يا محقق. بهبخشی و ديدن خود بهدانشگاه، کمبود الگوهای زنانه برای الهام

ها در آموزش نئوليبرالی، وضعيت تبعيض عليه زنان را  او رويکرد کمّی و استفاده از شاخص

ربه، عنوان مثال تعداد دانشجويان زن(، به کيفيت تجکند. وقتی تمرکز بر آمار است )به پنهان می

 شود.  جايگاه، امکان پيشرفت، و موانع غيررسمی در وضعيت زنان توجهی نمی

های جنسيتی مداوم در تجربۀ  رويکرد کمّی، نابرابری»نويسد:  صراحت می ديويد به

وجوی شغل با تبعيض  کند، جايی که زنان هنگام تحصيل و جست دانشجويان را مخفی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Miriam E. David 

2 Feminism, gender and universities: Politics, passion and pedagogies 
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های  و معتقد است ورود زنان به دانشگاه يکی از پيشران(. همچنين اDavid, 2014« )اند مواجه

ای برای  فقط محل يادگيری بلکه عرصه تغييرات اجتماعی و سياسی است؛ دانشگاه برای زنان نه

 گيری هويت، نقد، و تعامل با قدرت است )همان(.  تجربۀ فمينيسم، شکل

جنسيت: جستارهای  بازتوليدشناس انگليسی در فصل ششم کتاب  جامعه 8مادلين آرنوت

به نسبت جنسيت و آموزش عالی  6های فمينيستی انتقادی دربارۀ نظريۀ آموزشی و سياست

معنای پايان نابرابری جنسيتی نيست.  دهد که ورود زنان به دانشگاه به پردازد و توضيح می می

زده هستند که ساختارها، فرهنگ و  هايی جنسيت ها همچنان محيط نظر او دانشگاه به

کند که نگاه صرف به آمار  اند. او تأکيد می هايشان بازتوليدکنندۀ هنجارهای مردسالارانه ياستس

دهد. در  ها و موانع زنان را نشان نمی نام زنان و مردان در دانشگاه، تصوير واقعی از فرصت ثبت

های  در رشته شوند و تجمع زنان بيشتر تقسيم می« مردانه»و « زنانه»ها غالباً به  ها رشته دانشگاه

ها  شدن رشتههای فنی ـ مهندسی است. جنسيتی علوم انسانی و هنر و تجمع مردان در رشته

 گيرد.  های آموزشی شکل می تأثير فشارهای اجتماعی، انتظارات خانواده، و سياست تحت

کند که زنان  برد و تأکيد می کار می را برای دانشگاه هم به« ای سقف شيشه»آرنوت اصطلاح 

ها،  های پژوهشی، رهبری پروژه شوند. فرصت مقاطع بالاتر و مديريت دانشگاه کمتر ديده می در

و غيرآشکار « نرم»شکل  ها گاهی به و ارتقاء شغلی برای زنان محدودتر است. اين محدوديت

های علم،  های تحقيقاتی يا ارائۀ کمتر رشته است، مثلاً کمترشدن حمايت از دختران در پروژه

ديگر، او به پتانسيل مقاومت و  به دختران. ازسوی 3(STEMمهندسی و رياضيات ) فناوری،

های علمی زنان،  های دانشجويی، انجمن نظر او گروه کند. به تغيير در دانشگاه نيز اشاره می

توانند بازتوليد جنسيت را محدود کنند  های حمايتی، و فضای آموزشی انتقادی می برنامه

(Arnot, 2020 .) 

مينۀ اهداف دانشجويان از ورود به دانشگاه و معنای ذهنی آنان از تحصيلات دانشگاهی درز

از منظر ( در کتاب دانشگاه 8312فر ) چندين پژوهش در ايران به انجام رسيده است. اعتمادی
کارگيری ابزار  سراغ چند دانشگاه دولتی شهر تهران رفته و با رويکرد کيفی و به به دانشجويان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Madline Arnot 

2 Reproducing Gender: Critical Essays on Educational Theory and Feminist Politics 

3 Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) 
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ها  های گوناگون دانشگاهِ محل تحصيل آن ديدگاه فعالان دانشجويی را پيرامون جنبهمصاحبه، 

خواندن و  بررسی کرده است. بنابر نتايج تحقيق، آنها دانشگاه را صرفاً محيطی برای درس

گرفتن پا به آنجا گذاشته دانند، حتی اگر دانشجويی تنها برای مدرک های علمی نمی فعاليت

های تازه از خلال تعامل با ديگران و  آوردن تجربه دست است برای به  ايیباشد. دانشگاه فض

های  هايی معطوف به خود. قواعد عملِ غيررسمی، فعاليت افزايش شناخت و کسب مهارت

دانشجويی، نخستين تعاملات با جنس مخالف، در کنار شبکۀ روابط و منافعی که ميان 

های  گيرد، بر ديگر دوره بدنۀ بوروکراتيك شکل می کنشگران اصلی يعنی اساتيد، دانشجويان، و

 اندازد.  زندگی افراد سايه می

تحليل پديدارشناسی معنای ذهنی دانشجو »ای با عنوان  ( در مقاله8312کوثری و خوشنام )

های دوستانه و  دهند که برقراری ارتباط با ساير دانشجويان، ايجاد اکيپ نشان می« از دانشگاه

های مختلف و گذران اوقات  س مخالف و افرادی از شهرهای ديگر، فرهنگتعاملات با جن

ها، ازجمله ادراکات بسياری از دانشجويان بوده  های خارج از کلاس درس با آن فراغت و زمان

خواهند با ورود به دانشگاه بزرگ و جامع در پايتخت، پايگاه اجتماعی  است. دانشجويان می

 عتبار کنند. خود را بالاتر ببرند و کسب ا

شدۀ دانشجويان )مطالعۀ  های زيسته و ادراک تجربه»ای با عنوان  ( در مقاله8310فراستخواه )

های  با رويکردی کيفی به مطالعۀ دانشجويان در يکی از دانشگاه« موردی يك دانشگاه ايرانی(

صل شده دانشجوی اين دانشگاه حا 25پردازد. نتيجۀ پژوهش که از مصاحبه با  شهر تهران می

دانشجو دربارۀ دانشگاه ايرانی  شدۀ دهندۀ توصيفی سيستماتيك از ادراک زيسته است، نشان

دانشجويان مخدوش و  دهد تصوير اجتماعی دانشگاه در دل و ديدۀ است و نشان می

فقط با  اند اما نه کننده در تحقيق به دانشگاه آمده آميز شده است. دانشجويان مشارکت مناقشه

ها و انواع نيازها و احساسات، شور و شوق زندگی، بازی و شادی، هويت و  که با بدناذهان بل

ها دانشگاه را نه صرفاً برای  مشارکت و تشکيل اجتماعات و ساير آمال و آرزوهايشان. آن

نظر فراستخواه اين انتظاری است که  بينند. به مثابۀ يك کلوپ اجتماعی نيز می تحصيل بلکه به

 شود.  وضوح در دانشجويان ديده می آورده شده و حس تبعيض بهتر بر گويا کم

توان از  نظرات دانشجويان می دهند که گرچه با توجه به  طور کلی، تحقيقات بالا نشان می به

های علمی ـ سياسی دانشگاه،  بودن کيفيت تدريس اساتيد، رکود در تشکلپايين
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نشدنِ تسهيلات فرهنگی، تفريحی، و  ئهنبودنِ وضعيت خدمات رفاهی، مطلوب ارا بخش رضايت

طور کلی پويانبودن فضای عمومی دانشگاه سخن گفت اما اين ميدان در کشوری  آموزشی و به

بسا ماندگار خود را بر  با مختصات اجتماعی ـ سياسی ايران همچنان تأثيرات پررنگ و چه

 گذارد.  ها و سبك زندگی دانشجويان می ايده

پنداشتن  اهميت گرفتن يا کم ست که بر ناديده کند، نقدی ا متفاوت میآنچه پژوهش ما را 

دانيم. گويی جنسيتِ  شده در ايران وارد می ويژه تحقيقات انجامها به جنسيت در اغلب پژوهش

شود از آن چشم پوشيد، حال  پاسخگويان هيچ اثر خاصی بر تجربۀ آنان از دانشگاه ندارد يا می

بودن، نوع  تر از رشته، خوابگاهیاهميت ای کم عا کرد جنسيت، مقولهتوان اد آنکه هرگز نمی 

های زيستۀ دوران  آيد. اساساً بسياری از تجربه شمار می دانشگاه، وضعيت شغلی، و تأهل به

رو، پرداختن به اهداف دانشجويان  کنند. ازاين دانشجويی، از فيلتر زنانگی/ مردانگی عبور می

 يابد. اهميت مضاعفی میدختر از ورود به دانشگاه 

 . روش پژوهش3
های کيفی  روش»قول بليکی،  شناختی پژوهش حاضر، رويکردی کيفی است. به رويکرد روش

« های استدلالی، کشف معناها، و تفسيرهای کنشگران اجتماعی سروکار دارند تر با توصيف بيش

دنبال کشف   ر نيز بهها و اهداف اصلی پژوهش حاض (. ازآنجاکه در پرسش348: 8310)بليکی، 

های  و تفسير ذهنيت دانشجويان دربارۀ تحصيل در دانشگاه هستيم، رويکرد کيفی ظرفيت

گذارد. در اين پژوهش ابزار اصلی گردآوری  تری را در اختيار محقق می تر و وسيع غنی

اه يافته با دانشجويان دانشگاه ايلام است. انتخاب دانشگ ساخت عميق نيمه اطلاعات مصاحبۀ

سو و اهميت حضور  ای محروم و مرزی ازيك دليل قرارگرفتن اين دانشگاه در منطقه ايلام به

دختران در آن دانشگاه بود. دانشگاه ايلام دانشگاهی نسبتاً جديد است و در دو دهۀ اخير 

های  توسعۀ زيادی يافته و حضور دختران در اين دانشگاه از ميانگين حضور دختران در دانشگاه

تر است. يکی از تعهدات پژوهشی نگارنده، پرهيز از مرکزمحوری است که بر  شور بيشکل ک

های پژوهش در  اجتماعی سايه افکنده است زيرا هرکدام از ميدان  های علوم بسياری از پژوهش

تر از جنسيت در آموزش  کنند تا به درکی عميق ای برای ما فراهم می های غنی گسترۀ ايران يافته

 يابيم. عالی دست 
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تکنيك اصلی تحليل در اين روش، تحليل تماتيك يا مضمون است. مضمون يا تم، مبيّن 

ها و سؤالات تحقيق است و تاحدی معنی و مفهوم و الگوی موجود  اطلاعات مهمی دربارۀ داده

شود و  ها يافت می دهد. مضمون، الگويی است که در داده ها را نشان می ای از داده در مجموعه

پردازد  هايی از پديده می به توصيف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسير جنبه حداقل

ها،  گيری های محقق، جهت (. شعور متعارف، ارزش841: 8314)عابدی جعفری و همکاران، 

گذارد.  سؤالات تحقيق، و تجربۀ محقق دربارۀ موضوع در نحوۀ شناخت مضامين تأثير می

يلی کيفی است، پاسخ روشن و صريحی برای اين وجود ندارد که ازآنجاکه تحليل مضمون، تحل

های مناسب و مورد نياز ــ که دلالت بر وجود مضمون يا اطلاق آن کند ــ چقدر  مقدار داده

است. بنابراين مضمون، لزوماً به معيارهای کمّی بستگی ندارد بلکه به اين بستگی دارد که تا 

 پردازد )همان(.  تحقيق می چه حد به نکتۀ مهمی دربارۀ سؤالات

ايم. ما از  صورت آنلاين مصاحبه کرده دانشجو در دانشگاه ايلام به 81در اين پژوهش ما با 

های متنوع  کنندگان و دستيابی به يافته بخشی به مشارکت تمام امکانات در دسترس برای تنوع

بوديم و بنابراين بعد از انجام های جديدی مواجه ن های آخر با داده  ايم. در مصاحبه استفاده کرده

دقيقه زمان برده  14تا  14ها گرفتيم. هر مصاحبه بين  مصاحبه، تصميم به قطع مصاحبه 81

تاپ  ها روی لپ ها از طريق واتساپ و اسکايپ انجام شده و تمامی مصاحبه است. مصاحبه

صاحبه برای تدقيق ها نيز بعد از خواندن م اند. در برخی مصاحبه سازی شده ضبط و سپس پياده

اسفند  4ها در بازۀ زمانی  ايم. مصاحبه شوندگان تماس گرفته ها دوباره با مصاحبه بهتر يافته

ترين  سال و جوان 30کننده  ترين مشارکت اند. مسن انجام گرفته 8044ارديبهشت  62تا  8311

آنان در اين کنندگان نام  سال سن داشته است. برای حفظ گمنامی مشارکت 64کننده  مشارکت

کنندگان در  شناختی مشارکت مشخصات جمعيت 8پژوهش تغيير يافته است. جدول شمارۀ 

 دهد:  پژوهش را نشان می
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 کنندگان در پژوهش . مشخصات مشارکت4جدول 

 رديف
نام 

 مستعار
 سن

مقطع تحصیلی و 

 رشته
 شغل

وضعیت 

 تأهل

محل 

 اقامت

 33 فريبا 8
دانشجوی دکترای 

 شيمی

التدريس در مدرس حق

 دانشگاه
 مجرد

شهر 

 دانشگاه

 60 نازنين 6
دانشجوی ارشد 

 ميکروبيولوژی
 متأهل دانشجو

شهر 

 دانشگاه

 61 شيرين 3
التحصيل ارشد  فارغ

 رياضی
 مجرد معلم غيرانتفاعی

شهر 

 دانشگاه

 34 آرزو 0
دانشجوی ارشد 

 شناسی جامعه
 --- ويزيتور شرکت

شهر 

 دانشگاه

 66 صديقه 4
ارشد ادبيات دانشجوی 

 عرب
 متأهل دار دانشجو و خانه

شهر 

 دانشگاه

 63 طاهره 2
دانشجوی مهندسی 

 برق
 مجرد تدريس خصوصی

شهر 

 دانشگاه

 61 پروانه 1
دانشجوی ارشد 

 کشاورزی
 خوابگاهی مجرد ای در دانشگاه فعاليت پروژه

 64 افسانه 1
دانشجوی ارشد 

 رياضی
 مجرد معلم قراردادی دبستان

شهر 

 دانشگاه

 61 نفيسه 1
دانشجوی ارشد 

 شناسی زبان
 داردانشجو و خانه

 متأهل

و دارای 

 فرزند

شهر 

 دانشگاه

 64 مهلا 84
دانشجوی ارشد 

 بيوشيمی
 مجرد دانشجو

شهر 

 دانشگاه

 30 هاجر 88
دانشجوی دکترای 

 فلسفه

التدريس در مدرس حق

 دانشگاه خود
 مجرد

شهر 

 دانشگاه

 خوابگاهی متأهل داردانشجو و خانه دانشجوی ارشد شيمی 60 سيما 86

 64 زهرا 83
دانشجوی ارشد اقتصاد 

 توسعه
 خوابگاهی نامزدکرده دانشجو
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 رديف
نام 

 مستعار
 سن

مقطع تحصیلی و 

 رشته
 شغل

وضعیت 

 تأهل

محل 

 اقامت

 63 مريم 80
دانشجوی کارشناسی 

 پزشکیگياه
 خوابگاهی مجرد دانشجو

 64 غزال 84
دانشجوی کارشناسی 

 فيزيك
 خوابگاهی مجرد دانشجو

 36 پريناز 82
دانشجوی دکتری 

 شيمی
 متأهل دانشجو

ساکن 

 تهران

 68 معصومه 81
دانشجوی کارشناسی 

 الاهيات
 خوابگاهی مجرد دانشجو

 

 های پژوهش . يافته0
کننده در اين پژوهش با مضامين مختلفی مواجه  های دانشجويان مشارکت در ميان روايت 

کنندگان ادامۀ تحصيل در دانشگاه از همان سنين کودکی  شديم: برای بخش مهمی از مشارکت

روی اغلب ای حتمی پيشِ رفتن گزينهتبديل شده است و دانشگاه« امری مسلم و قطعی»به 

است؛ فضايی « جايی برای اعلام حضور در جامعه»التحصيلان دبيرستانی است. دانشگاه  فارغ

افزايش »و « تحصيل در رشتۀ خوب و پيداکردن شغل خوب»، «فعل درآمدن استعدادها به»برای 

کنندگان در اين پژوهش دانشگاه  است. برای بخش مهمی از مشارکت« اجتماعیهای  توانمندی

شخصيت و جايگاه »همراه دارد و به فرد  به« پرستيژ اجتماعی»رفته  همچنان برای فرد دانشگاه

کردن است. برای ديگر، دانشگاه برای برخی فضايی برای جوانی بخشد. ازسوی می« اجتماعی

است که شايد در دنيای پيچيدۀ « سرگرمی و گرفتن مدرکی»رای برخی نيز دانشگاه فضايی ب

امروز دری را به رويشان بگشايد. اميدی که برای بخش مهمی از دانشجويان در مواجهه با بازار 

 بازد. سامان رنگ می کارِ بسته و اقتصاد نابه

 شدن تحصیل در دانشگاه از دوران کودکی  . مسلم تلقی4 -0

کنندگان آمدن به دانشگاه امری بديهی بوده است. مسيری که بايد طی  تر مشارکت برای بيش

اند، هرچند بخشی از آنان وقتی به  شود و در ضرورت عبور از اين مسير چون و چرايی نکرده

کنند به اين موضوع نقد دارند. بخشی با تکيه بر تجربۀ خود، عمر   شده نگاه می مسير طی
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دانند. بخش ديگری هم گرچه درمجموع از حضور در  نشگاه را ثمربخش نمیشده در دا طی

ها را فاقد انگيزه و  های خود آن کلاسی دانشگاه خرسندند ولی با نگاه به بخش مهمی از هم

 دانند.  هدف لازم برای تحصيل می

 شناسی در دانشگاه ايلام است. او که در دبيرستان ارشد جامعهآرزو دانشجوی کارشناسی

های پزشکی يا  خوانده است در زمان کنکور نتوانسته رتبۀ لازم برای رشته رشتۀ تجربی 

شود.  نور پذيرفته میپيراپزشکی را کسب کند و در رشتۀ مهندسی کشاورزی دانشگاه پيام

دهد  دهد، دوباره کنکور می ای به رشتۀ کشاورزی نداشته است، انصراف می ازآنجاکه هيچ علاقه

ای که از آن بسيار راضی است و  شود؛ رشته شناسی دانشگاه ايلام پذيرفته می معهو در رشتۀ جا

 گويد:  داند. او در مورد دليلش برای آمدن به دانشگاه می خود را متعلق به آن می

محض  ای بودم که شما به ببينيد دانشگاه آمدن من دوتا جنبه داشت. من در يك خانواده

شدی و مثلاً همۀ خانواده منتظر بودند که ببينند   دۀ کنکور میگرفتی آما اينکه ديپلمت را می

ای بود که دختر فلانی کجا قبول شد؟ پسر فلانی کجا؟   شود. نظام مقايسه  نتيجۀ کنکور چه می

خوردم. برچسب اينکه تو   شدم برچسب خنگ می شدم و اگر نمی حتماً بايد دانشگاه قبول می

زدند. يك جنبۀ ديگر هم اين بود که خودم   ها را به ما می  جور برچسب بخوان نيستی. اين درس

خيلی علاقه به اين داشتم که تحصيلم را ادامه بدهم و استاد دانشگاه بشوم. يعنی يکی از علايق 

 (. 8311اسفند  80من اين بود )مصاحبه با آرزو، 

پزشکی تحصيل مهلا در دانشگاه ايلام ابتدا در دورۀ کاردانی و بعد کارشناسی رشتۀ دام

های مرتبط با  ليسانس بيوشيمی )يکی از رشته کرده است و در زمان مصاحبه دانشجوی فوق

دامپزشکی( دانشگاه تبريز است. او که در تمام دورۀ راهنمايی و دبيرستان در مدارس خاص 

دانشگاهی از  کرده است، ناگهان در مقطع پيش نمونه و سپس فرزانگان تحصيل می

ها  کلاسی شدن دوستی بين همشود. فضای رقابتی شديد و کمرنگ خورده میخواندن سر درس

آورد. او هم در مورد  کند. بنابراين در کنکور رتبۀ خوبی نمی خواندن زده می او را از درس

خاطر خانواده و اينکه همه بايد برن دانشگاه و  من به»گويد:  دليلش برای رفتن به دانشگاه می

 (.8311اسفند  1)مصاحبه با مهلا، « دادم  کنکور میهمه بايد کنکور بدن، 

ارشد رشتۀ ميکروبيولوژی دانشگاه ايلام است. او تمام دوران نازنين دانشجوی کارشناسی

راهنمايی و دبيرستان در مدارس فرزانگان تحصيل کرده است. در مقطع کنکور دوست بسيار 
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ای که از خود انتظار داشت را  رتبهتواند  کند و او نمی اش خودکشی می کلاسی نزديك و هم

های پيراپزشکی قبول   توانست در رشته کرد می اينکه اگر انتخاب رشته می کسب کند. باوجود

کند. سال دوم رتبۀ  شود ولی به اميد قبولی در رشتۀ پزشکی، سال اول انتخاب رشته نمی

تر پشت کنکور را  شود ولی ازآنجاکه در خود توان ماندن بيش کنکورش از سال اول بدتر می

شود، هرچند که علاقه و شناختی از اين رشته  پذيرفته می ديد، در رشتۀ بهداشت محيط نمی

ليسانس به  شود و با سهميۀ معدل در فوق نداشته است. البته با تلاش، شاگرد اول کلاس می

 گويد: يابد. او هم در مورد تمايل به ورود به دانشگاه می رشتۀ ميکروبيولوژی راه می

مون را انتخاب  هرحال ما رشته هات نبود. به اصل دانشجوبودن جزو واجبات بود، جزو انتخاب

شده بود و من  کرديم اما اصل اينکه بايد درس را ادامه بديم اصلاً يك چيزی بود که حل  می

 (.8311اسفند  4وقت وارد دانشگاه نشوم )مصاحبه با نازنين،  توانستم به اين فکر کنم که هيچ  نمی

 

 ر. دانشگاه برای کسب دانش، پرستیژ، کا2 -0

هدف اصلی تأسيس نهاد دانشگاه، آموزش دانش تخصصی است. باوجود همۀ انتقادات، 

ارشد در ايران نهاد اصلی آموزش دانشگاه است. آرزو دانشجوی کارشناسی همچنان

گويد.  شناسی بر خود می ويژه رشتۀ جامعه شناسی دانشگاه ايلام از تأثير بالای دانشگاه به جامعه

چالش کشيده بودند. تعاملات او در دانشگاه  گويد که فضای غالب را به می او از تأثير اساتيدی 

 نفس او و توان ابراز خود شده است: باعث اعتمادبه

 13بوده که به دنيا آمدم و تولد ديگری دارم که سال  14يعنی من يك تولدی دارم که سال 

هميشه اين سؤال در ذهن  بوده که دانشگاه ايلام قبول شدم. واقعاً زندگی من دو قسمت شده.

کردم؟ من را آن استادهايی  کار می شناسی نبود، من چه  ای به اسم جامعه من هست، اگر رشته

ساختند که خيلی خودشان در محدوديت بودند، که خيلی ايزوله بودند، که خودشان در مقابل 

انصافی است  . بیساختار بودند. شايد بگويم خيلی مديون دوتا استادم هستم تا خودِ دانشگاه

اگر مجموعاً جواب بدهم و بياورم در يك دسته. حالا رئيس دانشگاه هم خيلی سهم داشت. 

تر بشنوم. ولی آن  تر حرف بزنم، بيش چون محيط دانشگاه را برای من بازتر کرد. توانستم بيش

ا فضای دانشگاه سهمی که آن دو استاد داشتند حقيقتاً و انصافاً بقيه نداشتند. کارکنان دانشگاه ي

 (.8311اسفند  80نداشتند )مصاحبه با آرزو، 
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 8114گونه که دوچ و جرارد ) در مورد تأثير دانشگاه بر ذهنيت و نگرش دانشجويان آن

توان بر عوامل هنجاری و اطلاعاتی تأکيد کرد. در  گويند، می ( می8111از گيموند،  نقل به

سالان  ها و عوامل هنجاری با گروه هم محتوای کلاسپذيری دانشگاهی، عوامل اطلاعاتی با  جامعه

سالان ارتباط دارند. در طول تحصيل دانشجويان علوم اجتماعی  يا تطبيق با هنجارهای گروه هم

ها بر اهميت  هايی سروکار دارند که تأکيد اصلی آن ها، مفاهيم، و گزاره شکل مداوم با نظريه به

محيط اجتماعی يا سياسی بر رفتارهای انسان تحميل  هايی است که شرايط اجتماعی و محدوديت

دادن عامل مشکلات به فرد و سرزنش او همراه  کند. اين نوع دانش با کاهش گرايش به نسبت می

توان  های آرزو می (. در اينجا از گفته13 :8314از کشاورز،  نقل به 631: 8111است )گيموند، 

ی به او ابزارهايی برای فهم بهتر موقعيت خود در چنين برداشت کرد که تحصيل در علوم اجتماع

ويژه با برخی از اساتيدش  عنوان زن، داده است و هم فضای هنجاری و ارتباطات او به جامعه، به

معنای  هايی داده است تا بشنود و شنيده شود. منظور از دانش در اينجا هم دانش بهبه او مهارت

دهد و به او  جمله علوم اجتماعی در اختيار فرد قرار میمحتوای رشته است که برخی از علوم از 

واسطۀ فضای  دهد و هم دانش فرهنگی است که فرد به هايش را می امکان بازانديشی در آموخته

 آورد. دست می هنجاری دانشگاه، مهارت زيستن در يك فرهنگ را به

ای که حول تودههايی  رغم بحث شدن تحصيلات دانشگاهی در ايران و علیباوجود عمومی

شود، همچنان مسئلۀ پرستيژی که دانشگاه به  شدن دانشگاه و کاهش پرستيژ دانشگاه می

های ورود به  کنندگان از جذابيت دهد در ميان بخش مهمی از مشارکت آموختگانش می دانش

د، تر به ديگر منابع قدرت دستيابی دارن ويژه از طرف کسانی که کم دانشگاه است. اين پرستيژ به

کنندگان تحصيل در دانشگاه و مدرک دانشگاهی جايگاه  شود. برای برخی از مشارکت مطالبه می

 بخشد.  برد و به او منزلت و پرستيژ می اجتماعی فرد را بالا می

اش برای دستيابی به شغلی مناسب سخن  معصومه، دانشجوی رشتۀ الاهيات، از نااميدی

گويند درس بخوانيد،  اساتيد ما می»زنند:  ن نااميدی دامن مینظر او اساتيد نيز به اي گويد. به می

)مصاحبه با « تلاش کنيد؛ اما به آيندۀ شغلی اميدوار نباشيد. برای منزلت خودتان درس بخوانيد

 (.8311اسفند  84معصومه، 

کنندگان با علاقه  تر مشارکت هاجر دانشجوی دکتری فلسفۀ اسلامی است. او برخلاف بيش

گويد گرچه در علاقه به تحصيل، کار و  رشتۀ فلسفه اسلامی آمده است و می و شناخت به
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دهد برايش  اش نبوده است، اما شخصيت و جايگاهی که دانشگاه به فرد می شغل چندان دغدغه

 جذاب بوده است: 

ای که من داشتم، مخصوصاً در مورد فلسفه، سؤالاتی در ذهن من بود و   والله يك دغدغه

تر وارد  خواستم بيش مند بودم و می ن نوجوانی خيلی به دين و مسائل دينی علاقهکلاً از دورا

تواند اين راه را برای من باز  کردم دانشگاه می  بشم؛ هم در فلسفه و هم عرفان و احساس می

تر علاقه به دانستن را دنبال کردم. واقعاً  بکنه و شغل و اينها هم زياد مدنظر من نبود و بيش

دهد هم برای خودش و هم جايگاهی   بودم به دانشگاه و آن شخصيتی که به آدم می مند علاقه

 (.8311اسفند  80کند )مصاحبه با هاجر،  که در اجتماع پيدا می

ورزی باشد، هرچند از فضای علمی  هاجر از دانشگاه انتظار دارد مکان پژوهش و علم

  داند: رشته خودش را بسيار کم می دانشگاه ايلام راضی نيست. ميزان مطالعۀ دانشجويان در

الان من از فضای علمی خيلی راضی نيستم؛ مخصوصاً در دوران کارشناسی. يعنی اصلاً 

بينی که دانشجويی کتاب دستش باشه. دانشجو يا فقط موبايل دستش هست يا در کافه  نمی

ين بود و هست که که باور من ا نشسته يا در سلف و يا در پارک و اين فقط الان نيست. درحالی

دانشگاه جای علم است، ترم اول ارشد بودم که مقالۀ من چاپ شد و اين برای من مقدس است 

طوری باشه. دانشگاه جای تفريح هم هست. مثلاً دوست هستيم،  و دوست دارم که دانشگاه اين

بينم که  خنديم. ولی دانشگاه يعنی کتاب. يعنی رفتن دنبال تحقيق ولی می گيم، می جوانيم، می

 های ديگر را خبر ندارم )همان(. طوری است. دانشگاه خيلی کم است. حداقل دانشگاه ما اين

های استان ايلام،  ارشد گياهان زينتی و اهل يکی از شهرستانپروانه، دانشجوی کارشناسی

 داند: چنان موجب کسب جايگاه اجتماعی مینيز تحصيلات دانشگاهی را هم

وارد بشی، خود اون محيط به اينکه تو چه مدرکی داری يا چه  اگر بخواهی در محيطی

دهد[. تحصيلات خيلی روی روابط تأثير  سطح سوادی داری ]واکنش متفاوتی نشان می

کننده است   گذاره. حالا برای اينکه بتونی در اجتماع جايگاهی داشته باشی باز هم کمك می

 (.8311اسفند  1)مصاحبه با پروانه، 

او به ادامۀ تحصيل در دانشگاه قبل از هرچيز پيداکردن موقعيت بهتر در بازار کار  دليل علاقۀ

خواهد در دانشگاه به سوادش اضافه شود.  خواندن را دوست دارد و می گويد درس است. او می

 تر يافتن شغل است: ليسانس هم به درسش ادامه دهد و از آن مهم مند است تا بعد از فوق علاقه
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دانيد در ايران با مدرک ديپلم اگر بخواهی کاری که دوست داری را انتخاب کنی   واقعاً می 

شه. خب مسلماً يك دليلش اين بود که يك کار خوب پيدا بکنم. يکی ديگه هم اينکه من  نمی

خوانی بودم واقعاً دنبال اين بودم که سوادم بره بالا، شايد مدرک هم  چون از ابتدا بچۀ درس

گيری در اندازۀ همون  برای خود من سواد مهمه که به صرف مدرکی که میکنارش باشه. ولی 

گن که مقطع دکترا نرو، دنبال کار باش. ولی من باز  ها می  هم سواد داشته باشی. الان هم خيلی

تری ياد بگيرم هدفش رو  هم چون اون حرص و طمع را دارم که برم مقاطع بالاتر و چيز بيش

تونم کار داشته  کردم من يك کارشناسی بگيرم می بدم. اولش فکر میدارم که تا دکترا ادامه 

باشم و ادامه تحصيل بدم. دنبال کارهای دولتی هم بودم. منتها تلاش کردم درزمينۀ حرفۀ خودم 

کارآفرينی بکنم. اگر نمايشگاه گلی بوده زدم، کار تحقيقاتی بوده، همکاری با استادهام بوده و 

 تر هدفم کار بود )همان(. دی هم داشته باشم. بيشجوری يك منبع درآم اين

 عنوان پنجرۀ حضور اجتماعی دانشگاه به. 3 -0

کنندگان دختر ما دانشگاه جايی است که فرصت حضور اجتماعی به  تر مشارکت برای بيش

اند که  هايی برباليده شود که از خانواده تر می دهد. اين موضوع در مورد دخترانی پررنگ ها می آن

های  تر برپايۀ فرادستی مرد و فرودستی زن استوار است. در دهه ها روابط زن و مرد بيش در آن

شدن تحصيلات عالی، دخترانی از طبقات فرودست و با سرمايۀ فرهنگی پايين اخير با عمومی

هم توانستند به دانشگاه راه يابند. هرچند انتظار بخش مهمی از اين دختران از دانشگاه جايی 

ای به آنان آموزش داده شود و استعدادهای آنان در آن  های حرفه که قرار است مهارت است

ها ناتوان است و با  شدن با دانشگاهی که در آموزش اين مهارتشکوفا شود، اما طی مواجه

التحصيلی برای اغلب دختران بسته باقی خواهد  درک اين واقعيت که بازار کار پس از فارغ

 شود.  تر می اد اجتماعی و فرهنگی دانشگاه پررنگماند، اهميت ابع 

نامۀ ارشد خود در رشتۀ رياضی دانشگاه ايلام دفاع کرده است و  تازگی از پايان شيرين که به

انتقاعی شهر ايلام دارد، در مورد  های غير عنوان معلم در يکی از دبستان درآمد به کاری کم

 گويد: انتظارش از دانشگاه می

کردم دانشگاه جايی است که قرار است واقعاً ]در آن[ رشد کنم.   ول فکر میمن از همان ا

ديدم در دانشگاه به اجرا دربيايد. خيلی به   دوست داشتم استعدادهايی که در وجود خودم می
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دانستم که در  کارهای فرهنگی و اجرايی علاقه داشتم. يعنی ديدگاهی که من از اول داشتم می

کردم، يك جايی  ها را عملی کنم. بعد دانشگاه را معمولاً به اين ديد نگاه می توانم آن دانشگاه می

کردم که  تری داشتم. فکر می برای اعلام حضور در جامعه. در سنين کودکی خيلی اهداف مهم

قرار است يك رشتۀ خيلی خوب قبول بشوم و مستقيم با همان رشته يك شغل خاصی را پيدا 

ای که به قول خودمان برايم گرفت همان   ش نکردم ديگر. آن رشتهبکنم ولی واقعيتش خيلی تلا

رشته را انتخاب کردم و وارد دانشگاه شدم. در همان رشته هم سعی کردم دانشجوی خوبی 

های فرهنگی در دانشگاه   باشم، در حد معدل متوسطی داشته باشم و در کنارش خيلی به فعاليت

 (.8311اسفند  83بخش بود )مصاحبه با شيرين،  علاقه داشتم و اين خيلی برای من لذت

کند. او  پروانه محيط دانشگاه ايلام را در مقايسه با دانشگاه پيام نور بسيار بهتر ارزيابی می

داند. او در مورد انتظارش  بر دانشگاه، محيط خوابگاه را در استقلال خود بسيار مؤثر می علاوه

 گويد: ماعی میعنوان بستر تعاملات اجت از دانشگاه به

واقعاً تأثيرگذار بود. اينکه ما از خانواده مستقل بوديم، چون خوابگاهی بوديم؛ من خيلی 

خواستم کاری بکنم فقط  دانم. اگر می ام بود. نمی استقلال پيدا کردم. حالا بحث کارهای بانکی

ود، گروه کلاسی ب خودم بودم. يا همين ارتباط اجتماعی هم ما مدام در ارتباط بوديم. هم

داديم. گلخونه بود، مزرعه بود. يا ارتباط با استادهامون  داشتيم. کارهايی که با هم انجام می

 (.8311اسفند  1)مصاحبه با پروانه، 

صديقه دانشجوی ارشد رشتۀ ادبيات عرب است. او شخصيتی راضی و سازگار دارد. 

رتباطات اجتماعی را برای او تری بوده است که امکان داشتن ا دانشگاه برای او محيط بزرگ

تر تبديل شده است  حرف و خجالتی به شخصيتی اجتماعی فراهم کرده است. او از دختری کم

 داند: ها را از مزايای دانشگاه می و اين

خيلی جالب بود برام که ببينم دانشگاه چطوريه، سر دربيارم. بتونم روی پای خودم بايستم، 

و خب کلاً يك جذابيتی برام داشت و خدا رو شکر هم خوب بتونم تحصيلاتم را ادامه بدم 

کردم. ولی خب الان تأثير دانشگاه واقعاً  بود. من راستش را بخواهيد قبلاً خيلی کم صحبت می

تونم ارتباط برقرار کنم، حرف بزنم، صحبت کنم در جمع، در  تر می  برام مشهود هست و راحت

دانشگاه يك طوری است که بايد حرف بزنی، بايد  دانشگاه. چون ناخودآگاه اين جو کلاس و

صحبت کنی. ارتباط برقرار کنی و خب خيلی تأثير خوبی روی من داشت. يعنی ناراضی نيستم 
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طور هم شد.  کردم، همان طور که فکر می از اينکه رفتم دانشگاه و خيلی هم خوشحالم. همان

 (.8311اسفند  1خيلی خوب بود برای من )مصاحبه با صديقه، 

های  صديقه رشد فردی خود را مديون حيات تشکلی است. تقريباً همۀ کسانی که در تشکل

گويند.  ها بر زندگی خود می دانشجويی دانشگاه ايلام عضويت دارند، از تأثير مثبت اين تشکل

هايی برای ارتباط، رشد و همفکری بوده است. احساس  ها فرصت تر آنان، تشکل برای بيش

های اجتماعی، احساس مؤثر  نفس ناشی از فعاليت امکان حضور در اجتماع، اعتمادبهارزشمندی، 

آوردن استقلال و انسجام فکری، رسيدن به  دستبودن، جزئی از يك کل بودن و تعلق خاطر، به

شدن به تعاملات اجتماعی مزايايی است مند ها، علاقه شدن در فعاليتثبات فکری و عملی، مصمم

 کردند.  های تشکلی خود ذکر می دگان ما در توضيح نقش فعاليتکنن که مشارکت

خوانی بوده است ولی در کنکور نتوانسته رتبۀ خوبی  گفتۀ خودش دختر درس مريم به

بياورد. بنابراين سال اول که بهداشت محيط در شهری دور قبول شده، انصراف داده و دو سال 

خواسته  کنکور نتوانسته رشتۀ خوبی که میاز کنکور محروم بوده است. دو سال بعد هم در 

های  پزشکی در دانشگاه ايلام راضی شده اما آشنايی با بسيج و تشکل قبول شود و به رشتۀ گياه

 ای کرده است که بسيار به او اعتماد و اميد بخشيده است: مذهبی او را وارد وادی

کنم و ديگران هم  ت میتجربۀ خيلی خوبی بود. تأثير مثبتی در من داشت و احساس پيشرف

تر  ديت ديت بود، آپ گن مريم از وقتی که رفت دانشگاه آپ کنند. می دارند اين را احساس می

گم وقتی  گم آره بريد ولی هرکسی بتونه جوزده نشه. می روزرسانی شد. اين خوبه. می شد، به

طرف بری بريد توی دانشگاه جوهای مختلفی وجود داره. بستگی داره به خودت که کدوم 

 (.8044ارديبهشت  8)مصاحبه با مريم، 

های  ارشد شيمی دانشگاه ايلام و اهل دزفول است. او در کانونسيما دانشجوی کارشناسی

هايش را  گويد دانشگاه ديد او را باز کرده است و توانمندی مذهبی دانشگاه فعال است و می

 تر کرده است:  بيش

ها. از نظر شخصيت خودم خيلی   شتم از خيلی از جنبهتونم بگم تغييرات خيلی زيادی دا می

ها ديد من را باز کرد. مثلاً در همين مسئلۀ   مستقل شدم و اينکه دانشگاه در بعضی از زمينه

ازدواج به من خيلی کمك کرد که بتونم با ديد بهتری انتخاب بکنم و موفق باشم در اين 

روی من خيلی تغييرات ايجاد کرد؛ از من های فرهنگی   عرصه. و همين مشارکتم در فعاليت
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آدمی ساخت که بتونه مسئوليت قبول کنه. حالا مسئوليت کاری، مسئوليت کار فرهنگی و 

ريزيم در زندگی خيلی بهتر شده )مصاحبه با   تر شدم درواقع. برنامه پذير شدم، دقيق  مسئوليت

 (.8311اسفند  68سيما، 

 داند: در تغييراتش مؤثر میاو زندگی خوابگاهی و کار تشکلی را 

همان که در خوابگاه بودم و يك شهر ديگه بودم و دور بودم در يك بخشش خيلی مؤثر 

جا ها بودند به من در اون  ترين تر بود و جو دوستانم که نزديك بود. استقلالم در اين مسئله بيش

ها، مطالعاتی که با هم  هايی بودند که در کار فرهنگی با من بودند، بودن در کنار اون  و بچه

کرديم با  ريزی می  هايی که با هم برنامه کرديم، برنامه  هايی که با هم شرکت می  داشتيم، کارگاه

 هايی که خودمان داشتيم، اونها خيلی تأثيرگذار بود )همان(.  هدف

کردند. بايد توجه  ها را فضايی برای يادگيری و کسب تجربه توصيف می برخی، تشکل

های خود فعاليت  های علمی مربوط به رشته کنندگان ما يا در انجمن ه اغلب مشارکتداشت ک

های سياسی  های وابسته به نهاد رهبری، بسيج، جامعۀ اسلامی و کانون کردند و يا در تشکل می

شود متعلق به  هايی که در اينجا نقل می تر روايت ها. بنابراين بيش و مذهبی مرتبط با اين تشکل

کارتر  های محافظه های مذهبی و سياسی متعلق به طيف انی است که در تشکلدانشجوي

گفتند. اين ها بر زندگی خود می اند. اين دانشجويان از پيامدهای مثبت اين تشکل حکومت فعال

تری برای خود قائل باشد و جايگاه او در  که کار در تشکل موجب شده دانشجو حقوق بيش

تری  تر و قوی کردند که دختر مستقل ها بيان می است. برخی از آندانشگاه را برتری بخشيده 

های  حال، خوانش تری دارند. بااين نفس بيش اند و در تعاملات اجتماعی، اعتمادبه شده

های مذهبی دانشگاه ايلام در نگاه دانشجويان به مقوله  کارانه تشکل فردگرايانه و محافظه

های  واسطۀ خوانش کنند و اين دختران به بازی میجنسيت و اذعان به تبعيض نقش پررنگی 

اهميت جلوه  کنند يا بی های کنونی درمورد زنان را يا توجيه می رايجِ رسمی از دين که نابرابری

 دهند، حساسيت جنسيتی کمی داشتند. می

 . تجربۀ محیط مختلط0 -0

جنسيتی و شناخت  انکنندگان ما فضايی برای تجربۀ روابط مي دانشگاه برای بخشی از مشارکت

تر کند. در اغلب  تواند آنان را برای زندگی آينده آماده تر از همديگر است. شناختی که می بيش
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شمردند، فراهم ها يکی از دستاوردهايی که دختران برای حضور خود در دانشگاه برمی مصاحبه

های تفکيك  ستشدن نوعی زمينۀ امن و مناسب برای آشنايی با مردان بود؛ امری که با سيا

 های گذشته با چالش مواجه بوده است.  شده در سالجنسيتی اِعمال

های تهران است.  خود با دانشگاه يکی از مسائل مورد اشارۀ دانشجويان، فاصلۀ ميان دانشگاهِ 

کنند؛ پسرانی که نه  آميز پسران با دختران صحبت می برخی از دختران دانشجو نيز از رفتار توهين

کنند. برخی ديگر از سطح فکر پايين و خصوصاً  ها نگاه می زنند و نه به آن ن حرف میبا دخترا

کنند؛ نبودِ آموزش تعامل درست با جنس ديگر و تفکيك جنسيتی تا  نابالغیِ پسران صحبت می

  های اول دانشگاه دچار چالش شود دانشجويان دختر و پسر در ترم قبل از دانشگاه باعث می

گر، بدون مدارا، و گاه همراه با تمسخر داشته نسبت به جنس ديگر نگاه قضاوتارتباطی شوند؛ 

گويد دودستگی  باشند. غزال، دانشجوی فيزيك در مقطع ليسانس دانشگاه ايلام و اهل شيراز، می

 کرد. هايی که نبودند، شرايط را بدتر می ها که بومی بودند و آن بين آن

اند رابطۀ خود  اند، اما بعداً توانسته تلط هراس داشتهبرخی ديگر از دانشجويان از محيط مخ

اند. هرچند از روابط  را تنظيم کنند و درنهايت از آشنايی با مردان در محيط دانشگاه خوشحال

تر اين روابط را پوچ قلمداد  موجود ميان دختران و پسران در دانشگاه ناخشنودند و بيش

ای که از محيط مختلط داشته  می باوجودِ نگرانیکنند. هاجر دانشجوی دکتری فلسفۀ اسلا می

 دانشگاهی تنظيم کند: اش را با پسران هم است، توانسته رابطه

آم دليل[ بحث پسر و دختر. مثلاً آيا از پسش برمی ترسيدم ]بهجورايی از دانشگاه می من يك

تونم و از پسش میکه وارد اجتماع جديدی بشم و با جنس مخالفم ارتباط برقرار بکنم؟ ديدم من 

بر اينکه احترام آقايان را  ريزه و دست خودم بود که هم علاوهآم و اون ترسم داره فرو میبرمی

ها برخورد کنم نه خشك و نه فراری و نه خيلی صميمی و  نگه دارم مثل بقيۀ دخترها با اون

 (.8311ند اسف 80همراه با احترام. اين يك نوع تربيت برای من شد )مصاحبه با هاجر، 

گويد  گری می شناسی دانشگاه ايلام، از نگاه قضاوت ارشد زبان نفيسه، دانشجوی کارشناسی

کرد. فريبا، دانشجوی  ترين ارتباط دانشجويی را قضاوت کرده و فشار روانی وارد می که کوچك

 ای جدی هستند کند که دختران مجبور به اتخاذ چهره دکتری شيمی دانشگاه ايلام، روايت می

 های اشتباه را از آنان دور سازد:  تا امکان قضاوت
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قضاوت معطوف به زنان و مردان دربارۀ يك رفتار يکسان، بسيار متفاوت است. ناچاری 

ترين حرفی پيش نيايد. ناچار بودم خشن باشم تاحدی و بسيار  کار باشی تا کم بسيار محافظه

بودنم بايد با  خودشان را سانسور کنند. پرانرژیجدی. متأسفانه در ايران زنان بايد تا حد زيادی 

زنند تا داستان  های بسيار زياد همراه باشد تا قضاوت نشوم. به هر چيزی چنگ می احتياط

 (.8311اسفند  84بسازند برايت )مصاحبه با فريبا، 

کارانه به روايت  دهد در ميدان دانشگاهی با فرهنگ محافظه نتايج پژوهش نشان می

شوند، چنانچه  های جنسی تعريف و ارزيابی می ، زنان بيش از هر چيز با جذابيتدانشجويان

 گويد: طاهره، دانشجوی مهندسی برق، می

گفتند فلانی دختر خوبيست، چرا؟ ديديش چقدر خوشگل بود؟ ديدی چه اندامی  می

! اش اصلاً محشر بود؟ چه دختری بود، خدايا داشت؟ ديدی تيپش چه جوری بود؟ ديدی قيافه

گفتند فلانی را همه تأييد  ها می کردند همۀ گروه بعد انگار پسرها وقتی يك دختری را تأييد می

ها  قت فرض خيلی باسواد بوده، بعضی و گفت فلانی دختر خوبيه چون به کردند. يکی نمی

گفتند[ اين اصلاً به خودش  خنديدند بهش. ]می دوستم شاگرد اول بود اصلاً پسرها می

خونه. دختر بايد دخترانه رفتار بکنه، به خودش برسه )مصاحبه با  شينه درس می رسه. می نمی

 (.8311اسفند  83طاهره، 

گرچه دانشگاه محيطی است که حداقل، زمينۀ ارتباطات اجتماعی را برای اعضايش فراهم 

بر احترام ميان دو جنس، هنجارهای مردسالار  کند، اما در غياب آموزش هنجارهای مبتنی می

بر استانداردهای دوگانه در قضاوت رفتارهای شايستۀ زنان و مردان  تر که مبتنی امعۀ بزرگج

های خارج از مرکز و در  ويژه در دانشگاهشود. اين رفتارها به است، در دانشگاه نيز بازتوليد می

جنسيتی باقی تر است. در چنين شرايطی روابط دوستانه درون يافته رايجمناطق کمتر توسعه

شوند ديدی منفی وجود دارد و از  نسبت به دخترانی که وارد روابط بيناجنسيتی می»ماند و  یم

شود؛ زيرا بعضی از رفتارها را پسرانه  واژۀ هنجارشکن برای اين دسته از دانشجويان استفاده می

کردن در فضاهای  کنند نظير سيگارکشيدن، عدم توجه به پوشش مناسب، و تجمع ارزيابی می

شده برای  ای هدفمند و انديشيده که دانشگاه برنامه (. نکتۀ مهم اين081، 8311)فکوهی، « خاص

 های بيناجنسيتی به دانشجويان ندارد.  آموزش مهارت
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کند که در برخورداری از امکانات  ارشد اقتصاد توسعه، روايت میزهرا، دانشجوی کارشناسی

های  جود دارد، بلکه دختران تحت قضاوتتنها تبعيض جنسيتی آشکاری و تفريحی و فراغتی نه

دانشگاه ايلام يك پارک دارد؛ همون »های طردکننده قرار دارند:   گذاری هنجاری و در معرض نام

گفتن نياييد! اينجا جای  رفتيم، بهمون می رفتن. ما هم می ها. عموماً پسرها می روی سرويس روبه

رفتن، پسرها دست  گروهی از دخترها میکشن. يا مثلاً يك  پسرهاست، ميان سيگار می

 (.8311)مصاحبه با زهرا، اسفند « ان، دخترهای خوب نيستن گفتن اينها پارکی انداختن. می می

کننده در اين پژوهش، دانشگاه از تفکيك جنسيتی ميان  نظر دانشجويان مشارکت به

کند. حراست  ديد میسازی را تش کند و بدبينی و فشار ناشی از ديگری دانشجويان حمايت می

وگوی دختر و  دانشگاه با روابط دوستانه ميان دختر و پسر مخالف است و هنگام مشاهدۀ گفت

کارانه، در ميان با هنجارهای محافظه  روايت دانشجويان اين دانشگاه کند. به پسر مداخله می

يان دختر پسری ميان دانشجو دختر/ دوست جز روابط دوست مسئولان دانشگاه هيچ تصوری به

شدت  بيان ديگر، اگرچه محيط مختلط است اما اختلاط زن و مرد به و پسر وجود ندارد. به

 شده نيست. شود و مراودات زنان و مردان در دانشگاه پذيرفته کنترل می

شناسی دانشگاه ايلام، اين شکل کنترل حراست را ارشد جامعهآرزو، دانشجوی کارشناسی

 داند: می های بيرونی  نشجويان و اهميت کنترلاعتمادی به دا ناشی از بی

رنگ هست که اگر دوتا دختر و پسر  ببين چقدر نقش کنترل درونی در اين ميدان علم، بی

ها رو از هم جدا کنيد.  تر از پنج دقيقه شد، سريع بريد و اون اند زمان طولانی کنار هم نشسته

د. کنترل فقط بيرونی باشه، با چوب و چماق اين يعنی به کنترل درونی منِ دانشجو اعتماد ندارن

دونيد اگر حرفی هست  باشه، اين يعنی ممکنه اتفاقی بيفته. در صورتی که شما خودتون هم می

 80شود زد. ربطی به تايمش نداره )مصاحبه با آرزو،  و هنجارشکنی هست، دو دقيقه هم می

 (.8311اسفند 

يامدهای ناخواستۀ تفکيك جنسيتی، تبعيض توان به اين نکته توجه کرد که يکی از پ می

يابد و اين امر بر احساس  است. فضاهای بهتر و امکانات بيشتر به پسران اختصاص می

 افزايد. ای بودن دختران دانشجو می طردشدگی و حاشيه
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 . رويای آشنايی با همسر آينده5 -0

کند.  را هم فراهم می حضور در محيط مختلط و آشنايی با جنس ديگر، فرصت عشق و ازدواج

شود. حتی آنان که  در ميان اغلب دختران، ازدواج همچنان نوعی پاداش اجتماعی تلقی می

دانند. برخی از دانشجويان دختر  تحصيلات عالی دارند، ازدواج را نماد موفقيت و احترام می

کرده  مردان تحصيل ها از دانشگاه انتظار دارند محلی برای آشنايی با کردند که خانواده اذعان می

شناسی، در مورد اهميت  ارشد جامعهو ازدواج مطلوب باشد. آرزو، دانشجوی کارشناسی

 گويد: ازدواج برای دختران در شهر ايلام می

ازدواج برای دختران در شهری مثل ايلام تنها راهِ ادامۀ زندگيست و از کودکی برای زنان 

همين سبب عدۀ فراوانی از دختران، با انگيزۀ صورت آرمان و دستاورد درآمده است. به  به

آيند. مسيرِ بديلی غير از ازدواج يا کنار ازدواج برای اغلب  شوهر پيدا کردن به دانشگاه می

 (. 8311اسفند  80شود )مصاحبه با آرزو،  دختران به تصوير کشيده نمی

زدواج و زندگی تر دربارۀ ا البته فرصت تحصيل در دانشگاه با شناخت بيشتر و آگاهانه

نامۀ ارشد خود در رشتۀ رياضی دفاع کرده  شود. شيرين که به تازگی از پايان مشترک همراه می

تر شوم... اگر  بين دانشگاه به من کمك کرد برای مسئلۀ ازدواج واقع»گويد:  است، در اين مورد می

الان جايگاه خودم را  شدم، شايد تفکر ديگری داشتم. سالگی، وارد دانشگاه نمی81با همان خامیِ 

 (.8311اسفند  83)مصاحبه با شيرين، « شناسم. البته الان درگير تصميم ازدواج هستم... بهتر می

 ارشد رشته رياضی، نيز تجربۀ مشابهی دارد:افسانه، دانشجوی کارشناسی

من در يك خانوادۀ آزاد بزرگ شدم... مخصوصاً از زمانی که وارد دانشگاه شدم، نگاهم به 

گويد با کسی ازدواج کن که قبول کند تو يك دختر  ازدواج تغيير کرد. داداشم هميشه می

ام را بيشتر کند. من دنبال آرامشم...  ای بشوم که دغدغه خواهم وارد زندگی آزادی. واقعاً نمی

 (. 8311)مصاحبه با افسانه، اسفند 

ندارند. برای برخی همچنان  حال، همۀ دختران امکان بازانديشی در معيارهای خود را بااين

ارشد شيمی، ترين عامل در انتخاب همسر است. سيما، دانشجوی کارشناسی نظر خانواده مهم

شکل خواستگاری ازدواج کردم.  به ازدواج سنتی معتقدم و خودم به»گويد:  در اين باره می

ز ميان اعضای ترين معيارم ايمان و اخلاق طرف مقابل بود. در دانشگاه خواستگارانی ا مهم
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ام تمايلی نداشتند، همه را رد کردم، با اينکه  های مذهبی داشتم ولی چون خانواده تشکل

 (. 8311اسفند  68)مصاحبه با سيما، « ها مناسب بودند بعضی

ارشد اقتصاد توسعه، نگاهی کاملاً مردسالارانه به ازدواج دارد. با زهرا، دانشجوی کارشناسی

داشتن از سوی طرف مقابل ذکر  ش برای انتخاب همسر را دوستاينکه يکی از معيارهاي

عنوان يك زن، حق انتخابی ندارد و  کند، ولی ازدواج برای او هدف اصلی است. از طرفی به می

گيرند رابطه را ادامه دهند يا قطع کنند. او حاضر شده با فردی نامزد کند که  پسران تصميم می

خواهد از قطار ازدواج عقب بماند )مصاحبه با زهرا،  نمیروحيات متفاوتی با او دارد، چون 

 (.8311اسفند 

های مذهبی و سياسی  پزشکی و فعال در يکی از تشکل مريم، دانشجوی ليسانس گياه

ترين معيارش  ها برای خود عامليت قائل است، مهم رسد در برخی حوزه نظر می دانشگاه، که به

ارشد  داند. او که مايل است در آزمون کارشناسی می برای ازدواج را تفاهم عقيدتی و مذهبی

های مورد نياز برای امتحانش را هم خريده است، در مورد ضرورت  شرکت کند و کتاب

صرفد با او  دانم شرايطش خوب است و می آيد که می اگر خواستگاری پيش »گويد:   ازدواج می

قشش در خانه است... اگر زندگی کرد، خب چی بهتر از اين؟ چون هر دختری بهترين ن

)مصاحبه با « دهم نشينم خانه. اگر اجازه داد، ادامه می شوهرم اجازه ندهد درس بخوانم، می

های پژوهش و کدهای اوليه و مضامين پژوهش در  (. خلاصۀ يافته8044ارديبهشت  8مريم، 

 آمده است. 6جدول شمارۀ 

 . کدهای اولیه و مضامین پژوهش2جدول 

 مضامین اصلی مضامین فرعی کدهای اولیه
مضمون 

 فراگیر

بودن در صورت  برچسب خنگ

بودن دانشگاه  عدم قبولی، مسلم

بعد از دبيرستان، رقابت بين 

 ها خانواده

فشار خانواده برای ورود به 

 دانشگاه

های  ساختار آموزش دبيرستان

 خاص

 بودنبديهی

 تحصيل دانشگاهی

 و
گاه

نش
دا

 
ی

از
دس

من
وان

ۀ ت
گان

دو
- 

ی
از

دس
دو

مح
ان 

ختر
ی د

برا
 

اعتبار مدرک دانشگاهی، ارتقای 

جايگاه با مدرک دانشگاهی، 

مطلوبيت کار دولتی، علاقه به 

 عنوان سرمايۀ فرهنگیمدرک به

 اميد به بازار کار بهتر

 مثابۀ دانشگاه به

 پرستيژ اجتماعی
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 مضامین اصلی مضامین فرعی کدهای اولیه
مضمون 

 فراگیر

يادگيری، نااميدی از دستيابی به 

 شغل خوب

 های فردی، استقلال رشد مهارت

دليل زندگی خوابگاهی،  به

نفس، افزايش  افزايش اعتمادبه

مهارت ارتباط اجتماعی، 

برقراری ارتباط دوستانۀ عميق، 

 تمرين مسئوليت

های  افزايش استقلال و مهارت

 زندگی

 تمرين حيات انجمنی

 عنواندانشگاه به

پنجرۀ مشارکت 

 اجتماعی

نخستين مواجهه با جنس 

مخالف، هراس و فشارهای 

اعی در روابط، نگرانی از اجتم

قضاوت دوگانه، تداوم تفکيك 

های  جنسيتی، تداوم کليشه

 جنسيتی، نقش حراست

 آموختن مواجهه با جنس مخالف

بازتوليد هنجارهای جنسيتی و 

 کنترل نهادی

تجربۀ محيط 

 مختلط

 امکان بازانديشی در امر ازدواج فرصت خواستگاری و ازدواج
رويای آشنايی با 

 آيندههمسر 

 

 گیری . بحث و نتیجه1
کننده در پژوهش، چيزی فراتر  دهد دانشگاه برای دختران مشارکت های پژوهش نشان می يافته

از نهادی آموزشی است و در بستر اجتماعی و فرهنگی ايران معاصر، کارکردهای متکثر و 

کنندگان  های مشارکت خانوادهکند. تحصيل دختران در دانشگاه در ميان اغلب  متناقضی پيدا می

بدل شده است، تا جايی که ورود به دانشگاه نه صرفاً يك « هنجار عمومی»پژوهش به يك 

شود. اين امر ريشه در ساختار رقابتی  انتخاب بلکه ضرورتی اجتماعی و خانوادگی قلمداد می

ی دارد. گذاری فرهنگی بر مدرک دانشگاه آموزش متوسطه، نظام کنکور، و همچنين ارزش

ها مصاحبه شده است، حتی باوجود  بنابراين، بسياری از دخترانی که در اين پژوهش با آن

 دانند. آگاهی از بحران اشتغال و رکود بازار کار، مسير تحصيلات عالی را گريزناپذير می
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چنان منبعی مهم برای کسب منزلت اجتماعی کننده هم دانشگاه برای دختران مشارکت

مثابۀ سرمايه فرهنگی و نمادی از پيشرفت فردی، جايگاه اجتماعی  نشگاهی بهاست. مدرک دا

هايی که دسترسی کمتری به منابع قدرت  ويژه در ميان طبقات و خانوادهدهد؛ به آنان را ارتقا می

نشيند، اما به شکل نمادين  ثمر نمی يابی اگرچه در بازار کار چندان به و ثروت دارند. اين منزلت

 يابد. در روابط اجتماعی و خانوادگی بازتاب می و فرهنگی

کنندگان ما دانشگاه بستری فراهم کرده است که به ارتباطات، برای اغلب مشارکت

ها  ها، و فضاهای فرهنگی و فکری شکل بخشيده و در تغييرات فکری آن ها، آشنايی دوستی

اين تغييرات نقش داشته است. مؤثر بوده است. فضای هنجاری دانشگاه نيز در موارد زيادی در 

اند و از  برخی از دانشجويان پيش از دانشگاه، روابط اجتماعی بسيار محدودی داشته

اند. فضای دانشگاه برای اين دسته از  بهره بوده کردن در جمع بیهايی مانند صحبت مهارت

ندان دانشگاه ها، استادان، و کارم کلاسی هايی برای تعامل و ارتباط با هم دانشجويان فرصت

های انجمنی  های زندگی برای کسانی که در فعاليت آموختن مهارت  فراهم کرده است. فرصت

رسد دانشگاه فضايی را فراهم  نظر می تر است. به اند فراهم و تشکلی دانشگاه مشارکت داشته

برای  ويژه جاکه دانشگاه به پذيری فرد در آن تداوم يابد. ازآن کرده است که بخشی از جامعه

ترين بستر مشارکت در زندگی عمومی است به  دختران در شهرهای کوچك دور از مرکز، مهم

تر و در طبقات  هايی داده است که شايد برای پسران و دختران در شهرهای بزرگ ها فرصت آن

 تر نيز فراهم بوده است. و قشرهايی با سرمايۀ فرهنگی و اجتماعی بالاتر، پيش

دهد که اگرچه دختران معدل بالاتری  فتارهای دانشجويان نشان میها و ر پژوهش نگرش

کنند  انداز آنان به بازار کار محدودتر است و تصور می تر هستند، چشم دارند و در تحصيل موفق

ديگر،  التحصيلی به زمان بيشتری نياز دارند تا شغل مناسب پيدا کنند. ازسوی پس از فارغ

: 8314زاده و همکاران، کنند )سراج شجوبودن خود افتخار میدختران بيشتر از پسران به دان

تنها بازتاب موفقيت تحصيلی آنان است، بلکه نشان رسد اين احساس افتخار نه نظر می (؛ به14

های متفاوتی برای دختران  ها و محدوديت مند، فرصت عنوان نهادی جنسيت دهد دانشگاه به می

عنوان مسير شغلی، بلکه  فقط بهيل، دختران، دانشگاه را نهکند و به همين دل و پسران ايجاد می

 کنند. عنوان فضايی برای رشد فردی، کسب سرمايۀ فرهنگی، و مشارکت اجتماعی تجربه می به
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تجربۀ زيسته دختران دانشجوی دانشگاه ايلام از تعامل با پسران دانشجو از نکات مهمی 

ترين فضای تعامل  يرا دانشگاه اولين و امنبود که در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفت ز

کند و امکان راززدايی از جنس ديگر و فرصت دوستی  ميان زنان و مردان جوان را فراهم می

نهد. اما سياست فرهنگی رسمی در دانشگاه بر تفکيك جنسيتی  سالم ميان دو جنس را پيش می

های  خصوص در دانشگاه ن بهرو، نقش دانشگاه برای تعامل جنسيتی امتأکيد دارد؛ ازاين

شدن با هنجارهای رسمی تحت فشار رنگ شود و دانشجويان برای هم کار مخدوش می محافظه

چه در کند. آن خوردگی فراهم می ها نارضايتی و سر گيرند که برای آن تری قرار میبيش

و نيز ها  کار دانشگاه(، جلسات، کارگاههای سياسی و محافظه های تشکلی )تشکل فعاليت

تر بر جداسازی دنياهای زنان و مردان و بازتوليد  شود، بيش های مطالعاتی ترويج می حلقه

 های جنسيتی معطوف است. کليشه

های  کننده در پژوهش فرصت های تشکلی و فرهنگی دانشگاه برای دختران مشارکت فعاليت

های  ی، کسب مهارتها به رشد فرد سو، مشارکت در تشکل آورد. ازيك متناقضی را فراهم می

ويژه ها به ديگر، بسياری از اين تشکل شود؛ ازسوی اجتماعی، و احساس عامليت منجر می

کارانه از جنسيت و نقش زنان، حساسيت  های محافظه های مذهبی و سياسی، با قرائت تشکل

دين رسانند. ب کنند و در عمل به بازتوليد نظم جنسيتی نابرابر ياری می جنسيتی را کمرنگ می

زمان در معرض تجربۀ توانمندسازی و محدودسازی قرار  کنند، هم ترتيب، دختران مشارکت

هايی از سنخ دانشگاه ايلام که در آن هنجارهای  توان گفت تحصيل در دانشگاه گيرند. می می

کند؛ ازسويی  پذير می کننده را جامعه طور متناقضی زنان مشارکت کارانه مسلط هستند، به محافظه

نفس  ريزی برای آينده، افزايش تعاملات اجتماعی و در پی آن افزايش اعتمادبه قلال، برنامهاست

ها طبيعی  دهد، اما در کنار آن، فرودستی زن و فرادستی مرد در بسياری از زمينه را به دختران می

 شود. انگاشته می

آرنوت  ( و6480های ديويد ) سو با پژوهش های پژوهش ما در برخی موارد هم يافته

دهد دانشگاه در ايران هم ميدان  های آرنوت نشان می طور که پژوهش( است؛ همان6446)

های جنسيتی، مقاومت در مقابل نابرابری، و امکان  کشيدن نابرابریچالش بازتوليد و هم ميدان به

ن راستا با پژوهش ديويد، دانشگاه در ايران نيز برای دخترا بازتعريف هويت جنسيتی است. هم

عنوان فضای کسب سرمايه فرهنگی و تجربۀ مشارکت اجتماعی کننده در پژوهش به مشارکت
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ها به فضای  يابند و ورود آن کننده در دانشگاه استقلال فردی می کند. دختران مشارکت عمل می

رغم محدوديت اقتصادی، دانشگاه را برای تجربۀ اجتماعی شود. اين زنان به عمومی تسهيل می

 دانند. ، ارزشمند میو فرهنگی

دهد دانشگاه عامليت چندانی برای تربيت شهروندان دموکراتيك و  های ما نشان می يافته

فکری و حيات انجمنی  های روشن هايی با سنت اهل مدارا در دانشگاه ايلام ندارد. در دانشگاه

ارتباطات و  سازد که دانشجويان با بالنده، فضای هنجاری دانشگاه بستر و ظرفی را فراهم می

توانند خود را برای پذيرش ديگری، و زندگی برابرانه با  فردی و انجمنی خود میهای ميان کنش

کردن چنين بستری (، اما فضای هنجاری دانشگاه ايلام تا فراهم8046هم آماده سازند )کشاورز، 

 راه درازی در پيش دارد. 

 منابع
. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و انشجوياندانشگاه از منظر د(. 8312فر. مهدی ) اعتمادی

 اجتماعی.

ر  ش : ن ران ه ان. ت ي اوش چ  ن س . ترجمۀ حی اع م ت اج  ای ه ش ژوه پ  ی طراح(. 8310نورمن دبليو. اچ. )  بليکی. 
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https://www.isna.ir/news/1404042716717 
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 .811-848(. 6) 4. انديشۀ مديريت راهبردی

های زيسته و ادراک شده دانشجويان )مطالعه موردی يك دانشگاه  (. تجربه8310فراستخواه. مقصود )

 .14-64(. 6) 1. فصلنامۀ انجمن آموزش عالی ايرانايرانی(. 
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  مقاله پژوهشي

های کالبدی  زندگي ساکنان از ويژگي  تأثیرپذيری سبک

 های بلندمرتبۀ شهر تهران نخستین مجتمع

 6، شروين میرشاهزاده8سحر لری علیخانی

 86/84/8040تاريخ پذيرش:   84/84/8040تاريخ بازنگری:   6/1/8040تاريخ دريافت: 

 چکیده
ساز  شهری و افزايش بهای مسکن، زمينه های اخير، رشد جمعيت، محدوديت زمين درون دههدر 

در تهران نيز اين روند در پی توسعۀ کالبدی و . اند شهرها شده سازی در کلان گسترش بلندمرتبه

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تأثير نخستين . های فروش تراکم، شدت بيشتری يافته است سياست

. اين زندگی ساکنان در تهران انجام شده است  مسکونی بلندمرتبه بر تحولات سبك های مجتمع

های کاربردی قرار  گيرد و در گروه پژوهش تحليلی تاريخی بهره می–از رويکرد توصيفیپژوهش 

گيری اين الگو در  های آغازين شکل هايی است که در دهه های موردی شامل مجتمع نمونهدارد؛ 

ها از طريق مطالعات  گردآوری داده برفی انتخاب شدند. و به روش گلوله دتهران احداث شدن

حاکی از آن است که  ها . يافتهفضايی صورت گرفته است–اسنادی، مشاهدۀ ميدانی و تحليل کالبدی

ها ـ ازجمله طراحی مشاعات، فضاهای خدماتی و رفاهی ـ الگوهای  سازمان فضايی اين مجتمع

شکل داده و موجب دگرگونی در مفاهيمی چون حريم خصوصی،  جديدی از سکونت شهری را

دهد  اين پژوهش نشان می .تعاملات همسايگی، و هويت مکانی در بافت اجتماعی ساکنان شده است

اند و محرک  های مسکونی تهران، فراتر از يك تغيير شکلی در کالبد معماری رفته نخستين بلندمرتبه

 .آيند شمار می زندگی و شيوه زيست شهری به  در سبكتحولی فرهنگی، اجتماعی و فضايی 

 .های مسکونی زندگی، شهر تهران، مسکن، مجتمع  سازی، سبك بلندمرتبه واژگان کلیدی:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران.  8

sahar.lorialikhani@iau.ir 

عضو هيئت علمی، گروه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران  6

 she.mirshahzadeh@iau.ac.ir                                                   ؛                       )نويسنده مسئول(

https://doi.org/10.22034/jasi.2026.2078737.1592
https://doi.org/10.22034/jasi.2026.2078737.1592
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 . مقدمه4
گذارد، طراحی مسکن  زندگی انسان تأثير می  بيشترين عرصۀ معماری که بر زندگی و سبك

پردازد. سبك زندگی  متفاوت و متنوعی میهای  است. انسان در فضاهای مسکونی به فعاليت

های  ترين عرصه گذارد. مسکن از اصلی ها تأثير می انسان بر نحوۀ انجام هر کدام از اين فعاليت

زندگی، بيش از هر جايی در درون و   زندگی است. اثرات تغيير سبك  بروز و ظهور سبك

ن پيش از آنکه صرفاً فضای (. مسکFazeli, 2004: 31دهند ) بيرون مسکن خود را نشان می

ها باشد، نهادی نمادين، اجتماعی، و فرهنگی است. سبك زندگی  سکونت و زندگی انسان

عنوان کليتی يکپارچه از ابعاد معنوی و مادی زندگی، در پيوندی عميق با مسکن و  به

ن و در مسکن را فراتر از کالبد آ  های رفتاری درون آن قرار دارد. اين موضوع سرشت قرارگاه

 (. Taheri, 2014: 4دهد ) ارتباطی عميق با سبك زندگی قرار می

تواند شامل اطلاعات  که می معنای توصيفی از رفتارهای ساکنان است بهزندگی   سبك

بينی الگوهای  های اقتصادی برای پيش های مختلف مسکن باشد، ازجمله جنبه متنوعی در جنبه

های فرهنگی برای  ريزی مسکن مطلوب و جنبه ههای اجتماعی برای برنام تقاضا، جنبه

. سبك زندگی يکی از مفيدترين ابزار سنجش برای درک گيری هويت فردی و جمعی شکل

دهندۀ کيفيت  تبع آن شکل کالبدهای مسکونی است. سبك زندگی نشان رفتار ساکنان و به

: 8044و همکاران، گذارد )ناميان  زندگی افراد يك جامعه است و بر معماری مسکن تأثير می

های انسان  استفاده از اين مفهوم در مطالعات مسکن باعث شناخت بهتر نيازها و خواسته(. 834

شود. اين مفهوم شناختی به دريافتِ اينکه چه کسی بوديم و چه کسی خواهيم بود و  می

زندگی برای   کند. بنابراين درک سبك های ما چه بوده و چه خواهد بود کمك می خانه

پردازان اهميت فراوانی دارد  ريزان، طراحان، سازندگان، مورخان معماری، و نظريه رنامهب

(Zarrabi, Yazdanfar & Hosseini, 2022: 1-2). 

برانگيز در شهرسازی معاصر ايران، راهبرد توسعۀ عمودی و  های بحث يکی از پديده

ا چالش مواجه بوده است. ريزی شهری است که همواره ب سازی در فرايند برنامه بلندمرتبه

ای معاصر و جهانی است که در پاسخ به نيازهای مسکن ناشی از افزايش  سازی، پديده بلندمرتبه

های مناسب، جايگزينی تراکم جمعيت در زمين کمتر، بازسازی و نوسازی  جمعيت، کمبود زمين
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ه است. عوامل های اخير رواج يافت عمران شهری، و جلوگيری از گسترش افقی شهرها در دهه

ساخت بناهای  شوند. سازی محسوب می يادشده، دلايل موجهی برای اتخاذ راهبرد بلندمرتبه

شد، بلکه به تقليد از  ای شناخته نمی عنوان يك مسئلۀ اجتماعی و توسعه بلندمرتبه در ايران در ابتدا به

ها با  های ميانی قرن گذشته، احداث بلندمرتبه شهرهای بزرگ جهان صورت گرفت. اما در دهه

ل مسکن مطرح شد. پديدۀ عنوان راهکاری برای حل مشک کاربری مسکونی، آگاهانه يا ناآگاهانه، به

غرب نمود بيشتری يافت و در پی  سمت شمال و شمال سازی در تهران با توسعۀ شهر به بلندمرتبه

های شمالی تهران و  افزايش قيمت زمين و فروش تراکم از سوی شهرداری آغاز شد. ابتدا بخش

 (.2-4: 8314 )پورديهمی، زمانی و تاجی،سپس ساير مناطق آن را تحت پوشش خود قرار داد 

ای نو از شيوۀ سکونت شهری بودند،  تنها تجربه های بلندمرتبۀ تهران، نه نخستين مجتمع

عمل کردند زيرا ورود به الگوی زيست در ارتفاع، « تغيير پارادايم سکونتی»مثابۀ نوعی  بلکه به

های جديد را به ساکنان تحميل يا پيشنهاد  ای از عادات، روابط، فضاها، و ارزش مجموعه

اين سکونت جديد موجب دگرگونی در مفاهيمی چون حريم خصوصی، نحوۀ استفاده کرد.  می

به اهميت مسکن،  از فضاهای مشترک، الگوهای تعاملات همسايگی و تجربۀ زيسته شد. باتوجه

های  عنوان بخشی از نظام فرهنگی و اجتماعی زندگی شهری، مطالعۀ نخستين مجتمع به

ها را در پيوند با  ند تا بتوان تحولات کالبدی اين پروژهک بلندمرتبۀ تهران فرصتی فراهم می

تحولات کالبدی زندگی ساکنان بررسی کرد. مسئلۀ اصلی پژوهش آن است که   تغييرات سبك

  ها چگونه بر سبك هايی داشتند و اين ويژگی های بلندمرتبۀ تهران چه ويژگی نخستين مجتمع

 زندگی ساکنان اثر گذاشتند.

 . پیشینۀ پژوهش2

 اند. آمده 8شدۀ مرتبط با پژوهش حاضر در جدول شمارۀ  های انجام پژوهش
 (4043های مورد بررسی در پیشینۀ پژوهش )نگارندگان،  . مقاله4جدول 

 رديف
نويسندگان/ سال 

 چاپ
 تحقیق نتايج  تحقیق روش  مقاله عنوان 
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شهامتی، ندا  مهسا زارع

صحراگرد منفرد، 

فر  سيدعباس يزدان

بندی  شناسايی و اولويت

راهکارهای مسکن 

  پذير منطبق با سبك انعطاف

 -توصيفی

تحليلی از نوع 

 بستگی هم

پذيری،  انعطاف

پذيری و  پارتيشن

پذيری مسکن،  توسعه
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 رديف
نويسندگان/ سال 

 چاپ
 تحقیق نتايج  تحقیق روش  مقاله عنوان 

موردی:  زندگی )مطالعۀ  (8046)

 استان تهران(

سازگاری حداکثری با نياز 

افراد در سنين مختلف را 

 .کند تضمين می

6 
عاطفه صداقتی 

(8048) 

نوين زندگی  بازتاب سبك

شهری بر ترجيحات افراد 

های توسعۀ مسکن  و مؤلفه

 اسلامی

-توصيفی

تحليلی و از 

 نوع کاربردی

ترجيحات افراد بر توسعۀ 

مسکن اثرگذار است و بايد 

ريزی مسکن لحاظ  در برنامه

 .شود

3 

جدی،  ساناز خداخواه

وحيد قباديان و سعيد 

 (8048زنوزی ) تيزقلم

ارزيابی نقش مسکن در 

کيفيت زندگی شهروندان 

 86)نمونۀ موردی: منطقۀ 

 شهر تهران( کلان

 -تحليلی

 پيمايشی

کيفيت مسکن بر کيفيت 

زندگی افراد اثر مستقيم دارد؛ 

عدالت اقتصادی، رضايت از 

دسترسی، و کيفيت محيط 

 .مهم هستند

0 

هجری،  محمد مرتاض

فر،  سيدعباس يزدان

سيدباقر حسينی 

(8044) 

  بررسی روابط متقابل سبك

فضايی  زندگی و سازمان

خانه، مورد مطالعه: 

های مسکونی  خانه

 شهرستان رشت

 کيفی پيمايشی

تأثير  ساختار کالبدی تحت

زندگی و ابعاد   سبك

فرهنگی، اجتماعی و معيشتی 

 .کند تغيير می

4 

پريسا ناميان ، محمد 

 پروا، هادی کشميری

(8044) 

زندگی   سبكبررسی تأثير 

در طراحی مسکن معاصر 

 شيراز

توصيفی ـ 

تحليلی از نوع 

 بستگی هم

زندگی   تغييرات سبك

ايرانی، الگوی مناسبی برای 

 .دهد مسکن معاصر ارائه می

2 

پور،  ربابه علی

سيداميرسعيد 

محمودی، آزاده 

 (8311آقالطيفی )

بررسی ارتباط عوامل مؤثر 

زندگی و کالبد   بر سبك

 در شهر مشهدخانۀ معاصر 

 -توصيفی

تحليلی و 

 پيمايشی

زندگی از انتخاب   سبك

موقعيت تا تغييرات داخلی 

 .خانه اثرگذار است

1 

فهيم فاريابی و 

سيدعباس يزدانفر 

(8311) 

زندگی بر  تأثير شيوۀ 

فضايی خانه  سازمان

)مطالعۀ موردی: شهرستان 

 کرمان(

 -توصيفی

 تحليلی

زندگی   دگرگونی سبك

با کالبد خانه  رابطۀ مستقيم

 .دارد
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 رديف
نويسندگان/ سال 

 چاپ
 تحقیق نتايج  تحقیق روش  مقاله عنوان 

مهديه  8

آبادی،  حسين اميدی

 ( 8311قادر احمدی )

بررسی الگوهای تراکمی 

توسعۀ عمودی مسکن 

سازی( و تحليل  )بلندمرتبه

تأثيرات آن بر کيفيت 

زندگی )نمونۀ موردی:  

 تهران( 66منطقۀ  3ناحيۀ 

-توصيفی

 تحليلی

کيفيت زندگی در الگوی 

 .تراکم کم بهتر است

توکلی کازرونی  مهدی 1

و هادی کشميری 

(8311) 

تأثير عوامل بلندمرتبه بر 

ارتقاء فرهنگ سکونتگاهی 

گيری از  شهر شيراز با بهره

 مدل تحليل شکاف

 -توصيفی

 تحليلی
راهکارهايی برای هماهنگی 

ها با فرهنگ شهری  بلندمرتبه

 .ارائه شد

سيدامين سيدين و  44

کسری عقلی مقدم 

(8310 ) 

سازی بر  بلندمرتبهتأثير 

پذيری محيط و  انعطاف

 پايداری آن

 -تحليلی

 توصيفی

باز و فرم  فضاهای نيمه

پذيری  مناسب، انعطاف

 .دهد ساختمان را افزايش می

محمد فلامکی و شيما  88

 ( 8313شصتی )

زندگی و   رابطۀ ميان سبك

مسکن ايرانی با تکيه بر 

مدت و  نظريۀ جامعۀ کوتاه

سياست نظريۀ راهبرد و 

 سرزمينی جامعۀ ايران

توصيفی 

تحليل از نوع 

 بستگی هم

نما، مساحت و موقعيت 

های تشخص و  خانه، نشانه

زندگی   هماهنگی با سبك

 .است

ناصر فکوهی و زهرا  86

 ( 8318غزنويان )

شناسی تنوع  بررسی انسان

فضايی مطلوب از منظر 

های شهری  ساکنان خانه

 تهران، البرز، و قزوين

کيفی،  ميدانی،

اکتشافی، 

 توصيفی 

الگويی فرهنگی برای 

گوناگونی فضايی مطلوب 

 .ارائه شد

شهرام پورديهيمی،  83

بهادر زمانی، 

تاجی  صمدنگين

(8314 ) 

 -کيفی رويکردی انسانی به مسکن

 -تفسيری

 تحليلی

شناخت همۀ ابعاد مسکن با 

بررسی فرايندهای مؤثر 

 .پذير است امکان

حسين ذبيحی، کمال  80

منش، و فرح  رهبری

بررسی رابطۀ بين ميزان 

های  رضايت از مجتمع

 –بنيادی

 کاربردی

رضايت از مجتمع، روابط 

 .دهد انسانی را بهبود می
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 رديف
نويسندگان/ سال 

 چاپ
 تحقیق نتايج  تحقیق روش  مقاله عنوان 

مسکونی و تأثير  ( 8314) حبيب

های مسکونی بر  مجتمع

 روابط انسان

سيدعبدالهادی  84

پور، مجتبی  دانش

نيا و  مهدوی

محمدمهدی غياثی 

(8311 ) 

شناسی  جايگاه دانش روان

های  محيط در ساختمان

بلندمرتبه با رويکرد 

 معماری پايدار

 -کيفی

آموزش رفتارهای پايدار و  تحليلی

مديريت منابع، کليد پايداری 

 .و طراحی مناسب است

82 Mahsa Zarrabi, 

Seyed-Abbas 

Yazdanfar & 
Seyed-Bagher 

Hosseini (2022)  

Usage of lifestyle in 

housing studies: a 

systematic review paper 
 -کيفی 

 مروری

زندگی با عوامل   سبك

شناختی، فرهنگی،  جمعيت

اجتماعی، و عاطفی مرتبط 

 .است

81 Ashraf M.Salama, 
Florian Wiedmann 

& Hatem G. Ibrahim 

(2017)  

Lifestyle trends and 
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توان در دو رويکرد اصلی پيگيری کرد:  های مرتبط با موضوع سکونت را می پژوهش

اگرچه از شناختی. اين دو رويکرد  انسان–معماری و رويکرد اجتماعی–رويکرد کالبدی

پردازند، اما درنهايت هر دو به نقش فضاهای سکونتی در  منظرهای متفاوت به مسئله می

 زندگی، روابط اجتماعی، و تجربۀ زيسته ساکنان اشاره دارند.  دهی سبك سازمان

 . مطالعات کالبدی و معماری2-4

است. اين توجهی از ادبيات، تمرکز اصلی بر ساختار فضايی مسکن بوده  در بخش قابل

هايی چون نحوۀ چيدمان واحدها، طراحی مشاعات، کيفيت نورگيری  ها معمولاً ويژگی پژوهش

های دسترسی عمودی، و عملکرد فضاهای خدماتی را بررسی کردند و نشان  و تهويه، سيستم

گيری الگوهای استفاده از فضا و کيفيت  تواند در شکل دادند سازمان فضايی ساختمان می

حال، در بسياری از اين مطالعات، تمرکز اصلی  ه نقش مؤثری داشته باشد. بااينزيست روزمر

های فنی و کالبدی بوده و پرداختن به معانی فرهنگی فضا، تجربۀ زيستۀ ساکنان و  بر ويژگی

براين،  پيامدهای اجتماعی سکونت در ارتفاع، در سطح محدودتری صورت گرفته است. افزون

ای معاصر در شهر تهران مورد توجه قرار گرفته، اما  عنوان پديده هسازی ب اگرچه بلندمرتبه

گيری الگوهای نوين  ها در شکل های بلندمرتبه و نقش آن بررسی تاريخی نخستين مجتمع

 سکونت، همچنان نيازمند واکاوی بيشتری است.

 شناختی . مطالعات اجتماعی و انسان2-2

اجتماعی، مسکن را نه صرفاً يك کالبد فيزيکی، بلکه ها با رويکرد  درمقابل، گروهی از پژوهش

زندگی، روابط همسايگی، حريم   کنند که سبك اجتماعی تلقی می–ای فرهنگی عرصه

دهند که گذار از  دهد. اين مطالعات نشان می خصوصی، هويت و منزلت اجتماعی را سامان می

های همسايگی،  خانوادگی، شبکه نشينی با تغييراتی در روابط دار به آپارتمان های حياط خانه

الگوهای تعامل اجتماعی و تجربۀ زيسته از فضا همراه بوده است. در اين ميان، برخی 

های کالبدی و اجتماعی، تحولات  ای در ايران کوشيدند با ترکيب داده رشته های بين پژوهش

ود، تمرکز مشخص زندگی را بررسی کنند. با اين وج  ها با سبك های مسکونی و پيوند آن گونه
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ويژه از منظر تاريخی و در نسبت  های بلندمرتبۀ تهران، به بر تجربه سکونت در نخستين مجتمع

 های تکميلی است. با مواجهه اوليه جامعه شهری با زيست در ارتفاع، همچنان نيازمند بررسی

 . مطالعات خارجی مرتبط با مسکن و مواجهه نخستین با سکونت بلندمرتبه2-3

شده در شرق آسيا )مانند ژاپن و کره جنوبی(،  ويژه در مطالعات انجام المللی، به بيات بيندر اد

ای  عنوان لحظه اروپا و آمريکای شمالی، نخستين مواجهۀ شهروندان با سکونت بلندمرتبه به

ها نشان  های زندگی مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش کننده در تغيير شيوه تعيين

ها و فضاهای مشترک، الگوهای جديدی از حريم خصوصی،  ولات کالبدی آپارتماندهند تح می

روابط همسايگی، مصرف فضا و ادراک منزلت اجتماعی را شکل دادند. نتايج اين مطالعات بر 

 کند. اجتماعی آن تأکيد می–اهميت پيوند ميان ساختار فضايی مسکن و پيامدهای فرهنگی

دهد اگرچه ابعاد کالبدی و اجتماعی مسکن  ن نشان میهای پيشي درمجموع، مرور پژوهش

ای نيز در اين  رشته اند و برخی مطالعات بين طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته هر يك به

عنوان نقطۀ  های بلندمرتبۀ تهران به زمينه انجام شده است، اما بررسی متمرکز نخستين مجتمع

اع، همچنان جای پرداخت تحليلی بيشتری دارد. آغاز مواجهۀ جامعۀ شهری با سکونت در ارتف

کوشد به  های آغازين می پژوهش حاضر با تکيه بر تحليل اسنادی و خوانش کالبدی اين نمونه

زندگی ساکنان در اين مقطع تاريخی   تری از نسبت ميان تحولات فضايی و سبك درک روشن

 دست يابد و تصويری تکميلی از اين تجربۀ شهری ارائه کند.

 . چهارچوب نظری پژوهش3

که خود محصول فرايند  سبك زندگی به انتخاب وابسته است و انتخاب نيز به اطلاعات

ای باشد. کسانی که در جوامع  فردی يا رسانه صورت ميان تواند به ارتباطات است. ارتباط می

استفاده های خود و ديگران از مفهوم سبك زندگی  کنند، برای توصيف کنش مدرن زندگی می

کنند؛  های زندگی الگوهايی برای کنش هستند که مردم را از هم متمايز می کنند. سبك می

دهند بهتر  کنند تا چرايی و معنای آنچه که مردم انجام می های زندگی کمك می بنابراين سبك

گر دهند که بيان های خود را انجام می ای انتخاب گونه (. افراد بهChaney, 2002: 11درک شود )

يك سبك زندگی مشخص باشد. سبك زندگی هر فرد، الگوی زندگی او در جهان است که در 
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يابد. سبك زندگی، تقابل فرد با محيط خويش  ها، علايق، باورها عقايد او تجلی پيدا می فعاليت

های فرد در مورد  کنندۀ انتخاب ای اشاره دارد که منعکس دهد و به الگوی مصرفی را نمايش می

(. مفهوم سبك بـه زمان يا مکان 1: 8311صرف زمان و درآمد است )آرين و همکاران، نحوۀ م

شده در گذر زمان در مورد چگونگی درک  محدود نيست، بلکه شامل سازوکارهای متحول

ها، و تصورات در بستری مفروض و همچنين  مطلوب براساس تغيير اعتقادات، ارزش زندگی 

 (.648: 8316اندازی به سوی آينده اسـت )بندکيتر،  چشم عنوان چگونگی استفاده از آن به

 : برشمرد  گونه توان اين را می  زندگی  طور خلاصه مشخصات سبك به

 کند. افراد تمايز ايجاد می  بين  گيرد که ها را در بر می از رفتار و کنش  الگوهايی  زندگی  سبك 

 شود،  ردوبدل می  تعامل  در اين  که  يیافراد و معنا  بين  در چهارچوب تعامل  زندگی  سبك

 يابد. ظهور می

 فرد در انتخاب آن از اختيار و   ؛ يعنی و روزمره است  انتخابی  فعاليتی  زندگی  سبك

 سازد. می  عملی  خويش  برخوردار بوده و آن را در جريان زندگی  گری کنش

 ها و تمايلات شکل همگرا از ترجيح  ای يا مجموعه  و ترجيح  برمبنای تمايل  زندگی  سبك  

 گيرد. می

 توان آن را در  می  هم  که  معنی  ؛ بدين جمعی  باشد و هم  فردی  تواند هم می  زندگی  سبك

  متفاوت از جمع  تواند سبکی ، فرد می در سطوح اجتماعی  کرد و هم  ملاحظه  فردی  سطح

 (.23-20: 8316باشد )باينگانی، ايراندوست، و احمدی،   داشته

بر  يابد؛ علاوه مندی است که از ذوق و سليقه فرد تجلی می های نظام زندگی، فعاليت  سبك

بخشند و در بين اقشار مختلف  صورت نمادين به فرد هويت می آنکه جنبۀ عينی دارند، به

  به  ستد  سرمايه  از انواع مختلف  واسطۀ برخورداری  کند. افراد به اجتماعی، تمايز ايجاد می

از کالاها يا   کنند با مصرف نوع خاصی افراد تلاش می  زنند. اغلب می  و مادی  مصرف فرهنگی

  و سبك  طبقاتی  و يك هويت خود را اعلام کنند  از پوشاک و ... تغيير طبقاتی  نوع خاصی

 (.614: 8110تمايز ايجاد کند )بورديو،  آورند که ميان اقشار مختلف  دست  جديد را به  زندگی

زندگی، گزينش الگوی رفتاری است که خود محصول رفتار و تعامل فردی و   سبك

زندگی، به   شود. مفهوم سبك گيری فضای اجتماعی می گروهی انسان است و باعث شکل

ها اشاره دارد که دربرگيرندۀ  انجام فعاليت  ها و شيوۀ خاص زندگی، فعاليت های انتخاب کيفيت
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کننده يا  بندی شده و طبقه بندی زندگی نظام کردوکارهای طبقه  ات است. سبكها و تصور ايدئال

شوند )بودريو،  های متمايزکننده است که در قالب ريختار متمايزکنندۀ فضا بازنمايی می نشانه

داند که در  هايی می ها و ذائقه واره ای از عادت زندگی را مجموعه  بورديو سبك(. 1-1: 8111

گيرند. از اين منظر، انتخاب  های فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی شکل می رابطه با سرمايه

 (. 8( )شکل 8110الگوهای سکونتی نوعی کنش تمايز است )بورديو، 

 
  (.4042)نگارندگان، زندگی   . نگاه بورديو به سبک4شکل 

عنوان تجربۀ زيستۀ مستقيم ساکنان، بلکه  زندگی نه به  بر اين اساس، در اين پژوهش، سبك

عنوان الگويی اجتماعی و فضايی که در سازمان کالبدی و امکانات مسکن متجلی شده، مورد  به

  ييرات سبكگيرد. اين رويکرد امکان بررسی رابطۀ ميان تحولات کالبدی و تغ توجه قرار می

 .سازد زندگی را در چهارچوبی نظری و ساختاری فراهم می

 
 (4043. نقش سبک زندگی در فضای زندگی )نگارندگان، 2شکل 

دنبال ايجاد محيطی است که به بهترين شکل با شيوۀ زندگی يك قوم هماهنگ و  مسکن به

های مختلف  ای است که به شيوه دهندۀ اهميت نسبی ها نشان ها و مجتمع ساختمان منطبق باشد.
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  (. رابطۀ سبك16: 8161شود )راپاپورت،  های مختلف درک از واقعيت داده می زندگی و روش

 آمده است. 6گزينی از ديدگاه انديشمندان مختلف در جدول شمارۀ  زندگی با مسکن

 (4043گزينی از ديدگاه انديشمندان )نگارندگان،  با مسکن زندگی  . بررسی رابطۀ سبک2جدول 

 های مفهومی ريزمؤلفه های مفهومی مؤلفه زندگی  تعريف سبک انديشمندان

 چاپین

محل سکونت، نوع خانه و وسايل 

های شأن و  نشيمن، ساير جلوه اتاق

 منزلت

 اجتماعی

مثابۀ تمايز  سکونت به

اجتماعی و طبقات 

 اجتماعی

 ابرين

زندگی، مشارکت محلی، نوع محل 

منزل )با حياط، گاراژ، کارگاه و...(، 

 نوع مدرسۀ محل تحصيل فرزندان

 اجتماعی
مثابۀ تعامل  سکونت به

 اجتماعی

 بورديو

هايی مثل خانه، ويلا، ماشين،  دارايی

های متمايزکننده مانند  اثاثيه و فعاليت

 تفريح و ورزش

 اجتماعی

مثابۀ بازنمايی  سکونت به

رفتاری برای  الگوی

 تمايز اجتماعی

 سگالن

مسکن )فضای داخلی خانه و 

بندی فضاهای خصوصی و  تقسيم

فضاهای عمومی و تفريحی داخلی و 

خارجی(، معاشرت و روابط 

 خويشاوندی

 اجتماعی

مثابۀ تعامل  سکونت به

اجتماعی خانواده و 

جامعه و روابط 

 خويشاوندی

 راپاپورت

 عنوان بازتاب خانه و سکونت به

روش زندگی و فرهنگ، تأثيرگذار بر 

شده و  زندگی، محيط ساخته  کيفيت

 روابط اجتماعی و خانوادگی

 فرهنگی-اجتماعی

مثابۀ بازنمايی  سکونت به

الگوهای فرهنگی و 

 تعاملات اجتماعی

 اسول
نوع خانه، عمل سکونت، وسايل اتاق 

 نشيمن
 اجتماعی

مثابۀ تمايز  سکونت به

اجتماعی و طبقات 

 اجتماعی

 هجراب

های خانه با  تغيير نيازها و اولويت

سطح درآمد، محل کار و سبك کار 

 فردی

 اقتصادی
مثابۀ بازنمايی  سکونت به

 توان اقتصادی
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 ها و جامعۀ مورد مطالعه . تعريف3-4

 . تعريف مسکن3-4-4

برای کنند، بلکه محيطی  مسکن، تنها يك فضای فيزيکی نيست که افراد در آن زندگی می

مسکن، محيطی است که رفتارهای . برقراری روابط اجتماعی و انجام آداب و رسوم است

ترين رويدادها در آن رخ  کنند و مهم گيری می فردی و روابط اجتماعی در آن شروع به شکل

کالبدی   و دربرگيرندۀ محيط  است  خانه  مسکن فراتر از چهارچوب (.lee et al., 2007دهند ) می

  عنوان سکونتگاه را به  مسکن  توان ، می است. درواقع  خانه تر از  وسيع  انسانیِ  تر و جامعۀ گسترده

 (. 46: 8310زاده،  در نظر گرفت )پاکدل، ذبيحی و نقی  انسانی  جامعۀ  کل

شود.  ای پيچيده از اهداف ايجاد می مسکن نهادی است که برای پاسخگويی به مجموعه

که انتظام و نوع فضاها و فرم آن از عوامل فرهنگی، اجتماعی و ای اجتماعی است  پديده

پذيرد. هدف اصلی مسکن ايجاد محيطی سازگار و منطبق بر شيوۀ زندگی  اقتصادی تأثير می

ساختن نيازهای  بر تأمين نيازهای فردی، قادر به برآورده انسان است. مسکن بايد علاوه

 .(8314اجتماعی انسان نيز باشد )پورديهمی، 

 سازی . تعريف بلندمرتبه3-2-2

 
 (4043سازی)نگارندگان،  . اساس تعريف بلندمرتبه3شکل 

(؛ نخست، تعريفی که براساس 3توان از دو جنبه تعريف کرد )شکل  سازی را می بلندمرتبه

های بلندمرتبه با ساخت بنای  های ساختمان شود؛ از منظر ارتفاع، نخستين نمونه ارتفاع ارائه می

 (.Bani Masoud, 2011: 212در شيکاگو معرفی شدند ) 8110بارون جنی در سال  طبقۀ ويليام لهِ ده

امروزه نيز کشورهای مختلف استانداردهای متفاوتی برای تعريف ساختمان بلند دارند. بسياری 

، دانند )شجاعی و پولادی متر را بلند می 64از مهندسان، معماران و بازرسان، ارتفاع بيش از 

 اساس تعريف بلندمرتبه سازی

 ارتفاع

 موقعيت و مکان آن در شهر
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اند. در  متر را معيار قرار داده 33که قوانين ايالت ماساچوست حد بالای  (، درحالی830: 8311

ای از بلندبودن ساختمان  ايران نيز وجود بيش از چهار طبقه و الزام به استفاده از آسانسور نشانه

ريزی شهری،  در حوزۀ برنامه .(0: 8311شود )مستأجران گورتانی و برکاتی،  تلقی می

شوند و بايد واجد نمايی باشند که  عنوان بلندمرتبه شناخته می طبقه و بيشتر به های ده ساختمان

نشانی، هر  (. براساس معيارهای ايمنی آتش3: 8310طبقات متعدد را نشان دهند )وارثی، 

متر ـ يعنی فاصلۀ ميان کف بالاترين طبقۀ قابل تصرف تا  63ساختمان با ارتفاع بيش از 

شود )شجاعی و  نشانی ـ بلندمرتبه محسوب می ين سطح دسترسی خودروهای آتشتر پايين

 (. 830: 8311پولادی، 

هايی چون  شود و ويژگی سازی تنها به ارتفاع محدود نمی در جنبۀ دوم تعريف، بلندمرتبه

فناوری ساخت، نقش نمادين و نسبت ارتفاع به بافت پيرامون نيز در تعريف آن مؤثرند. 

های  ( اين ابعاد را در تعيين ساختمانCTBUHهای بلند و زيستگاه شهری ) مانشورای ساخت

تراکم حتی يك  های کم (. از اين منظر، در بافت364: 8314کند )توکلی،  لحاظ می بلندمرتبه

که در شهرهايی چون شيکاگو،  تواند بلند تلقی شود، درحالی طبقه می ساختمان پنج

در  .(8314ارتفاع متعارف را دارند )فرهودی و محمدی، ها طبقه حداقل  های ده ساختمان

های بيش از شش طبقه  شورای عالی شهرسازی و معماری، ساختمان 8311ايران، مصوبۀ سال 

که در مرکز لندن  طوری اند، به داند. در انگلستان نيز معيارها وابسته به زمينه را بلندمرتبه می

متر است. درنهايت،  34در محدودۀ تايمز اين مقدار شود، اما  متر بلند محسوب می 14ارتفاع 

شود، بلکه  ساختمان بلند تنها با ارتفاع يا تعداد طبقات تعريف نمی CTBUHبراساس ديدگاهِ 

ريزی ساخت  هنگامی بلندمرتبه است که بلندی آن بر الگوهای استفاده از فضا يا برنامه

 .(8311تأثيرگذار باشد )مهندسين مشاور پارت، 

به محدوديت در منابع زمين و نبودِ امکان رشد افقی شهرها، توسعۀ عمودی شهر که  وجهبات

حلی در نتيجۀ  عنوان راه سازی به بلندمرتبهشود.  سازی است، مطرح می نمود آن با بلندمرتبه

افزايش جمعيت ناشی از مهاجرت به مراکز شهری و مواجهه با کمبود زمين و قيمت بالای آن، 

دهندگان و سازندگان قرار گرفته است  شهرهای بزرگ، مدنظر توسعهخصوص در  به

 (. 81: 8311کازورنی و کشميری،  توکلی)
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سازی در ارتفاع در پاسخ به نياز مسکن و با هدف جايگزينی تراکم  راهبرد بلندمرتبه

جمعيت در زمين کمتر، بازسازی و نوسازی عمران شهری و جلوگيری از گسترش شهرها و 

های اخير رواج يافته است. اگرچه ساخت بناهای  زی مصرف انرژی ساختمان در دههسا بهينه

ای نبوده و بيشتر  ويژه در ايران، در ابتدا نياز کارکردی، فرهنگی، اجتماعی و توسعه بلندمرتبه، به

ها با کاربری مسکونی در دهۀ  تقليدی از شهرهای بزرگ جهان بوده است اما احداث بلندمرتبه

منظور کمك به حل مشکل مسکن  نيمۀ اول دهۀ پنجم و دهۀ هفتم قرن گذشته، بهچهارم و 

توان امکان استفادۀ  معماری و شهرسازی می صورت گرفته است. با رعايت اصول و معيارهای 

سازی  به شرايط قرن حاضر، بلندمرتبه ها را فراهم کرد. باتوجه مناسب و مطلوب از بلندمرتبه

اقتصادی و اجتماعی و مطلوب جهت اسکان مردم در شهرهای بزرگ  گرايانه، حلی واقع راه

 (. 34: 8311کازورنی و کشميری،  توکلیاست )

 . جامعۀ مورد مطالعه3-2

های مسکونی بلندمرتبۀ شهر تهران است  در اين پژوهش، جامعۀ مورد مطالعه شامل نخستين برج

ای که نخستين مواجهۀ  احداث شدند؛ دوره 8344تا اواخر دهۀ  8304که در بازۀ زمانی دهۀ 

يافته را رقم زده است. انتخاب  شهروندان تهرانی با سکونت در ارتفاع و زيست آپارتمانی سازمان

گيری سکونت بلندمرتبه و بررسی پيامدهای  ها با هدف شناخت الگوهای آغازين شکل نمونهاين 

 های زيست و الگوهای سکونت شهری صورت گرفته است.  ها بر شيوه کالبدی آن

های  های اسکان، برج آ.اس.پ، برج آباد، برج های مورد بررسی شامل مجتمع بهجت نمونه

المللی تهران  های دوقلوی سامان، مجتمع مسکونی پارک د پرنس، و برج بين گانۀ دوما، برج سه

ها از حيث زمان ساخت، مقياس، تعداد طبقات، تعداد واحدها و سطح  هستند. اين نمونه

های آغازين تهران نمايندگی  مشاعات طيفی متنوع را در ميان بلندمرتبهامکانات رفاهی و 

کنند و به همين دليل، امکان بررسی تحولات کالبدی و الگوهای سکونتی در مراحل مختلف  می

ها از نظر سال ساخت،  سازند. مشخصات کلی اين مجتمع تثبيت سکونت بلندمرتبه را فراهم می

ارائه شده است. اين  3عداد واحدهای مسکونی در جدول تعداد بلوک، تعداد طبقات و ت

های فيزيکی  عنوان معرفی جامعۀ مورد مطالعه، چهارچوبی کلی از مقياس و ويژگی جدول، به

کند. در ادامه،  های کالبدی بعدی فراهم می دهد و مبنايی برای تحليل ها را ارائه می نمونه
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ها ارائه  مطالعه، تصاوير شاخص اين بلندمرتبهمنظور آشنايی بصری بيشتر با جامعۀ مورد  به

 شود. می

 ارتفاع  های آغازين از لحاظ سال ساخت، تعداد واحد/ بلوك،  . بلندمرتبه3جدول 

 (.4043)نگارندگان، 

 مجتمع
سال 

 ساخت

تعداد 

 بلوك
 تعداد واحدها تعداد طبقه

مجتمع 

 آباد بهجت

8303-

8301 
 واحد 6واحد: هر طبقه  316 80 80

های  برج

 اسکان

8348-

8342 
3 63 

 واحد: 14

 واحد در طبقۀ آخر 6طبقه و  66واحد در  0

 

 برج آ.اس.پ

8301-

8340 
3 60 

 واحد آپارتمانی 644

 واحد آپارتمان ويلا 864

 هر بلوک تعداد واحد متفاوت:

 (Sواحد؛ برج اس ) 11با نام آسمان:  (Aبرج آ )

نام  با (Pواحد؛ و برج پ ) 821با نام سيمرغ: 

 واحد 836پرند: 

 

های  برج

 گانه دوما سه

8344-

8323 
3 

طبقه و  68دو برج 

 طبقه 88يك برج 

 واحد 616

واحد؛ برج آريو  14طبقه و  68برج کوروش با 

واحد و يك واحد ويلايی  14طبقه و  88دارای 

 متری نيز متصل به آن؛ برج سوم داريوش 408

 واحد؛ 861طبقه و  68

 

های  برج

دوقلوی 

 امانس

8301-

8301 
 طبقه 60 6

واحد  2معمولاً  تعداد واحدها در هر طبقه:

در برخی طبقات خاص، تعداد واحد ، مسکونی

؛ دليل ترکيب يا ادغام باشد به 4يا  0ممکن است 

واحد مسکونی را  664بر اين اساس، درمجموع 

 .شود شامل می
 

 

مجتمع 

8344-

8341 
3 

 طبقه A :60بلوک 

: سه برج Bبلوک 
 واحد 634
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 مجتمع
سال 

 ساخت

تعداد 

 بلوك
 تعداد واحدها تعداد طبقه

مسکونی 

 پارک د پرنس

 طبقه 81

 طبقه C :84بلوک 

 

برج 

المللی  بين

 تهران

8314-

8310 
8 

 طبقه 42

 42 :تعداد طبقات

طبقه  0) طبقه

طبقه  46 + زيرزمين

 روی زمين(

 بر: واحد مشتمل 416

 آپارتمان سوئيت 03

 آپارتمان دوخوابه 816

 آپارتمان سه خوابه 383

 خوابه 0آپارتمان  82

 آپارتمان پنت هاوس تريپلکس 88

 واحد تجاری 81

 

 

      
 های اسکان . برج5آباد                                                      شکل  . مجتمع بهجت0شکل    

        
 . برج آ.اس.پ7. مجتمع پارك د پرنس                                           شکل 1شکل    
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 . برج دوما امانیه 9های دوقلوی سامان                     شکل  . برج8شکل        

      
 المللی تهران . برج بین44شکل 

 های پژوهش . پرسش3-3

 اصلی پژوهش  پرسش

ها و تحولات کالبدی  های بلندمرتبۀ آغازين، در زمان احداث خود دارای چه ويژگی مجتمع

 زندگی و شيوۀ زيست ساکنان تأثير گذاشتند؟  بودند و اين تحولات چگونه بر سبك

 های فرعی پژوهش پرسش

های مسکونی بلندمرتبۀ تهران  چه الگوهای کالبدی و سازمان فضايی در نخستين مجتمع .8

 کار گرفته شد؟ به
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ی، فضاهای مشترک، خدماتی و رفاهی چه نقشی در بازتوليد يا تغيير روابط اجتماع .6

 تعاملات همسايگی و احساس هويت جمعی ساکنان ايفا کردند؟

تحول در مفاهيمی مانند حريم خصوصی، امنيت، نظارت، مالکيت فضا و مصرف خدمات  .3

 زندگی ساکنان بروز يافت؟  چگونه در سبك

 شناسی پژوهش . روش3-0

تبۀ شهر های مسکونی بلندمر پژوهش حاضر با هدف واکاوی تحولات کالبدی نخستين مجتمع

زندگی، از رويکرد   ها بر الگوهای سکونت و سبك های فضايی آن تهران و بررسی دلالت

های  گيرد. داده های کاربردی قرار می گيرد و در گروه پژوهش می تحليلی تاريخی بهره–توصيفی

های تاريخی، متون مرتبط و  های معماری، عکس ها و پلان پژوهش شامل اسناد شهرداری، نقشه

ها است  گيری اين مجتمع های شکل ها و نشريات دهه ها و مطالب منتشرشده در روزنامه گزارش

های آغازين را ممکن  ازمان فضايی و امکانات رفاهی برجکه امکان بررسی ساختار کالبدی، س

به ماهيت تاريخی موضوع پژوهش و دشواری دسترسی مستقيم به ساکنان اوليه  سازد. باتوجه می

گيری  های شاخص موجود در شهر تهران و با بهره ها از ميان برج ها، انتخاب نمونه اين مجتمع

انجام شد. در اين  4برفی گلولهگيری  مونهاز نظر متخصصان حوزۀ معماری و به روش ن

عنوان يك ابزار تحليلی اکتشافی  های معماری و اسناد ساختار فضايی به پژوهش، تحليل پلان

 ۀجواری فضاها، نحو ها با هدف شناسايی الگوهای هم گرفته شده است. اين تحليل کار به

ريف روابط فضايی خصوصی و مشاع، و چگونگی تع ی فضاهای خصوصی، نيمهده سازمان

های کلاسيك  تحليل، جايگزين روش ۀشود. لازم به تأکيد است که اين شيو انجام می

مکان مشارکتی نيست، بلکه صرفاً ا ۀهای ميدانی، مصاحبه و مشاهد داده بر مبتنیشناسی  انسان

 ها را فراهم های زيست در اين مجتمع طرح و تقويت فرضياتی دربارۀ الگوهای سکونت و شيوه

منزلۀ ابزاری برای فهم  ها و اسناد تاريخی، به بيان ديگر، خوانش کالبدی پلان کند. به می

کار گرفته شده و تفسير نتايج آن  ها به های فضايیِ زيست در اين مجتمع ها و محدوديت ظرفيت

های اسنادی و زمينۀ تاريخی صورت پذيرفته است. برای  با احتياط و در چهارچوب داده

ای و متون اجتماعی معاصرِ زمان  ها، مقالات روزنامه ها، گزارش خوانش، از مصاحبه تکميل اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Snowball Sampling 
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مند از نحوۀ استفاده، ادراک  صويری زمينهها استفاده شد تا ت برداری از اين مجتمع ساخت و بهره

های  ای از مؤلفه ها، مجموعه و مواجهۀ ساکنان با اين فضاها ارائه شود. برای تحليل داده

 فضايی تدوين شد که در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت:–کالبدی

 دسترسی، مرزگذاری، ميزان عمومی ۀارتباط مجموعه با شهر: موقعيت مکانی، نحو /

 خصوصی بودن فضاها.

  :لابی، پارکينگ، فضاهای مشترک نوظهور در اين نوع سکونت فضاهای مشاع و رفاهی(

 .سالن اجتماعات، فضای سبز و تجاری()استخر، فضای بازی،  و امکانات راهروها(

 :ی فضاهای ده سازمان ۀنحوتنوع متراژ و تيپ سکونت،  ساختار واحدهای مسکونی

 خانه و ...(. شوی ها، تراس، رخت ها، آشپزخانه، اتاق )تفکيك حوزهداخلی

بندی کالبدی الگوهای  بازنمايی و صورت ۀاين چهارچوب تحليلی، امکان بررسی نحو

عنوان  و نتايج آن، نه به کند های بلندمرتبۀ تهران را فراهم می سکونت در نخستين مجتمع

های فضايی  عنوان خوانشی تحليلی از دلالت بازنمايی مستقيم تجربۀ زيستۀ ساکنان، بلکه به

 شود. ها ارائه می زيست در اين مجتمع

 های پژوهش . يافته0
های  زندگی ساکنان و تحولات کالبدی مجتمع  پژوهش بر بررسی ارتباط ميان سبكاين 

دهد  شده نشان می های انتخاب تحليل نمونه مسکونی آغازين در تهران متمرکز است. ۀبلندمرتب

ی واحدها در اين بناها، سبك نوينی از ده سازمان ۀطراحی فضايی، امکانات رفاهی و شيو

اند که در زمان ساخت، برای بسياری از ساکنان ناآشنا و گاه  ی کردهزندگی شهری را معرف

آباد،  های شاخصی چون بهجت شده، ساختمان ميدانی انجامۀ در مطالع .نامأنوس بوده است

پ . اس.های آ و برج ،المللی تهران، پارک پرنس پارک، برج بين ساعی، اسکان، سامان، ونك

 بندی است: صورت زير قابل طبقه عملکردی اين بناها بههای کالبدی و  بررسی شدند. ويژگی

 گیری شهری الف( سازمان فضايی و جای

 نزديکی به فضاهای عمومی و تجاری شهری 

 های متنوع از چند خيابان اطراف دسترسی 
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 باز بين محوطه و بافت پيرامونی )ديوارهای شفاف يا بسته( مرزبندی باز يا نيمه 

 ها و محوطۀ باز صوصی در ورودیخ تعريف فضاهای عمومی نيمه 

 ب( مشاعات و امکانات رفاهی

 پارکينگ، لابی اصلی، لابی طبقات، راهروهای ارتباطی 

  ،امکانات رفاهی نظير استخر، فضای بازی، مهدکودک، سالن اجتماعات، فضای سبز

 واحدهای تجاری و رستوران

 ج( ساختار داخلی واحدها

 آپارتمان، سوئيت، ويلا( تنوع در متراژ و تيپ سکونت( 

 های  بندی ورودی، تفکيك حوزه وجود اتاق مستقل برای خدمتکار يا دفترکار، لايه

 عمومی/خصوصی

 خانه، سرويس مستر شوی مجزا، رخت نشيمن، آشپزخانۀ نيمه امکاناتی نظير تراس قابل 

فاوت از ها ضمن ايجاد راحتی و دسترسی بيشتر به خدمات اجتماعی، الگويی مت اين ويژگی

 دادند. های مرسوم آن زمان ارائه می سکونت آپارتمانی مدرن را نسبت به خانه

 های اولیه تهران زندگی و سکونت در بلندمرتبه  . سبک0-4

های کالبدی متفاوت، به  های اوليه تهران، در کنار ويژگی از آن است که بلندمرتبهها حاکی  يافته

 کردند؛ ازجمله: ی را تثبيتای از سکونت شهر تدريج الگوهای تازه

 افزايش تعامل در فضاهای مشترک 

 تغيير در مفهوم حريم شخصی و خانوادگی 

 گسترش استفاده از امکانات رفاهی اشتراکی 

 واحدی های تك ارتقای سطح امنيت و خدمات شهری در مقايسه با خانه 

ويژه طبقۀ  بهزندگی جديدی در ميان بخشی از شهروندان،   اين تحولات باعث شد سبك

ها و امکانات رفاهی  متوسط شهری، شکل بگيرد که به زندگی آپارتمانی، نظم اجتماعی در برج

  مند شدند. درون مجتمع علاقه

  



 های کالبدی ... مقاله پژوهشی/ تأثیرپذيری سبک زندگی ساکنان از ويژگی

 

011 

 های آغازين با شهر . ارتباط بلندمرتبه0-2

 حال مراقبت از مرزهای درونی آباد: پیوند چندلايه با شهر و درعین . مجتمع بهجت0-2-4

کند:  دو هدف را دنبال می زمان ها و سازمان فضايی هم آباد، طراحی ورودی بهجتدر مجتمع 

سطح خيابان و  های متعدد هم دسترسی آسان به شهر و حفظ کنترل درونی مجموعه. ورودی

 گشودگی عملکردیها، آسانسورها و پارکينگ زيرزمينی، نوعی  ها به لابی اتصال مستقيم آن

های داخلی، حصارهای  ، حياطديگر ازسویسازد.  را ساده و امن میوآمد  کند که رفت ايجاد می

کتی، مجموعه را از فضای پيرامون ترکيبی )ديوار، نرده، پوشش گياهی( و تفکيك مسيرهای حر

داد؛ جايی که  ای تازه از زيست شهری را شکل می اين معماری، شيوه .کند منفصل می نيمه

ستقيم به امکانات شهری مانند مراکز خريد و ساکنان در عين برخورداری از دسترسی م

شده از فضاهای مشترک )حياط مرکزی،  خصوصی و کنترل ای نيمه فضاهای تفريحی، تجربه

داشتند. اين دوگانگی گشودگی/محصوريت يکی از ها(  بلوک فضای بازی، استخر ميان 

 .نان بودزندگی ساک  های بلندمرتبه و مؤثر بر سبك های مهم نخستين مجتمع ويژگی

 های اسکان: جدايی کالبدی از شهر و پیوند عملکردی با آن برج .0-2-2

تر است. ورودی اصلی در تراز خيابان  تر و چندلايه اسکان، ارتباط با شهر پيچيدههای  در برج

و آن را از  کند ها همچون يك ديوار شهری عمل می ۀ حجيم برجبدنوليعصر قرار دارد، اما 

های ميرداماد و قباديان و  های مکمل از خيابان سازد. دسترسی های اطراف جدا می خيابان

های  کاربریای از  همچنين اتصال مستقيم به مرکز خريد اسکان، اين مجموعه را در شبکه

های گسترده، آسانسورهای نفربر و  پارکينگوجود  .دهد قرار می عمومی، تجاری و مسکونی

کند: ترکيب  فضايی جديد به ساکنان ارائه می ۀو حياط مرتفعِ مشرف به شهر، نوعی تجرب باربر

، حال درعين«. ارتباط روزمره با فضاهای تجاری»و « وآمد عمودی رفت»، «زندگی در ارتفاع»

زيست درون  ۀکنند و تجرب جدايی محسوسی از بافت اطراف ايجاد می مرزهای فيزيکی صريح

های جديدی از زيست  گيری سبك سازند. اين الگوها به شکل ها جدا می بانمجموعه را از خيا

نات ارتباط روزمره با امکا، و شده زندگی محصور و خصوصیشهری انجاميدند؛ سبکی که بين 

 در نوسان بود. شهری
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 «عمومی شهری فضای نیمه». برج آ.اس.پ: آمیختگی با شهر و ظهور يک 0-2-3

زندگی »و « زندگی در برج»هايی هستند که مرز ميان  نخستين نمونههای آ.اس.پ يکی از  برج

رنگ کردند. وجود واحدهای تجاری گسترده در طبقات پايين سبب شد اين  را کم« در شهر

عمل کند؛ فضايی که ساکنان و غيرساکنان روزانه در  يك فضای شهری بازصورت  مجموعه به

ونقل، برج  وقعيت مرکزی و اتصال به شبکه حملهای متعدد، م کردند. ورودی وآمد می آن رفت

حال، فضای باز چندسطحی و  را به بخشی از ريتم روزمرۀ شهر تبديل کرده بود. درعين

ميان فضای عمومی و قلمرو خصوصی  تفکيك آرام و تدريجیها، نوعی  محصوريت با نرده

رل داخلی، از نخستين کرد. اين دوگانگی، گشودگی برای شهر و نياز به کنت ساکنان ايجاد می

های تهران بود: زندگی روزمره در تماس نزديك با شهر،  زندگی جديد در برج  های سبك نشانه

 .اما با نظارت، امنيت و مديريت فضاهای مشترک

 گذاری کالبدی از خیابان نشینی ممتاز و فاصله های دوما: برج . برج0-2-0

ل از شهر ساخته شدند و بعدها، با گسترش تهران، منفص از ابتدا در موقعيتی نيمههای دوما  برج

هايی که با چند پله از خيابان جدا  ی قرار گرفتند. طراحی ورودیراه بزرگ ۀدر مرکز شبک

زندگی ممتاز و جداشده از سطح شد، همراه با لابی مجلل و حياط مرتفع و سرسبز، نوعی  می

ی مسيرهای حرکتی، ده سازمانو  داد. جدارهای بسته، حصارهای محوطه را شکل می خيابان

ها  راه بزرگحال، دسترسی آسان به  کرد. بااين تجربۀ ساکنان را به فضای درونی برج محدود می

کرد.  را تقويت می بر تحرک ماشينی زندگی سريع، عمودی و مبتنیو شبکه حرکتی شهر، الگوی 

زندگی »در تهران تجربه هايی باشند که  های دوما از اولين مکان اين ترکيب باعث شد برج

 را معرفی کردند.« در ارتفاع لوکس

 های دوقلوی سامان: پیوند مستقیم با شهر همراه با مرزبندی شفاف . برج0-2-5

سطح خيابان  های دوره خود، ورودی اصلی هم های سامان همچون بسياری از بلندمرتبه برج

کنند.  فراهم می ون گسست کالبدیمسیر تعامل ساکنان با شهر را بددارند و به اين ترتيب، 

اما فضای باز ميان دو بلوک، که با ديوار و پوشش گياهی محصور شده، قلمروی خصوصی 

کند. ساکنان برای استفاده از امکانات داخلی )فضاهای رفاهی،  مشخص و مستقلی ايجاد می
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دسترسی به که  شوند، درحالی ( کاملاً به قلمرو خودی ارجاع داده می…فضای باز مشترک و

زيست شهری ، الگويی از بلوار کشاورز و خدمات شهری پيرامون آسان است. اين ترکيب

وآمد قابل مديريت است، اما ديوار بلندی بين  دهد که در آن جريان رفت را شکل می شده کنترل

 .شهر و برج ايجاد نشده است

گی محصور اما های گسترده و زند مجتمع مسکونی پارك د پرنس: شبکۀ ورودی .0-2-1

 چندلايه

، يکی از های امنيتی ساعته و لايه60ورودی رسمی، نگهبانی  84پارک د پرنس با داشتن 

های اوليه است. در اين مجموعه،  بودن در بلندمرتبه«محور مجموعه»های  ترين نمونه کامل

اند.  طراحی شده فقط برای ساکنانها، سطوح مختلف محوطه و زمين تنيس همگی  حياط

حال، بخش تجاری و اداری مجتمع کاملاً در معرض عموم قرار دارد و جريان شهری  درعين

تفکيك دقيق کند،  ها متفاوت می شود. آنچه اين مجموعه را از ديگر نمونه وارد محوطه می

فضای سبز و رفاهی فقط برای ساکنان. به اين ترتيب،  و ست: فضای تجاری برای همهقلمروها

 ۀدهد که در آن مسيرهای روزمر را شکل می« زندگی خصوصی چندسطحی»مجموعه نوعی 

 شده دارد. ديريتشهروندان با قلمروهای ساکنان تلاقی م

زندگی   و گسترش سبک نشینی المللی تهران: تقويت هويت برج . برج بین0-2-7

 شده جهانی

د، با توسعۀ شهر در قلب شبکۀ المللی تهران، که در ابتدا در فضايی باز ساخته ش برج بين

سطح خيابان، لابی بزرگ و دسترسی مستقيم از  راهی قرار گرفت. ورودی اصلی هم بزرگ

برخلاف برخی  .کند پارکينگ به آسانسورها، الگوی کامل زندگی عمودی را برقرار می

ار های ديگر، حصار محوطه شفاف است و فضای باز نسبتاً در امتداد ديد خيابان قر مجتمع

گاه  حال، فضاهای مشاع تجاری که هيچ بااين گرايش به نمايش معماری است.ای از  دارد؛ نشانه

–دهد تغييرات سياسی فعال نشدند، تنها بخشی از روايت اين برج هستند؛ روايتی که نشان می

تنها فرم معماری را تغيير  اين الگوها نه .گذاشت تأثيرها  اقتصادی چگونه بر کارکرد مجموعه
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ۀ امنيت، نحوۀ استفاده از فضاهای مشاع و تعاملات وآمد، تجرب های رفت شيوهدادند، بلکه بر 

 .زندگی شهری تهران بودند  در سبك گذاشتند و سرآغاز تغييرات عميق تأثيرنيز  اجتماعی

 آمده است. 0طور خلاصه، در جدول شمارۀ  های آغازين با شهر، به ارتباط بلندمرتبه
(.4043های آغازين با شهر )نگارندگان،  بلندمرتبه. ارتباط 0ول جد  

 نام مجتمع
نوع ارتباط با 

 شهر

سازوکارهای 
 جداسازی/مرزبندی

سازوکارهای 
 جداسازی/مرزبندی

–پیامدهای اجتماعی

  فرهنگی و نمود سبک
 زندگی

 آباد بهجت

ارتباط چندگانه 
با شهر؛ 
های  ورودی
سطح  متعدد هم
 خيابان

ديوارچينی بخشی، 
و پوشش گياهی؛ نرده 

 محدودسازی ديد

ديوارچينی بخشی، 
نرده و پوشش گياهی؛ 
 محدودسازی ديد

تشويق به استفاده 
مشترک؛ حفظ تعامل 
همسايگی؛ احساس باز 
بودن و امنيت؛ زندگی 

محور؛  جمعی درون
خودبسندگی خدمات؛ 

  پذيری سبك تطبيق
زندگی سنتی با 

 نشينی آپارتمان

مجتمع 
 اسکان

با پيوند مستقيم 
خيابان وليعصر 
و ميرداماد؛ 

ورودی از مرکز 
 خريد

جداسازی با حجم 
ساختمان؛ کنترل 

 جريان ورودی از لابی

جداسازی با حجم 
ساختمان؛ کنترل 

 جريان ورودی از لابی

زندگی ترکيبی:   سبك
خصوصی؛ –شهری

–ترکيب زندگی مسکونی

تجاری؛ ايجاد حس 
 «زندگی شهری عمودی»

برج 
 آ.اس.پ

 با آميختگی بالا
بافت شهری؛ 
حضور فعال 
واحدهای 

تجاری؛ جريان 
وآمد  رفت

 عمومی

محصوريت ملايم با 
ها؛ جداسازی  نرده

تدريجی قلمرو 
 خصوصی

محصوريت ملايم با 
ها؛ جداسازی  نرده

تدريجی قلمرو 
 خصوصی

تقويت زندگی جمعی؛ 
زندگی شهری باز اما 

گيری  شده؛ شکل کنترل
 شده هويت شهری شناخته

 دومابرج 

ارتباط محدود 
با خيابان؛ حس 

گرايی  برون
 کمتر

اختلاف تراز با خيابان؛ 
 حصار و محوطۀ جدا

اختلاف تراز با خيابان؛ 
 حصار و محوطۀ جدا

تقويت حس تمايز و 
نشينی ممتاز؛ کاهش  برج

تعامل با پيرامون؛ افزايش 
 فاصلۀ اجتماعی

ايجاد اجتماع داخلی محوطه محصور با محوطه محصور با پيوند مستقيم با برج 
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 نام مجتمع
نوع ارتباط با 

 شهر

سازوکارهای 
 جداسازی/مرزبندی

سازوکارهای 
 جداسازی/مرزبندی

–پیامدهای اجتماعی

  فرهنگی و نمود سبک
 زندگی

شهر بدون  سامان
گسست کالبدی؛ 

سطح  همورودی 
 خيابان

ديوار و گياه؛ کنترل 
 وآمد جريان رفت

ديوار و گياه؛ کنترل 
 وآمد جريان رفت

تر؛ شهرنشينی  قوی
شده؛ کاهش  کنترل

اختلاط با شهر؛ افزايش 
امنيت و کنترل؛ 

زندگی   گيری سبك شکل
 خصوصی نيمه

پارك 
 پرنس

دوگانه: تعامل 
فضاهای تجاری 
عمومی در کنار 
سکونت کاملاً 
 محصور

ورودی، نگهبانی  84
های  ساعته، لايه60

 امنيتی

ورودی، نگهبانی  84
های  ساعته، لايه60

 امنيتی

زندگی »تقويت حس 
؛ زندگی «خصوصی

خصوصی چندلايه؛ 
کاهش تعامل با شهر؛ 
افزايش هويت جمعی 
ساکنان؛ افزايش فاصلۀ 

 طبقاتی

برج 
المللی  نبی

 تهران

ارتباط مستقيم 
با خيابان؛ 
قرارگيری در 
مرکز شبکۀ 

 راهی بزرگ

حصار شفاف؛ کنترل 
ورودی در لابی و 

 پارکينگ

حصار شفاف؛ کنترل 
ورودی در لابی و 

 پارکينگ

نشينی؛  تقويت هويت برج
کاهش تعامل همسايگی؛ 

زندگی   گسترش سبك
 شده جهانی

 های آغازين تهران بازتعريف تجربۀ سکونت در بلندمرتبه. فضاهای رفاهی، مشاعات و 0-3

دهد که ورود سکونت  های بلندمرتبۀ مسکونی تهران نشان می ها و برج بررسی نخستين مجتمع

در ارتفاع، صرفاً تغييری در فرم ساختمانی نبوده، بلکه با بازتعريف تدريجی شيوۀ زيست 

های  با فضا همراه بوده است. تحليل دادهشهری، الگوهای تعامل اجتماعی و نسبت ساکنان 

سمت  های اوليه به ها حاکی از آن است که هرچه از نمونه اسنادی و کالبدی اين مجتمع

کنيم، فضاهای رفاهی و مشاع از کارکردهای حداقلی به نظامی  های متأخرتر حرکت می نمونه

 شوند. تبديل می شده ريزی شده و برنامه عمومی، کنترل تر از فضاهای نيمه پيچيده

آباد، فضاهای رفاهی نظير استخر روباز، حياط مرکزی و  ای چون بهجت های اوليه در مجتمع

هايی از گذار از  زمين بازی، بيش از آنکه بازتوليد دقيق الگوی زندگی جمعی باشند، نشانه
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، راهروهای های مجزا کنند. وجود لابی دار به سکونت آپارتمانی را بازنمايی می های حياط خانه

جواری و مواجهۀ  عنوان عناصر نوظهور، الگوهای جديدی از هم مشترک و آسانسور، به

های  هايی که در مقايسه با روابط گسترده و غيررسمی خانه دهد؛ مواجهه اجتماعی را شکل می

گيری  توان از شکل حضوری گذرا هستند. در اين مرحله می بر هم تر و مبتنی شده سنتی، کنترل

سخن گفت که تمايز خود را نه از طريق تعاملات « متوسط مدرن زندگی طبقۀ   سبك»ی نوع

کند. در  گسترده، بلکه از طريق دسترسی به امکانات جديد و نظم فضايی متفاوت تعريف می

شود. ترکيب فضاهای رفاهی )استخر، فضای سبز(،  تر می يافته مجتمع اسکان، اين روند تکامل

زا  دهنده تلاشی برای درون و حضور مرکز خريد در درون مجموعه، نشانعمومی  فضاهای نيمه

های  تر و پارکينگ های وسيع کردن بخشی از زندگی روزمره شهری در کالبد مجتمع است. لابی

زيست »کند و نوعی  زيرزمينی، مرز ميان فضای عمومی شهر و فضای سکونتی را تقويت می

که در آن تعامل اجتماعی همچنان وجود دارد، اما در زنند؛ زيستی  را رقم می« محور مجتمع

 گيرد. شده و قابل کنترل صورت می هايی ازپيش تعريف چهارچوب

 
 برگرفته از اسناد شهرداری(امانیه . پلان مشاعات برج دوما در )44شکل 

های دومای امانيه نقطۀ عطف مهمی در اين مسير  هايی مانند برج آ.اس.پ و برج نمونه

ها تنوع فضاهای رفاهی )استخر، سالن اجتماعات، مهدکودک،  آيند. در اين مجتمع شمار می به
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گيری سطوح متکثری از  فضاهای تجاری و ورزشی( و کيفيت طراحی مشاعات، امکان شکل

اند و نه عمومی؛ بلکه در  کند. اين فضاها نه کاملاً خصوصی می تعامل اجتماعی را فراهم

کند و هم امنيت  گيرند که هم حس تعلق به مجتمع را تقويت می خصوصی قرار می سطحی نيمه

زندگی، اين مرحله با پذيرش تدريجی زندگی   دهد. از منظر سبك و نظم فضايی را افزايش می

ست؛ جايی که کيفيت فضا و خدمات، بخشی از هويت تر همراه ا تر و لوکس آپارتمانی مدرن

 دهد. سکونتی ساکنان را شکل می

طور آشکار به  ويژه مجتمع پارک د پرنس، فضاهای مشاع به های دوقلوی سامان و به در برج

های اختصاصی،  های بزرگ، پارکينگ شوند. لابی دهی زندگی جمعی بدل می ابزار سامان

کنند که در آن  را تقويت می  عمومی، الگوی سکونتی بز نيمههای مجزا و فضاهای س انباری

توان  ها را می شده است. اين ويژگی مکانی کنترل بر هم تعامل اجتماعی محدود، انتخابی و مبتنی

زندگی مدرن آپارتمانی دانست؛ سبکی که در آن امنيت، رفاه و   ای از تثبيت سبك نشانه

يابد. اوج اين روند را  دۀ همسايگی اولويت میمديريت فضا، بر صميميت و روابط گستر

ای جامع از امکانات رفاهی،  المللی تهران مشاهده کرد؛ جايی که مجموعه توان در برج بين می

های هوشمند و سطوح مختلف دسترسی، سکونت را به  شده، سيستم فضاهای سبز طراحی

تنها متأثر از کالبد،  زندگی نه  سبك کند. در اين الگو، شده تبديل می ريزی کاملاً برنامه  تجربه

خصوصی، کنترل  های عمومی و نيمه بلکه درون کالبد رمزگذاری شده است: تفکيك حوزه

کند که با  تردد، و وفور خدمات، نوعی زيست شهری لوکس، ايمن و خودبسنده را بازنمايی می

 تجربۀ سکونت سنتی تفاوتی بنيادين دارد.

ها،  دهد تحولات کالبدی اين مجتمع های آغازين تهران نشان می درمجموع، تحليل بلندمرتبه

زندگی آپارتمانی مدرن بودند. هرچند   محور به سبك ساز گذار تدريجی از سکونت حياط زمينه

های اسنادی و کالبدی تکيه دارد و مدعی بازنمايی مستقيم تجربۀ زيسته  اين پژوهش بر داده

هايی معتبر  دهی امکانات نشانه وع مشاعات و نحوۀ سازمانساکنان نيست، اما الگوهای فضايی، ن

 سازند.  های زيست، تعامل اجتماعی، و تعريف حريم را آشکار می از تغيير در شيوه
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 های مسکونی بلندمرتبۀ آغازين  . سازمان فضايی داخلی واحدها در مجتمع0-0

آباد، اسکان،  مطالعه )بهجتتحليل سازمان فضايی واحدهای مسکونی در هفت مجتمع مورد 

دهد تحولات کالبدی  المللی تهران( نشان می آ.اس.پ، سامان، دوما، پارک د پرنس، و برج بين

های فضايی جديد را برای سکونت در ارتفاع فراهم  مندی ای از امکان درونی اين بناها، مجموعه

ندی کرد که هر يك، بالقوه با ب توان در چهار محور اصلی دسته ها را می مندی کردند. اين امکان

ای از زيست روزمره، تنظيم روابط خانوادگی و تجربۀ حريم خصوصی در ارتباط  های تازه شيوه

 بودند.

 
 . پلان مسکونی برج دومای امانیه )برگرفته از اسناد شهرداری(42شکل 

 . تنوع تیپ و متراژ واحدها0-0-4

بندی واحدها محدود و عمدتاً شامل  اسکان، تيپآباد و  های اوليه مانند بهجت در نمونه

مترمربع( بود.  644تا  14های يك تا چهارخوابه با متراژ متوسط تا بزرگ )حدود  آپارتمان

آباد: دو واحد؛ اسکان: چهار تا شش واحد( شرايطی را  تعداد اندک واحدها در هر طبقه )بهجت

ايی ميان همسايگان تقويت شود؛ امری گذاری فض کرد که نورگيری، تهويه و فاصله فراهم می

 تراکم پيشين دانست. ای از منطق سکونت کم يافته توان آن را تداوم که می

تری چون  های متنوع های متأخرتر مانند آ.اس.پ و پارک پرنس، ورود تيپ در نمونه

مسکونی، دامنه –ها و واحدهای ترکيبی تجاری های دوبلکس و تريپلکس، سوئيت هاوس پنت

های دوما و سامان نيز با وجود متراژهای نسبتاً بالا  خاب سکونتی را گسترش داد. در برجانت
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ها و ترکيب واحدها، امکان تطبيق فضا با نيازهای  پذيری پلان مترمربع(، انعطاف 044تا  844)

ا ت 04ترين طيف متراژ ) المللی تهران با گسترده کرد. برج بين تری از ساکنان را فراهم می متنوع

مترمربع( و تعداد بالای واحدها، الگويی از سکونت عمودی انبوه اما متنوع را معرفی  344

 سازد. کند که ميان واحدهای تيپيکال و واحدهای لوکس پيوند برقرار می می

 های خصوصی و عمومی . تفکیک حوزه0-0-2

)نشيمن و  آباد و اسکان، سازمان فضايی واحدها بر تفکيك صريح فضاهای عمومی در بهجت

های بسته، فقدان فضاهای  های خواب( استوار است. آشپزخانه پذيرايی( و خصوصی )اتاق

های متعارف پيشين را بازتوليد  های محدود، الگويی نزديك به خانه خدماتی مستقل و تراس

 کردند. می

يا های باز  هايی مانند آ.اس.پ، سامان، و دوما با ورود آشپزخانه در مقابل، در مجتمع

های قابل استفاده، مرز ميان فضاهای  باز، اتاق خدمتکار يا فضاهای کاری کوچك، و تراس نيمه

های باز،  المللی، پلان پذيرتر شد. در پارک پرنس و برج بين عمومی و خصوصی انعطاف

دهندۀ تغيير در  ای و فضاهای چندمنظوره )نشيمن، ناهارخوری، کار( نشان های جزيره آشپزخانه

 خانگی است. دهی زندگی روزمره و امکان بازتعريف روابط درون امانشيوه س

 
 المللی . پلان طبقات برج بین43شکل 
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 های کمکی . فضاهای خدماتی و اتاق0-0-3

شدند و انباری يا اتاق خدمتکار  های اوليه، فضاهای خدماتی به حداقل محدود می در نمونه

خانه، انباری  شوی و دوما به بعد، ورود رختصورت مستقل وجود نداشت. اما از آ.اس.پ  به

المللی، اين روند با  شود. در پارک پرنس و برج بين ها مشاهده می مجزا و اتاق خدمتکار به پلان

های هوشمند( تکميل  شويی، کارواش، فضاهای مديريتی و سيستم خدمات متمرکز )خشك

های خدماتی از  شتر فعاليتشدن مديريت سکونت و جدايی بي  ای دهندۀ حرفه شده و نشان

 فضای زندگی روزمره است.

 . تراس و ارتباط با منظر شهری0-0-0

ها عمدتاً نقشی حداقلی و عملکردی )گردش هوا و نور( داشتند.  آباد و اسکان، تراس در بهجت

عنوان فضايی واسط ميان خانه  های بزرگ و قابل نشيمن به در مقابل، در آ.اس.پ و دوما، تراس

های  های پيوسته و بالکن المللی، تراس کردند. در پارک پرنس و برج بين عمل می و شهر

نشينی فضايی در ارتفاع و مواجهه ديداری با  ای تازه از هم های شفاف، تجربه عريض با جداره

 سازند. شهر را ممکن می

ار دهندۀ گذ به بعد، نشان 8304درمجموع، تحولات سازمان فضايی داخلی واحدها از دهۀ 

تری از زندگی عمودی  بندی پيچيده سوی صورت از الگوی سکونت حداقلی و عملکردمحور به

ای که امکان رفاه بيشتر، استقلال فضايی، و تعامل و روابط اجتماعی  بندی است؛ صورت

معنای تحقق قطعی تغيير در سبك  ها، بيش از آنکه به کند. اين يافته شده را فراهم می کنترل

های تازه  گيری تجربه های کالبدی نوينی هستند که بستر شکل بيانگر ظرفيت زندگی باشند،

 سکونتی در شهر تهران را مهيا کردند.

های مسکونی تهران براساس  . بازتاب اجتماعی و تجربیات ساکنان نخستین برج0-5

 ای های روزنامه گزارش

های  عنوان نخستين بلندمرتبه آباد و ساعی به های بهجت در تاريخ معماری معاصر ايران، ساختمان

آباد و  های بهجت روند. ساختمان شمار می زندگی شهری به  مسکونی، نقطۀ عطفی در تحول سبك

های مسکونی ايران، در زمان خودشان با نمايی متفاوت و طراحی  ساعی، نخستين بلندمرتبه
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سرعت در  کردند که اگرچه آن زمان به سبك جديدی را برای زندگی در تهران تبليغ می مدرن،

ها  کاررفته در اين ساختمان های بعد استانداردهای به شهری تهران متداول نشد، اما در دهه  جامعه

ويژه طبقۀ شهری فرهنگی و  متوسط شهری به شان بخشی از طبقۀ  و سبك و سياق طراحی

نظر رسيد در  قدر که برای چند نسل بعد جذاب به جذب کرد و درواقع شايد آن کرده را تحصيل

نظر  کرد، جذاب به دليل تغييراتی که متوجه روند روزمرۀ زندگی مردم می زمان خودش به

گرفت، اما حالا مشتريان خاص خودش را دارد، نه  های بعدی قرار می رسيد و در اولويت نمی

غرب  شهرک های قديمی تهران، مانند اسکان، سامان يا برج های قديمی آباد که همه برج فقط بهجت

به اينکه خيلی از  مند هستند. باتوجه ها علاقه طرفداران خاص خود را دارند که به زندگی در آن

آباد در جامعۀ ايرانی تجربه شد، اين مجموعه  نشينی برای نخستين بار در پروژۀ بهجت مسائل برج

شناسانه دانست. از همان  های جامعه نشينی و دارای ارزش فرهنگ آپارتمانتوان پيشگام  را می

آباد نشانی از تجدد را در خودش داشته و به يك ارزش و ويژگی برای  زمان تا به امروز بهجت

 (. 8312آن تبديل شده است )روزنامۀ شهروند، نهم خرداد 

، بسيار جلوتر از زمان خود آباد و ساعی با طراحی و امکانات متنوع های بهجت ساختمان

ها برای مردمِ آن زمان  ساخته شده بودند و حتی استفاده از بخشی از امکانات اين ساختمان

ساختمانی که استخر روباز داشته باشد و همه بتوانند از  8301 -8302های  ممکن نبود. در سال

اين تغييرات در  8344سال   دربسيار مغاير بود؛ اما   زندگی ايرانی  بالا آن را ببينند، با سبك

آباد ساکن شدند،  هايی که در بهجت زندگی عادی شده بود. درنتيجه، نخستين گروه  سبك

زندگی جديد را انتخاب کرده بودند. در آن زمان، مفهوم همسايگی   کسانی بودند که سبك

حدود  ای با تيغۀ ها در فاصله شکل مشخصی تعريف شده بود و ساکنين اين آپارتمان به

راحتی ردوبدل  شد صداها به گرفتند. اين نزديکی باعث می متری از يکديگر قرار می سانتی64

طوری که رفت و آمد افراد در اين  گذاشتند، به های خود را جلوی در می شوند و ساکنين کفش

وضوح قابل مشاهده بود. اين مسائل در زندگی آن روزهای ايران جديد بودند و چندان  فضا به

ورد استقبال مردم عادی قرار نگرفتند. نزديکی فيزيکی و نبودِ حريم خصوصی در اين نوع م

تر و با حريم خصوصی بيشتر  ويژه برای افرادی که به زندگی در فضاهای بزرگ ها، به آپارتمان

برداری  ها به بهره هايی ايجاد کرد. به همين دليل، وقتی اين ساختمان عادت کرده بودند، چالش

آباد ساکن شدند،  ند، چندان مورد استقبال قرار نگرفتند. نخستين کسانی که در بهجترسيد
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بيشتر کارمندان بودند يا فرزند کارمندانی که بروکراسی آنها را وادار کرده بود نگاهشان به 

وبيش زندگی به سبك جديد را شروع کردند و به  توسعۀ مدرن و قبول مدرنيته باشد و کم

ها سازگار شدند )روزنامۀ  های زندگی در اين نوع آپارتمان ا و ويژگیه تدريج با چالش

 (.8312شهروند، نهم خرداد 

شده بود  آباد از نظر معمارانه حساب های بهجت که تکنولوژی ساخت ساختمان باوجود اين

و خصوصی در آن   کرد، اما بحث عدم تداخل فضای عمومی و نظام فضايی اروپايی را دنبال می

عنوان مثال، مفهوم آشپزخانۀ اپن در اين  شد. به وضوح ديده می به فرهنگ ايرانی به باتوجه

ها صورت  کردن فضای زندگی در برج هايی برای ايرانی فضاها معنايی نداشت. اگرچه تلاش

ها برای مردم تهران با اما و اگرهای فرهنگی و اجتماعی  گرفته بود، اما زندگی در اين ساختمان

بود. مسائل مختلفی ازجمله نزديکی همسايگی و مشکلاتی که امروز شايد  زيادی همراه

های  نظر برسند، همچون استفاده از آسانسور در بدو ورود به ايران، چالش پاافتاده به پيش

های  شماری داشت. اگرچه فرزندان طبقات متوسط جديد خود را برای زندگی در مجتمع بی

ها مخالف بودند و  شان که با زندگی در آپارتمان های سنتی وادهديدند، اما با خان جديد آماده می

کردند، دچار کشمکش بودند. اين  دربرابر بخشی از تجهيزات جديد و مدرن آن مقاومت می

ها، تأثير زيادی بر  ويژه در مراحل اوليۀ زندگی در اين ساختمان تضاد فرهنگی و اجتماعی، به

سازی، هدف از ساخت  ر ابتدای روند بلندمرتبهزندگی ساکنين داشت. د  تجربه و سبك

که  تر جامعه بود، درحالی آباد تأمين مسکن برای طبقات ضعيف های بهجت ساختمان

گذاری شده بودند. دربارۀ  تر هدف های مدرن و مرفه های ساعی برای گروه ساختمان

ختمان که عصر، شرايط متفاوتی وجود داشت. اين سا های ساعی در خيابان ولی ساختمان

برداری رسيد، در جذب مخاطبان طبقات بالا و مرفه  آباد ساخته شد و به بهره زمان با بهجت هم

دستور مراجع  تر عمل کرد. اگرچه بخشی از خريداران واحدهای آن افرادی بودند که به موفق

ش رفت، سرعت به فرو ها شده بودند، اما مجتمع ساعی به بالاتر ملزم به خريد در اين آپارتمان

تر آن دوران بود و در جذب اين گروه نيز موفق  تر و مدرن زيرا مخاطب هدفش قشر مرفه

های ديگر ساخته  های اسکان و بلندمرتبه شدند. درواقع بعد از موفقيت ساعی بود که ساختمان

دليل طراحی خوب و  سال، به 44های مسکونی با قدمت بيش از  شدند. نخستين بلندمرتبه

ا و امکاناتی که دارند، هنوز هم قابليت زندگی را دارند و بسياری از ساکنان به استاندارده
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دهندۀ اهميت طراحی و توجه به نيازهای  دهند. اين موضوع نشان ها ادامه می زندگی در آن

 (.8312ساکنان در ايجاد فضاهای مسکونی است )روزنامۀ شهروند، نهم خرداد 

با کاربری مشخص و به تعداد زياد جز اولين  های خواب در برج اسکان، وجود اتاق

بر آن طراحان  شد. علاوه ها ديده می مواردی بود که در طراحی متفاوت اين برج با ساير مجتمع

های ويلايی را  ها در واحدهای مسکونی، فضايی شبيه به خانه تلاش کردند با طراحی بالکن

را برای   اظ کارکردی و احساسی، حياطلح هايی که به برای ساکنين به وجود بياورند. بالکن

ساختند.  تر می های سنتی را آسان نوعی جدايی ساکنين از حياط کردند و به ساکنين تداعی می

حال باز و  دهد که فضايی خصوصی و درعين اين طراحی به ساکنان اين امکان را می

 (. 8313د پذير با محيط اطراف داشته باشند )روزنامۀ اقتصاد، هفتم اسفن ارتباط

های مسکونی برج اسکان در نظر گرفته شده  واحد ترين امکاناتی که برای تمامی  از مهم

های خواب  به سالن پذيرايی، آشپزخانۀ دارای انباری، بالکن بزرگ، اتاق توان است می

خانه، سرويس بهداشتی مجزا مخصوص ميهمان، فرزندان و صاحبخانه،  استاندارد، رختشوی

سيستم شوتينگ زباله، . اق مجزا مخصوص مستخدم با تمام امکانات اشاره کردحمام و يك ات

بام برای مواقع اضطراری، برق  خانۀ فاضلاب، مرکز تلفن، منبع آب در پشت سوز، تصفيه زباله

دستگاه چيلر، آسانسور مخصوص حمل بار و نفر،  ،ردياب دود، نشانی اضطراری، آتش

حساب  از ديگر امکانات اين برج به ها بهترين دستگاهسيستم موتورخانه با  ب،آهای  پمپ

که امکان  سالان و کودکان طراحی و اجرا شده است چنين استخری برای بزرگ آيند. هم می

استفاده از آن برای ساکنين در هر ساعتی از روز فراهم است. در اين ساختمان يك مرکز 

طراحی و اجرا شده  ا فضايی بازب صورت دو طبقۀ مستقل و طبقه به 6تجاری و اداری در 

شاپ و ...  است. امکان دسترسی ساکنين را به مراکز خريد مختلف نظير طلا، پوشاک، کافی

شدن از مجموعه نياز  تر آنکه ساکنين برای انجام خريد روزانه به خارج سازد. مهم فراهم می

 (. 8311)لالمی، ندارند 

اند. اتاق مجزای  جديدی از زندگی شده بك وجودآمدن س بسياری از اين امکانات باعث به

گرفتن از يك مستخدم برای انجام امور خانگی را پررنگ  مخصوص مستخدم نياز به کمك

واسطۀ مرکز خريد خودِ  ساکنين حداقل بخشی از نيازهای اوليه خويش را به ساخت. می
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شود.  د را ممکن مینوعی امکان تعامل فرد با محيط و ساير افرا کنند و به مجموعه تأمين می

 بحث ارتباطات و تعامل اجتماعی در آن روزگار حائز اهميت بوده است.

ترجيح دهند  .پ باعث شد نوجوانان  .اس وجود فضاهای مورد علاقۀ نوجوانان در برج آ

. اين موضوع برای بسياری از  وقت خود را در محوطۀ برج سپری کنند و از آن خارج نشوند

هايی که فرزند  کرد. خانواده ه و آرامش خاطر بيشتری برای آنها فراهم میوالدين خوشايند بود

شدند؛ تا با  نياز می .پ، از اين جهت بی .اس های آ کوچك داشتند باوجود مهدکودک در برج

شان به مهدکودک بفرستند و احتياج به  خاطری آسوده فرزندانشان را در نزديکی محل زندگی

يابد. وجود سالن همايش و  نظور تا حد زيادی کاهش میشهری به اين م سفرهای درون

به  گيری مربوط به امور ساختمان است. باتوجه اجتماعات در برج برای تشکيل جلسات تصميم

، بديهی است که صميميت و آشنايی افراد برج با هم بسيار کم باشد.  تعداد بالای ساکنان برج

برگزاری جلسات مهم برج، وجود يك سالن برای آشنايی بيشتر ساکنان برج با يکديگر و 

های مختلف آماده  بنابراين اين سالن در برج برای مناسبت رسد. نظر می اجتماعات ضروری به

)مقدسی و  توانند در جلسات برج با هم آشنا شوند و تعامل داشته باشند  شود و ساکنان می می

 (.14 -11: 8048همکاران، 

 گیری . نتیجه5

تنها شکل کالبدی  های بلندمرتبۀ مسکونی تهران نه نشان داد نخستين مجتمعپژوهش حاضر 

تأثير قرار دادند.  ای عميق تحت گونه زندگی ساکنان را به  سکونت را متحول کردند، بلکه سبك

های چندگانه، فضاهای  ازجمله سازمان فضايی، دسترسی، ها تحولات کالبدی اين مجتمع

نقشی  و امکانات رفاهی، و تنوع تيپ و متراژ واحدها خصوصی، مشاعات عمومی و نيمه

ای نو از  ای از زندگی شهری ايفا کردند. اين فضاها تجربه محوری در ايجاد الگوهای تازه

شده فراهم آوردند،  نزديکی فيزيکی، کاهش حريم خصوصی، و تعامل اجتماعی کنترل

های  دار يا آپارتمان های حياط هها با مفهوم سنتی خان ای که سکونت در بلندمرتبه گونه به

 .مرتبه تفاوت بنيادين داشت کوتاه

اجتماعی _ای فرهنگی آباد و ساعی تجربه های آغازين مانند بهجت دهد برج ها نشان می يافته

ای که ابتدا برای بسياری از شهروندان  نو را در جامعۀ شهری تهران معرفی کردند؛ تجربه
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استانداردی برای طبقۀ متوسط شهری تبديل شد. تحولات بعدی تدريج به  نامأنوس بود، اما به

المللی، با ارائۀ امکانات رفاهی گسترده،  هايی همچون آ.اس.پ، پارک پرنس و برج بين در برج

سمت وابستگی به خدمات  های نوين و فضاهای چندمنظوره، سبك زندگی شهری را به فناوری

 .شده هدايت کردند ی کنترلنشين ساختی، تجربۀ سکونت عمودی و هم درون

دهندۀ پيوند ميان طراحی فضا، تغييرات فرهنگی  شناسی شهری، اين روند نشان از ديد انسان

های تهران با ايجاد فضاهای  و بازتعريف هنجارهای زندگی جمعی است. نخستين بلندمرتبه

با رفاه و  خصوصی، تغيير در مفاهيم حريم و همسايگی، و ترکيب زندگی شهری مشترک و نيمه

بر پاسخ به  امنيت، الگويی تازه از زندگی مدرن شهری را بنيان گذاشتند. اين تحول، علاوه

نيازهای مسکن، بر هويت اجتماعی، رفتارهای روزمره و تعاملات فرهنگی ساکنان اثرگذار بود 

 .های تطبيق جامعۀ ايرانی با تجدد و زندگی آپارتمانی را نمايان ساخت و نخستين نشانه

های آغازين تهران، تأثير طراحی کالبدی بر سبك  درمجموع، مطالعۀ تحولات بلندمرتبه

ها بر اين نکته تأکيد دارند که ساختار فضايی،  سازد و يافته زندگی شهری را روشن می

تأثير  تنها کيفيت سکونت را تحت دهی واحدها، فضاهای مشترک و امکانات رفاهی نه سازمان

نجارهای اجتماعی، رفتارهای جمعی و تجربۀ زيست شهری ساکنان را نيز قرار دادند، بلکه ه

شده،  زمان با ايجاد نزديکی فيزيکی و تعامل اجتماعی کنترل دگرگون کردند. اين تحولات، هم

به بازتعريف حريم خصوصی و الگوهای همسايگی انجاميد و مفاهيم سنتی سکونت ايرانی را 

دهد تطبيق  شناسی شهری، اين پژوهش نشان می از منظر انسانبا الزامات مدرنيته تلفيق کرد. 

انسان با فضاهای نوين شهری فراتر از سازگاری فيزيکی است و شامل بازآفرينی هويت 

شود.  های جديد زندگی جمعی می گيری شيوه اجتماعی، تغيير در رفتارهای روزمره و شکل

شمندی دربارۀ فرايندهای مدرنيزاسيون، های ارز تواند بينش بنابراين، نتايج اين مطالعه می

 .بازتعريف هنجارهای سکونت و تعامل ميان فرهنگ، اجتماع و معماری شهری ارائه دهد

 درصد مشارکت نويسندگان 

واکاوی سير تحول مسکن بلندمرتبه و »نامه نويسنده اول با عنوان  ين مقاله مستخرج از پايانا

های مسکونی منطقه  های اخير )آپارتمان شهروندان در دههتاثير آن بر تغييرات سبك زندگی 

 .به راهنمايی نويسنده دوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است« يك تهران(
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 منابع
(. بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن 8311اميدی حسين آبادی، مهديه؛ و احمدی، قادر. )

تهران(.  66منطقه 3سازی( و تحليل تأثيرات آن بر کيفيت زندگی )نمونه موردی: ناحيه)بلندمرتبه

 . 844-16(،  6)8، ريزی شهری اقتصاد و برنامه

(. رضايتمندی از برند و قصد خريد 8311آرين، مريم؛ منصوری مؤيد، فرشته؛ و کردنائيج، اسداله. )

های مديريت منابع  پژوهشجويانه.  کننده: تبيين نقش سبك زندگی و ارزش لذت مجدد مصرف
 .68-8(، 8)1، سازمانی

 (. معماری معاصر ايران، نشر هنر معماری قرن، تهران.8311مسعود، امير. ) بانی

شناسی،  زندگی از منظر جامعه  (. سبك8316باينگانی، بهمن؛ ايراندوست، فهيم؛ و احمدی، سينا. )

 .10-42(، 11)1، فرهنگی   مهندسیی. زندگ  ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبك مقدمه

-4زندگی، )  زاده، مطالعات سبك ترجمۀ محمدرضا حسن .های زندگی سبك(. 8316بندکيتر، رولاند. )

2)6 ،686-648. 

های اجتماعی و  (. مديريت مؤلفه8310زاده، محمد. ) فرد، محمدرضا. ذبيحی، حسين؛ و نقی پاکدل

 .22-48(، 03، )ۀ مديريت شهریفصلنامانسانی در مسکن مطلوب اسلامی. 

 .81-3(، 830، )مسکن و محيط روستا. فرهنگ و مسکن(. 8314پورديهيمی، شهرام. )

-4(، 40، )صفه(، رويکردی انسانی به مسکن. 8314پورديهيمی، شهرام؛ زمانی، بهادر؛ و تاجی، صمد. )

80. 

(. تأثير عوامل بلندمرتبه بر ارتقاء فرهنگ 8311توکلی کازرونی، مهدی، و کشميری، هادی. )

(، 82)1، معماری و شهرسازی ايرانگيری از مدل تحليل شکاف.  سکونتگاهی شهر شيراز با بهره

81-36. 

ر کيفيت (. ارزيابی نقش مسکن د8048زنوزی، سعيد. ) جدی، ساناز، قباديان، وحيد، و تيزقلم خداخواه

(، 04)81، مطالعات هنر اسلامی .شهر تهران( کلان86زندگی شهروندان )نمونه موردی: منطقه 

812-812 . 

(. جايگاه دانش 8311دانشپور، سيد عبدالهادی؛ مهدوی نيا، مجتبی؛ و غيائی، محمد مهدی. )

(، 4)3، شهرهويت شناسی محيطی در ساختمان های بلندمرتبه با رويکرد معماری پايدار.  روان

61-31. 
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(. بررسی رابطه بين ميزان رضايت از 8314منش، کمال و حبيب، فرح. ) ذبيحی، حسين؛ رهبری

-843(، 1)4. نشريۀ هويت شهرهای مسکونی بر روابط انسان.  های مسکونی و تأثير مجتمع مجتمع

881. 

 کتابکدۀ کسری.. ترجمۀ خسرو افضليان. مشهد: شناسی مسکن انسان(. 8311راپاپورت، آموس. )

 های دوقلوی سامان. برج(. 8312خرداد  60روزنامۀ دنيای اقتصاد )

 های بهجت آباد و ساعی. (. ساختمان8312روزنامۀ شهروند، )نهم خرداد 

بندی  (. شناسايی و اولويت8046زارع شهامتی، مهسا؛ صحراگردمنفرد، ندا؛ و يزدانفر، سيدعباس. )

، هويت شهرزندگی )مطالعه موردی: استان تهران(.   پذير منطبق با سبك راهکارهای مسکن انعطاف

8(81 ،)01-26. 

پذيری محيط و  نعطافسازی بر ا (. تأثير بلندمرتبه8310سيدين، سيدامين، و عقلی مقدم، کسری. )

 .603-634(، 84، )معماری و شهرسازی آرمان شهرپايداری آن. 

سازی )مطالعۀ  های بلندمرتبه ها و چالش (. مطالعۀ ضرورت8311شجاعی، محمد؛ و پولادی، پيمان. )

 .801-836، (8)6جغرافيا و روابط انسانی.  .موردی: شهرستان چالوس(

(. رابطۀ ميان سبك زندگی و مسکن ايرانی )با تکيه بر 8313شصتی، شيما؛ و فلامکی، محمدمنصور. )

فصلنامۀ مطالعات «(. راهبرد و سياست سرزمينی جامعه ايران»و نظريۀ « مدت جامعه کوتاه»نظريۀ 
 .881-831(، 3)2، ای در علوم انسانی ميان رشته

های توسعۀ  ن زندگی شهری بر ترجيحات افراد و مؤلفه(. بازتاب سبك نوي8048صداقتی، عاطفه. )

 .64-8، (8)1، فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی مسکن اسلامی.
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 مقاله پژوهشي

بوطیقاهای های حمايت ادبي در ايران و کشمکش  تحول نظام

 کلاسیک و نو

 4علیرضا مرادی

 82/84/8040تاريخ پذيرش:   83/84/8040تاريخ بازنگری:   86/1/8040تاريخ دريافت: 

 چکیده
کوشد سازوکارهای  های حمايت ادبی در ايران، می اين مقاله با تمرکز بر تحليل تاريخی و نهادیِ نظام

ی اصلی پژوهش آن است که  را تبيين کند. مسئلهمؤثر در برساخت و تثبيت بوطيقاهای کلاسيك و نو 
المللی ـ در طول  های حامی ـ شامل دولت، دانشگاه، مطبوعات، احزاب و نهادهای بين چگونه شبکه

نشينی  اند و چه عواملی موجب برتری يا حاشيه ی اخير مسير تحول ادبيات فارسی را جهت داده سده
ی ميان حمايت نهادی و  عه، آشکارسازی رابطههای ادبی مختلف شده است. هدف مطال جريان
گيری بوطيقاهای رقيب در ادبيات فارسی است تا نشان دهد تحول شعر و رمان مدرن نه صرفاً  شکل

 .حاصل نوآوری فردی، بلکه محصول تعامل نيروهای اجتماعی، فرهنگی و ايدئولوژيك است
ها و  پژوهش بر مبنای چارچوب نظری آندره لِفور و با روش خوانش نهادیِ بازنويسی    

های ادبی، نقدها و  ها از تحليل متون ادبی، نشريات، تاريخ های تاريخی انجام شده است. داده بازتاب
قلاب های قاجار تا پس از ان ی تطبيقی ميان دوره اسناد سياست فرهنگی گردآوری و در قالب مقايسه

با تکيه بر   های مختلف های حمايتی رسمی در دوره دهد که نظام ها نشان می اند. يافته بررسی شده
ای، مقررات نشر و سازوکارهای مميزی،  الگوهای مشروعيت فرهنگی برای  تمهيدات بودجه

های  اند. در مقابل، مطبوعات مستقل، حزب توده، حلقهبوطيقای کلاسيك را بازتوليد کرده
عنوان حاميان متمايز، به پشتيبانی از  شعر  های دياسپورا به شنفکری، کانون نويسندگان و شبکهرو

های  ای ادبيات متعهدِ انتقادی )اغلب با گرايش گرای مدرن و گونه نيمايی، داستان و رمان واقع
 .اند ی ظهور بوطيقای نوين فارسی را فراهم ساخته گرا( پرداخته و زمينه چپ

 ؛ « سياست فرهنگی»؛  « آندره لفِور»؛ « های حمايت ادبی نظام»؛ « بوطيقای نوين فارسی»: دیواژگان کلی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شناسی، گروه مطالعات فرهنگی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران. ايران.  استاديار جامعه 8
ali298@gmail.com 

https://doi.org/10.22034/jasi.2026.2079850.1596
https://doi.org/10.22034/jasi.2026.2079850.1596
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 بیان مسئله
و « چه نوشته شد؟»هايی چون  محور بوده و بر پرسش مطالعات ادبيات معاصر فارسی غالباً متن

تر پاسخ دهد  بنيادیاند؛ اما اين رويکرد قادر نيست به پرسش  تمرکز داشته« چگونه نوشته شد؟»

عنوان آثار معتبر شناخته شدند و چگونه نهادها و محافل مختلف ـ  که چرا برخی متون به

نوگرايی »اند. در واقع،  دولتی، دانشگاهی، مطبوعاتی و حزبی ـ مسير توليد ادبی را هدايت کرده

صول توزيع نابرابر ی خلاقيت فردی دانست، بلکه بايد آن را مح توان صرفاً نتيجه را نمی« ادبی

های آموزشی تلقی کرد؛  ی مطبوعات و سياست های نشر، شبکه يا هدفمند منابع، فرصت

 های حامی و ساختارهای نهادی قابل درک نيست. فرايندی که بدون تحليل نظام

ی سازوکارهای حمايتی و  ی اصلی اين مطالعه، فقدان مطالعات ساختارمند درباره مسئله

دبيات نوين فارسی است؛ خلئی که سبب شده فهم موجود از بوطيقای بخش در ا مشروعيت

های  ها، شبکه نوين ناقص بماند و نقش نهادهای تأثيرگذار همچون دولت، دانشگاه، رسانه

کنند کدام جريان  ترجمه و آموزش عمومی در حاشيه قرار گيرد. اين نهادها در واقع تعيين می

ام صداها به حاشيه رانده شوند. بر اين اساس، پژوهش در مرکز گفتمان ادبی جای گيرد و کد

های حمايت ادبی در ايران معاصر چه نقشی در  حاضر در پی آن است تا مشخص کند نظام

ی حاميان چگونه به  اند و اين شبکه های نوين ادبی ايفا کرده تثبيت يا بازتعريف گونه

گرا انجاميده  ر نيمايی و ادبيات چپهايی مانند رمان اجتماعی، شع گيری يا تضعيف جريان شکل

های فرهنگی دولت  گذاری های محوری اين پژوهش آن است که سياست است. از ديگر پرسش

پهلوی چگونه در جهت تقويت بوطيقای کلاسيك و تضعيف نوگرايی ادبی عمل کردند، 

داشتند،  دانشگاه تهران و ساختار آموزش ادبی چه تأثيری در تقويت يا محدودسازی جريان نو

ويژه حزب توده ـ و ناشران چه جايگاهی در حمايت از  و مجلات ادبی، احزاب سياسی ـ به

 ادبيات مدرن ايفا کردند.

های حمايت ادبی  بر اين مبنا، هدف اصلی تحقيق، تحليل ساختارمند و تاريخی نقش نظام

کند:  می در برساخت بوطيقای نوين فارسی است؛ تحليلی که سه مقصود فرعی را دنبال

نخست، شناسايی نهادهای اصلیِ حمايتگر يا بازدارنده مانند دولت، دانشگاه، نشريات، احزاب 

گذاری فرهنگی،  گر اين نهادها از طريق سياست و ناشران؛ دوم، تبيين سازوکارهای مداخله
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های انتشار؛ و سوم، نشان دادن پيامدهای اين  های درسی و شبکه بودجه، سانسور، برنامه

 های نوگرايانه و مسير تحول شعر و رمان فارسی. گيری گفتمان ها در شکلاخلهمد

های حمايت، برای فهم رابطه ميان پشتيبانی نهادی و  نظام« ی سياه جعبه»گشودن 

های  مشی گذاری فرهنگی، خط گيری بوطيقايی ضرورت دارد. اين جعبه شامل سياست جهت

های  ی مطبوعات حزبی، جوايز ادبی و ترجمه بکهبندی نشر، ش آموزشی، نظام مميزی، بودجه

دهند چرا برخی ژانرها قدرت يافته و برخی  شده است؛ سازوکارهايی که توضيح می حمايت

انجامد: نخست،  ی اساسی می اند. ناديده گرفتن اين سازوکارها به دو نتيجه ديگر مهجور مانده

را صرفاً به نبوغ فردی يا تحول سبك فرو ای که تحولات ادبی  گرايانه های تقليل پيدايش تبيين

گيری تفاسير نادرست از تاريخ ادبيات معاصر، زيرا بدون تحليل شرايط  کاهند؛ و دوم، شکل می

های مختلف ادبی  توليد، توزيع، سانسور، حمايت حزبی و موانع نهادی، جايگاه جريان

 درستی قابل ارزيابی نيست. به

شناختی  حمايت ادبی نه تنها ضرورتی نظری، بلکه نيازی روشهای  رو، بررسی نظام از اين

است، زيرا امکان تحليل نقش ايجابی و سلبی نهادهای مختلف در تقويت يا تضعيف 

را در همين « ی بوطيقای نو و گذشته منازعه»سازد. اين پژوهش  بوطيقاهای رقيب را فراهم می

ای ادبی در ايران از خلال سازوکارهای ه کند تا نشان دهد چگونه جريان چارچوب مطالعه می

اند و چگونه ساخت قدرت و حمايت بر مسير تحول شعر و  نهادی، تثبيت يا تضعيف شده

  رمان فارسی تأثير گذاشته است.

 ی پژوهشپیشینه

گزارشی تاريخی ـ تحليلی از روند  )نثر(« ادبيات معاصر ايران»( در 8318محمدرضا روزبه )

های ادبی و تاريخ  کند، اما تمرکز او بر ويژگی ويژه داستان معاصر ارائه می بهانتشار آثار نثر و 

انتشار است و نه بر آن دسته از ساختارهای نهادی يا سازوکارهای حمايتی که از اين توليدات 

، نقد ادبی را «موقعيت کنونی نقد ادبی در ايران»( نيز در 6464کنند. عابدينی )پشتيبانی می

ادی مستقل مطالعه کرده است. مطالعه او معطوف به مسير تاريخی نقد و موانع مثابه نه به

شناختی آن است؛ نه بر سازوکارهای نهادیِ حمايت از ادبيات جديد يا عوامل اثرگذار بر  جامعه

ترجمه ادبی در ايران مدرن: يك مطالعه »( در 6480مقدم ) تثبيت بوطيقاهای نو. حداديان
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دهد که ترجمه و نشر  شناسی فرهنگ بورديو نشان می ه بر جامعهبا تکي «شناختی جامعه

)مترجمان، « ی نشربازيگران عرصه»زبان از اواخر قاجار تا امروز تحت تأثير  های انگليسی رمان

کند که انتخاب آثار برای ترجمه،  ناشران و نهادهای نشر ( سامان يافته است. او ثابت می

ب، نتيجه توزيع قدرت و سرمايه در ميدان ادبی است؛ های نشر و نحوه گردش کتا سياست

نزديك است. اما هدف او تحليل « حمايت ادبی»تحليلی که از نظر رويکرد نهادی به مفهوم 

های ادبی نيست. نويسندگان ايرانی، شعر نو يا داستان  بوطيقا يا تأثير حاميان بر تغيير سبك

نظام حمايت »است نه بر « ورود ادبيات غرب»بر فارسی در کانون کار او قرار ندارند و تمرکز 

« شناسی نقد ادبی در نشريه ارمغان گونه»( در 8048در داخل. صالحی، طالبيان و محبتی )« ادبی

کمك کردند و نقد « نظام نشر و نقد»گيری  اند مطبوعات اواخر قاجار چگونه به شکل نشان داده

که  ل نمودند. با اين حال، اين نظام نقد بيش از آنادبی را به نهادی موقت برای داوری آثار تبدي

مانْد و کمتر سازوکار تثبيت  گرانه داشته باشد، به نقد متن محدود می نقش حمايتی/انتخاب

ادبيات و نشريات در ايران »( در مقاله 6460دهد. شاکری و فرهمندفر ) بوطيقاها را توضيح می

بررسی  -از آغاز سده بيستم تا انقلاب  -رن نقش مطبوعات را در تکوين ادبيات مد« معاصر

ها با فراهم آوردن ميدان توليد، نقد و انتشار، سازوکاری  اند مجلات و روزنامه کرده و نشان داده

های چاپی،  نهادی برای رواج شعر و داستان نو بودند، هرچند پس از انقلاب با افول رسانه شبه

 ها کمرنگ شد. نقش آن

موجود اگرچه ابعاد مهمی مانند نشر، ترجمه، نقد و مطبوعات را در مجموع، مطالعات 

فهميده است؛ « نظام حمايت ادبی»ها را در قالب  اند، اما کمتر پژوهشی اين حوزه بررسی کرده

يابند و چگونه  ها مشروعيت می ها و گرايش کند کدام آثار، سبك يعنی سازوکاری که تعيين می

شوند. آنچه غالباً مغفول مانده، تحليل کارکرد نهادهای  یبوطيقاهای رقيب تقويت يا حذف م

های ترجمه و مطبوعات  گذاری فرهنگی، شبکه نشر، نقد، جوايز ادبی، سازوکارهای سياست

ی کننده در ميدان ادبيات معاصر است. مطالعه بخش يا حذف عنوان عوامل نهادیِ مشروعيت به

کند که  شناختی بررسی می جامعه-ی تاريخیحاضر در پی پرکردن اين خلأ است و با رويکرد

های منتقدان و مترجمان(  حاميان مختلف )ناشران، مطبوعات، نهادهای فرهنگی و صنفی، شبکه

چگونه با سرمايه و قدرت خود بر سازوکار نشر، نقد و بازنويسی اثر گذاشته و در پيدايش و 

 اند. تثبيت بوطيقای نوين فارسی نقش داشته
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 چارچوب نظری

داند که توليد و پذيرش آثار در آن تحت تأثير دو دسته  ( ادبيات را نظامی می6481آندره لِفور )

نامد؛  می« حمايت»او کنترل بيرونی را  نيروهای بيرونی و سازوکارهای درونی. عوامل است:

« تواند خواندن، نوشتن و بازنويسی ادبيات را پيش ببرد يا مانع آن شود می»سازوکاری که 

کننده رابطه  کننده مالی نيستند، بلکه تنظيم (. در اين نظريه، حاميان صرفاً تأمين86: 6481ور، )لف

ی ايجابی/سلبی روندهای نوشتن و  با دو سويه»اند و  های اجتماعی نظام ادبی با ساير نظام

 )همان(.« کنند خواندن را کنترل می

همسوسازی نظام ادبی با  ئولوژيك:ايد -8داند: لِفور نظام حمايت را شامل سه مولفه می 

تأمين منابع مالی،  اقتصادی: -6دهی به موضوع و شکل اثر.  باورهای مسلط و جهت

امتيازات، جوايز و ايجاد اقتدار نمادين  اجتماعی:–منزلتی -3های اداری و امکان نشر.  فرصت

 گذارد: (. او ميان دو نوع حمايت تفاوت می83)همان: 

 :های  شود )ويژگی نظام سه مؤلفه توسط يك حامی واحد عرضه می هر حمايت نامتمايز

 شود. متمرکز يا توتاليتر(. اين نوع حمايت عمدتاً باعث تثبيت نظم فرهنگی موجود می

 :دهد و امکان ظهور بوطيقاهای بديل را فراهم  های بازتر رخ می در محيط حمايت متمايز

 (.83کند )همان:  می

« بازنويسی»کنند که  ی حاميان، بوطيقا و ايدئولوژی تعيين می در نظريه لِفور، سه مؤلفه

مشی  خط« حامی»( چگونه انجام گيرد. …)ترجمه، ويرايش، سانسور، گزينش آموزشی و

کند و  های آموزشی تعيين می فرهنگی را از طريق بودجه، فرصت شغلی، امتيازات نشر و برنامه

توانند افراد يا نهادهايی چون  . حاميان میبخشد به اين ترتيب يك بوطيقا را مشروعيت می

های تلويزيونی و ناشران باشند  ها، شبکه مديچی، لويی چهاردهم، دربار، احزاب سياسی، رسانه

 (.86دهند )همان:  و معمولاً به ايدئولوژی ادبيات بيش از بوطيقا علاقه نشان می

ميدان اجتماعی توليد ادبی و دستور کار لفِور آن است که برای فهم تاريخ ادبيات، بايد 

شود، قلمداد می« بوطيقای غالب»يا « کانن»عملکرد حاميان را تحليل کرد. زيرا آنچه به عنوان 

هاست. چنين نگاهی از اين جهت برای  ها و بازنويسی ها، حمايت ای از گزينش حاصل مجموعه
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)مجلات، ناشران مستقل، « زهای متماي حمايت»و « حاميان حکومتی»مطالعه ايران اهميت دارد که 

 اند. بخشی ايجاد کرده هايی گاه همسو و گاه متعارض از مشروعيت ها، احزاب( شبکه حلقه

حاميان به  گيرد. نخستسازیِ مفاهيم لِفور دو اقدام صورت میدر اين پژوهش، برای بومی

 شوند: پنج دسته تحليلی تقسيم می

 ها( ه، جشنوارهگذاری فرهنگی، بودج حاميان حکومتی )سياست 

 علمی( درسی، گزينش هيئت حاميان دانشگاهی )ساختار رشته و برنامه 

 ای/ناشران حاميان رسانه 

 حاميان ايدئولوژيك/حزبی 

 المللی حاميان بين 

های درسی، جوايز(  )ترجمه، ويرايش، سانسور، برنامه« سازوکارهای بازنويسی»و دوم، 

 وند.ش پيگيری تعريف می های قابل بعنوانِ شاخص

و کشاکش ميان بوطيقاهای رقيب « قطبی شدن»های ادبی را نتيجه  لفِور روند تکامل نظام     

ای است ميان گرايش به ثبات، دو گرايش متضاد، و  تکامل يك نظام ادبی تعامل پيچيده»داند:  می

 (. در اين رقابت،61)همان: « کند ی نظارتی نظام اجتماعی آن را مديريت می ای که مؤلفه شيوه

حمايت نهادی تعيين »بوطيقای مورد حمايت قدرت رسمی معمولاً دست بالا را دارد؛ زيرا 

(. ديدگاه لفِور اجازه 61)همان: « اند ها قابل قبول کند کدام آثار ادبی، اصلی و  کدام بازنويسی می

ز هايی از دانشگاه( را از طيف متماي دهد طيف رسمیِ حامیِ بوطيقای کلاسيك )دولت و بخش می

های حزبی( تفکيك کنيم. اين  حامی نوگرايی )مجلات، ناشران مستقل، محافل روشنفکری، شبکه

گذاری فرهنگی و نتايج ادبی را فراهم  ومعلولی ميان سياست رويکرد امکان تحليل روابط علت

دهد تخصيص بودجه، برنامه درسی، نقد رسمی، يا حمايت حزبی چگونه در  سازد و نشان می می

 کند. ادبيات نقش دارد و چه بوطيقايی را بر ديگری مسلط می« یبازنويس»

 روش تحقیق

يافته و اکتشافی از نظريه آندره لِفور سامان  شناختی اين مطالعه بر خوانشی نظام رويکرد روش

داند که  می« نظامی ساختگی»که در چارچوب نظری اشاره شد، لفور ادبيات را  يافته است. چنان

( و واحد تحليل را از متن به 80–83: 6481کند )لفور،  و بوطيقا عمل می تحت کنترل حاميان
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ی انداز، روش مطالعه (. در اين چشم86–88سازد )همان:  منتقل می« شبکه حاميان و بازنويسان»

نزديك به سنت حاکم است. زيرا اين « متخصصان ادبی»حاضر معطوف به رديابی نهادها و 

اند  های سياسی ـ ايدئولوژيك کنندگان رابطه ميان نظام ادبی و نظام تنظيمها به تعبير لفور،  گروه

)همان(. بر اين اساس، دولت و دستگاه فرهنگی پهلوی، دانشگاه تهران، مجلات و ناشران، 

های  عنوان خوشه المللی و دياسپورا به ويژه حزب توده(، و نيز نهادهای بين احزاب چپ )به

 د.شون اصلی حاميان بررسی می

استوار است. زيرا « بازنويسی»ها بر مفهوم محوریِ  در اين چارچوب، گردآوری داده

رو انواع  (. از اين14اند)همان:  سازی بوطيقا و ايدئولوژی دهنده نحوه درونی ها نشان بازنويسی

های  های درسی، نقدها، برنامه ها، کتاب های ادبی، گلچين ها، تاريخ ها ـ ترجمه بازنويسی

های  ها، مقررات مميزی، جوايز و گزارش گذاری فرهنگی، بودجه ، اسناد سياستآموزشی

اند تا مشخص شود کدام بوطيقا و کدام تصوير از ادبيات تثبيت يا  مطبوعاتی ـ گردآوری شده

توسط « منازعه بوطيقاهای رقيب»شود  که لِفور يادآور می به حاشيه رانده شده است. چنان

 (.61زنند )همان:  ها را بازنويسان رقم می اما پيروزی يا شکست آنشود  نويسندگان آغاز می

ای لفور انجام شده است: نخست، برای هر دوره  مرحله ها مطابق منطق سه تحليل داده

تاريخی و هر خوشه حامی، بوطيقای مسلط و مؤلفه ايدئولوژيك آن ـ همچون ناسيوناليسم 

شناسايی « سنگ محك»عنوان  نی پس از انقلاب ـ بهگرا، ادبيات متعهد چپ يا گفتمان دي باستان

و چه « درون»کنند چه چيزی  شود؛ سنگ محکی که متخصصان ادبی بر اساس آن تعيين می می

های نهادی  ها و سياست (. دوم، با مقايسه بازنويسی61نظام تلقی شود )همان: « بيرون»چيزی 

ايدئولوژيك/بوطيقايی بر ملاحظات  و تقدم ملاحظات« دستکاری»های رقيب، موارد  با گرايش

کند در صورت تعارضِ ملاحظات زبانی با  گونه که لفور تصريح می شود. همان زبانی رصد می

ها از رهگذر  (. سوم، پيامدهای نهادی اين دستکاری34کند)همان:  ، دومی غلبه می«ايدئولوژی»

های روشنفکری و  ايز، حلقههای عمومی، جو های درسی، کتابخانه شدن در برنامهميزان تثبيت

های حمايت ادبی در ايران معاصر  شود تا روشن گردد چگونه نظام های صنفی بررسی می کانون

هايی چون رمان اجتماعی، شعر نيمايی  در برساخت بوطيقای نوين فارسی و فرازونشيب جريان

ر که موفقيت اند؛ بر اساس اصل محوریِ لفو گرا نقش ايجابی يا سلبی داشته و ادبيات چپ

 (.28است )همان: « پشتيبانی نهادی»نهايی هر بوطيقا وابسته به کسب 
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 های تحقیق يافته

 های حمايت ادبی در ايران معاصر نظام. 4

های  تنظيم رابطه بين نظام ادبی و ساير نظام»تر گفته شد لفور وظيفه اصلی حاميان را  پيش

تواند هم  داند. اين تأثير می می« خودشاناجتماعی و همسو کردن نظام ادبی با ايدئولوژی 

گر باشد و هم توليدکننده گفتمان، دانش و لذت؛ و حاميان دربرگيرنده طيفی از افراد  سرکوب

های فرهنگی،  گيرند. در تاريخ معاصر ايران احزاب سياسی، مؤسسهو نهادها را در بر می

اند: اعم از مالی يا ترويج و  دولت و روشنفکران به اشکال مختلف ادبيات را حمايت کرده

 بخشی.مشروعيت

 ها الگوی سنتی حامیان درباری و نقش تذکره .4-4

پيشامدرن، حاميان شاعران عمدتاً دربارها بودند. شاعران از طريق دريافت صله   در دوره

های مالی و هدايای شخصی شاهان و حاکمان اعم از طلا، نقره و خلعت( امرار معاش  )پاداش

افزودند و سلطان را  د و در ازای اين حمايت، با شعر خود به هيبت و شکوه دربار میکردن می

رفتند که شاه را نماياندند. گاه در مدايح تا بدانجا پيش میفردی شجاع، بخشنده و فرهمند می

(. بنابراين شعر از 8046کردند)عباسپور،  و جمالی استثنايی توصيف می« طلعت شاهانه»صاحب 

که سلطان محمود غزنوی شاهنامه را نپذيرفت و يا مسعود سعد  ناپذير بود؛ چندان يیدربار جدا

 های زيادی را در حبس گذراند. سلمان به دليل همدستی در توطئه سال

کننده در نفوذ و وابسته به قدرت نقشی تعيين در بوطيقای سنتی، دستور شاه يا عوامل ذی

 414ی ادبی داشت. در شرح علت تدوين تذکره مصور)ها ويژه در تنظيم تذکره نوشتن آثار، به

«. ارسلان را هوای مجموعۀی بود از اشعار بن الدّنيا و الدّين طغرل رکن»شود که  ق( يادآوری می

ای مشتمل بر احوال معاصرين و  بايد حکما، تذکره»درباره تذکره دلگشا نيز آمده است که: 

و چون « اند، تحرير نمايی دح شهريار ما گفتهاشعار ايشان و ذکر قصائد و قطعاتی که در م

امتثال حکم محکم ايشان واجب و تخلف از آن ممکن نبود، عزم جزم نمود به تاريخ سنۀ هزار 

، به نقل از رادفر، 01: 8604و دويست و سی و هفت هجری شروع در آن نمود )بسمل، 

نفوذ اجتماعی و  های ذی (. بسياری از اين متون يا به دستور شاه و چهره631-631: 8043

 شد. گرفتند يا با هدف خشنودسازی آنان تدوين میصاحبان قدرت شکل می
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 گذار از دربار و نقش ناشران و مطبوعات .4-2

 های تی ادبی در ايران دستخوش دگرگونیدر اواخر عصر قاجار و اوايل دوره پهلوی، نظام حماي

های اين تحول، گذار از حمايت درباری شعر و ادب به  ترين عرصه بنيادين شد. يکی از مهم

های  گيری جنبش های جديد چاپ و شکل تر بود. با ورود فناوری های متمايز و نهادی شکل

 اجتماعی، رابطه سنتی شعر و دربار به تدريج رنگ باخت.

های مدرن امکان  به همراه چاپخانهچاپ سنگی، که در اواسط دوره قاجار رايج شد،   

تکثير انبوه آثار ادبی را فراهم آورد و با گسترش صنعت چاپ و ظهور چاپ سنگی و سربی، 

تغييرات زيادی در جهت دموکراتيك شدن فرايند نشر به وقوع پيوست. در مرحله آغازين که 

گين بود، چاپ سنگی ها به نفع متون و مضامينِ بوطيقای سنتی سن ی فرهنگی حمايت هنوز کفه

موضوعاتى چون، دعا، »و سربی نيز در خدمت همان مضامين بود. در دوره اوليه صنعت چاپ 

شعر، فقه و... به جهت پرمخاطب بودن از شمارگان بالاترى نسبت به ديگر موضوعات 

کردند. در اين ميان  برخوردار بودند و حتى شانس تجديد چاپ در يك سال را نيز پيدا مى

هاى درسى که البته عموماً بعد از تأسيس دارالفنون، چاپ و انتشار آن مرسوم شد به  کتاب

اند. از  گرديد نيز از شمارگان بالايى برخوردار بوده تر که نصيبشان مى جهت استفاده عمومى

باب نمونه کتاب ديوان حافظ و يا گلستان سعدى به جهت اقبال عمومى که داشته است بيش 

علامه مجلسى که موضوع آن دعا « زاد المعاد»اند و يا کتاب  چاپ رسيدهنوبت به  844از 

 (8311غلامی جليسه، «)بار به چاپ رسيده است. 44باشد بيش از  مى

 تحول بازار نشر و کاهش حمايت از مضامین سنتی .4-3

های حمايت ادبی در بيرون از  رنگ شد و نظام با گذشت زمان، اين مضامين به تدريج کم

ترين  چنان خودگردان شد که يك قرن بعد مضامين مذهبی در متون ادبی به پايين حکومت

سان، برای اولين بار حامی ادبی از يك (. بدين881-861: 8314ميزان خود رسيد )کاظمی، 

 تر منتقل شد. تر )ناشر( و به مخاطبی وسيع نام و نشان شخص مشخص )پادشاه( به يك نهاد بی

ه.ق(، 8613بستر اصلی اين تحول تبديل شدند. روزنامه ملتی ) در اين دوره نشريات به

کرد. پس از آن  وابسته به وزارت انطباعات، شرح احوال و آثار شعرای ايرانی را منتشر می

ه.ق( به 8368« )ادب»ه.ق( به مديريت محمدحسين فروغی و روزنامه  8380« )تربيت»روزنامه 
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ا انتشار دادند. فروغی از منشيان دربار بود و آنچه الممالك مطالب ادبی ر مديريت صادق اديب

 (.16: 8311کرد تا حدی متملقانه بود )کاظمی،  منتشر می« تربيت»او در 

يوسف « بهار»توان در انتشار مجله نقطه آغازِ حمايت مستقل از نشر ادبی را می

وف جهان را منتشر ای که ترجمه آثار ادبی معرماهانه ه.ق ديد. مجله 8361الملك در  اعتصام

به مديريت محمدتقی بهار با طرح « دانشکده»(. پس از آن مجله 8316کرد )نك: قاسمی،  می

طور مستقل به حمايت از مباحث ادبی  های تجديدنظرطلبانه در خصوص ادبيات، به ديدگاه

هايی که در عصر مشروطه ظهور کردند، فضايی برای نويسندگان  پرداخت. نشريات و روزنامه

راهم ساختند تا ژانرهای ادبی جديد را به مخاطبان عام معرفی کنند. نشريه تجدد به سردبيری ف

کردند، به حاميان اصلی  که خارج از ساختار سنتی قدرت فعاليت می« بهار»تقی رفعت و مجله 

 ادبيات نوگرا تبديل شدند.

 گرا گیری ادبیات مردم شکل .4-0

؛ نوروز 662: 8316پور،  )نك: آرين« گل زرد»ل، نشريه در فاصله مشروطيت تا ظهور پهلوی او

ها، نقشی مهم در  گرايانه و با تمرکز بر جلب توده ( با رويکردی تا حدی چپ8313مرادی،

گرای معاصر ايران ايفا کرد. اين مجله که از حدود  های مردم گذار از ادبيات کلاسيك به جريان

شد، توسط نويسندگان و روشنفکرانی  ر میشمسی به مدت چهار سال در تهران منتش 8611

را بازتاب دهند و « عوام»گرديد که به دنبال نوآوری در زبان و محتوا بودند تا صدای  اداره می

شد، هم ابزاری بار منتشر می ، که هر پانزده روز يك«گل زرد»از الگوهای سنتی فاصله بگيرند. 

های پيشرو، مانند تغيير الگوهای  ترويج ايدهبرای طنز اجتماعی و انتقاد سياسی بود و هم در 

 کرد. گرا را نمايندگی می های فرهنگی چپ انداززيست زنانه، مؤثر بود و بخشی از چشم

مديريت اين نشريه بر عهده يحيی سميعيان )يحيی ريحان( بود و سيد عبدالحسين حسابی 

و ابوالقاسم ذره از همکاران اصلی او بودند. سبك ساده و روان اشعار و قطعات طنزآميز آن ـ 

نويسد:  ها شد. صدرهاشمی می های نسيم شمال ـ موجب استقبال گسترده توده مشابه منظومه

(. 841: 8320« )اند ر اين مجله... پيشروان سبك انقلابی شعر فارسی بودهگويندگان اشعا»

محتوای مجله عمدتاً بر محور ادبيات نوين، طنز فکاهی و موضوعات اجتماعی ـ سياسی 

های سياسی موجود در عصر احمدشاه را  با طنزهايی با ظاهر سطحی، حريم»استوار بود و 
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پسند نشريه در نقد وضعيت موجود و  ن روان و عامه(. زبا34: 8313نوروز مرادی،«)شکست می

انتقاد از ساختارهای سنتی و توجه به مسائل روزمره و مردم عادی، آن را به نمادی از 

 کردن فرهنگ ادبی تبديل کرد. گرايانه برای دموکراتيزه های چپ تلاش

سی حمايت اجتماعی از شعر سیا»و « محور حمايت دولتیِ کلاسیک»ی دوگانه .4-1

 «مشروطه

تحول مهم دوران مشروطه اين بود که برای نخستين بار شاعران، نه صرفاً توسط دربار، بلکه 

ها سبب شد شعر  طور گسترده از سوی جامعه حمايت شدند. گسترش چاپ و وفور روزنامه به

بپردازد. ، «آزادی»و « وطن»ويژه  مشروطه از مضامين مدح و اندرز به امر سياسی ـ اجتماعی، به

شد که از حکومت جانبداری  اندازی حمايت حکومتی فقط شامل شاعرانی می در چنين چشم

بودن، تنبيه « دردسرساز»ها نبودند، بلکه در صورت تنها زير چترحمايت کردند و مخالفان نه می

اند که مورد غضب واقع شدند. با اين هايی شدند؛ ميرزاده عشقی و فرخی يزدی نمونه می

 توانست شاعر درباری به سبك گذشته داشته باشد. حکومت پهلوی نيز ديگر نمیوصف، 

سو طيفی از روشنفکران  در اين دوره نظام حمايت ادبی صورتی دوگانه يافت: از يك

کردند که نقطه  ناسيوناليست با ايده بازسازی شکوه باستانی ايران، در نشريات مطالبی منتشر می

کرد. دولتمردانی چون  رسی بود و دولت از آنان حمايت میثقل آنها ادبيات کلاسيك فا

اصغر حکمت به ادبيات گذشته توجه داشتند و بازنشر متون کلاسيك  محمدعلی فروغی و علی

تا  8341های  الزمان فروزانفر نيز بين سال دانستند. بديع ی بازسازی کشور می را بخشی از پروژه

« اشارت کميسيون معارف»ح کرد اين کار به را نوشت و تصري« سخن و سخنواران» 8386

 (. 222: 8314انجام شده است)متينی، 

های سنتی  در سوی ديگر شاعران مشروطه قرار داشتند که گرچه همچنان در قالب

سرودند، اما تحول اساسی در محتوا و مضمون رقم زده و خارج از ساختار رسمی قدرت،  می

د که از حمايت اجتماعیِ وسيع برخوردار بود. اين ادبياتی سياسی ـ اجتماعی پديد آوردن

دوگانه ـ حمايت دولتی از بوطيقای کلاسيك در برابر حمايت اجتماعی از شعر سياسی ـ 

را « ادبيات برآمده از جامعه»و « ادبيات مطلوب حکومت»اجتماعی مشروطه ـ شکاف ميان 

 آشکار کرد.
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 (4354–4324های  بیات نوين )دههگیری مخاطبان اد گسترش نشريات ادبی و شکل .4-7

های متأخر  تدريج گسترش يافتند و هرچه به دهه نشريات ادبی به 8344تا  8344های  بين سال

يابد. برخی نشريات در گذار از ادب سنتی به ادب مدرن  شويم، تنوع آنها افزايش می نزديك می

)محمود افشار(؛ در دهه  : مجله شرق )سعيد نفيسی(، آينده8344نقش مهمی داشتند: در دهه 

و  8364های  ها )ميرانی(. در دهه باشيان(، خواندنی : دنيا )دکتر ارانی(، موسيقی )مين8384

: سخن )خانلری(، جهان نو، يغما، کبوتر صلح، فردوسی، پيام نوين، انديشه و هنر، 8334

 64هشگران دهه راهنمای کتاب، آرش، جنگ اصفهان، دفترهای زمانه، کتاب امروز و الفبا. پژو

ظهور نشريات متعدد  یدهه»را  34و دهه « مند به ادبيات نوين تشکل مخاطبان علاقه یدهه»را 

)کاظمی، « خيزند های ادبی به پا می منتقدان و نويسندگان عليه سنت»اند که در آن  دانسته« ادبی

گرا در حمايت  های چپ های چپ نيز با ارزيابی فعاليت سازمان (. فهم نقش انديشه10: 8311

 پذير است. از ادبيات مدرن در همين دوران امکان

 گرا، حزب توده و حمايت از نیما نشريات چپ. 4-8

اندازی نشرياتی چون خورشيدی با راه 34و  64های  های همسو در دهه حزب توده و سازمان

مارکسيستی و کننده در معرفی ادبيات  رهبر، مردم، نامه مردم و مجلات اقماری، نقشی تعيين

گرايان و ترويج نقد  داشتند. اين نشريات با ترجمه آثار چپ« ادبيات متعهد اجتماعی»گسترش 

سازی  کم دو دهه جريان هايی نظير فاطمه سياح و احسان طبری، برای دست نو از طريق چهره

کردند. صادق چوبك نيز در آغاز کار از سوی همين حلقه حمايت شد. او نخستين 

هايم  بزرگ علوی پس از خواندن داستان»يش را به بزرگ علوی و صادق هدايت داد: ها داستان

-خامه«)ای ها کرد و گفت يا به ايرج اسکندری نشان بده و يا به خامه مرا تشويق به چاپ آن

 8360ها در  ای ـ عضو تحريريه پيام مردم ـ اين آثار را منتشر کرد و آن (. انور خامه8316ای،

 زی گرد آمدند.با شب در خيمه

از نيما يوشيج او را در « اميد پليد»نشريه حزب توده با چاپ شعر  8363در ارديبهشت 

مرکز توجه قرار داد و زمينه حمايت عملی از وی را فراهم کرد؛ رويدادی که از نخستين 

(  نيما همچنين با احسان طبری، 6463مقلد،های پذيرش نيمای پيشرو بود.)انجمن مرغِ نشانه

راستار ماهنامه مردم، در ارتباط بود و برخی شعرهايش در همين نشريه چاپ شد. طبری وي
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نيما )مانندِ برادرش لادبُن اسفندياری( از اعضای حزبِ کمونيستِ ايران »نويسد:  درباره او می

، «آی آدمها»بود... بخشی از آثارِ او که در دورانِ استبدادِ رضاشاهی سُروده شده بود، مانند: 

و غيره برای اوّلين بار در مجلّۀ مردم نشر يافت. سپس « جُغدِ پير»، «شتگاهم خشُك گشتکِ»

: 8046طبری، «)را ويژۀ مجلّۀ مردم نگاشت.« پادشاهِ فتح»و « مادری و پسری»نيما دو شعرِ 

ها در حالی بود که خانلری در مجله سخن تمايل چندانی به انتشار اشعار  (. اين حمايت881

داند:  ها را تا حدی تبليغاتی می ( نيز اين حمايت8044نژاد) داد. ايرج پارسی نمی نيما نشان

ها از سوی ديگر  احمد و جامعه سوسياليست سو و آل احسان طبری و حزب توده از يك»

 «ای برای تبليغ مرام و مسلك سياسی خود کنند. کوشيدند نيما و شعرش را وسيله می

يافته نداشت، هرچند ارتباط او با لادبن ـ از  انبا اين حال نيما گرايش چپ سازم

های منظم با شماری از کادرهای  های حزب کمونيست ايران ـ و تماس ترين چهره برجسته

خود را همچون »کرد. آوانسيان يادآور شده است که نيما  حزب، فضای فکری او را متأثر می

های حزب دوران با توجه به حمايت (. نيما در اين331-331: 8321آوانسيان، «)دانست لنين می

: 8311ای،خامه«)مند به مارکسيسمعلاقه»و افرادی چون طبری، تحت تأثير فضای چپ، و 

گويد و از می« نوبت روز گشايش»و « رنجديده مردمان»از « مرغ آمين»( بود. او در شعر 014

تيره بدل با صبح رستگاری روی خواهد کرد / و شب »دهد: زبان مرغ آمين نويد رهايی می

و « نامه مردم»(. مقدمه احسان طبری بر شعر نيما در 241: 8320)نيما،« روشن گشت خواهد

دهنده تعامل انتقادی اما قدرشناسانه او نسبت به سنجش شعرش است)نيما،  پاسخ نيما نشان

8312 :261-241.) 

عنوان  ريان چپ بهسياسی از سوی ج-از اين مقطع به بعد، شعر نيمايی با قرائتی اجتماعی

های جدی و نقدهای مثبت از اين شعر از  افق تازه شعر فارسی عرضه شد و نخستين حمايت

و ضرورت « گرايی واقعيت»گرا برآمد. چنين نشرياتی با ارجاع به  دل همان نشريات چپ

شاعران جوان »نويسد:  بخشی بوطيقای نيمايی کمك کردند. طبری می ، به مشروعيت«تعهد»

زی که تحتِ تاثير سبكِ شاعرانۀ نيما ولی به ويژه در مکتبِ سياسی و فکری حزب ما نوپردا

-881: 8046طبری، «.)پرورش يافته بودند، از آفرينش هنری نيما حمايت معنوی جدّی کردند

گيری زبانی رمزآلود و تفسيری مشترک انجاميد که بعدها  ( اين نظامِ حمايتی به شکل881

معنايی « شب»ام گرفت. در اين رويکرد، حتی مفاهيم سنتی مانند ن« سمبوليسم اجتماعی»
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ها حساسيت سياسی اديبان را  بدل شد. اين بازخوانی« ظلمت و استبداد»سياسی يافت و به نماد 

 ای برای مقاومت و مبارزه تبديل کرد. افزايش داد و ادبيات را به عرصه

ـ سبب شد حزب توده در  های فرهنگی حزب ـ از ترجمه تا نقد گستردگی فعاليت

بسياری از شاعران و نويسندگان برجسته را جذب کند. برای نخستين بار در  34و  64های  دهه

يافته و ايدئولوژيك شکل گرفت که جايگزين سنت  بيرون از حکومت، نظامی جمعی، سازمان

شناختی به ای صرفا زيبايیديرينه حمايت فردی و درباری شد. اين آثار، ادبيات را از عرصه

اندازی از ادبيات  چشم« آذين به»گرا مانند  های مترجمان چپ ميدان سياسی تبديل کرد. ترجمه

جهان را گشود و پيوند گفتمان چپ با ادبيات نوگرا را تقويت کرد. مبارزه با استبداد پهلوی نيز 

مبارز بدل کرد.  گرا بخشيد و آنان را به حاميان ادبيات جذابيتی مضاعف به آثار نويسندگان چپ

گرايانه نويسندگانی  اين بستر موجب شد موضوعاتی مانند فقر و زندگی فرودستان در آثار واقع

سبب تعهدشان به توصيف  چون غلامحسين ساعدی و احمد محمود برجسته شود؛ آثاری که به

 واقعيت اجتماعی، جريان چپ را به پشتيبان اصلی رئاليسم ادبی تبديل کردند.

ها آثاری را  ظام حمايتی، سردبيران و ناشران چپ نقش کليدی داشتند. آندر اين ن

بينی حزبی سازگار بود و به نويسندگان نه لزوما پاداش مالی بلکه  گزيدند که با جهان برمی

بخشيدند. اين حمايت گفتمانی، هم زبان مشترکی برای  می« سرمايه فرهنگی و سياسی»

مخاطبان وفاداری پديد آورد که درون همين منظومه فکری  های ادبی به وجود آورد و هم ايده

سمبوليسم »قرار داشتند. در نهايت، اين نظام حمايتی به تولد رئاليسم سوسياليستی و تثبيت 

 بندی مهم در ادبيات نوگرا انجاميد. عنوان دو صورت به« اجتماعی

 گرايانه هدايت و استمرار حمايت ايدئولوژيک بازخوانی چپ .4-9

ن فضای حمايتی برای صادق هدايت نيز به شکلی ديگر وجود داشت. هرچند هدايت اي

گرا  وابستگی تشکيلاتی به حزب توده نداشت، بخشی از آثار او توسط روشنفکران چپ

شود که نيما يوشيج و هدايت در مقاطعی با ای يادآور می بازخوانی و برجسته شد. انور خامه

مطلب منتشر « مردم ضد فاشيسم»هايی چون روزنامه  ارگان انديشه چپ نزديکی داشتند و در

خواند و آن  با بزرگ علوی دوست نزديك و با دکتر ارانی آشنا بود. مجله دنيا را می»کردند:  می

(. او در جای 821-814: 8321ای،  خامه«)کرد اما هيچ وقت چيزی در آن نوشت را تشويق می
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های وابسته به حزب، مانند روزنامه  هدايت در روزنامههای  برخی نوشته»شود:  ديگر يادآور می

و... را در اين روزنامه « قصه زير بته»و « قصه مرغ روح»شدند؛  چاپ می« مردم ضد فاشيسم»

شود، اما در  (. هدايت، گرچه بيشتر روشنفکری منفرد شناخته می8311ای،  )خامه« چاپ کرد

آثارش در مرکز توجه قرار گرفت و اين  گرايان به دليل مضامين اجتماعی های چپ تحليل

 ها بر وجه انتقادی و اجتماعی آثار او انگشت داشت. بازخوانی

 ها پس از انقلاب؛ تعهد، ممیزی و تشديد دوگانگی .4-44

تر شد.  نقش نشريات در حمايت ايدئولوژيك از ادبياتِ نوگرا پررنگ 8344و  8304های  از دهه

دفاع « ادبيات متعهد»تر گرديد: نشريات حکومتی از  پيچيدهاين وضعيت  8341پس از انقلاب 

دار انديشه چپ بودند نيز همچنان بر تعهد ادبی تأکيد داشتند. در کردند و نشرياتی که ميراث می

تر شد و در مواردی  های ادبيات سنتی نهادينه اين دوران، فاصله شاعران و نويسندگان از موتيف

های حمايتی رسمی قرار گرفت. نمونه برجسته آن احمد شاملو  ت نظامآشکارا در تقابل با انتظارا

ناميد. مضامينِ اين اشعار بر « صله مدايح بی»را  8321تا  8341های  است که مجموعه اشعار سال

جهان اگر »انديشی،  و دفاع از حرمت آدمی استوار است:  جويی، مبارزه با جهل و تاريك عدالت

شکيب و تلخ و عاصی است... به  بی»شاملو در اين شعرها «. گويد زيباست مجيز حضور مرا می

« گيرد اش بهره می مدارانه و از اين مضامين برای تثبيت جايگاه انسان …رود جنگ سياهی می

گيری از سنت استوار  (. آشکار است که شعر نو که بر ستيز با قدرت و فاصله838: 8311)علايی، 

 ياتِ مورد حمايت رسمی قرار گيرد.توانست در شمارِ ادب بود، نمی

رو شد. سانسور به ابزاری  ای روبهها و تغييرات گسترده در اين دوره، نظام نشر با چالش

های  نيرومند برای کنترل و هدايت توليدات ادبی بدل گرديد. معيارهای دقيق مميزی در حوزه

توايی که توهين به مذهبی و اخلاقی، سياسی و اجتماعی و هويت ملی تعريف شد و هر مح

شد، ممنوع بود. سانسور  های مخالف تلقی می اصول اسلامی، تبليغ عليه انقلاب يا ترويج گروه

دهی فرم و مضمون آثار انجاميد و   نه فقط مانعی برای انتشار، بلکه نيرويی فعال بود که به شکل

 ا تسريع کرد.ر« ادبيات تبعيد»و « ادبيات زيرزمينی»هايی چون  ناخواسته ظهور گونه

ها، ناشران و نويسندگان به زبان نمادين و استعاری، لحن چندلايه  برای عبور از محدوديت

های غيرمستقيم روی آوردند و ترجمه آثار خارجی را به ابزاری برای طرحِ ضمنی  و اشاره
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مسائل سياسی ـ اجتماعی بدل کردند. اين فرايند نشان داد که نسبت ميان سرکوب و خلاقيت 

گشت  تر می های هنری پيچيده بندی شد، صورت ای دوسويه است: هر چه فشار بيشتر می رابطه

 يافت. هايی تازه برای بيان انتقادی می و ادبيات راه

 های سیاسی به عنوان حامیان ادبی نقش نهادها، محافل روشنفکری و سازمان .6

گرفت و شاعران با  برجسته شکل میدر دوره قاجار، محافل ادبی عمدتاً حول دربار يا افراد 

کردند. اما با آغاز مشروطه، اين محافل به  تقديم اشعار در فضای رقابت و مدح فعاليت می

های نو بدل شدند و روشنفکران با درک نقش ادبيات در بيداری  نهادهايی برای بحث ايده

دند؛ در نتيجه اجتماعی، آن را به بستری برای طرح مضامين سياسی و اجتماعی تبديل کر

 ای از ادبيات پديد آمد که معمولاً حامی رسمی نداشت. گونه

 در آغاز قرن« نو»و « کلاسیک»دوگانگی حمايت از ادبیات . 2-4

از اوايل قرن جديد شمسی نظامی دوگانه در حمايت ادبی شکل گرفت: دولت و نهادهای 

دادند. وزارت  کمتر توجه نشان میوابسته عمدتاً مدافع ادبيات کلاسيك بودند و به ادبيات نو 

را شعار « توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پير برنا بود»معارف و اوقاف بيت فردوسی 

های تأثيرگذار ادب کهن مانند وحيد دستگردی،  مأموريتی خود قرار داد. بسياری از چهره

سمی در ساختار حکومتی يا الزمان فروزانفر و رشيد يا محمدتقی بهار، عبدالعظيم قريب، بديع

پوشانی حمايت نهادی از بوطيقای  فرهنگستان و شوراهای رسمی حضور داشتند و همين هم

 کرد. کلاسيك را تقويت می

 های غیر وابسته به حکومت محافل و انجمن. 2-2

 ها را به سه دسته تقسيم کرد: توان آن در کنار نظام رسمی، محافل مستقلی نيز شکل گرفتند که می

در مشهد که محفل طرفداران شعر « فرخ»و « اصفهان»گرا: مانند انجمن  های سنت انجمن (8

ها دولتی نبودند اما در رويکرد ادبی به شدت وفادار به  کلاسيك بودند. اين انجمن

 گذشته بودند.

ترين نمونه، انجمن دانشکده بود که در دهه  های بينابينی سنت و تجدد: مهم انجمن  (6

ش به ابتکار محمدتقی بهار و با حضور عباس اقبال، رشيد ياسمی و سعيد نفيسی 8614
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دفاع « تجدد آرام آرام و نرم نرمی»کارانه از  شکل گرفت. اين انجمن با رويکردی محافظه

تجديد نظر در طرز و رويه ادبيات »بندی شده است:  ين صورتنامه آنان چنکرد. مرام می

ايران بر روی احترام اسلوب لغوی و طرز ادای عبارات اساتيد متقدم با مراعات سبك 

اصحاب دانشکده، تغييرات زبانی را ضروری «.جديد و احتياجات عمومی حال حاضر

ه اين تجدد را تيشه عمارات کنيم ک هنوز جسارت نمی»کردند که  دانستند، اما تأکيد می می

(. اين انجمن، با 83–80: 8611)بهار، « تاريخی پدران شاعر و نياکان اديب خود قرار دهيم

 رويکردی نئوکلاسيك، همزمان حامی تجدد محدود و پاسدار بوطيقای گذشته بود.

گرا کار و نو های محافظه ای/خانگی: اين فضاها محل منازعه ديدگاه محافل غيررسمی و کافه (3

های بعد(  های شاخص آن کافه نادری، جلسات خانه صادق هدايت و )در دهه بودند. نمونه

شده از اين کشمکش، تقابل دو گروه  ای شناخته های منزل رضا براهنی بود. نمونه نشست

گرايی و نوآوری  است که بازتاب تضاد سنت 8334و  8364های  در دهه« ربعه»و « سبعه»

 رفت.به شمار می

ای چون محمدتقی بهار، عباس اقبال، رشيد ياسمی،  شامل اديبان برجسته« سبعه»ه گرو

اصغر حکمت و حسن  الزمان فروزانفر، محمد قزوينی، نصرالله فلسفی، علی سعيد نفيسی، بديع

گسترده آثار خود در مجلات و زاده بود. اينان پژوهشگرانی فعال بودند که با انتشار  تقی

های ادبی کلاسيك داشتند و از سوی نوگرايان،  ر تثبيت و تداوم سرمايهها، نقش مهمی د کتاب

 شان مورد انتقاد بودند. کارانه به سببِ پيوند با ساختار رسمی و گرايش محافظه

از چهار نويسنده جوان تشکيل «( سبعه»با انتخابِ نامی طنزآميز )برای قافيه با « ربعه»گروه 

، مسلط به فرانسه(، مجتبی مينوی )آشنا با عربی(، شد: صادق هدايت )کانون اصلی گروه

در جلسات « ربعه»مسعود فرزاد )مسلط به انگليسی( و بزرگ علوی )آشنا با آلمانی(. ريشه 

ها بر پا کردند و بر  سرعت جلسات مستقل خود را در کافه بود اما اعضای جوان به« سبعه»

هايی چون  انی تأکيد گذاشتند. بعدها چهرهمبارزه با تعصب، آزادی فکری و الهام از ادبيات جه

باشيان، ذبيح بهروز، پرويز ناتل خانلری، نيما  عبدالحسين نوشين، محمد مقدم، غلامحسين مين

يوشيج و شين پرتو نيز به اين حلقه پيوستند، بدون آنکه مفهوم ربعه تغيير کند. ربعه، با گرايش 

وغ ساهاب  يد آورد؛ هدايت با آثاری چون وغبه ادبيات جهانی و نگاه مدرن، آثاری پيشرو پد

 نمونه برجسته آن بود.
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در مجموع، گروه سبعه با تثبيت هژمونی بوطيقای کلاسيك و حفاظت از ميراث سنتی 

گيری  ويژه از طريق هدايت، به شتاب ها، به آفرينی کرد، در حالی که ربعه با وجود محدوديت نقش

د. اين دوگانه نقش محوری سازوکارهای حمايتی در سازی ادبيات ايران کمك کر روند مدرن

 کند. گرفتنِ نسبی ادبيات نو در آغاز قرن را روشن می تقويت بوطيقای سنتی و ناديده

 ادبیات کلاسیک ی گرايی ادبی بر پايه سیاست فرهنگی دولت پهلوی و ايران .2-3

يافت، اما دولت مدرن شمسی، هرچند حمايت از ادبيات نو روندی فزاينده  8344از حدود 

اش را از  گرا بنا کرد و منابع هويتی و ناسيوناليسم باستان« ايران»پهلوی ايدئولوژی خود را بر 

گيری دولت  با شکل»دهد که در دوران رضاشاه  کشيد. آشوری توضيح میگذشته ايران بر می

گذشتۀ »انيان را به کوشيد اير که می« ای شکل گرفت گفتمان سياسی و فرهنگی تازه …ملتِ مدرن

ای که بخش اصيل آن در پيش از  جدا کند؛ گذشته« بار گذشتۀ نکبت»پيوند دهد و از « پرافتخار

 (.818: 8311شد )آشوری،  بازنمايی می« ناب ايرانی»اسلام و نيز در ميراث فرهنگی و ادبی 

قاجار تا تری بود که از اواخر  برجسته شدن ادبيات کلاسيك بخشی از جريان گسترده

های  گذاری پهلوی اول در ترجمه متون پهلوی، بزرگداشت مفاخر ملی، بازسازی مزارها، نام

(. 48: 8310يافت )سپانلو،  گری نمود می نويسی و رواج زرتشتی گرا، نهضت پارسی باستان

ها و نهادهای حکومتی اين ايدئولوژی را تقويت  روشنفکران متعددی با اتکا به نشريات، انجمن

ردند و مسير هويتیِ آغاز شده در مشروطه را در چارچوب سياست فرهنگی پهلوی بازتعريف ک

الگوی روشنفکری، از روشنفکرِ ناراضی عصر مشروطه به روشنفکرِ »نمودند؛ تا آنجا که 

 (.862: 8311بدل شد)بروجردی، « دولتمرد

(، با 8381« )افکارسازمان پرورش »( و 8380«)فرهنگستان ايران»دو نهاد مهم اين دوره، 

تأسيس شدند و به ابزار سياست فرهنگی دولت « پرورش افکار عمومی»هدف پالايش زبان و 

تشويق به »، «جستجو و شناساندن کتب قديم»هايی چون  تبديل گشتند. فرهنگستان مأموريت

 تشويق شعرا و نويسندگان به ايجاد»و « هدايت افکار به حقيقت ادبيات»، «طبع و نشر آنها

های  (. اداره اين نهادها توسط چهره16: 8342را بر عهده داشت )صفايی، « شاهکارهای ادبی

سبب  -بهار الشعرایو رياست انجمن ادبی فرهنگستان توسط ملك -متمايل به ادب کلاسيك 

شد اولويت آنها به سمت تقويت ادبيات کلاسيك متمايل شود. سازمان پرورش افکار نيز با 
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گرايی ادبی  ، بر ترويج ادبيات کلاسيك و ملی«کميسيون متون کلاسيك»همچون هايی  کميسيون

های درسی متوسطه تصريح  تأکيد داشت. رهنما، رئيس اين کميسيون، درباره تأليف کتاب

ها گنجانده  در اين کتاب…پرستی تحريك حس غرور ملی و کشوردوستی و شاه»کند که  می

سان، سياست فرهنگی رضاشاه با (. بدين41: 8312از، ؛ نقل از همر8381)ايران امروز، « شد

سازی تاريخ باستان و شکوه ادبی گذشته، روايتی از تاريخ ايران را ترويج کرد که  برجسته

 داد. ادبيات کلاسيك را بستر اصلی هويت ملی قرار می

 (: اوج حمايت نمادين4343ی فردوسی )برگزاری هزاره .2-0

گرايی  ترين مصاديق حمايت دولتی از ملی ( يکی از برجسته8383فردوسی ) ی مراسم هزاره

کوشيد شکوه زبان فارسی  ادبی بود. اين کنگره، با حضور رضاشاه و حمايت کامل حکومت، می

 ی(. اين رويداد که به نخستين کنگره8311و ادبيات کلاسيك را به نمايش بگذارد)رياحی، 

حاکميت کارآمد و پيشرفت »يد، کارکردی تبليغاتی داشت و شناسان انجام المللی ايران بين

پژوهی  کرد. افتتاح آرامگاه فردوسی در توس فصل جديدی در شاهنامه را بازنمايی می« کشور

از محمدعلی فروغی و  -دانستنداين مراسم می« بانی»گشود. وجود مدعيان متعددی که خود را 

نشان از جنبه سياسی و  -آبادی  و يحيی دولتزاده  اصغر حکمت گرفته تا سيدحسن تقی علی

سند »(. حکومت پهلوی کوشيد شاهنامه را به 44–01: 8048ايدئولوژيك آن دارد )طرفداری، 

(. چند دهه بعد، کنگره جهانی فردوسی 8043تبديل کند )طرفداری، « تاريخی تحسين شاهان

يکی از محورهای « فردوسی اثبات شيعی بودن»( نيز در دانشگاه تهران برگزار شد و 8321)

(؛ امری که استمرار استفاده ايدئولوژيك از فردوسی را 81: 8316حکاک،  اصلی آن بود )کريمی

 دهد. های جديد نشان می در بافت

 دانشگاه تهران و استمرار بوطیقای کلاسیک .2-5

 تأسیس دانشگاه تهران و نسل نخست استادان ادبیات .2-5-4

ادبيات نشان داد که  ی( ظاهراً نماد مدرنيته بود، اما در حوزه8383تأسيس دانشگاه تهران )

گسست از سنت ادبی ناقص بوده است. از جنبه ساختاری، دانشگاه بخشی از پروژه دولت ـ 

ملت مدرن بود، اما از نظر محتوايی، رشته ادبيات فارسی همچنان در چارچوب کلاسيك عمل 
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الزمان فروزانفر و سيدکاظم عصار تا  لشعرا بهار، بديعا از ملك -کرد. استادان نسل نخست  می

 -پورداوود، رشيد ياسمی، سعيد نفيسی، بهمنيار، قريب، همايی، رضازاده شفق و عباس اقبال 

شناسی، فلسفه، متون عرفانی و ايران باستان،  هايی در دستور، عروض، سبك هر يك با تخصص

، دانشجويان را به نقد و «شناس استاد سخن»تقريباً همگی بر متون کلاسيك متمرکز بودند. بهار، 

)خطيبی، « به طور کلی پيرو سبك شاعران قديم بود»کرد و  تصحيح متون کلاسيك تشويق می

نوشت. فروزانفر تاريخ ادبيات،  های درسی متوسطه را می (. عبدالعظيم قريب کتاب614: 8311

کرد و با وجود ظاهر سنتی، برخوردار از  تدريس می« مقدمه بر شرح مثنوی»فلسفه، کلام و 

تنها استادی بود که اجازه داشت با لباس »(. عصار 613شد )همان:  دانسته می« ذهن مدرن»

داد و دانشجويان را به بحث  (.او فلسفه و ادبيات درس می611د)همان: کن تدريس « روحانيت

 -کرد و همايی  را تدريس می« اوستا»و « ايران قديم»های  خواند. پورداوود درس آزاد فرا می

متون شعری و »پژوه بود. او اصرار داشت:  و مولوی« درويش مسلك»، «فقيه»، «استادی جامع»

 (.614)همان: «گاه متون نثر را حفظ کنند

مطالعه ادبيات همچنان  …پس از قريب شصت سال»(، 81: 8316حکاک ) به تعبير کريمی

اعتنا  ادبيات عاميانه، ادبيات اقوام غيرمسلمان و ادبيات معاصر کم …منحصر به سنت است

« اند. کنند ذهن خود را به آثار معاصران نيالوده و استادانی هستند که افتخار می …شود تلقی می

ای يافت و امکان رشد  در چنين فضايی، ادبيات نوين در برنامه رسمی دانشگاه جايگاهی حاشيه

 شدت محدود شد. های جديد به نهادی شعر نو، داستان مدرن و نظريه

  یاست فرهنگی پهلویپیوند سنتِ ادبی دانشگاه و س .2-5-2 

دانشگاه تهران، در کنار نهادهای ديگر، با توليد و بازنشر گفتمان هويتی دولت، به ستون 

هايی چون  از جمله چهره -سياست فرهنگی پهلوی بدل شد. نخبگان دانشگاهی حوزه ادبيات 

در پروژه هويتی دولت سهيم بودند و سرمايه  -خانلری که بعدها وزير فرهنگ شد  پرويز ناتل

علمی خود را در خدمت بازشناسی و تثبيت ميراث سنتی به کار گرفتند. گزينش اعضای 

های  علمی عمدتاً از ميان متخصصان متون کلاسيك و بلاغت سنتی، و تمرکز برنامه هيئت

ت، به اين معنا بود که پژوهی، متون عرفانی و فنون بلاغ درسی بر تصحيح، استنساخ، شاهنامه

راستايی اين  هايی چون شعر نو، رمان و نظريه ادبی مدرن در حاشيه قرار داشت. هم حوزه
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های  سازی روايت گرايی و مشروع ازجمله باستان-های فرهنگی دولت  گيری با سياست جهت

که بخشی دهد حمايت دانشگاه از ادبيات کلاسيك صرفاً انتخابی علمی نبود، بل نشان می -ملی 

رفت و دانشگاه را از نهاد صرفاً پژوهشی به  فرهنگی به شمار می-از راهبرد کلان سياسی

که کانون  –های فرهنگی بدل ساخت. پيامد آن، محروم ماندن نوگرايان  مجری سياست

از حمايت رسمی و انتقال مباحث ادبيات معاصر به بسترهای  –شان بيرون دانشگاه بود  فعاليت

پردازی دانشگاهی  تبديل شد و نظريه« دژ دفاع از ادبيات سنتی»د. دانشگاه به غيررسمی بو

 درباره نوگرايی و پرورش نسل نويسندگان نوگرا در حاشيه قرار گرفت.

 ناهمسويی دانشگاه با جريان نوگرای ادبی؛ رشد ادبیات معاصر در محافل روشنفکری  .2-1

رسمی، در بيرون دانشگاه ادبياتی متفاوت در  سازی ادب کلاسيك در حوزه به موازات نهادينه

هايی مانند جمع پيرامون مرتضی  های کوچك شکل گرفت. حلقه محافل روشنفکری و حلقه

های مدرن،  کيوان، جلسات ادبی حزب توده و بعدها کانون نويسندگان ايران، با تأکيد بر ارزش

راکز اصلی توليد ادبيات نو گری غيرحکومتی از نوگرايی بودند. م های روشن حمايت نمونه

ها، نشريات و محافل غيررسمی قرار داشتند  ها، کافه که در دانشگاه باشند، در انجمن بيش از آن

پديد آوردند. نتيجه اين « گرايی درون دانشگاه سنت»و « نوگرايی بيرون دانشگاه»و تضادی ميان 

تر آن با  پيوند عميقستيز برای ادبيات نو و  وضعيت، تقويت هويت ضدنهادی و سلطه

( با منشوری مبتنی بر آزادی 8301های روشنفکری بود. کانون نويسندگان ايران )تأسيس  جريان

ترين نهادهای حامی ادبيات نوگرا بدل شد و با نقد سانسور و برگزاری  بيان، به يکی از برجسته

 های شعر، فضايی حمايتی برای آثار نوين فراهم کرد. شب

 المللی حامی ادبیات های بین انجمن .2-1-4

مانند انجمن روابط فرهنگی ايران و شوروی،  -المللی های روابط فرهنگی بين زمان، انجمن هم

های ادبی و  از طريق سخنرانی -ايران و بريتانيا، ايران و آمريکا، ايران و ايتاليا و ايران و فرانسه 

(. به گفته 83-86: 8316حکاک،  دند)کريمینشر کتاب، نقشی حمايتی در تبادل ادبی ايفا کر

در « ها يکی از پرکارترين و پرشورترين انجمن»بهار، انجمن روابط فرهنگی ايران و شوروی 

(. برگزاری نخستين کنگره نويسندگان 4: 8362حوزه مسائل ادبی، فنی و اجتماعی بود )بهار، 
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صد شاعر، محقق و نويسنده، ، به دعوت همين انجمن و با حضور حدود 8364ايران در تير 

در دو سوی حکومت و « نو»و « کلاسيك»نظيری ميان حاميان بوطيقای  وگوی کم فرصت گفت

اپوزيسيون فراهم کرد؛ جايی که دولتمردانی چون فروغی و حکمت، مدافعان ادب کلاسيك 

های  گذاران شعر و داستان مدرن چون نيما و هدايت، در کنار چهره )مانند بهار(، و بنيان

برجسته چپ از جمله احسان طبری حاضر بودند. اين تجربه دموکراتيك، با همه اهميتش، در 

بود که با  8342انستيتو گوته در « ده شب شعر»ای ديگر،  های بعد تکرار نشد. نمونه سال

هايی چون گلشيری، ساعدی، هزارخانی و پرهام،  مشارکت کانون نويسندگان و حضور چهره

المللی به نمايش  سور و حکومت را در قالب همکاری با يك نهاد فرهنگی بينمخالفت با سان

 گذاشت و تلاشی برای عبور از مرزهای متصلب داخلی بود.

 يافته نوگرايی ادبی حزب توده به عنوان حامی سازمان .2-1-2

حمايت ترين حاميان ادبيات نوگرا، نقش  يافته عنوان يکی از سازمان در اين ميان، حزب توده به

های کوچك، به يك سازمان گسترده منتقل کرد و در هدايت  ادبی را از حکومت و حلقه

قدری بود که مورد نقد قرار گرفت و  نويسندگان نقشی محوری داشت. ابعاد اين حمايت به

هم روانشناختی است، »نامد؛ فشاری که  می« فشار روشنفکری خشن»پور ايرانيان آن را  مصباحی

و از نگاه او « های گسترده در باره آنها( گری ای از اثرها و آوازه سکوت در باره پاره)بايکوتاژ و 

ای است که حزب توده در برابر او  ناموری و گمنامی يك نويسنده، راستا راست بسته به جبهه»

فرهنگی جامعه انکار نکردنی -نقش حزب توده در راستابخشی به زندگی سياسی …گيرد می

نويسد صورت اسامی نويسندگان  (. آبراهاميان نيز می861: 8341پور ايرانيان،  )مصباحی« است

(. 340: 8311ادبيات نوين ايران باشد )آبراهاميان، « شرح رجال»تواند  طرفدار حزب توده می

 دانند. ( هدايت را متأثر از فضای حزب توده می8360« )آقا اجیح»بسياری از نقادان، 

 -پس از کنگره هزاره فردوسی  - 8364مشارکت حزب در برگزاری کنگره نويسندگان 

کارانی چون حکمت و بهار،  های محافظه بار در دفاع صريح از نوگرايی در برابر ديدگاه اين

 معاصر بود.ی حزب از ادب گرانهنمود ديگری از نقش حمايت
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 ها و نهادهای رسمی جديد : پراکندگی حمايت4357پس از انقلاب  .2-7

گرا بخش مهمی از جايگاه خود را در حمايت  های چپ ، جريان8341پس از انقلاب 

يافته از ادبيات از دست دادند و تنوع و پراکندگی حاميان افزايش يافت. الگوی دوگانه  سازمان

ها و افراد داد.  تر از گروه ای گسترده جای خود را به شبکه« حمايت دولتی/حمايت حزبی»

ترين نهادهای حامی ادبيات معاصر با  همچنان از مهم-ها  با همه محدوديت -کانون نويسندگان 

( واکنشی 8313« )ايم ما نويسنده»نويسنده با عنوان  830رويکردی انتقادی باقی ماند و بيانيه 

 های ادبی بود. روشن به سانسور و محدوديت

أسيس کرد که به ت« های ادبی کشور مجمع انجمن»در همين دوره، دولت نهادی با عنوان 

هزار شاعر و نويسنده را در  64دار و حدود  انجمن ادبی شناسنامه 134گفته مسئولان، بيش از 

ساخت )ايرنا،  برجسته می« در حفظ هويت ايرانی»ها را  گرفت و نقش اين انجمن بر می

لاسيك های عمومی کشور نيز با رويکردی مشابه، عموماً مدافع ادبيات ک (. نهاد کتابخانه8044

« های اصيل شعری و ادبی حمايت از جريان»های خود را ذيل عباراتی چون  بوده و حمايت

هدف اصلی از افتتاح محافل »کند:  که دبير محافل ادبی اين نهاد تصريح می برد؛ چنان پيش می

خبرگزاری «)های اصيل شعری و ادبی است های عمومی حمايت از جريان ادبی در کتابخانه

دهنده استمرار ترجيح نهادی  های مبهم، نشان گونه دستورالعمل (. اين8311می، جمهوری اسلا

 است.« هويت»و « اصالت»به سود ادب کلاسيك در قالب گفتمان 

 ها و مقررات نقش بودجه .3

 حمايت از بوطیقای کلاسیک با بودجه دولتی .3-4

ای شخصی به نظامی  رابطه با پايان يافتن نظام حمايتی درباری قاجار، حمايت از ادبيات از

های  نهادی ـ دولتی بدل شد. در دوران پهلوی، دولت به حامی اصلی تبديل شد و بودجه

گرا و تقويت ميراث ادبی کلاسيك به کار گرفت.  عمومی را برای پيشبرد ناسيوناليسم باستان

شناسی با  انهايی چون نگارش تاريخ ايران باستان، انتشار شاهنامه و حمايت از باست برنامه

به ابزاری « گويی به شاه تملق»همين رويکرد تأمين مالی شد و ادبيات از ابزاری برای 

 مدرن تحول يافت.« دولت ـ ملت»ايدئولوژيك در خدمتِ ايدئولوژیِ 
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ها با تأمين مالی انتشار متون کلاسيك، همراه با اعمال سانسور،  از پهلوی اول به بعد، دولت

دهی به جريان رسمی ادبی داشتند. نظارت شديد بر مطبوعات و  جهت کننده در نقشی تعيين

دارای مرام و مسلك سياسی و »ويژه در قبالِ نشريات  ـ به« التزام گرفتن از مديران جرايد»

( همراه با حمايت مالی از نشر متون کلاسيك، سازوکار اصلی اين 8314)معتقدی، « انتقادی

حمدعلی فروغی در پهلوی اول و پرويز ناتل خانلری در دهی بود. در اين روند، نقش مجهت

( و جوايزی نظير 8336« )جايزه سلطنتی کتاب»پهلوی دوم برجسته است. همچنين اعطای 

و انجمن کتاب و ...، روندی رسمیِ حمايت از متون کلاسيك و بوطيقای سنتی « سخن»مجله 

 را تقويت کرد.

 سیاسی–یسم اجتماعیمقررات نشر، سانسور و برساخت سمبول .3-2

گرا ـ در معرض سانسور و  ويژه نويسندگان يا آثار چپ آثار ناهمسو با ايدئولوژی رسمی ـ به

توقيف قرار داشتند. در حوزه مقررات، انتشار هر اثر منوط به اخذ مجوز رسمی بود و نشريات 

برخوردار بودند. اما مشی ادبی کلاسيك از يارانه، تيراژ بالا و امکان تجديد چاپ  همسو با خط

برای نويسندگان غيرهمسو، صدور مجوز با دشواری يا محدوديت همراه بود. آثار بزرگ علوی 

و صادق هدايت يا در محاق ماند يا به زحمت و در تيراژ محدود انتشار يافت، تا آنجا که 

 ناچار شد به بمبئی برود.« بوف کور»هدايت برای انتشار 

به ابزار اصلی هدايت توليدات  8341وم و نيز پس از انقلاب مميزی در دوره پهلوی د 

ها و  ای برای کنترل محتوای کتاب گيرانه ادبی تبديل شد. در هر دو دوره، مقررات سخت

نويسندگان را به سمتِ زبان نمادين سوق داد؛ « حمايتی ـ اجباری»نشريات وضع شد.اين نظام 

تنها محتوا بلکه  برای انقلاب. در نتيجه، سانسور نه« نور»برای استبداد و « شب»نمادهايی چون 

در بخش مهمی از « سمبوليسم اجتماعی ـ سياسی»شکل اثر را نيز دگرگون کرد و به برساخت 

 شعر و ادبيات معاصر انجاميد.

 گذاری دولتی و پشتیبانی دياسپورا های حمايتی پس از انقلاب: سرمايه نظام .3-3

ناگزير به « معاصر»و « کلاسيك»ی ادبی از فعالان هر دو گونه، شماری 8341پس از انقلاب 

گيریِ نظام حمايتی موازی در خارج از کشور بود. بنيادهايی مهاجرت شدند که پيامد آن شکل
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و نيز اعطای « شناسی ايران»و « نامه ايران»هايی چون  مانند بنياد مطالعات ايران، با انتشار فصلنامه

نويسندگان تبعيدی حمايت کردند و توليد آثاری را ممکن ساختند که در  ها، از جوايز و بورسيه

 انجاميد.« ادبيات تبعيد»گيری  ايران امکان انتشار نداشتند. اين روند به شکل

های بودجه، اعتبارات مشخصی به حوزه نشر، از جمله  در داخل کشور نيز بر اساس لايحه

های خريد کتاب اختصاص يافت.  ادبی و يارانههای  نمايشگاه کتاب تهران، ساماندهی انجمن

ها عمدتاً به نفعِ ادبيات کلاسيك بود و آثار نوگرا کمتر  حال، بخش عمده اين حمايت بااين

تحت حمايتیِ قانونی قرار گرفتند. افزون بر بودجه، سازوکارهای قانونیِ ديگر مانند صدور 

اميان رسمی بر جريان توليد ادبی باقی مجوز و نظام مميزی همچنان به عنوانِ ابزار کنترل ح

 رو شدند. های جدی در انتشار روبه ماند و آثار ناهمسو غالباً با دشواری

اين مجموعه سازوکارهای مالی، مقرراتی و نهادی، در کنار نقش محافل و احزاب، شالوده 

توان در برساخت  ها را می هايی که پيامد آن اند؛ نظام های متکثر حمايت ادبی را شکل داده نظام

 بوطيقای نوين فارسی مشاهده کرد.

 تحلیل نقش حامیان در برساخت بوطیقای نوين  .0
توان در چند  دهی بوطيقای نوين فارسی را می گفته، نقش حاميان در شکل بر پايه مباحث پيش

 بندی کرد:محور اصلی دسته

 نقش انحصاری دولت در تعیین ژانر رسمی .0-4

های چشمگير، نوعی  مالی گسترده از نشر متون کلاسيك و تخصيص بودجهدولت با حمايت 

و رسمی را تثبيت کرد. انتشار گسترده شاهنامه، ديوان حافظ و ديگر متون کلاسيك، « ملی»ژانر 

گرا، جايگاه ادب کلاسيك را به ژانر  های شديد بر توليد آثار مدرن يا چپ در کنار محدوديت

 گيری فرهنگی را تحت کنترل دولت درآورد. عملاً جهترسمی و مسلط تبديل کرد و 

 «شعر متعهد»نقش کانون نويسندگان در تثبیت  .0-2

های شعر و جلسات نقد، و  های برجسته، برگزاری شب کانون نويسندگان با دعوت چهره

ايفا کرد. اين نهاد « شعر متعهد»های جمعی، نقش مهمی در تثبيت و تقويت مفهوم  انتشار بيانيه
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مدنی با ايجاد فضای حمايتی برای ادبيات مبارز، در برابر سانسور، نقش پشتيبان روشنفکری و 

 بوطيقايی داشت.

 نفوذ احزاب سیاسی .0-3

انداز  های ادبی در چشم حزب توده از طريق شبکه مطبوعاتی گسترده و انتشار متون و ترجمه

کرد. حمايت ايدئولوژيك و سازمانی چپ، نقش مؤثری در هدايت ذائقه و بوطيقای ادبی ايفا 

هايی شد که بعدها در قالب رئاليسم سوسياليستی و  گيری زبان و سبك اين حزب موجب شکل

 سمبوليسم اجتماعی تثبيت شد.

 .کنترل مقررات نشر بر فضای ادبی0-0

های چاپ، چرخه توليد و مصرف آثار نوگرا را به  سانسور، مجوزهای دشوار و ممنوعيت

گيرانه نويسندگان مدرن را به  سو اين مقررات سختتاثير قرار داد. از يكشدت تحت 

مسيرهای غيررسمی سوق داد و ارتباط آنان با مخاطبان عمومی را دشوار ساخت، و از سویِ 

گيری بخشی از مضامين  ديگر، همين فشارها موجب تقويت زبان استعاری و نمادين و شکل

 بوطيقای نوين شد.

 حمايت مالی از متون کلاسیک و آثار نوين شکاف میان .0-5

که ادبيات نوگرا  يافت، در حالی های رسمی عمدتاً به آثار ادبيات کلاسيك اختصاص می بودجه

به حمايت محافل غيررسمی و فردی متکی بود. اين شکاف، تضاد ميان منابع مالی رسمی و 

ايی عمدتاً بر بستری غيررسمی دهد که نوگر کند و نشان می هويت فرهنگی نوگرا را آشکار می

 شکل گرفت.

 های حمايتی در ايران انواع نظام .0-1

 دولتی(–.حامی حکومتی )فردی0-1-4

اين نظام ادامه طبيعی سنت درباری بود. در عصر قاجار، رابطه شاعر و حامی )شاه، شاهزاده يا 

صورت مالی )پول، زمين، خلعت(  ها به ای شخصی و مبتنی بر مدح بود و پاداش وزير( رابطه

کرد. در دوره  هايی چون قصيده و سبك مدحی را تقويت می شد. اين رابطه قالب پرداخت می
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ای از همين حمايت حکومتی در دفاع  و دوم و سپس پس از انقلاب نيز اشکال تازه پهلوی اول

 از ادبيات سنتی ادامه يافت.

 مارکسیستی–حامی روشنفکری. 0-1-2

اين الگو، برخلاف حمايت درباری يا دولتی، بر ايدئولوژی و سازماندهی استوار بود. حزب 

و تبديل شاعر « خلق ادبيات متعهد»دف خود را توده با انتقال قدرت حمايتی از فرد به نهاد، ه

شد، نه  سويی با ايدئولوژی حزب تعريف می قرار داد. ارزش شاعر در هم« مبارز اجتماعی»به 

گيری  در مدح و ستايش. اين نظام حمايتی هويت ادبی جديدی را ايجاد کرد و به شکل

گرا، ديگر های چپپاشی تشکلهای تفسيری نوين انجاميد. با فرو رئاليسم سوسياليستی و سبك

ها به  نظام منسجم و ايدئولوژيکی برای حمايت از ادبيات نوگرا وجود نداشت و حمايت

، بخش مهمی از 8341صورت پراکنده، فردی و غيردولتی درآمد. در فضای پس از انقلاب 

منتقل های ادبی در تبعيد  ها، محافل کوچك و سپس به شبکه توان حمايتی جريان چپ به حلقه

محورِ حمايت ادبی جای خود را به نوعی نظام غيرمتمرکز، نامتحد  شد. در نتيجه، الگوی حزب

های ادبی و نهادهای دياسپورا  و چندکانونی داد که در آن روشنفکران، نشريات مستقل، انجمن

 نقش اصلی را ايفا کردند.

 المللی حامیان بین .0-1-3

مانند انجمن  -های خارجی گی وابسته به سفارتهای فرهن ، انجمن8341پيش از انقلاب 

از طريق سخنرانی،  -فرهنگی ايران و شوروی، مؤسسه گوته، بخش فرهنگی سفارت فرانسه

کردند. پس از انقلاب، نظام  وگو از فعالان ادبی حمايت می نشر کتاب و ايجاد بستر گفت

 :تر شد حمايتی پيچيده

  مجوز، سانسور، کنترل محتوا( بر توليد ادبی اثر « اجبار -حمايت»دولت با سازوکارهای(

 گذاشت و نويسندگان را به سمت زبان نمادين و استعاری سوق داد.

 های مالی، جوايز و انتشار آثار، نظام حمايتی موازی  زمان، بنيادهای دياسپورا با کمك هم

 ايجاد کردند.
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 ستالژی و نقد اجتماعی شد گيری ادبيات تبعيد با مضامين يأس، نو اين پويايی موجب شکل

 و به موازات آن، حمايت در تبعيد نيز شکل گرفت.

 ها، محافل غيررسمی، فضای مجازی و حتی مخاطبان به حاميان جديدی تبديل  در کنار اين

 شدند و با ترويج آثار، نوعی نظام حمايتی غيرمتمرکز را پديد آوردند.

 گیرینتیجه

ين فارسی نه حاصل نوآوری فردی نويسندگان، بلکه اين مطالعه نشان داد که بوطيقای نو

بخش است که توسط  ای از سازوکارهای حمايتی، محدودکننده و مشروعيت ی مجموعه نتيجه

اند. چهار پرسش  نهادهای متکثر فرهنگی، سياسی و آموزشی در طول قرن گذشته شکل گرفته

های  ر تثبيت يا بازتعريف گونههای حمايت د نقش نظام»ترتيب به بررسی  اصلی اين تحقيق، به

نقش »، و «کارکرد دانشگاه تهران در بازتوليد سنت»، «های فرهنگی پهلوی تأثير سياست»، «نوين

 اختصاص داشت.« مطبوعات و احزاب در حمايت از ادبيات نو

های حمايت ادبی در ايران معاصر در  ها نشان داد که نظام در پاسخ به پرسش نخست، يافته

تاثيرگذار بودند. پشتيبانانِ « نو»و « کلاسيك»بخشیِ دو بوطيقای متفاوت بر مشروعيتدو مسير 

های نشر، بودجه، آموزش و جوايز ادبی،  سازی زيرساخت سو با فراهم بوطيقای کلاسيك از يك

اند؛ و از سوی ديگر با اعمال سانسور، کنترل ايدئولوژيك و گزينش  مسير توليد را سامان داده

به عنوان -اند. در نقطه مقابل، حاميان بوطيقای نوگرا  زهای مشروعيت را تعيين کردهنهادی، مر

با حمايت از نقدهای اجتماعی و  کتاب هفتهو  دنيا، سخناز طريقِ مجلاتی چون  -نمونه

 انتشار آثار نويسندگان نوگرا، فضای ادبی ديگری را رقم زدند.

ها نشان داد که دولت با پهلوی، يافته در پاسخ به پرسش دوم، يعنی نقش سياست فرهنگی

ای را ايجاد کرد که در آن متون  گرا، بوطيقای رسمی تکيه بر ايدئولوژی ناسيوناليستی و باستان

بازتعريف شدند. تأسيس مؤسسات فرهنگی چون « هويت ملی»ادبیِ کلاسيك به عنوان حامل 

آوران ادب سی، بزرگداشت نامهای دربنياد فرهنگ ايران، گنجاندن متون کلاسيك در سرفصل

های ادبی بود که عملاً نوگرايی را به  هايی از حمايتگذشته و اعطای جوايز گوناگون، نمونه

ی قدرت، از رهگذر مطبوعات و محافل  حاشيه راند. با اين حال، مقاومت ادبی در حاشيه
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هدايت، نيما که آثارِ صادق  غيررسمی، توانست بوطيقای نو را حفظ و تقويت کند؛ چنان

 يوشيج، و بعدها فروغ فرخزاد در چنين فضاهايی فرصت تداوم يافتند.

های آغازين، به  ها نشان داد که دانشگاه تهران در دهه در ارتباط با پرسش سوم، تحليل داده

گرا و ساختار درسی مبتنی بر متون کلاسيك، عملاً به بازتوليد  سبب ترکيب استادان سنت

کرد، خت. در دورانی که دانشگاه نقشی بازدارنده در قبال ادبيات نو ايفا میبوطيقای سنتی پردا

ويژه  های روشنفکری و احزاب سياسی ـ به در فضاهای غير دانشگاهی، نشريات ادبی، کانون

های مدرن ادبی  حزب توده ـ با انتشار نقد، ترجمه و معرفی نويسندگان نوگرا، پشتيبان جريان

ی آثار نوگرا بود که پای ادب  پردازی ادبی و ترجمه نقد مدرن، نظريه شدند. بعدها با گسترش

ی حضور هر دو گونه بوطيقا بدل شد. از اين  مدرن به دانشگاه کشيده شد و اين نهاد به عرصه

ها، مجلات آکادميك و ...به بحث درباره شعر نو نامههای دانشگاهی، پايانپس بود که پژوهش

 ی آشتی ميان آکادمی و نوگرايی را فراهم کردند. و رمان پرداخته و زمينه

ها نشان داد که نشريات، احزاب و ناشران در رشد  در پاسخ به پرسش چهارم نيز يافته

و نيز ناشرانِ  پيام نوينو  دنياگرا مانند  اند. مجلات چپ های نو نقشی بنيادين داشته جريان

و انتشار نويسندگان نوگرای ايرانی، ی آثار ادبی مدرن غرب  مختلف، با تمرکز بر ترجمه

ها  های بعد، با وجود محدوديت حمايت مؤثری از شعر نيمايی و رمان به عمل آوردند. در دهه

ها توانستند نوعی استقلال فرهنگی ايجاد کنند که بوطيقای نو را به  و سانسور، همين شبکه

 جريان مسلط ادبيات معاصر بدل ساخت.

دهد که تحول بوطيقای فارسی در قرن  خی اين پژوهش نشان میطور کلی، تحليل تاري به

ها و نهادهای  کنش مستمر ميان حمايت و مقاومت نهادی است. دولت ی برهم اخير نتيجه

اند هويت ادبی را با ايدئولوژی  گذاری و نظارت فرهنگی، کوشيده رسمی، از طريق سرمايه

و مطبوعات مستقل با تکيه بر  های روشنفکری که جريان حاکم همسو کنند، در حالی

« جعبه سياه»های متقابل، راهی برای تداوم نوگرايی گشودند. اين مطالعه با گشودن  حمايت

کنش نيروهای  های حمايت ادبی، نشان داد که تحولات بوطيقايی در ايران حاصل برهم نظام

نهادهايی که آثار اجتماعی، اقتصادی، ايدئولوژيك و نمادين است و فهم ادبيات بدون بررسی 

 کنند، ناقص خواهد ماند. را انتخاب، تثبيت يا حذف می
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 منابع
آوری. تهران: . ترجمه کاظم فيروزمند و حسن شمسايران بين دو انقلاب .(8311آبراهاميان، يرواند )

 مرکز.

 )جلد دوم، چاپ پنجم(. تهران: زوار. از صبا تا نيما،(. 8316پور، يحيی )آرين

 تهران: صراط. ما و مدرنيت. (.8311) داريوشآشوری، 

 از: 8040آذر  41بازيابی شده در نيما يوشيج، سياست و حزب توده:  (.6463انجمن مرغ مقلد )

https://mockingbirdassociation.com/oral-history/nima-yoshij,-politics-and-the-tudeh-party/ 
 بازيابی شده از: .های ادبی گزارش ايرنا درباره مشکلات انجمن .شهريور( 81، 8044ايرنا. )

https://www.ulkamiz.ir/?p=10712   
 آلمان: انتشارات حزب دموکراتيك مردم ايران. (.8364-8362خاطرات )(. 8321آوانسيان، اردشير )

 تهران: نگاه معاصر تراشيدم، پرستيدم، شکستم.(. 8311بروجردی، مهرزاد )

 تهران: چاپخانه رنگين نطق رئيس نخستين کنگره نويسندگان ايران،(. 8362بهار، محمدتقی )

)به کوشش علی ايلنت(. تهران: مديد.)چاپ گزيدۀ مجلۀ دانشکده (. مرام ما. در 8611بهار، محمدتقی  )

8311) 

 فرارو. بازيابی شده از:. نژاد از روشنفکران روايت ايرج پارسی .مهر( 1، 8044نژاد، ايرج  ) پارسی

  https://fararu.com/fa/tiny/news-506903  
. مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی(. حيات سياسی نيما يوشيج و صادق هدايت. 8311ای، انور )خامه

 /https://www.cgie.org.ir/fa/news/217505                                         بازيابی شده از:  

 سرا. تهران: قصيده چهره: خاطرات و تفکرات. چهار (.8321) ای، انور خامه

 . تهران: چاپخش.فرهنگ، سياست و تحول اجتماعی(. 8311ای، انور )خامه

  ای. قابل بازيابی در: به روايت دکتر انور خامه« سنگ صبور»ای از خالق  ياد و خاطره (.8316ای، انور )خامه
https://www.cgie.org.ir/fa/news/9868 

های اصيل ادبی، هدف محافل  حمايت از جريان. شهريور( 81، 8311جمهوری اسلامی )خبرگزاری 
 https://irna.ir/xjBh7Q                           بازيابی شده از:          .ها اعلام شد ادبی کتابخانه

علمی، ادبی و دانشگاهی تهران و مشاهير فرهنگی ايران قبل و بعد (. مؤسسات 8311خطيبی، حسين )

 648-616، 2، تاريخ معاصر ايران .8364از شهريور 

نقد نويسان فارسی، نگاری در ميان تذکرههای تاريخ ادبيات( انگيزه8043رادفر، سعيد )
 . 664-626(.81)21.ادبی

 )چاپ پنجم(. تهران: روزگار. ،ادبيات معاصر ايران )نثر((، 8318روزبه، محمدرضا )

https://mockingbirdassociation.com/oral-history/nima-yoshij,-politics-and-the-tudeh-party/
https://www.ulkamiz.ir/?p=10712
https://fararu.com/fa/tiny/news-506903
https://fararu.com/fa/tiny/news-506903
https://irna.ir/xjBh7Q
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شناسان جهان به  هزاره فردوسی: مجموعه مقالات دانشمندان ايران و ايران (.8311) محمدامين رياحی،
موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه  .مناسبت يك هزارمين سالروز تولد فردوسی

 گيل. مك

 تهران: نگاه. .8344پيشرو ايران: از مشروطيت تا  (. نويسندگان8310سپانلو، محمدعلی )

«. شناسی نقد ادبی در نشريه ارمغان ( گونه8048صالحی، نرگس؛ طالبيان، يحيی و محبتی، مهدی )

 848-861، 681، شماره جستارهای نوين ادبی

 تهران: وزارت فرهنگ و هنر. رضاشاه کبير و تحولات فرهنگی ايران. (.8342صفايی، ابراهيم )

 (. اصفهان: انتشارات کمال.0)جلد  تاريخ جرائد و مجلات ايران (.8320صدرهاشمی، محمد )

)گ. اُميد سحر،  ها ها، نقدها و تقريظ ها: مجموعه مقدمه از خارها به سوی ستاره( 8046) طبری، احسان

 نا. بازيابی: جا: بی زاده، گردآورندگان(. بی ه. رحمانی و ب. مطلب
    https://iran-archive.com/fa/taxonomy/term/3110 

ش  8383(. بررسی روند و رويکردهای برگزاری مراسم هزارۀ فردوسی 8048محمد )طرفداری، علی

 02-12(، 0)36، گنجينه اسناد در جهان.

شاهنشاهی و برپايی مراسم هزاره فردوسی در دوره  گرايی (. پيوند ملی8043محمد )طرفداری، علی

 811-688(، 6)64، تاريخ اسلام پهلوی اول.

 (. موقعيت کنونی نقد ادبی در ايران، فصلنامه علمی فرهنگی مترجم.6464عابدينی، حسن )
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  مقاله پژوهشي

سازی بر  راه های پیاده فرهنگي پروژه -ارزيابي تأثیرات اجتماعي

 راه طالقاني شهر ايلام( تجربۀ شهری )مورد مطالعه: پیاده

 2طراوت گوهری ،4منصور منصوری مقدم
 81/84/8040تاريخ پذيرش:    0/84/8040تاريخ بازنگری:    1/1/8040تاريخ دريافت: 

 چکیده 

دهی فضاهای شهری، با هدف  عنوان رويکردی نوين در سامان سازی به راه های اخير، پياده در سال

ارتقای کيفيت زندگی و تقويت حضور اجتماعی شهروندان مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش 

سازی خيابان طالقانی ايلام بر تجربۀ  راه تأثيرات اجتماعی و فرهنگی پيادهحاضر با هدف ارزيابی 

نگارانه و روش کيفی، از طريق  فضايی شهروندان انجام شده است. اين مطالعه با رويکرد مردم

های عميق، تجربۀ زيستۀ شهروندان را پيش و پس از اجرای طرح  مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبه

سازی، خيابان طالقانی کارکردی عبوری و  راه دهد پيش از پياده ها نشان می يافته بررسی کرده است.

شده است. پس از  محور داشته و حضور شهروندان به عبور سريع و خريد محدود خلاصه می خودرو

فرش،  محور تبديل شده و عناصر طراحی چون سنگ اجرای پروژه، خيابان به فضايی زنده و تعامل

تر، و تقويت حس تعلق  موجب افزايش تعاملات اجتماعی، حضور طولانی ها نورپردازی، و کافه

های مختلف مانند سالمندان بيانگر تداوم نابرابری در  حال، تفاوت تجربۀ گروه اند. بااين شده

فروشان، و پيوند ضعيف  مندی از فضاست. همچنين تعارض ميان عابران، موتورسواران، و دست بهره

دهد  رود. نتايج نشان می شمار می های مهم اين فضا به طقه از چالشفضای جديد با فرهنگ من

سازی توانسته کيفيت تجربۀ شهری را ارتقا دهد، اما تحقق کامل اهداف آن مستلزم مديريت  راه پياده

 .های مختلف است های غيررسمی، و توجه به نياز گروه دهی فعاليت فرهنگی، سامان

 نگاری. سازی، تجربۀ فضای شهری، حس تعلق، مردم راه جتماعی، پيادهارزيابی تأثيرات اها:  کلیدواژه
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 مقدمه 
خيابان يکی از فضاهای شهری است که تاريخی به قدمت شهرها دارد و سرنوشت آن با 

شود که در شهرهای باستان )همچون  های بسياری همراه بوه است. اغلب عنوان می فرازونشيب

اند و به بهداشت و  بسيار مورد توجه و رسيدگی بوده ها، فضاهايی نينوا و بابل( خيابان

ها  شده است. خيابان ونقل کالاها و عابران( اهميت زيادی داده می بودن آنها )برای حمل کاربردی

ها همچنين  شدن به اوج آلودگی خود رسيدند. خيابان ويژه در قرون وسطا و در دوران صنعتی به

اند. اکثر  ونقلی همراه بوده عبور افراد و وسايل حمل همواره با سروصدا و شلوغیِ ناشی از

های آن از ديرباز برمبنای زندگی پياده بنا شده بودند. اما با شروع انقلاب  شهرها و خيابان

عابر   شدن شهرها، اتومبيل جای زندگی پياده را گرفت و به صنعتی، افزايش جمعيت و ماشينی

 (.386: 8314د )فکوهی ش روها توجه چندانی نمی پياده و پياده

ای در زندگی ما دارند که تمايل داريم تأثيری که اين  ها چنان حضور گسترده امروزه اتومبيل

گذارد را فراموش کنيم. متفکر اجتماعی فرانسوی، هانری  مان می طور مستمر بر زندگی وسيله به

 دهد. ايدۀ کلی وی اين است که لفور، گزارش جالبی از تأثير ماشين بر زندگی روزمره ارائه می

گيرد، هرچند ما غالباً در  زندگی روزمرۀ ما تا حد زيادی توسط فرهنگ ماشين شکل می

ها و  راه تشخيص تأثيرات آن ناتوان هستيم. از نظر لفور ماشين و پيامدهای آن، مثل بزرگ

صورت  های آسفالت، تأثير عظيمی بر هستی شهر مدرن گذاشته و فضاهای شهری را به جاده

های  ها، جاده اند. ويژگی اصلی شهرهای مدرن ازدياد خيابان ريزی کرده طرح بسيار عقلانی از نو

های  کاهش خيابان»هاست. نتيجۀ چنين رشدی  هايی برای پارک ماشين وسيع، و مکانی

(. 842-844: 8311از انگلس،  نقل به 8110)لفور، « هاست شده، فضاهای سبز، و باغ کاری درخت

ك تبديل به يکی از کارکردهای اصلی شده است و فضاهای در شهرهای امروزی وضعيت ترافي

های شهری معاصر اشغال  ها تماميت فضا را در حوزه راه ها، و بزرگ پارک ماشين، خيابان

توان گفت اتومبيل زندگی روزمره را  طور که لوفور خاطرنشان کرده است، می اند. همان کرده

ميل کرده و بخش عظيمی از زندگی روزمرۀ طوری که قوانين خود را تح تسخير کرده است؛ به

شده  (. حضور نظم هندسی عقلانی841گذرد )همان:  شهری به مصاحبت با صدای موتورها می

ها در  شده برای ترافيك ماشين ها و ساير فضاهای طراحی در همه جا و نيز حضور جاده
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ضا در عوض اينکه، ف»آورد که در آن  وجود می شهرهای امروزی از نظر لوفور وضعيتی را به

های سبز برای مردم باشد تا در آن راه بروند و هوای تازه تنفس کنند،  برای مثال، دارای مکان

از   نقل ، به8110) «رانی طراحی شده است تنها برحسب نيازهای فرهنگ ماشين و اتومبيل

 (.841: 8311 انگلس،

نديشی در مفهوم شهر و در واکنش به اين وضعيت، از اواخر قرن بيستم موجی از بازا

( و ويليام 6481) 6(، ريچارد سِنِت6484) 8پردازانی چون يان گِهل خيابان شکل گرفت. نظريه

با تأکيد بر ضرورت بازگرداندن حيات انسانی به فضاهای عمومی، از  (8114) 3اچ. وايت

کردند. از نگاه  عنوان راهبردی برای بازآفرينی اجتماعی شهر دفاع به سازی راه پياده های پروژه

فقط برای  باشد نه« کردن زيستن، ديدن و تجربه»( خيابان بايد مکانی برای 6484گهِل )

و از « فضاهای تعامل اجتماعی»ونقل به  ها از مسيرهای حمل گذرکردن. در اين رويکرد، خيابان

يابد  شوند که تجربۀ زيستۀ شهروندان در آن معنا می سطح کالبدی به بستر فرهنگی بدل می

(Gehl, 2010 بنابراين، از چند دهۀ قبل، تمايل پيشين به تبديل خيابان به گذرگاه صِرف برای .)

خودروها کنار گذاشته شده و امروزه تقريباً در بسياری از شهرهای جهان شاهد پديدآمدن 

دشگران، و روان، گر ها برای پياده راه ها به پياده های انحصاری و يا تبديل برخی از خيابان خيابان

 خريداران شهری هستيم که ورود خودرو به آنها ممنوع شده است.

عنوان راهبردی  سازی در مراکز شهری به راه در ايران نيز طی دو دهۀ اخير، سياست پياده

برای ارتقای کيفيت فضاهای عمومی، رونق گردشگری شهری، و احيای حيات اجتماعی در 

ها  هری قرار گرفته است. اما در بسياری از موارد اين طرحريزان و مديران ش دستور کار برنامه

نفعان اجرا  بدون توجه کافی به بافت اجتماعی، الگوهای فرهنگی، و مشارکت واقعی ذی

های فنی و کالبدی، بلکه محصول  تنها نتيجۀ تصميم که فضاهای شهری نه اند. درحالی شده

های مختلف ازجمله کسبه،  فرهنگی و سياسی هستند که در آن گروه-فرايندهای اجتماعی

توجهی به  داران، موتورسواران، جوانان، زنان، و سالمندان نقش دارند. بی ساکنان، تاکسی

تواند منجر  ها می ژهنشدن نيازها و شرايط آنها در اين قبيل از پرو ها و ديده مشارکت اين گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رفتن حس  های خاص از فضا و ازدست ها، حذف گروه ها و مقاومت به پيامدهای منفی، تنش

های شهری تنها از رهگذر تحليل کالبدی ممکن  تعلق شهری شود. با اين وجود، ارزيابی طرح

غييرات کوشد ت نيست، بلکه نيازمند ارزيابی تأثيرات اجتماعی و فرهنگی است؛ رويکردی که می

های شهری را شناسايی، پايش و مديريت کند. در اين ميان، طرح  اجتماعی ناشی از پروژه

ويژه در محور خيابان طالقانی، با هدف ارتقای کيفيت  سازی در مرکز شهر ايلام، به راه پياده

محيط شهری، کاهش ترافيك، افزايش سرزندگی اجتماعی، و تقويت تعاملات فرهنگی در 

رو، مسئلۀ اصلی اين پژوهش ارزيابی چندبعدی تأثيرات  اجرا شده است. ازاين فضای عمومی

سازی در مرکز شهر ايلام است. اين ارزيابی مستلزم پاسخ به  راه اجتماعی و فرهنگی طرح پياده

راه بر الگوهای کنش اجتماعی شهروندان  هايی همچون چگونه تبديل خيابان به پياده پرسش

راه توانسته است حس تعلق، امنيت و تعامل را تقويت کند؟ چه  پيادهگذارد؟ آيا  تأثير می

به  راه تا چه اندازه توانسته است اند؟ و نهايتاً، پياده هايی از اين تغيير منتفع يا متضرر شده گروه

 کمك کند؟ عنوان امر اجتماعی و نه صرفاً کالبدی بازسازی مفهوم فضا به

 پیشینه 

سازی و تأثيرات آن بر زندگی شهری انجام گرفته است.  راه پياده های متعددی در حوزۀ پژوهش

سازی عمدتاً در قلمرو جغرافيا،  راه دهد موضوع پياده ها در ايران نشان می اين پژوهش مرور

ريزی شهری، معماری و شهرسازی بررسی شده و تنها شمار محدودی از مطالعات با  برنامه

توان اين  طور کلی، می اند. به به اين موضوع پرداخته شناسی شناختی يا مردم رويکرد جامعه

 بندی کرد:  مطالعات را در چهار دستۀ اصلی طبقه

زيباشناختی و ارتقای کيفيت محيط –ها با رويکرد کالبدی نخست، گروهی از پژوهش

اند. تمرکز اين مطالعات بر بهبود طراحی فضا، آسايش  ها پرداخته راه شهری به بررسی پياده

کاربران، زيبايی بصری، مبلمان شهری و عناصر فيزيکی است. پژوهش غيابی و منصوری 

دان، کيفيت محيطی اين دهد که از منظر شهرون راه طالقانی ايلام نشان می ( دربارۀ پياده8311)

تر از حد مطلوب ارزيابی شده و ابعاد کالبدی و زيباشناختی بر ساير ابعاد  راه پايين پياده

ای در اهواز نقش نورپردازی  ( نيز در مطالعه8048اجتماعی و فرهنگی غلبه دارد. فلاحی )

گيرد که  می کند و نتيجه مداری و تعاملات اجتماعی برجسته می شهری را در افزايش پياده
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کيفيت نور و طراحی بصری تأثير مستقيمی بر تمايل شهروندان به حضور در فضا دارد. آروين 

دهند که سرزندگی فضا به  راه فرهنگی رشت نشان می ( در بررسی پياده8311و همکاران )

محور و  هايی چون جذابيت بصری، راحتی و دسترسی وابسته است و طراحی انسان شاخص

شود. در اين  ش بصری، شرط اساسی ارتقای کيفيت فضاهای پياده محسوب میکاهش اغتشا

های کمّی و  شود و روش ديده می« کاربر فضا»عنوان  ها، شهروند غالباً به دسته از پژوهش

 .ای نقش غالب دارند نامه پرسش

تمرکز دارند. اين  ابعاد اجتماعی، سرزندگی و حس مکان ها بر ای از پژوهش دوم، دسته

توانند بستر تعاملات اجتماعی و  ها چگونه می راه کنند نشان دهند پياده العات تلاش میمط

راه  ( در مطالعۀ پياده8043زاده ) پور و بهشتی گيری خاطرات جمعی باشند. سالاری شکل

پذيری،  دهند اجتماع نشان می« های سوم مکان»چهارباغ عباسی اصفهان با استفاده از مفهوم 

انگيزی فضا نقش مهمی در افزايش سرزندگی دارند. همچنين تمرآبادی  خاطره تنوع کاربری و

ها در  راه ( در شيراز بر نقش پياده8046گر ) ( در کرج و رنجبر و پيوسته8043و همکاران )

کنند. باوجود اين،  چهره، هويت محلی و خاطرات جمعی تأکيد می به تقويت تعاملات چهره

های کمّی و ازپيش  زيستۀ شهروندان را از طريق شاخص اغلب اين مطالعات نيز تجربۀ

 پردازند. سنجند و کمتر به معانی فرهنگی و تفاسير ذهنی کاربران می شده می تعريف

امنيت اجتماعی، عدالت فضايی  به  شناختی ها با رويکردی جامعه سوم، گروهی از پژوهش

دهند که  ( در اردبيل نشان می8311) فر اند. کرمی و عدلی ها توجه کرده راه در پياده و جنسيت

قاپو رابطۀ معناداری وجود دارد. فنی و  راه عالی بين امنيت اجتماعی و پايداری اجتماعی در پياده

شدن فضاهای پياده در  لوفور، جنسيتی« حق به شهر»گيری از نظريۀ  ( با بهره8311احمدی )

گرانه نسبت به  های قضاوت و نگاه دهند که ترس از خشونت تهران را بررسی کرده و نشان می

شهرکی و  کند. همچنين زنگنه بدن زنانه، دسترسی برابر زنان به اين فضاها را محدود می

کنند که هرچند  ( در کرج تأکيد می8311آباد ) ( در اروميه و جهانی دولت8311همکاران )

ف در عدالت اجتماعی، ها ظرفيت بالايی برای بازآفرينی حيات مدنی دارند، اما ضع راه پياده

 .سرمايۀ اجتماعی و ايمنی، بخشی از اين ظرفيت را تضعيف کرده است

ها به ارزيابی تأثيرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  ای از پژوهش چهارم، دسته

فرهنگی طرح –( در ارزيابی تأثيرات اجتماعی8311پور ) اند. جعفرزاده سازی پرداخته راه پياده



 4040، بهار و تابستان 04شناسی، سال بیست و دوم، شماره  نامۀ انسان

 

221 

نفعان، تغيير معناداری در عبورومرور  دهد از منظر ذی تهران نشان می 0ۀ روسازی منطق پياده

ای ايجاد نشده، هرچند کسبه زيباسازی منظر  عابران، معلولان و سالمندان و تقويت هويت محله

( در مطالعۀ 8311دانند. برغمدی و محقق منتظری ) شهری را از پيامدهای مثبت طرح می

های کمّی  گيری از رويکرد ارزيابی تأثير اجتماعی و ترکيب روش بهرهزار تهران، با  خيابان لاله

سازی اوقات  تواند باعث ارتقای کيفيت زندگی، غنی سازی می راه دهند پياده و کيفی نشان می

فراغت، ايجاد حيات شبانه، افزايش تعاملات اجتماعی و تقويت حس تعلق مکانی شود، 

 زمان به ابعاد کالبدی، اقتصادی و فرهنگی است. همهرچند تحقق اين اهداف نيازمند توجه 

سازی تأکيد  راه های خارجی نيز بر پيامدهای چندبعدی پياده در کنار مطالعات داخلی، پژوهش

تواند با کاهش آلودگی صوتی و  سازی می راه دهد پياده دارند. نتايج برخی مطالعات نشان می

 (.Chiquetto, 1997) محيطی شهرها کمك کند انتشار گازهای آلاينده به بهبود شرايط زيست

و افزايش ارزش  (Hass-Klau, 1993وکارهای خرد ) همچنين، در گذر زمان موجب رونق کسب

بهبود کيفيت منظر شهری، انسجام  (.Rauterkus & Miller, 2011) شود زمين و املاک شهری می

اجتماعی از ديگر نتايج مثبت اين های جسمانی و تقويت امکانات  اجتماعی، تشويق به فعاليت

( با تأکيد بر اهميت 6488(. در اين ميان، جان گهل )Wood & Glasson, 2009) هاست طرح

دهد طراحی انسانی، مبلمان مناسب، نورپردازی و فضای  محور نشان می فضاهای عمومی پياده

 زندگی شهری شود. گيری زندگی اجتماعی فعال و ارتقای کيفيت ساز شکل تواند زمينه سبز می

سازی در ايران از نظر  راه دهد اگرچه بدنۀ پژوهشی پياده بندی اين مطالعات نشان می جمع

کالبدی و مديريتی غنی است، اما توجه به تجربۀ زيسته، معانی فرهنگی، روابط قدرت و 

های  شرو، انجام پژوه های اجتماعی در فضاهای پياده هنوز محدود باقی مانده است. ازاين تنش

های روزمرۀ شهروندان به  ها، تعاملات و تجربه نگارانه و کيفی که بتوانند از درون روايت مردم

سازی دست يابند، ضرورتی جدی  راه تری از پيامدهای اجتماعی و فرهنگی پياده فهم عميق

 .گويی به آن است دارد؛ خلأی که پژوهش حاضر در پی پاسخ

  پژوهش  روش

سازی خيابان طالقانی ايلام  راه پژوهش حاضر با هدف ارزيابی تأثيرات اجتماعی و فرهنگی پياده

ها از  نگاری انجام شده است. گردآوری داده بر تجربۀ زيستۀ شهروندان، با روش مردم
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وگوهای  گفت مشاهدۀ ميدانی مشارکتی، راه، حضور مستمر پژوهشگران در فضای پياده طريق

های زمانی متفاوت روز  بازه های ميدانی در صورت گرفت. مشاهده  حبهمصا و غيررسمی

انجام شد تا تغييرات الگوهای حضور،  فصول مختلف سال و در )صبح، عصر و شب(

های استفاده از فضا، تراکم جمعيت و نوع تعاملات اجتماعی در شرايط زمانی گوناگون  شيوه

های  های روزمره، شيوه فضا، به ثبت کنشمدت در  حضور طولانی ثبت شود. پژوهشگران با

های مختلف و افراد  زنی، توقف، تعاملات گفتاری و غيرگفتاری و مناسبات ميان گروه پرسه

اند. اين حضور مستمر امکان مشاهدۀ تحولات تدريجی در نحوۀ تصاحب فضا،  راه پرداخته پياده

ا فراهم ساخت. در کنار بازتعريف مرزهای رسمی و غيررسمی و تغيير روابط اجتماعی ر

انجام شد که  راه کننده از پياده های متنوع استفاده وگو با گروه مصاحبه و گفت مشاهدۀ ميدانی،

داران، عابران سالمند، جوانان، زنان و رهگذران روزمره بود. انتخاب  فروشان، مغازه شامل دست

صورت  يتی و سنیجنس دادن تنوع صورت هدفمند و با هدفِ پوشش کنندگان به مشارکت

های مختلف اجتماعی آشکار شود.  گرفت تا تفاوت در ادراک و تجربۀ فضا در ميان گروه

راه انجام شد تا  زمان با استفادۀ روزمره از پياده وگوها عمدتاً در بستر خودِ فضا و هم گفت

 ها به تجربۀ زيسته نزديك بمانند. روايت

های گفتاری و مشاهدات  يدانی، روايتهای م شده شامل يادداشت های گردآوری داده

وبرگشتی  صورت رفت بررسی شدند. فرايند تحليل به  تحليل مضمون شده، با استفاده از ثبت

گيری انجام شد و الگوهای تکرارشوندۀ مرتبط با تغييرات  ها و مضامينِ در حال شکل ميان داده

برابر مداخلۀ کالبدی استخراج ها و اشَکال مقاومت در های اجتماعی، تنش تجربۀ فضايی، کنش

های  ها، تطبيق مداوم ميان مشاهدات ميدانی و روايت منظور افزايش اعتبار يافته شدند. به

وگوهای بعدی با  کنندگان انجام گرفت و برخی مضامين در جريان گفت مشارکت

 .کنندگان بازبينی شد مشارکت

 ها يافته

 سازی  راه پیادهروند اجرا و تحولات فضايی طرح 

های  اجرا شد و خيابان 8311تا  8310های  سازی مرکز شهر ايلام در فاصلۀ سال راه طرح پياده

طالقانی، سعدی شمالی و جنوبی و بخشی از خيابان سمندری را در بر گرفت. در مرحلۀ 
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محور تعريف شدند.  عنوان فضاهای پياده های طالقانی و سعدی جنوبی به نخست، خيابان

رانی به  های دسترسی شهروندان و ناوگان تاکسی حال، در ادامۀ اجرای طرح، محدوديت اينبا

مرکز شهر، بازنگری در الگوی تردد را ضروری ساخت. بر اين اساس، خيابان سعدی شمالی 

سمت  ها از ميدان سعدی به طرفه برای عبور خودروهای شخصی و تاکسی صورت مسير يك به

فرش انجام  د. در اين خيابان، حرکت خودروها از بخش ميانی سنگميدان خيام بازگشايی ش

شود و دو سوی مسير به تردد عابران پياده و توقف خودروها اختصاص يافته است. در  می

ای برای تردد  طرفه خيابان سعدی جنوبی نيز در بازۀ ميدان سعدی تا خيابان حيدری، مسير يك

ه عبور خودروها از ميانۀ مسير و حرکت عابران از دو ای ک گونه ها ايجاد شده است، به تاکسی

گيرد. در اين ميان، خيابان طالقانی در محدودۀ بين ميدان سعدی و خيابان  سوی آن صورت می

 .آيد شمار می محور مرکز شهر به حيدری تنها محور کاملاً پياده

زشی و خدماتی، های متنوع تجاری، اداری، آمو دليل وجود کاربری راه طالقانی به پياده

ها، ساختمان فرمانداری، مدارس و مراکز درمانی، نقش  ها، بانك ازجمله مراکز خريد، کافه

فروشان و  کند. همچنين قرارگيری بازار بزرگ ميوه مهمی در سازمان فضايی مرکز شهر ايفا می

 .است بهمن و خيابان حيدری را تسهيل کرده 66ورودی آن در اين خيابان، دسترسی به ميدان 

فرش، نورپردازی، ايجاد فضای سبز، نصب  سازی در اين محور شامل سنگ راه مداخلۀ پياده

ها بوده است. وجود درختان  ها و مجسمه عناصر هنری و مبلمان شهری از جمله نيمکت

بر تأکيد بر قدمت تاريخی مرکز شهر ايلام، به  راه طالقانی، علاوه کهنسال در امتداد پياده

 ايی آرام و مطلوب برای حضور و توقف شهروندان کمك کرده است.گيری فض شکل
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 8314سازی. منبع: نويسندۀ مسئول،  راه . خيابان طالقانی قبل از اجرای طرح پياده8شکل 

 عنوان مسیر عبوری و پرشتاب خیابان طالقانی به

پرشتاب و سازی، خيابان طالقانی تصويری روشن از يك مسير عبوری  راه پيش از پياده

دهد اين خيابان بيشتر از  کننده نشان می مشارکت های (. روايت8داد )شکل  پرترافيك ارائه می

آنکه مکانی برای ماندن و تعامل اجتماعی باشد، مسير حرکت سريع و محل انجام امور 

معبر و  عنوان روزمره بوده است. از نظر محمد، علی، محسن، جواد و احمد خيابان عمدتاً به

های مداوم، دود و شلوغی،  شد. عبور مداوم خودروها، بوق تجربه می يری پرترافيكمس

تعامل »گويد:  کرد. محمد می حضور عابران و حتی رانندگان را با محدوديت مواجه می

علی نيز «. افتاد چهرۀ طولانی نبود، خيلی زود و سريع اتفاق می به اجتماعی صرفاً روابط چهره

محسن و جواد «. ابان حس سرعت و شلوغی داشت، نه آرامش امروزفضای خي»افزايد:  می

نبرد هر روزۀ بين ماشين و »دهند؛ جواد از  تر نشان می ها را با تصاوير ملموس اين ويژگی

خيابان بيشتر يك »گويد:  گويد. احمد نيز با اشاره به سادگی و نظم سابق می سخن می« ها آدم

 «.تماعمعبر بود، نه محل تعامل جدی يا اج

ساله و 44کند. محسن،  تری از اين تجربه را آشکار می داران، ابعاد ملموس های مغازه روايت

 گويد: سازی می راه کاسب خيابان طالقانی، در توصيف شرايط پيش از پياده
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جا  راه بشه، خيابون طالقانی يه جادۀ پرترافيك و شلوغ بود، همه والا قبل از اينکه اينجا پياده

م رو باز کرده بودم، خيلی  کرد. من که اون موقع تازه مغازه خورد، دود می بود، بوق میماشين 

اومد،  کردن وسط اين هياهو. يادمه روزهايی که هوا سرد بود يا بارون می سخت بود فروش

ولای بود. اون موقع  روها کثيف و پر از گل خواست بياد بيرون، چون پياده کی دلش نمی هيچ

 راه عبوری بود؛ نه جای نشستن بود، نه جايی که مردم دور هم جمع بشن. بيشتر مثل يه

ابعاد حسی و  روايت زنان، شامل فاطمه و زهرا، بر همان ساختار عبوری تأکيد دارد، اما

ها و  دهد. فاطمه خاطرۀ زمستان و برف، نور گرم مغازه تر نشان می را پررنگ تجربۀ فردی

آورد. زهرا نيز  کردند را به ياد می وگو می خوردند و گفت میها چای  لحظاتی که کنار همسايه

ای  آورد که حتی در ميان شلوغی و عبور سريع، تجربه تجربۀ خريد با دخترش را به زبان می

روها،  بودن پياده باريك کنندگان به عاطفی ايجاد کرده است. از منظر کالبدی، همۀ مشارکت

شد. حضور  ند که باعث محدوديت حرکت و تعامل میکن اشاره می شلوغی و کمبود فضای سبز

ای از  روها، نبودِ امکان عبور راحت کودکان و مخاطرات ترافيکی، نشانه خودروها تا لب پياده

 محور بوده است.  عنوان مسير عبوری پرشتاب و ماشين عملکرد غالب خيابان به

 
 4042منبع: نويسندل مسئول، پايیز  سازی. راه . خیابان طالقانی بعد از اجرای طرح پیاده2شکل 
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 سازی راه تحول تجربۀ فضايی پس از پیاده

راه طالقانی، برخلاف گذشته، بيش از آنکه صرفاً يك مسير عبوری باشد، به  تجربه کنونی پياده

های ميدانی حاصل از مشاهده و مصاحبه  (. داده6فضايی چندوجهی تبديل شده است )شکل 

فرش، مبلمان شهری و  ها و طراحی فضايی )سنگ ها، تنوع مغازه هدهند حضور کاف نشان می

حال، شلوغی و  دهی به تجربۀ فضايی جديد هستند. بااين نورپردازی( عناصر کليدی در شکل

ای را برای  ازدحام جمعيت همچنان تجربۀ عبوری سريع را محدود کرده و حس آزاردهنده

وضوح تجربۀ خود را با حضور  کارگر( به سال، 04کند. محمد ) برخی شهروندان ايجاد می

کند  اولين چيزی که توجه مرا جلب می» داند: تعداد زيادی از دختران و پسران جوان مرتبط می

حضور نسل جوان است که نوع لباس پوشيدن و تعاملشان با جنس مخالف، فضايی متفاوت با 

 «. گذشته ايجاد کرده است

اکنون مکانی برای تعاملات غيررسمی و تفريحی نيز شده راه  دهد پياده اين تجربه نشان می

داند و  سال، دانشجو( نيز حضور جوانان را برجسته می 63است، نه صرفاً خريد يا عبور. علی )

فضا يه جوريه »داند: راه می ای از پويايی اجتماعی پياده ها را نشانه شلوغی بازار و تجمع در کافه

راه و حس و حالش لذت  داره قدم بزنه و از زيبايی پيادهآدم حتی نخواد چيزی بخره دوست 

تبديل کرده است. تجربۀ  زنی و تجربۀ بدنی فضای پرسه راه را به يك اين بازنمايی، پياده«. ببره

عنوان يك محيط شهری،  دهد اين فضا، به راه طالقانی نشان می زيستۀ شهروندان در پياده

 رای افراد مختلف فراهم کرده است. ای پيچيده، چندلايه و متفاوت ب تجربه

ها حضور  برخلاف گذشته که خيابان صرفاً مسير عبوری بوده و ترافيك و سروصدای ماشين

های بدنی، حسی و اجتماعی متنوع  ای برای تجربه راه اکنون زمينه کرد، پياده ها را محدود می انسان

و نوع استفاده تجربۀ متفاوتی از  های سن، شغل، جنسيت شده است. شهروندان با توجه به مؤلفه

دهی به تجربه فضايی  های فردی در شکل دهندۀ نقش ويژگی ها نشان اين فضا دارند و اين تفاوت

است. شهروندانی مانند محسن، که کاسب است، بيشترين توجه خود را به کيفيت و ظاهر 

کند؛ در ساعات  صيف میراه را دوگانه تو کند. او تجربۀ خود از پياده ها معطوف می فرش سنگ

کند، اما در  صبح و خلوت، فضا آرام و دلنشين است و حس امنيت و راحتی را برای او ايجاد می
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شود  ها باعث می فروشان و عبور موتورسيکلت ساعات شلوغ و اوج فعاليت، شلوغی دست

 شود. هم ريخته و تجربۀ آرامش مختل می احساس کند فضای دلنشين به

راه  شان از فضای پياده دار( تجربه ی مانند فاطمه )کارمند( و زهرا )خانهکنندگان مشارکت

زنی متمرکز است. فاطمه از فضای  بيشتر بر آرامش، راحتی و امکان مکث و توقف و پرسه

فروشان  ها و بساط دست روهای مشخص و نظم در دسترسی به مغازه بازتر و نور بهتر، پياده

شود. او حرکت و  دهنده می ت اوج پياده تاحدودی آزاررضايت دارد، اگرچه شلوغی ساعا

کند، اما اگر  کند؛ برای خريد سريع حرکت می توقف را براساس زمان و هدف خود تنظيم می

برد.  راه و تماشای مردم لذت می نشيند و از فضای پياده ها می فرصت داشته باشد، روی نيمکت

د با امنيت و آزادی بيشتری قدم بزند، پرسه بزند و توان تجربۀ زهرا نيز مشابه است. او اکنون می

 با ديگران تعامل کوتاه اجتماعی داشته باشد و خريدهايش را با آرامش انجام دهد. 

 های روزمره و زيست زمان شهری ريتم

های شهروندان و رهگذران در ساعات  راه طالقانی، براساس روايت وآمد در پياده الگوهای رفت

بندی حضور افراد و تجربۀ فضايی آنها با توجه به شرايط  دهد زمان روز، نشان می مختلف شبانه

های شهروندان، بيشترين تردد  های روزمره متفاوت است. براساس روايت زمانی، دما، و فعاليت

های روزانه گزارش شده است. افراد  راه در ساعات عصر و پس از فعاليت حضور در پيادهو 

وگذار و مراجعه  ها، محل کار يا خريد، برای استراحت کوتاه، گشت غالباً پس از تعطيلی کلاس

کنند. حضور در ساعات صبح معمولاً محدود به  راه به اين فضا مراجعه می های پياده به کافه

ويژه در روزهای  که در ساعات ظهر، به ای ضروری و خريد روزمره است، درحالیوآمده رفت

دهندۀ تأثير شرايط جوی و  گرم، تردد کمتر و تجربۀ فضايی محدودتر است. اين روند نشان

بعدازظهر،  0تا  86های روزانه بر الگوهای حضور شهری است. در کل، بين ساعت  فعاليت

ها و حتی پاساژها هم کار خود را تعطيل کرده و برای  ، بوتيكها معمولاً اغلب صاحبان مغازه

شوند و به همين دليل مرکز شهر  هايشان می استراحتی چندساعته و صرف نهار روانۀ خانه

وکارها و حضور بسيار اندک عابران در  شدن کسب شود. در اين فاصلۀ زمانی، تعطيل خلوت می

های شهرهای با تراکم جمعيت کمتر  از ويژگی های شهر يکی بودن خيابان سطح شهر و خلوت

 و بالاخص شهرهای استان ايلام است. 
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راه در طول روز احساس  های قابل توجهی در تجربۀ فضايی پياده کنندگان تفاوت مشارکت

آرامش و  کنند. ساعات عصر و شب، با توجه به خنکی هوا و کاهش شدت نور خورشيد، می

ها  و امکان تعامل اجتماعی و استفاده از فضاهای نشستن و کافه کند لذت بيشتری را فراهم می

دليل تراکم کمتر و دمای بالاتر، تجربۀ فضايی محدودتر  ها و ظهرها، به يابد. صبح افزايش می

دهد زمان، يکی از عوامل مهم در تجربۀ حسی و بدنی  ها نشان می شود. اين يافته توصيف می

ها  ها و عصرها است. صبح راه، صبح ات روز در پيادهترين ساع فضاهای شهری است. شلوغ

شوند  راه می های روزمره، رفتن به محل کار يا خريد وارد پياده عمدتاً افراد برای انجام فعاليت

دليل شرايط مساعد هوا، حضور شهروندان، جوانان، دانشجوها، و  ( و عصرها به3)شکل 

يابد. همچنين، ترکيب جمعيتی  يش میروی، خريد و تفريح افزا ها برای پياده عراقی

فروشان  ها حضور دارند، و دست کسانی که برای عبور، خريد يا استفاده از کافه شامل

 افزايند. راه می است که به پويايی و تراکم فضايی پياده فعال

 
 4043راه طالقانی هنگام ظهر اسفندماه. منبع: نويسندۀ مسئول، . پیاده3شکل 

  راه از فضای پیاده تجربۀ زيسته زنان

شکل ملموسی تغيير داده است و اين تغييرات عمدتاً در  سازی طالقانی تجربۀ زنان را به راه پياده

کننده در اين تحقيق،  هايی مانند آزادی، امنيت و آرامش قابل مشاهده است. زنان مشارکت حوزه
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های متنوع  انتخاب شيوهکردن و  تر حرکت آزادانه راه را فرصتی برای حضور در پياده

زنی،  زدن، پرسه دانند. حذف جريان خودروها و کاهش فشار ترافيکی، امکان قدم می حضور

های کالبدی فراهم کرده است. رويا،  خريد و توقف در فضا را بدون نگرانی از مزاحمت

خيلی فضا »کند:  ساله، در مصاحبۀ خود به پيوند ميان فضا و احساس رهايی فردی اشاره می68

آزاد و راحت است. حس خوبی دارد که بتوانم بدون اينکه نگران نگاه ديگران باشم، راحت 

توانم  کنم می اينجا جای آزادی است و حس می …لباس بپوشم و با دوستانم خوش بگذرانم

 «. خودم باشم

نش سازی با کاهش صدا، شتاب و ت راه دهد پياده ها نشان می از منظر امنيت و آرامش، روايت

فاطمه،  فشار روانی تجربۀ خيابان را برای زنان کاهش داده است. ناشی از حضور خودروها،

زدن  حس آزادی بيشتری دارم. حالا قدم»کند:  وگوی ميدانی خود تأکيد می ساله، در گفت04

زمان به برخی  حال، او هم بااين«. ها کمتر شده فشار روانی صدای زياد ماشين …تر است راحت

ها و نگرانی  کند؛ ازجمله شلوغی ساعات اوج، صدای موسيقی برخی مغازه ها اشاره می نگرانی

ای دوگانه از  دهندۀ تجربه فروشان، که نشان از افزايش نظارت يا محدودشدن حضور دست

احساس  دار، تجربۀ خود را بيشتر در قالب ساله و خانه31آزادی و کنترل در فضاست. زهرا، 

وقتی وارد خيابان »گويد:  کند. او در مصاحبه می توصيف می نی فضاآرامش، امنيت و دلنشي

توانم  حالا می …کند، آرامش خيابان است شوم، اولين چيزی که جلب توجه می طالقانی می

روی کنم، بنشينم و با ديگران صحبت کنم يا  هايم پياده بدون نگرانی برای امنيت خود و بچه

دهد عناصر کالبدی جديد  و فضای سبز کوچك نشان میها  اشارۀ او به نيمکت«. خريد کنم

حال،  اند. درعين تری از فضا را برای زنان فراهم کرده امکان مکث، استراحت و تجربۀ بدنی آرام

های ناشی از ازدحام جمعيت در ساعات شلوغ اشاره دارند. اين تجربه  تنش ها به برخی روايت

ای است که  مسئله نيست، بلکه عرصه ، فضايی کاملاً بیراه طالقانی برای زنان دهد پياده نشان می

 شوند. زمان و متناقض تجربه می طور هم در آن آزادی، امنيت، شلوغی و نظم اجتماعی به

  زنی راه بر پرسه تأثیر فضای پیاده

فردش محيطی جذاب برای  های منحصربه روی طالقانی و مرکز شهر ايلام، با ويژگی پياده

تر و افراد را به گذراندن زمان بيشتری در  بخش زنی را لذت زنی فراهم کرده و تجربۀ پرسه پرسه
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روند. اين گروه که عمدتاً  در اين فضا، جوانان با آداب خاصی راه می کند. اين فضا تشويق می

طوری که نوعی  اند، به هايشان حساس و موزون رفتن و دختران جوان هستند در نوع راه زنان

خودتحميلی سبْکی خاص که بيشتر مختص اين خيابان است و ارتباط تنگاتنگ اين نوع 

 شود.  وضوح پديدار می ها با خيابان مذکور به انضباط

عموميت اين نوع رفتارهای بعضاً  مشاهدات ما از مرکز شهر ايلام نشان از آن دارد که باوجود

ها و فضاهای شهر تفاوت حائز اهميتی وجود دارد، از آن جهت  ناخودآگاه افراد، در ديگر خيابان

رفتند. اين امر حاکی از تأثير فضای  تر راه می تر و ساده تر، ناموزون های ديگر راحت که در مکان

سازی  راه زنی جوانان است. بنابراين پياده های پرسه رو بر کالبد و کيفيت حرکات و ژست پياده

ها و .... فضايی  فروشی ها، پاساژهای مختلف، اغذيه مرکز شهر ايلام و محصورشدن آن با بوتيك

های انضباطی، تمايل به  تناسب تکنيك زن به را ايجاد کرده است که در آن پسران و دختران پرسه

های خيابانی برای دختران کاسته  مزاحمت نمايش نوعی وقار و پرستيژ دارند و تاحدودی از

های شلوغ امری مرسوم، نوعی تفريح و بازيگوشی و موجب  است؛ چيزی که در برخی خيابان

ها و  ناامنی در برخی فضاهای شهری است. اينجا شايد تنها فضای شهری ايلام است که نشانه

 ند.ک زنی زنان تحميل می قواعد فضايی را تا اين حد آشکار بر پرسه

دهی به حرکات خويش در  بنابراين، خيابان طالقانی، فضايی برای نمايش خود و شکل

زدن،  کند. افراد زيادی در اين فضا مشغول قدم تناسب با قواعدی نامکتوب فراهم می

گيرند و يا  های در اين خيابان در پيش می وگو هستند که يا مسير کافه خريدکردن و يا گفت

 کنند. شوند و بخشی از وقت خود را در اين مکان سپری می پاساژهای آن میها و  وارد بوتيك

 راه  فروشان و پیاده دست

ها و  راه طالقانی نقش مهمی در فعاليت شدن به عيد نوروز و روزهای پايانی سال، پياده با نزديك

شوند  ه میسمت مرکز شهر روان زندگی شهری ايلام دارد. در اين ايام تعدادی زيادی از مردم به

های مختص به اين ايام از  سمت مراکز تجاری، مراکز خريد و جشن و مسير اصلی تردد آنها به

عنوان مسير اصلی تردد شهروندان  تنها به راه نه دهد پياده سال است. اين موضوع نشان می

بردن و تجربۀ لحظاتی خوش  درآمده است، بلکه فضای مناسبی برای خريد، تفريح و لذت

ها از اهميت  فروش طالقانی و مرکز شهر برای دست  راه آيد. در ايام نوروز، پياده ار میشم به
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دهد تا محصولات و کالاهای  زيادی برخوردار است و فرصت مناسبی در اختيار آنها قرار می

خود را به فروش رسانند و از اين راه درآمد موقتی کسبی کنند. آنها چند روز مانده به پايان 

کنند و تمام  ها، ميزها و يا چيزهای ديگری پهن می ها، تخته ط خود را روی چرخسال بسا

سين، جوجه رنگی،  آورند و کالاها و اجناسی مانند هفت رو را به تصرف خود درمی فضای پياده

جات، پوشاک و لوازم آرايشی و  های رنگارنگ، تنقلات و شيرينی بازی، ميوه ماهی قرمز، اسباب

 (.0فروشند )شکل  یهر چيز ديگری م

 
 4044راه در روزهای پايانی سال. منبع: نويسندۀ مسئول، اسفند  . شلوغی پیاده0شکل 

ها با گونی، نايلون و هر چيز  فروش وهوای بهاری، هرکدام از دست با توجه به وضعيت آب

فروشان در دو  اند. دست بانی روی محل کالاها و محصولات خود ايجاد کرده ديگری، سايه

وآمد  کنند و در ميان آنها، فضای تنگ و باريك برای رفت رو بساط خود را پهن می طرف پياده

فروشان،  خورد. شلوغی بيش از حد بازار و فعاليت دست چشم می مشتريان و عابران پياده به

اس داران نيز اجن کند و به همين دليل، بسياری از مغازه ها را از نظرها پنهان می ها و بوتيك مغازه

رو،  کشانند تا از قافلۀ بازار عقب نمانند. فضای ايجادشده در پياده رو می خود را به داخل پياده

زدن باعث  ها برای فروش اجناسشان با استفاده از اسپيکر و دادن فروش تبليغات و رقابت دست

 شود. رو می ايجاد هيجان و شور و شوق خاصی در پياده
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کند.  طالقانی به ايجاد فضايی پويا و زنده کمك می  راه يادهفروشان در پ بنابراين حضور دست

های مختلف جذابيت بيشتری برای عابران و  دليل تنوع کالاها و فعاليت اين فضا معمولاً به

توان گفت  درنهايت، می .کند تر می بخش مشتريان دارد و تجربۀ خريد را برای مردم لذت

فروشان  ی در بهبود شرايط کاری و اقتصادی دستطالقانی و مرکز شهر نقش مهم  راه پياده

 (.4کند )شکل  صورت موقت در روزهای پايانی سال ايفا می هرچند به

 
 4042راه در روزهای پايانی سال. منبع: نويسندۀ مسئول، اسفند  . فضای پیاده5شکل 

 نفعان مختلف ارزيابی و تجربۀ زيستۀ ذی

های شهری تأثيرات متنوع  سازی در خيابان راه دهد اجرای طرح پياده مطالعۀ ميدانی ما نشان می

توان  های مختلف اجتماعی و اقتصادی داشته است. اين تأثيرات را می و گاه متضادی بر گروه

دسترسی و حرکت، امنیت و احساس راحتی، معیشت و در پنج محور اصلی بررسی کرد: 

 .گیری شهری ت اجتماعی و فرهنگی، و تجربۀ مشارکت در تصمیماقتصاد، تعاملا

 زنان و تجربۀ حضور در فضاهای عمومی

حس امنیت و راحتی در  سازی باعث افزايش راه کننده بر اين باورند که پياده زنان مشارکت

شده است. کاهش حجم خودروها و شلوغی خيابان، امکان  حرکت و حضور در خیابان
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های فرهنگی و  کند و شرکت در فعاليت خريد روزمره را تسهيل می همراهی کودکان و

پذير ساخته است. زنان همچنين از تغييرات مثبت در فضای اجتماعی و  اجتماعی را امکان

فرهنگی سخن گفتند؛ آنان تجربه کردند که تعاملات اجتماعی در محيط شهری افزايش يافته 

هايی همچون کمبود نور در  حال، محدوديت بااين .حس تعلق به شهر تقويت شده است و

فروشان هنوز  برخی نقاط، نبود امکانات مناسب برای مادران و کودکان و حضور دست

 کند. هايی برای تجربۀ کامل امن و راحت فراهم می چالش

 داران و تغییرات در مسیر و درآمد تاکسی
جايی مسافر  و ترافيك سنگين، جابهدليل شلوغی  کنند که به داران به اين موضوع اشاره می تاکسی

 گفت: داران می در مسير منتهی به خيابان تختی و ميدان سعدی سخت شده است. يکی از تاکسی

جا کنيم، باوجود اينکه خط  صرفه اين همه در ترافيك خيابان تختی بمانی و مسافر جابه نمی

زياده و مسير ايجادشده فضای کافی ها  دليل اينکه تعداد تاکسی ای برای ماها ايجاد شده، به ويژه

هاشون را خارج از محدودۀ خط  ها تاکسی گوی اين همه تاکسی نيست و خيلی نداره و جواب

ديم عبوری مسافر بزنيم تا درگير ترافيك و شلوغی  کنند. بنابراين ترجيح می ويژه پارک می

وخرجمون  م و دخلمرکز شهر نشيم و چون کلی بايد تو ترافيك بمونيم و بنزين مصرف کني

 خونه.  ديگه با هم نمی

دليل اينکه  داران مشخص شد به وگو با گروهی از تاکسی طی مشاهدات ميدانی و گفت

فرش باعث استهلاک  فرش است، سطح زبر سنگ راه سعدی شمالی و جنوبی سنگ سطح پياده

 گفتند: نه میداران در اين زمي شود. گروهی از تاکسی های آنها می تر لاستيك ماشين سريع

س،  فرش برای ماها يك ضرر و طرح کاملاً اشتباهه. کار ما برعکس تمام جاهای ديگه سنگ

فرش صاف مورد استفادۀ  رو، يعنی سنگ رو شده ماشين رو و پياده رو شده پياده اينجا مسير ماشين

زمستون ها شده. تو  س و سطح زبر هم مورد استفادۀ خودروهای شخصی و تاکسی عابران پياده

دليل اينکه از سطح صاف  شه، عابران به بندون لغزنده می دليل برف و يخ رو به که سطح پياده

 ديم. هامون رو از دست می افتند، ما هم لاستيك خورن و به زمين می کنند، ليز می استفاده می

تر و  یمسیرهای تردد خودروها را طولان سازی راه داران نشان داد پياده ها با تاکسی مصاحبه

ها باعث افزايش  است. محدوديت حرکت و مسيرهای مشخص برای تاکسی تر کرده پیچیده
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دليل سهولت  حال، افزايش تقاضای مسافر به زمان سفر و مصرف سوخت شده است. بااين

داران را افزايش داده است. اين  راه و جذابيت محيط شهری، درآمد کلی تاکسی دسترسی به پياده

برخورد مثبت و حمايت نسبی مسئولان شهری و پليس راهنمايی را تجربه گروه همچنين 

 ها چندان شنيده نشده است. گيری اند، هرچند تأکيد کردند نظر آنان در طراحی و تصميم کرده

 وکار داران و تغییرات در کسب مغازه

شده  يد آنانتغییر رفتار مشتريان و نوع خر راه موجب داران تجربه کردند که فضای پياده مغازه

راه بيشتر جنبۀ تفريحی و تجربۀ اجتماعی پيدا کرده و اين امر  است. حضور مردم در پياده

حال، محدوديت دسترسی خودروها و  ها شده است. بااين موجب افزايش گردش در مغازه

دشواری پارک باعث شده برخی مشتريان سنتی کمتر مراجعه کنند. از نظر اقتصادی، اين تغيير 

فروش کالاهای سبك و سوغاتی مفيد بوده، اما برای کالاهای سنگين يا روزمره چالش برای 

 های اقتصادی شده است. عدالتی در فرصت ايجاد کرده و باعث افزايش بی

 
  4043راه. منبع: نويسندۀ مسئول، تابستان  . حضور موتورسوران در پیاده1شکل 

 موتورسواران و محدوديت حرکت

راه کمتر مدنظر قرار گرفته و  در طراحی پیاده موتورسواران نشان داد که اين گروهمصاحبه با 

ها و افزايش  شدن خيابان بسته .(1های تردد برای آنان افزايش يافته است )شکل  محدوديت
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ای برای  ها، فشار و خستگی فزاينده شلوغی، مسيرهای فرعی و مراقبت دائمی از پياده

اند جای خود را در فضا پيدا کنند،  است. اگرچه موتورسواران توانسته موتورسواران ايجاد کرده

اما تجربۀ آنان بيشتر با احساس دشواری، استرس و محدوديت همراه بوده است. آنان پيشنهاد 

 های آينده مسير اختصاصی موتورسيکلت لحاظ شود. کردند در طراحی

 سالمندان و تجربۀ دوگانه

عنوان فضاهای اجتماعی برای سالمندان عمل  ز شهر ايلام توانسته بهسازی در مرک راه طرح پياده

وگو کنند و  توانند با ديگران ديدار کنند، با هم گفت (، چون جايی است که آنها می1کند )شکل 

عنوان  به  راه بنابراين پياده روی همراهِ ديگران لذت ببرند. های گروهی مانند پياده از فعاليت

  راه طور کلی، پياده ود شرايط روحی و روانی سالمندان کمك کرده است. بهمحيطی آرام به بهب

تواند به بهبود کيفيت  های اجتماعی، می های بدنی مفيد و فرصت با ايجاد فضاهای امن، فعاليت

کردن،  فرش دليل سنگ گفتۀ بعضی شهروندان به حال، به زندگی و رفاه سالمندان کمك کند. بااين

ديدن  خوردن و آسيب شود و احتمال زمين رو لغزنده می گام برف سطح پيادهدر فصل زمستان هن

 رود. سالمندان و افراد کم سن و سال بالا می

 
 4043راه. منبع: نويسندۀ مسئول، تابستان  . دورهمی سالمندان در پیاده7شکل 
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عابران پياده و کيفيت فضايی و امنيت برای  سازی، ضمن بهبود راه دهد پياده ها نشان می داده

تأثيرات متفاوت و گاه  همراه داشته، اما را به زنان، افزايش تعاملات اجتماعی و زيبايی شهری

داران با  داران و مغازه ايجاد کرده است. تاکسی های اقتصادی فعال در خيابان منفی بر گروه

و محدوديت در اند، اما با دشواری در تردد  های اجتماعی مواجه شده افزايش درآمد و فرصت

فروشان بيشترين فشار و محدوديت را تجربه  رو هستند. موتورسواران و دست دسترسی روبه

ضرورت بازنگری در  ها بر نشينی و استرس مداوم دارند. اين يافته کرده و احساس حاشيه

های اقتصادی  گروه بر عابران پياده، تأکيد دارد که در آن علاوه های شهری مشارکتی طراحی

ها مدنظر قرار گيرند تا توازن ميان زيباسازی و  گيری نيز در تصميم ررسمی و فعالان ترافيکیغي

 کارکرد اقتصادی و اجتماعی خيابان حفظ شود.

 راه طالقانی زيست شبانه در پیاده

تدريج خلوت  راه طالقانی به وکارها پياده ها و کسب شدن هوا و تعطيلی تدريجی مغازه با تاريك

های محدودی  راه به گروه تدريج حضور اجتماعی در پياده د از غروب آفتاب، بهشود. بع می

رسانند  راه می يابد؛ عمدتاً جوانان و اغلب پسرانی که با موتور خود را به پياده کاهش می

وگفت و شوخی  کشند و مشغول گپ نشينند، سيگار می ها می همراه دوستانشان روی نيمکت به

صورت  هايی را ديد که به های جوان و خانواده يتوان تعداد اندکی از زوجهستند. در کنار آنها م

ها،  کنند. حتی کافه اند يا رهگذرانی که صرفاً از فضا عبور می زدن جمعی در حال قدم دسته

ها  رو، شب شوند؛ ازاين ها و ديگر فضاهای خدماتی نيز در اين ساعات تعطيل می فروشی اغذيه

 رو هستيم. و زيست شبانه در مرکز شهر روبه با فقدان حيات اجتماعی

« شهر شب»کم در تجربۀ روزمره شهروندان،  توان گفت شهر ايلام، دست بر اين اساس، می

دهد که کيفيت زيست  خوبی نشان می کنندگان به هايی مشارکت نيست. در اين ميان، روايت

حضور فعال مردم و تعاملات  شبانه بيش از آنکه وابسته به عناصر صرفاً کالبدی باشد، به

کنندگان پژوهش، در توصيف تجربۀ خود از  گره خورده است. فريده، يکی از مشارکت انسانی

 گويد: راه می پياده

خندن، اونجا يه زندگی و شور پيدا  زنن، می زنن، حرف می آن و قدم می وقتی مردم می

ی مردم و حرفاشون، دل آدمو کنه. نور چراغای خيابون هم که باشه، ترکيبش با صدای پا می
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گيره فضای  کنه. ولی اگه خلوت باشه و نور چراغا کم باشه، يه جور غمگينی می گرم می

کنه. پس حضور مردم خيلی مهمه، اونها هستن که خيابون  خيابون رو، آدم احساس تنهايی می

 ها. دارن، مخصوصا شب رو زنده نگه می

يات شبانه بيش از آنکه وابسته به عناصر کالبدی دهد که ح خوبی نشان می روايت فريده به

های ميدانی و مشاهدات  گره خورده است. داده حضور انسانی و کنش اجتماعی باشد، به

راه باعث  کند. نورپردازی ناکافی و پراکنده در پياده مستقيم پژوهش نيز اين روايت را تأييد می

ويژه برای زنان، حس ناامنی را  امر، به هايی از فضا در تاريکی فرو بروند و همين شده بخش

های مناسب  های بهداشتی، محل ای مانند سرويس براين، نبود امکانات پايه تشديد کند. افزون

برای نشستن، و نقاط روشن و قابل دسترس، تجربۀ حضور شبانه را برای شهروندان محدود و 

تأمين نور کافی نيز در غياب حضور دهد حتی  ها نشان می حال، يافته سازد. بااين ناپايدار می

 تواند کيفيت تجربۀ فضايی شبانه را ارتقا دهد. تنهايی نمی فعال مردم به

 فضا، هويت و بازنمايی
های  ای برای بازتاب هويت های عبور و تردد هستند، بلکه صحنه تنها مکان فضاهای شهری نه

قانی در ايلام، با پروژۀ شوند. خيابان طال فردی، جمعی، قوميتی و جنسيتی محسوب می

تواند فرصتی برای مشاهدۀ تعامل ميان فرهنگ مردم آن،  شدن می فرش سازی و سنگ راه پياده

های  رفتار شهروندان و مديريت شهری فراهم آورد. مشاهدات ميدانی و روايت

دهد تجربۀ افراد از اين فضا متنوع و متأثر از عوامل اقتصادی،  کنندگان نشان می مشارکت

دهد هماهنگی خيابان با  ها نشان می فرهنگی، اجتماعی و ساختاری است. تحليل مصاحبه

راه مدرن و طراحی آن در برخی نقاط از  فرهنگ ايلام محدود و گاهی متناقض است. پياده

هويت مردم ايلام فاصله گرفته و توجه کافی به عناصر فرهنگی، معماری و هنری بومی نشده 

فروشانی که گياهان محلی ارائه  های صنايع دستی، دست ر مانند فروشگاهاست. تنها برخی عناص

( و تعدادی نقاشی روی ديوارهايی 1راه )شکل  دهند، مجسمۀ زن کرد در ضلع شرقی پياده می

روی فرمانداری قرار دارند تاحدودی بازتابی از هويت فرهنگی  راه و روبه که در مسير پياده

در « شان خود واقعی»ن به اين موضوع اشاره دارند که امکان ابراز کنندگا ايلام هستند. مشارکت

اين فضا محدود است، زيرا فضای مدرن و طراحی استاندارد غالب، افراد را از حضور با لباس 
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های فرهنگی گاه موجب ايجاد فشار اجتماعی  ها و قضاوت کند. نگاه و پوشش کردی دور می

شود.  های سنی مختلف، محدود می برای زنان و گروهويژه  شده و تنوع رفتار و پوشش، به

های محلی و  کنندگان امکان ابراز سبك زندگی ساده، خريد از مغازه حال، برخی مشارکت بااين

 دانند. حضور در فضاهای جمعی را فرصتی برای تعامل و حضور فرهنگی می

 
 4043مسئول، راه طالقانی. منبع: نويسندۀ  . مجسمۀ زن کرد در پیاده8شکل 

 ها ها، تضادها و مقاومت تنش

راه طالقانی، يکی از پيامدهای مهم مداخلۀ  گرفته در فضای پياده های شکل ها و مقاومت تنش

 سازی هستند. راه کالبدی ناشی از پياده

های  مندی از اين فضا برای گروه دهد بهره ای نشان می های مصاحبه مشاهدات ميدانی و داده

ها و تضادهای متعددی وجود دارد. يکی از  ن يکسان نيست و محدوديتمختلف شهروندا

راه است. وضعيت اقتصادی و  مندی نابرابر شهروندان از فضای پياده مسائل کليدی، بهره

اجتماعی نقش مهمی در اين زمينه دارد. افرادی که توان مالی بالاتری دارند، قادرند از امکانات 

صورت کامل استفاده کنند و تجربۀ  راه به ی موجود در پيادهها ها و فروشگاه رفاهی، کافه

هايی با توان مالی کمتر، دسترسی  پذيرتری داشته باشند. درمقابل، گروه تر و دل راحت

 زدن در اين فضا برايشان ناخوشايند است.  محدودتری دارند و حتی تجربۀ قدم
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دليل نبود امکانات مناسب  ن، بهبرآن، افراد دارای مشکلات جسمی يا حرکتی و کودکا علاوه

مند شوند. همچنين افرادی که  توانند از اين فضا بهره ها يا فضای بازی، کمتر می مانند صندلی

گر مواجه شوند و حس راحتی کمتری  های قضاوت لباس کُردی دارند، ممکن است با نگاه

زجمله سن، وضعيت مالی، مندی از اين فضا تابع عوامل متنوعی ا داشته باشند. بنابراين، بهره

 توان انتظار داشت همه به يك ميزان از آن استفاده کنند. فرهنگ و نگرش جامعه است و نمی

دهد چند نوع تنش عمده در اين فضا قابل  های حاصل از مشاهده و مصاحبه نشان می داده

ك های اجتماعی و فرهنگی است که معمولاً ناشی از تفاوت سب مشاهده است. نخست، تنش

شوند يا رفتارشان با عرف  زندگی، پوشش و رفتار افراد است. افرادی که متفاوت ظاهر می

گر يا گفتارهای ناخوشايند مواجه  های قضاوت خوانی ندارد، ممکن است با نگاه محلی هم

های ناشی از ازدحام جمعيت و شلوغی فضاست؛ اين امر گاهی باعث  شوند. دوم، تنش

فروشان و کسبه، و گاه بگومگوهای  نظر بين دست ران، گاه اختلافبرخوردهای جزئی بين عاب

راه  های مرتبط با حضور موتورسواران است؛ ورود موتور به پياده شود. سوم، تنش کوتاه می

شود. محسن،  موجب اضطراب عابران، کاهش حس امنيت و ايجاد خطر برای کاربران می

تنش بين »کند:  خود به اين وضعيت اشاره میوگوی  ساله و کاسب خيابان طالقانی، در گفت44

ها ديده  ها، بين موتورسوارها و عابرين پياده، و حتی بين بعضی مشتری فروش کسبه و دست

بار موتورسواری با عجله اومد و يه بچه نزديك مغازه من رو ترسوند. اين مسائل  شه. مثلاً يه می

 «.ها عصبانی و ناراحت باشن وقت باعث شده مردم بعضی

فروشان بر کيفيت فضاست. اکبر، يکی  يکی از محورهای مهم ديگر، تأثير حضور دست

گويد برخی  کند و می اشاره می فروشان داران و دست تنش ميان مغازه ديگر از کسبه، به

اند، زيرا معتقدند اين حضور باعث  فروشان و تجمعات ناراضی داران از حضور دست مغازه

هايی مانند سالمندان  گفتۀ او، گروه شود. به غی و آلودگی فضا میکاهش مشتری، افزايش شلو

کنند، چون فضای کافی برای نشستن و استراحت  نيز در اين شرايط کمتر احساس راحتی می

حضور »کنند:  کنندگان تأکيد می وجود ندارد. در تکميل اين ديدگاه، برخی مشارکت

شود، چون جای مناسبی ندارند و گاهی فروشان گاهی باعث شده فضا شلوغ و نامرتب  دست

 «. گيرند ها را می جلوی مغازه
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 سازی راه ادراك و ارزيابی شهروندان از مداخلۀ پیاده

های  ها و چالش ها، محدوديت راه طالقانی، بازتابی از فرصت تجربۀ زيستۀ شهروندان در پياده

هبود فضا مطرح کردند. کنندگان چند محور اصلی برای ب فرهنگی فضاست. مشارکت-اجتماعی

نخست، ايجاد امکانات رفاهی و دسترسی برای تمامی اقشار جامعه، شامل سالمندان، کودکان و 

افراد دارای محدوديت حرکتی. اين موارد شامل مسيرهای ايمن و مشخص برای عبور، نصب 

پذيرتر  لتر و د ها است تا استفاده از فضا راحت بان، فضاهای سبز و آبسردکن نيمکت و سايه

های مشخص برای  فروشان و موتورسواران، با تعيين مکان شود. دوم، مديريت حضور دست

منظور ارتقای امنيت و کاهش  فروشندگان و محدودکردن يا ممنوعيت ورود موتورسواران، به

های نمايش محصولات  ها. سوم، توسعۀ امکانات فرهنگی و اجتماعی مانند غرفه مزاحمت

های هنری، که باعث افزايش تعامل اجتماعی و  زی کودکان و برگزاری برنامهمحلی، فضاهای با

رسانی دربارۀ  سازی و اطلاع شود. همچنين تاکيد شد که فرهنگ تقويت هويت فرهنگی ايلام می

 احترام به حقوق ديگران و حفظ پاکيزگی محيط، نقش مهمی در کيفيت تجربۀ شهری دارد.

سازی خيابان طالقانی تأثيرات  راه کنندگان، پياده نظرات مشارکتهای ميدانی و  براساس داده

همراه داشته است. عدم ورود خودروها، افزايش ايمنی و آرامش، زيباسازی محيط با  مثبتی به

وکارهای محلی از جمله دستاوردهای  ها، نورپردازی و فضای سبز، و رونق کسب فرش سنگ

اين موضوع اشاره دارند که اين فضا امکان تعامل کنندگان به  مثبت پروژه هستند. مشارکت

حال، مشکلاتی  پذير را فراهم کرده است. بااين روی دل تر و تجربه پياده اجتماعی، خريد راحت

فروشان، مزاحمت موتورسواران،  همچنان پابرجاست؛ از جمله حضور نامنظم دست

سالمندان. بنابراين، موفقيت  توان يا های کم هايی برای گروه های فرهنگی و محدوديت قضاوت

تر و  برداری برابر و کيفيت بالاتر نياز به مديريت دقيق پروژه نسبی است و برای بهره

 سازی بيشتر وجود دارد. فرهنگ

 گیری نتیجه

سازی خيابان طالقانی ايلام توانسته است تحولات  راه دهد پروژۀ پياده نتايج اين تحقيق نشان می

معناداری در تجربۀ فضايی و الگوهای تعامل شهری ايجاد کند، هرچند اين تحولات با 

هايی همراه بوده است. پيش از اجرای پروژه، خيابان عمدتاً فضايی  ها و محدوديت چالش
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ها قرار  اب بود که در آن اولويت با حرکت خودروها و دسترسی سريع به مغازهعبوری و پرشت

داشت. کمبود امکانات رفاهی، خطرهای ترافيکی و فقدان فضاهای جمعی، حضور شهروندان 

 کرد. ای گذرا و حداقلی محدود می را به تجربه

تغيير يافته  طور محسوسی سازی، تجربۀ زيستۀ شهروندان به راه پس از اجرای طرح پياده

های خدماتی جديد، امکان  گيری و گسترش فعاليت فرش، نورپردازی و شکل است. سنگ

حضور حسی و بدنی در فضا را فراهم کرده و خيابان را از يك مسير صرفاً عبوری به فضايی 

ها با نتايج  زنی، توقف و تجربه زندگی شهری تبديل کرده است. اين يافته زدن، پرسه برای قدم

محور در  ( دربارۀ نقش فضاهای پياده6488های جان گهل ) ويژه ديدگاه های خارجی، به هشپژو

خوانی دارد. مشابه نتايج وود و گلسون  تقويت زندگی اجتماعی و کيفيت تجربۀ شهری هم

راه طالقانی نيز ظرفيت ارتقای تعاملات اجتماعی و تشويق به حضور فعال  (، پياده6441)

مندی از اين  دهد بهره های اين پژوهش نشان می حال، يافته دهد. بااين یشهروندان را نشان م

توان همچنان با  های اجتماعی يکسان نيست. کودکان و افراد کم فضا برای همۀ گروه

پور  های جعفرزاده سو با يافته اند. اين نتيجه، هم های دسترسی و راحتی مواجه محدوديت

سازی لزوماً به تحقق  راه دهد پياده ( است و نشان می8311شهرکی و همکاران ) ( و زنگنه8311)

 های متنوع اجتماعی توجه شود.  شود، مگر آنکه به نيازهای گروه عدالت فضايی منجر نمی

ترشدن زمان توقف و تنوع  ها، طولانی در حوزۀ تعاملات اجتماعی، افزايش حضور پياده

ها با نتايج  اسب تبديل کرده است. اين يافتههای شهری، خيابان طالقانی را به فضايی من فعاليت

پور و  های چهارباغ اصفهان، کرج و شيراز )سالاری راه های داخلی دربارۀ پياده پژوهش

سو است که بر  ( هم8046گر،  ؛ رنجبر و پيوسته8043؛ تمرآبادی و همکاران، 8043زاده،  بهشتی

حال، اين  س مکان تأکيد دارند. بااينچهره و ح به ها در تقويت تعاملات چهره راه نقش پياده

دهد اين تعاملات همواره پايدار و فراگير نيستند و عواملی چون شلوغی،  پژوهش نشان می

تواند کيفيت تجربۀ فضايی را  های مختلف می حضور موتورسواران و تعارض منافع ميان گروه

 .وجه قرار گرفته استای که در بسياری از مطالعات کمّی، کمتر مورد ت تضعيف کند؛ نکته

عنوان  دهد اگرچه خيابان طالقانی به های فضايی نشان می تحليل هويت، بازنمايی و تنش

يك فضای شهری مدرن بازتعريف شده، اما پيوند آن با هويت محلی ضعيف و ناپايدار است. 

خوانی  زار هم ( دربارۀ خيابان لاله8311منتظری ) اين يافته تاحدی با نتايج برغمدی و محقق
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شدن معنا و  سازی بدون توجه عميق به زمينۀ فرهنگی، با خطر تهی راه دارد؛ جايی که پياده

های  شود. در پژوهش حاضر، فشارهای اجتماعی، نگاه گرانه همراه می های قضاوت بازتوليد نگاه

 ها، همچنان بخشی از تجربۀ ويژه برای برخی گروه های فرهنگی، به گرانه و محدوديت قضاوت

های  دهد. درمجموع، نتايج اين تحقيق ضمن تأييد بسياری از يافته زيستۀ فضا را شکل می

سازی در ارتقای کيفيت  راه های پياده های پيشين داخلی و خارجی دربارۀ ظرفيت پژوهش

زمان به  دهد تحقق کامل اين اهداف نيازمند توجه هم فضايی و تعاملات اجتماعی نشان می

ماعی، فرهنگی و مديريتی است. برخلاف برخی مطالعات که بر موفقيت کلی ابعاد کالبدی، اجت

دهد فضاهای  نگارانه نشان می سازی تأکيد دارند، اين پژوهش با رويکرد مردم راه های پياده پروژه

رو،  توانند محل زندگی اجتماعی، تنش، مقاومت و نابرابری باشند. ازاين زمان می پياده هم

تنها طراحی فيزيکی، بلکه  شود که نه نی به فضايی انسانی و پايدار تبديل میسازی زما راه پياده

ريزی آن  تجربۀ زيسته، عدالت اجتماعی و مشارکت واقعی شهروندان در مديريت و برنامه

 شود: ها، پيشنهاد می براساس يافته .مورد توجه قرار گيرد

 بصری فضا تأمين شود. حفظ شود تا امنيت و کيفيت فرش و فضای سبز فضای باز، سنگ -

های مشخص و قوانين روشن  با مکان فروشان و موتورسواران مديريت حضور دست -

 تقويت شود.

 تر شود. گسترش يابد تا تجربۀ زيستۀ شهروندان غنی امکانات رفاهی و فرهنگی -

برای رعايت حقوق ديگران، احترام متقابل و حفظ پاکيزگی محيط،  سازی اجتماعی فرهنگ -

 شود.تقويت 

های نشستن  در طراحی مسيرها، محل توان های کم توجه ويژه به سالمندان، کودکان و گروه -

 .و امکانات رفاهی انجام شود

راه با نور کافی و طراحی روشنايی  پوشش کامل پياده بهبود روشنايی و نورپردازی گسترده: -

 متناسب با امنيت و آرامش کاربران.

صورت مستمر و نصب  ضور نيروهای انتظامی بهح افزايش نظارت و کنترل شبانه: -

 .های مداربسته در نقاط حساس دوربين

ها و  نورپردازی، نصب تجهيزات رفاهی مانند چتر روی صندلی شهروندان بر افزايش -

وآمد  دهی و بهبود تجربه رفت منظور نظم به فروشان اختصاص فضايی مشخص به دست
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پذيرتر برای همۀ  تر و دل تر، منظم تجربۀ فضايی امن تواند اند. اين اقدامات می تأکيد کرده

های تجاری، تعامل اجتماعی و امنيت فضا  و تعادل ميان فعاليت راه فراهم کند کاربران پياده

 را بهبود دهد.

 منابع
بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی ساکنين در تحقق  (.8318ادريسی، افسانه و مرجان شجاعی )

، 86سازی حوزۀ تاريخی شهر تهران منطقه  راه نمونه موردی: پياده -های توسعه شهری طرح

 .841-884(، 83)3، ريزی رفاه و توسعه اجتماعی برنامه

های شهری از  راه ارزيابی ابعاد سرزندگی در پياده(. 8311آروين، محمود؛ فرجی، امين و مهسا قانع )

، شهری(-توسعۀ محلی )روستايیراه فرهنگی رشت(،  ديدگاه شهروندان )مورد مطالعه: پياده

84(6 ،)643-612. 

 ، مترجم: عليرضا مرادی، تهران: تيسا.فرهنگ و زندگی روزمره(. 8318انگلس، ديويد )

های دارای  ی خيابان(. تأثيرات اجتماعی سامان ده8311برغمدی، هادی و معصومه محقق منتظری )

، ای ريزی توسعۀ شهری و منطقه برنامهارزش فرهنگی و تاريخی )مطالعه موردی خيابان لاله زار(، 

4(80 ،)883-804. 

 0روسازی منطقۀ  طرح ارزيابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژۀ پياده(. 8311جعفرزاده پور، فروزنده)
 ان.تهر 8. کارفرما: شهرداری منطقۀ شهرداری تهران

(. ارزيابی تأثيرات اجتماعی و فرهنگی 8044جهانی دولت آباد، اسماعيل و رحمان جهانی دولت آباد )

 .04-88(، 8)0، ارزيابی تأثيرات اجتماعیراه در بلوار امام زاده حسن کرج،  احداث پياده

 (.8044حسينی، علی؛ عباس نژاد جلوگير، محسن؛ اخوان انوری، اميررضا و سيدعلی اکبر سجادی )

راه صف )سپهسالار(  مداری در بخش مرکزی شهرها )مورد مطالعه: پياده های پياده تحليل شاخص

 .341-334(، 6)1، ريزی شهری های جغرافيای برنامه پژوهشو خيابان سی تير شهر تهران(، 

 ارزيابی عناصر سرزندگی فضا (.8043حيدری تمرآبادی، مينا؛ فصيحی، حبيب اله و تاج الدين کرمی)

 .34-8(، 6)80، ريزی فضايی برنامهراه جهانشهر کرج،  در پياده

راه شهری بر تقويت حس مکان، سرزندگی  تبيين اثرات پياده (.8046رنجبر، سارا و يعقوب پيوسته گر )

های مناطق شش و هشت شهر  راه و ارتقاء خاطرات جمعی شهروندان )مطالعۀ موردی پياده

 .811-824(، 8)61، فضاريزی و آمايش  برنامهشيراز(، 
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ها بر  راه ارزيابی تأثيرات اجتماعی پياده(. 8311پور ) زنگنه شهرکی، سعيد، حميدی، اکبر و مهدی حسين

های  پژوهشراه خيام جنوبی شهر اروميه(،  های قديمی )مطالعۀ موردی: پياده شهروندان در بافت
 .620-631(، 6)2، ريزی شهری جغرافيای برنامه

های سوم بر ميزان سرزندگی  بررسی تأثير کيفيت مکان (.8043علی اکبر و ذبيح اله بهشتی )پور،  سالاری

، ريزی شهری جغرافيا و برنامه، راه چهارباغ عباسی اصفهان( فضاهای شهری )موردپژوهی: پياده

61(14 ،)23-11. 

دان مورد های توسعه شهری از ديدگاه شهرون ارزيابی طرح(. 8312شماعی، علی و سعيد يوسفی )

 .836-886(، 43)84، جغرافياسازی خيابان سلمان فارسی اهواز،  راه مطالعه: پياده

سازی بر بهبود  راه ارزيابی اثرات پياده(. 8044فر، امير و بهناز پورخداداد ) شيخ حسنی، حسين؛ مرادی

های  پژوهشراه شهر رشت،  ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان، مورد مطالعه: پياده
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 مقاله پژوهشي
شناختي دلايل ناکامي  بررسي انسان  «:اين گنج طلسم دارد»

 يابي در باورهای مردم مازندران گنج

 0، حنانه ساورسفلی3نیا ، سارا اشرفی2، نرگس درويشی4امیر هاشمی مقدم
 1/88/8040تاريخ پذيرش:   2/88/8040تاريخ بازنگری:   84/84/8040دريافت: تاريخ 

 چکیده
ياب و همچنين تبليغات  های معروف به گنج واسطۀ گسترش خريد و فروش دستگاه در ساليان اخير و به

و  يابی شبه را دارند، به سمت گنج گسترده در فضای مجازی، بسياری از افرادی که سودای ثروتمند شدن يك
ها که عمدتا همراه با تخريب گسترده ميراث فرهنگی و طبيعی  اند. اين فعاليت حفاری غيرمجاز روی آورده

ها بيان  انجامد. در ميان دلايل بسياری که برای اين ناکامی يابان می کشور است، کمتر به دستاورد مورد نظر گنج
وراءطبيعی )همچون روح و جن( بيش از شود، طلسم بودن گنج و محافظت از آن از سوی نيروهای ما می

شود. بنابراين در پژوهش حاضر به دنبال فهم دليل کاربرد اين دسته از توجيهات )که ما  ديگر دلايل تکرار می
های مارسل  يابان هستيم. با ياری گرفتن از ديدگاه دهيم( در ناکامی گنج همۀ آنها را زير عنوان جادو قرار می

 ايم. و و ديدگاه مالينوسکی درباره کارکرد آن، به تحليل اين باورها پرداختهموس درباره چيستی جاد
ساختارمند و عميق انجام  های نيمه های باورمند به گنج مصاحبه نفر از مازندرانی 61برای اين کار، با 

قو در  داديم. توزيع جغرافيايی اين پاسخگويان تقريبا سراسر مازندران )از کياسر و ساری در شرق تا متل
نفر( و  1ساله و توزيع جنسيتی هم هر دو گروه زن ) 18ساله تا  68غرب اين استان(، توزيع سنی از 

يابی دارای دو بعد  دهد فعاليت گنج های اين پژوهش نشان می گرفت. يافته نفر( را در برمی 64مرد )
ياب، به  ه و دستگاه گنجعلمی و جادويی است. در بعد علمی، با ياری گرفتن از اطلاعات تاريخی، نقش

باورهای جادويی که مناسب  شوند، به  پردازند؛ اما هنگامی که با ناکامی روبرو می حفاری می
شوند. از نگاه باورمندان، نيروهای جادويی در  ناپذير است متوسل می بينی های غيرمطمئن و پيش وضعيت
از دسترسی حفاران، آسيب رساندن به  جايی آن پيش هايی همچون پنهان کردن مکان گنج، جابه موقعيت

 شوند. حفاران هنگام کشف گنج و نهايتا بد شگون بودن در صورت استخراج و استفاده از گنج، فعال می
 گنج، مازندران، جادو، حفاری غيرمجاز، مارسل موس، برانيسلاو مالينوسکی. ها: کلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شناسی، دانشکده ميراث فرهنگی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران )نويسنده مسئول(. استاديار انسان  8
moghaddames@umz.ac.ir  
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 مقدمه و بیان مسئله
ای دراز دارد، اما در دوران مدرن رواج  يابی اگرچه پيشينه گنجهای  جستجو برای گنج و فعاليت

(. هرچه آثار تاريخی و ميراث بازمانده 810: 6486ای در سراسر جهان يافت )ديلينگر.  گسترده

از دوران گذشته بيشتر باشد، احتمال فعاليت حفاران غيرمجاز در آن منطقه نيز بيشتر است؛ اين 

امکان حفاظت از آثار تاريخی محدود يا ناممکن باشد، به آسيب و  امر می تواند در شرايطی که

عنوان سرزمينی کهن، در جای جای خود  نابودی اين آثار منجر شود. برای نمونه، ايران به

ای که حدود  ها تمدن کهن و هزاران بنا و اثر تاريخی دارد؛ به گونه يادبود و يادگارهايی از ده

ريم. با اين وجود کارشناسان بر اين باورند که شمار آثار، هزار اثر ثبت ملی شده دا 32

وجود اين همه اثر تاريخی از  8ها و بناهای تاريخی ايران بيش از يك ميليون باشد. محوطه

سو و کمبود امکانات نظارتی و نيروهای حافظ ميراث فرهنگی از سوی ديگر باعث شده  يك

های  جود نداشته باشد. در اين زمينه به جز آسيبامکان کنترل و مراقبت هميشگی از اين آثار و

های انسانی همچون  طبيعی )همچون گزندهای باران، زلزله و سيل( وارده بر اين آثار، آسيب

يابان، نقشی برجسته در ويرانی و نابودی شماری از اين  های غيرمجاز حفاران و گنج فعاليت

ياب و حفار غيرمجاز در  گنج 444تا  344 های رسمی، سالانه بين آثار دارند. بر پايه گزارش

های غيرمجاز، تخريب آثار باستانی و  تخلفات آنها شامل حفاری»شوند که  ايران بازداشت می

 6«.شده بدون مجوز قانونی است خريد و فروش اشيای کشف

اش و شرايط طبيعی خاص خود، يکی از مناطقی  مازندران، با توجه به پيشينه تاريخی ويژه

ها  های اخير، فعاليت حفاران غيرمجاز شدت فراوانی يافته است. اين حفاری ه در سالاست ک

عموما در بناهای آرامگاهی شاهان محلی )همچون ملك کيومرث در روستای هزارخال(، 

بالو در چمستان(،  شاهزادگان محلی )همچون پادوسپانان در کمرود بلده(، عرفا )همچون شاه

ها )همچون اسپهبد خورشيد و کنگلو(،  اجد قديمی، دژها و قلعهزادگان، تکايا و مس امام

های پيش از تاريخ )همچون  غارهای پيش از تاريخ )همچون هوتو، کمربند و کميشان(، سايت

های روستايی )همچون کالج نور( و هر  های تاريخی )همچون ناتل(، ويرانه کش(، سايت قلعه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های خبری قابل دريافت  سايت های مسئولان و يا وب ها و گفته آمارهای موجود در اين زمينه صرفا از سخنرانی 8

 سايت وزارت ميراث فرهنگی نيز در دسترس نيست. است و در هيچ منبع مستندی، حتی وب
2 https://www.rokna.net/fa/tiny/news-1051909  
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شود، بلکه در جای  د؛ اما فقط به آنها بسنده نمیشو کجايی که ردی از تاريخ باشد انجام می

ها و هر جايی  ها، زير درختان کهنسال، پای چشمه های بزرگ در کوه ها، پای سنگ جای جنگل

هايی که  توان چاله که احساس کنند کمی وضعيت و ظاهرش با اطراف متفاوت است نيز می

 يد. توسط حفاران غيرمجاز به اميد يافتن گنج کنده شده را د

ها بدون دست يافتن به آنچه انتظارش را داشتند، صرفا همان  با اين وجود، بيشتر اين حفاری 

 های مالی و خانوادگی به حفاران را در پی دارد. ها به آثار تاريخی، و آسيب ها و ويرانی آسيب

کنند، سر رسيدن پليس يا  يابان برای ناکامی خود بيان می در ميان دلايلی که حفاران و گنج

ماموران ميراث فرهنگی، با خبر شدن اهالی منطقه و جلوگيری از ادامۀ حفاری، اختلاف بين 

شان جزو دلايل اصلی است. اما بيش و پيش از همه اين  شرکای حفاری و ناتمام ماندن فعاليت

هاست که به  ترين دليل اين ناکامی وجود طلسم و دخالت نيروهای ماوراءطبيعی اصلیدلايل، 

 گيرد.  فراوانی مورد اشاره قرار می

های گوناگون هستند و دسترسی به آنها جز با  ها دارای طلسم در نگاه بسياری از مردم، گنج

ه به آنکه بيشتر پذير نيست. از سوی ديگر با توج داشتن دعا و طلسم قوی و مرتبط امکان

گردند، آنان نيز دليل ناکامی  يابان نيز هميشه با دست خالی برمی قريب به اتفاق حفاران و گنج

شان ناممکن کرده يا در لحظۀ  دانند که امکان دسترسی به آنرا برای خود را وجود طلسم گنج می

است که چرا بنابراين پرسش پژوهش کنونی اين  جا شده است.  نزديك شدن به گنج، جابه

يابی  يابی در مازندران اينچنين پر رنگ است و راز دست ها و گنج باورهای جادويی درباره گنج

 زنند؟ يابی به گنج را به جادو گره می يا ناکامی در دست

 پیشینه پژوهش

هايی که در ايران دربارۀ حفاری غيرمجاز انجام شده، بيشتر به مسائل حقوقی اين عمل  پژوهش

؛ 8314؛ شـاکری و خدابخشـی.   8046؛ شـفيعا.  8311لـو.   پرداخته است )برای نمونه: غنی کلـه 

هـای حفـاران    هـا هـم بـه يافتـه     (. البته معدودی از ايـن پـژوهش  8048راد و همکاران.  رضايی

(. هيچ پژوهشی در ايـران  8311ص داشته است )برای نمونه: خليلی و رضايی. غيرمجاز اختصا

طـور عـام، و باورهـای     يابی بـه  تاکنون دربارۀ ابعاد فرهنگی و اجتماعی حفاری غيرمجاز و گنج
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هـايی   توان به پژوهش در کشورهای ديگر میطور خاص انجام نشده است. اما  مربوط به گنج به

 رسيد.شمار در اين زمينه  اندک

با نگاه  6«يابی جادويی در اروپا و امريکای شمالی گنج»( در کتاب 6486) 8ژوهانس ديلينگر

شناختی نسبت ميان جستجوی گنج با جهان ماوراء را در اروپا و امريکای شمالی اوايل  انسان

يابی بيشتر يك کار گروهی بود  های اسنادی او، کار گنج يافته ۀدهد. بر پاي دوران مدرن نشان می

های گنج در ميان آنان حضور داشت؛ چرا که بسياری از  که معمولا يك جادوگر آشنا با طلسم

ها دارای نگهبان بودند. برای نمونه، وجود روح سرگردان صاحب گنج ممکن است در  گنج

متن اصلی پژوهش به اين اثر ديلينگر ارجاعات نزديکی محل آن گزارش شود. از آنجا که در 

 شود. اين کتاب ارائه نمی ۀشود، در اينجا توضيح بيشتری دربار زيادی داده می

زندگی زيرزمين: »اش با نام  شناسی نامه دکترای انسان ( در پايان6464) 3اوندر چليك

شگاه جان هاپکينز نوشته، که در دان 0«عام قتل-انداز پسا ها در چشم های ارمنی حفاری برای گنج

وان ترکيه است. پس از  ۀيابان در منطق های گنج نگاری به دنبال يافتن روايت با روش مردم

، روايتی ميان شهروندان ترکيه شکل گرفت که 8184ها در سال  کشی ارامنه توسط عثمانی نسل

کشتار در مسير و حتی شان يا هنگام کوچ اجباری منتهی به  های ها پيش از کشتار در خانه ارمنی

کردند. بنابراين  جمعی، آثار ارزشمندشان همچون طلا و جواهرات را پنهان می در گورهای دسته

رود ردی مربوط به اين  هايی که گمان می جويندگان طلا در پی اين آثار اقدام به حفاری مکان

ها که 4«هجا»های  ز کمكيابان در اين راه ا کنند. گنج ها داشته باشد می های ارمنی سازی پنهان

 کنند. متخصص دعا و طلسم هستند استفاده می

شناختی  شناس مشهور امريکايی نيز يکی از پيشگامان مطالعات انسان انسان 2جورج فاستر

های گنج در ميان اهالی  داستان ۀای دربار مقاله 8120بار در سال  گنج در جهان است. او يك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Johannes Dillinger 
2 Magical Treasure Hunting in Europe and North America 
3 Onder Celik 
4 Life Underground: Hunting for Armenian Treasure in a Post-Genocide Landscape 

4  Hoca  هجا»و « هجام»، «خجام»است که بعدها به شکل « ام خواجه»در ترکی استانبولی برگرفته از واژۀ فارسی »
شود. برای نمونه دانشجويان عموما به استادشان  تر و به نشانۀ احترام گفته می در آمده، در ترکيه به افراد بزرگ

که با علوم غريبه و... سر و  گويند. اما معمولا اين واژه برای روحانيون دينی کاربرد دارد. همچنين کسانی هجام می
 وند.ش کار داشته باشند، هجا خطاب می

6 George Foster 
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ای ديگر با بسط  ( در مقاله8118چند سال بعد ) روستای تزنتزونتزان مکزيك نوشت و

شناسی و علوم  را مطرح نمود که بعدها در مطالعات انسان« خير محدود» ۀديدگاهش، نظري

اجتماعی کاربرد فراوانی يافت. او در اين مقالات بيشتر به دنبال نشان دادن اين نکته است که 

زنند؛  به او می« يابی گنج»سريعا برچسب  دار شود در جوامع با اقتصاد بسته، هر کسی که پول

طور طبيعی دسترسی به ثروت کار بسيار دشواری  های قانونی و به چرا که در اين جوامع از راه

ولايتی  ترين پاسخی است که اهالی يك روستا به هم ترين و دم دست يابی، ساده است و گنج

 توانند بزنند. پولدارشان می تازه

شـده در   پژوهشی انجـام  ۀکه پژوهش حاضر بيش از آنکه به پيشينتا همينجا مشخص شده 

شناختی  شده در کشورهای ديگر که با نگاهی انسان پژوهشی انجام ۀايران نزديك باشد، به پيشين

ويـژه بـه دو پـژوهش ديلينگـر و      نگارانه انجام شده باشد نزديك خواهد بود؛ بـه  و روشی مردم

 يابی پرداخته شده است. ارگيری جادو و ملحقاتش در گنجک های به چليك که در آنها به شيوه

 يابی به مثابه فرايندی جادويی چارچوب نظری: گنج
ويـژه دلايـل    همچنانکه اشاره شد، بخش زيادی از باورهای مردم مازنـدران دربـارۀ گـنج و بـه    

جـادويی   يابی، برگرفته از باورهايی است که ما در اين پژوهش آنها را باورهـای  ناکامی در گنج

ايم. مسئله اصلی اين پژوهش هـم فهـم چرايـی حضـور پررنـگ باورهـای جـادويی در         ناميده

هـای   يـك از ديـدگاه   های مربوط به گنج در مازنـدران اسـت. بنـابراين بايـد ديـد کـدام       داستان

 تواند به فهم اين مسئله ياری برساند. شناختی بهتر از بقيه می انسان

شناسی بـه   کی از نخستين موضوعاتی است که بزرگان انسانمرز ميان دانش، جادو و دين ي

طور متمرکز و در  شناسانی بود که به (، يکی از نخستين انسان8313اند. جيمز فريزر ) آن پرداخته

هـا   داشت، دربارۀ مرز ميان اين« پژوهشی در جادو و دين»که عنوان فرعی « شاخه زرين»کتاب 

هـای بعـدی بـه ديـن      تدا باور به جادو داشتند، سـپس در دوره ها اب توضيح داد. به باور او انسان

کننـدۀ   عنوان نيروی کنتـرل  شود. او جادو را به گرايش پيدا کردند و نهايتا علم جايگزين دين می

طبيعت، در برابر دين که عرصۀ اعتراف انسان به نـاتوانی خـويش و تـلاش بـرای دلجـويی از      

کنندگی طبيعت، جادو به علم و دانش  ين در بحث کنترلدهد. بنابرا نيروهای برتر است قرار می
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تر است تا به دين. از نظر او اعمال جادويی سمپاتيك است. همچنين برخلاف ديـن کـه    نزديك

 آورد. خواهش است، جادو الزام و اجبار می

تـر از   ( مفصـل 8311« )نظريۀ عمـومی جـادو  »درباره چيستی جادو، مارسل موس در کتاب 

های جادو از نظر موس اينهاست: اينکه از نظـر کليـت جامعـه     ده است. ويژگیديگران بحث کر

عنوان جادو شناخته شود، مکان اجـرايش عمـومی نباشـد، نابهنجـار تلقـی شـود، نقشـی در         به

ها يـاری   يافته نداشته باشد، رازآلود و محرمانه باشد، به برخی مشاغل و حرفه های سازمان کيش

هـای ايـن    ها را در بخش يافتـه  (. کاربست تك تك اين ويژگی08-81: 8311رساند )موس.  می

 پژوهش خواهيم ديد.

( بـه هـدف داشـتن رفتـار     8314« )جادو، علـم و ديـن  »برانيسلاو مالينوسکی هم در کتاب 

شناسـان   های انسان بندی ديدگاه جادويی در برابر هدف بودن رفتار دينی اشاره دارد. او در جمع

هـای وی پرداختنـد، خطـوط     سانی که پس از فريزر بـه بررسـی ديـدگاه   ويژه ک پيش از خود، به

 دهد: ها را چنين نشان می اصلی اين ديدگاه

کنـد و مشـاهده    شود، ولی جادو از سنت. علم را منطـق هـدايت مـی    علم از تجربه زاده می

دهـد.   میاعتنا به هر دوی اينها در فضايی رازآلود به بقای خود ادامه  نمايد، جادو بی تصحيح می

که جادو حالتی پنهـانی دارد کـه    علم همگانی و کالايی مشترک برای کل جامعه است؛ در حالی

شود و به فرزندان يا حداکثر گروهی از نزديکان بـه ارث   طی مناسك رازآميز تشرف آموخته می

رسد. علم بر ادراک نيروهای طبيعی تکيه دارد، ولی جادو از تصـور يـك نيـروی رازآلـود و      می

 (.1: 8314گيرد )مالينوسکی.  يرشخصی که اکثر مردم بدوی به آن باور دارند سرچشمه میغ

کند. به باور مالينوسـکی،   او سپس ديدگاه خودش را درباره نسبت ميان علم و جادو بيان می

کارگيری تجربه و دانش وجود داشـته باشـد، انسـان ابتـدايی از آن يـاری       تا هرکجا که امکان به

ناپذير شوند، او برای کنترل کـردن ايـن اثـرات     بينی ا هر کجا اثرات و رويدادها پيشگيرد؛ ام می

هـای پـاپوآ    ای از شيوۀ مـاهيگيری در دهکـده   شود. او با بيان نمونه است که به جادو متوسل می

دهد چنانچه مـاهيگيری در درياچـه انجـام شـود کـه همـه چيـز         نو در اقيانوسيه، نشان می گينه

گيـرد. امـا چنانچـه     است، اين فعاليت بدون حضور و کاربرد جـادو صـورت مـی    پذير بينی پيش

ماهيگيری در اقيانوس باشد که پرخطر است و ميزان موفقيت در آن از پيش مشـخص نيسـت،   

 کنند. به سخن ديگر: در کنار دانش و مهارت خود، از جادو نيز استفاده می
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کنـد او را بـه نتيجـه     نش آنرا هـدايت مـی  هرگاه تجربه به او آموخته باشد که تلاشی که دا»

گيرد ]...[. در عـوض، او   اش را ناديده نمی کند و دانش گاه اين تلاش را رها نمی رساند، هيچ می

« شـود  هر زمان که به ناکارآمدی دانش و فنون عقلانی خود پی ببرد، دست به دامـن جـادو مـی   

 (.81)همان. 

نگارانـه خـود در    هـای مـردم   دگاه را بر پايـۀ داده گويد اگرچه اين دي او سپس با اطمينان می

نگارانه مدرنی که به اين حـوزه   توان آنرا با هر گزارش مردم ملانزی بنياد نهاده، اما به راحتی می

تـوان کاربسـت    مرتبط باشد تطبيق داد. بر همين پايه است که باور داريم در اين پژوهش نيز می

يابان تا آنجا کـه   گنج را درک کرد. حفاران غيرمجاز و گنجباورها و رفتارهای جادويی مرتبط با 

کننـد. امـا    های منطقی برای دسترسی به گنج استفاده می شان ياری دهد، از روش دانش و تجربۀ

رونـد. در   شان منتهی به يافتن گنج نشد، به سراغ باورها و رفتارهای جادويی مـی  هر کجا تجربۀ

 گيرد. ويی درباره دلايل ناکامی دستيابی به گنج شکل میهای جاد چنين بستری است که داستان

 تعريف مفاهیم

شود را تعريف کنيم و  در اينجا بد نيست سه مفهومی که در اين پژوهش زياد به کار برده می

 نشان دهيم منظورمان از اين مفاهيم چيست.

يك مخزن  گنج،»( ارائه کرده است: 3: 6486: يك تعريف کوتاه از گنج را ديلينگر )گنج

بنابراين حفاران هميشه به دنبال يافتن اين «. گمشده يا پنهان از آثار باستانی ارزشمند است

مخزن پنهان هستند. ما در اين پژوهش و به پيروی از باورهای عامه مردم، گنج را اشياء 

ر دانيم که عموما کوچك و بيشتر به شکل طلا و جواه های گذشته می ارزشمند متعلق به دوران

ها يا در اثر گذر زمان و بلايای طبيعی، در  ای متعلق به همان دوران هستند و آگاهانه توسط عده

های بزرگ( مدفون و پنهان  زير خاک يا بدنه آثار تاريخی و طبيعی )همچون غارها يا سنگ

 اند. شده

د، ش استفاده می« طلسم»های اين پژوهش تقريبا هميشه از واژۀ  : اگرچه در مصاحبهطلسم

عنوان قدرتی  تواند داشته باشد: طلسم به اما بايد دقت داشت که طلسم در اينجا دو معنی می

عنوان دعا،  کند؛ و طلسم به های گوناگون محافظت می ماورايی و جادويی که از گنج به روش

ورد يا شیء جادويی که قدرت شکستن لايۀ محافظتی روی گنج را دارد. در اين پژوهش ما 
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شناسی و حتی فرهنگ عامه،  طلسم نوع نخست تمرکز داريم. در مطالعات انسانبيشتر بر 

گردد که توسط شمن يا جادوگر برای اثرگذاری بر  عموما طلسم به شیء مادی اطلاق می

گيون و -تر است )ونتورا، پوپر رود؛ يعنی ماديت طلسم مهم طبيعت و کنترل آن به کار می

های اين پژوهش، طلسم  (. اما در مصاحبه8316فر.  عزيزی ؛6482؛ خسرونژاد. 6480 8ابوربيعه.

عموما اشاره به قدرت غيرمادی جادويی داشت. بنابراين ما برای تفکيك اين دو از يکديگر، 

 بريم. جادو را بيشتر برای قدرت غيرمادی و طلسم را برای شیء مادی به کار می

جادويی مربوط به گنج را : در اين پژوهش هر کجا عبارت باورهای باورهای جادويی

کار برديم، منظورمان مجموعه باورهای مردم درباره وجود نيروهای ماوراءطبيعی در اطراف  به

ها را  يابان و انسان هاست که وظيفه محافظت از گنج و دور نگاه داشتن آن از دست گنج گنج

ديده يا درک  دارند. اين نيروها عموما به شکل روح، جن، مردۀ متحرک، مار، طلسم و...

شوند. برای کنار زدن آنها بايد از افراد خبره همچون دعانويس استفاده کرد تا آنها را رام کند  می

 يا طلسم را بشکند؛ عملی که معمولا چندان موفقيتی در پی ندارد.

 روش اجرای پژوهش

شناختی انجام شده است.  های ميدانی کيفی و انسان پژوهش حاضر عمدتا بر پايۀ روش

ساختارمند عميق و همچنين  های نيمه ها، مصاحبه های گردآوری داده ترين تکنيك اصلی

مشاهدات مشارکتی در برخی موارد بود. ميدان پژوهش، همۀ باورمندان به وجود گنج و امکان 

ياب يا طلسم و دعا در استان مازندران بودند )شهرها و  دستيابی به آن توسط دستگاه گنج

شوندگان آمده است(. نمونۀ  ها در آنجا انجام شده، در جدول مصاحبه حبهروستاهايی که مصا

آماری ابتدا به روش دسترسی ساده انتخاب شد و سپس با روش گلوله برفی گسترش يافت. 

يعنی گام نخست دسترسی به اين افراد با معرفی آشنايان صورت گرفت و پس از جلب 

شناسند به  د تا افراد ديگری را هم که میاطمينان و انجام مصاحبه، از آنها خواسته ش

اند. يعنی شغل  ای شوندگان، حفاران غيرحرفه پژوهشگران معرفی کنند. برخی از مصاحبه

شود، ممکن است دست به حفاری  واسطۀ دلايلی که در ادامه بيان می گاه به ديگری دارند و گه

 هم بزنند.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ventura, Popper-Giveon and Abu Rabia 
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اين پژوهش بود. هر همکار پژوهشی  از شرق تا غرب استان مازندران محدودۀ جغرافيايی

شناسی، دانشکده ميراث  )که در واقع دانشجوی درس بررسی مسائل اجتماعی ايران، رشته مردم

فرهنگی دانشگاه مازندران بودند(، به فراخور مکان سکونت خود در اين استان، روی آن بخش 

شوندگان  بنابراين بيشتر مصاحبهمتمرکز شد. از آنجا که بيشتر همکاران اهل شهرستان بابل بودند، 

های جداگانۀ برخی از همين  هم از همين شهرستان انتخاب شدند. نکتۀ ديگر اينکه گزارش

های کيفی مورد استفاده نويسندۀ مسئول قرار گرفت؛ چرا که در دل  عنوان داده همکاران، به

نه تعريف کردند و به های خانوادگی زيادی در اين زمي شان خاطرات شخصی و داستان های نوشته

 توان آنان را جزو باورمندان به وجود گنج و ارتباط آن با جادو دانست. صراحت می

انجام  8046های آبان، آذر و دی( سال  ها در پاييز و زمستان )مشخصا ماه بيشتر مصاحبه

دن شناسی، رسي های کيفی و از جمله انسان ها در پژوهش شده است. معيار تعداد انجام مصاحبه

ای نرسيم. در اين زمينه از هر همکار  به اشباع نظری است؛ يعنی تا جايی که ديگر به يافتۀ تازه

های  طور مستقل به اشباع نظری برسد. بنابراين با حجم زيادی از داده پژوهشی خواسته شد به

صد  برد. اما از دل بيش از يك ای روبرو شديم که اعتبار و روايی پژوهش را بالا می مصاحبه

تری داشتند گزينش شد و مورد استفاده قرار  مصاحبه که اطلاعات عميق 64مصاحبه، نهايتا 

های دانشجويی  تن از دانشجويان که بيش از بقيه گزارش 3های  گرفت. در کنار آنها، از گزارش

دربارۀ باورهای جادويی خودشان در ارتباط با گنج نوشته بودند هم به شکل دادۀ خام در اين 

شود. آنها در واقع  را شامل می 61تا  62های شمارۀ  وهش استفاده شد؛ که مصاحبهپژ

ای مورد استفاده  های مصاحبه شان همچون داده های مکتوب شونده نبودند، اما گزارش مصاحبه

 استفاده شده است.« رسان اطلاع»قرار گرفت. در متن پژوهش برای اشاره به اين افراد از عبارت 

های مستقل توسط پژوهشگر اصلی تجميع شـد و بـا تحليـل اوليـۀ فايـل       شهمۀ اين گزار

 های همکاران، گزارش نهايی تنظيم گرديد. ها و تحليل ثانويۀ تحليل مصاحبه
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 شوندگان فهرست مشخصات مصاحبه

 وضع تاهل محل زندگی تحصیلات سن نام رديف

 متاهل کياسر دهيار 31 آقای م.ا 8

 متاهل ساری )معلم بازنشسته(ديپلم  24 آقای س.و 6

 متاهل ساری کارمند بانك 43 آقای م.ا 3

 متاهل بابل کارشناسی  افسری 32 اقای ز.م 0

 متاهل موزيرج بابل ديپلمه 38 خانم م.م 4

 متاهل موزيرج بابل کارشناسی برق 32 اقای ح.م 2

 مجرد گنج افروز بابل سيکل 34 اقای ج.ق 1

 متاهل ميرکلا بابل ابتدايیمقطع  20 خانم م.ر 1

 متاهل بنگرکلا بابل چهارم ابتدايی 18 خانم ف.ن 1

 متاهل معلم کلا بابل متوسطه دوم 30 اقای ز.ک 84

 متاهل اهنگرکلا ديپلم 03 اقای ع.ن 88

 متاهل اهنگرکلا متوسطه اول 26 اقای ر.ن 86

 مجرد اهنگرکلا سوم ابتدايی 48 اقای ج.ا 83

 متاهل اهنگرکلا پنجم ابتدايی 16 اقای م.ن 80

 مجرد اهنگرکلا سوم ابتدايی 26 خانم ص.ر 84

 متاهل اهنگرکلا کارشناسی حقوق 04 اقای غ.ن 82

 متاهل محمودآباد - - آقای خ.ز 81

 مجرد نور ديپلم 63 خانم ن.ح 81

 متاهل نور ديپلم 24 آقای ش.د 81

 متاهل نور - 44 آقای م.س 64

 متاهل کجور ديپلم 44 آقای ع.ف 68

 مجرد نوشهر کارشناسی 61 آقای پ.ز 66

 مجرد نوشهر کارشناسی 64 آقای ح.ز 63

 مجرد چالوس دکترا 31 آقای ح.خ 60

 مجرد متل قو سيکل 68 خانم م.ر 64

 مجرد محمودآباد دانشجوی کارشناسی 66 خانم 62

 مجرد نور دانشجوی کارشناسی 66 خانم 61

 متاهل کياسر دانشجوی کارشناسی 66 آقا 61
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        ها و بحث يافته
سو با دريای مازندران و از سوی ديگر با رشته  مازندران در شمال ايران، در طول تاريخ از يك

های مدعی محلی  کوه البرز، مکانی امن و دور از دسترس بود. برای همين خيلی از حکومت

نجا را مکانی امن برای حضور و فعاليت خود ها و مرعشيان( آ )همچون پادوسپانان، زيدی

ها، در دل بسياری از نقاط جنگلی، در کنار بسياری از  ديدند. بنابراين بر روی بسياری از قله می

ها را ديد.  ها و ديگر بناهای اين حکومت ها، آرامگاه توان آثاری از دژها، کاخ ها و... می چشمه

جا مانده از آنها را در  های به ها درباره وجود ثروت اين حضور گسترده حکمرانان محلی، گمانه

پی داشت. در برخی از منابع تاريخی به وجود گنج در اين استان اشاراتی شده است )برای 

(. اما 8311. هر دو به نقل از خليلی و رضايی. 8322؛ ابن اسفنديار. 8320نمونه: مرعشی. 

ها اشارات آشکارتری  گنج در ميان مازندرانیآييم، در منابع به باور به وجود  جلوتر که می

نويسان اروپايی در  (. هر دو اين سفرنامه8324؛ رابينو. 8341بينيم )برای نمونه: مکنزی.  می

( بر اين باورند که باور به طلسم در 8318دوران قاجار در ايران بودند. رحمانيان و حاتمی )

های مربوط به طلسم در حوزه زنان  فعاليت دوره قاجار گسترش زيادی در ايران يافت و عموما

ای دراز دارد.  آيد باور به طلسم در فرهنگ ايران پيشينه شد. با اين همه به نظر می تلقی می

گرفت. واعظ کاشفی، از علمای  قرار می« ليميا»طلسم در گذشتۀ ايران نوعی علم و زيرمجموعه 

تا( مفصل به اين  )بی« اسرار قاسمی»اب اواخر دورۀ تيموری )نيمۀ دوم سدۀ نهم هجری( در کت

 پردازد.  بحث می

توان به دو دسته تقسيم کرد:  به هر ترتيب، باورهای جادويی دربارۀ گنج در مازندران را می

 موانع جادويی در دسترسی به گنج. -6های جادويی وجود گنج و  نشانه -8

های ميان اين دو  شان، تفاوت تحليلها و  در ادامه و با بيان هر دسته از باورها و داستان

شود؛ اگرچه بلافاصله بايد افزود که کشيدن مرز و خط دقيق ميان اين  دسته بيشتر مشخص می

پذير نيست و همانگونه که در ادامه خواهيم ديد، گاهی يکی از اين باورها  ها چندان امکان دسته

 ممکن است در بيش از يك دسته بگنجد.
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رد کــه ايــن باورهــای جــادويی مربــوط بــه گــنج، در ميــان بيشــتر  نهايتــا بايــد اشــاره کــ

ها باور  ای دربارۀ گنج شده بود. يعنی آنها به وجود چنين امور جادويی شوندگان پذيرفته مصاحبه

 گويد: داشتند. همانگونه که موس می

 جادو تنها بايد به چيزهايی اطلاق شود که همۀ جامعه، و نه فقط يك بخش از آن، آنهـا را »

داند. با اين حال به اين مسأله هم وقوف داريم که برخی از جوامع تصورات چندان  جادويی می

« منسجمی از جادو ندارند و اگر هم داشته باشـند آن انسـجام بـه تـدريج حاصـل شـده اسـت       

 (.64: 8311)موس. 

 های جادويی وجود گنج نشانه -4

های  ای گنج وجود دارد، از دستگاه طههای اخير، عموما برای فهميدن اينکه در چه نق در سال

ها که در اصل فلزياب هستند، در بازار به فراوانی در  کنند. اين دستگاه ياب استفاده می گنج

ميليارد تومان  2-1ميليون تومان تا  84دسترس است و بسته به دقت و عملکردشان از حدود 

ها به نوع و ميزان فلزات  گاهرسند. اگرچه حساسيت اين دست ( به فروش می8040)در شهريور 

زده( و خاک غنی  ممکن است باعث شود جايی که فلزات پوسيده )همچون حلب يا ميخ زنگ

)همچون سنگ آهن( باشد هم هشدار بدهد و حفاران به گمان اينکه گنجی در اينجا نهفته 

های  نهاست، بعضا روزها مشغول حفاری در آن نقطه شوند. اما در کنار اين روش، گاهی نشا

های جادويی وجود گنج اشاره  شمارند که در اينجا به نشانه ديگری هم برای وجود گنج بر می

تواند شامل اينها باشد: ديدن روح يا جن در آن نقطه، سنگين بودن هوا  ها می شود. اين نشانه می

ك نما شدن، پيشگويی ي و فضا، متصاعد شدن گاز از زمين، تغيير رنگ ناگهانی خاک، خواب

ها که در  شخص که مدعی اطلاع از امور فراطبيعی است )همچون برخی سادات و دعانويس

گو ناميد( و مواردی از اين دست. چنين  توان ايشان را جادوگر يا غيب شناسی می ادبيات انسان

کند، در  ( اشاره می818: 6486باوری مختص مازندران و حتی ايران نيست؛ آنگونه که ديلينگر )

کرد که در جايی روح ديده،  امريکای اوايل دوران مدرن، چنانچه کسی احساس می اروپا و

اند و  يکی از نخستين فرضيات اين بود که آن روح، صاحب گنجی است که در آنجا پنهان کرده

برای محافظت از گنج در آنجا حضور دارد. در واقع گنج، حلقۀ اتصال آن روح به جهان مادی 

کردند که با  ان باور داشتند که با يافتن گنج، به روح سرگردان کمك میبود. با اين حال حفار
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شد. ديلينگر  آرامش به جهان ابدی برگردد و رشتۀ اتصالش با جهان مادی برای هميشه قطع می

يابی تبديل به دوقلوی  های اخير، گنج تر و دهه دهد که در دوران نزديك اينچنين ادامه می

کند به جای توسل به روح و طلسم، بيشتر از اصول  عنا که تلاش میشناسی شده؛ بدين م باستان

زای آن استفاده کند. در همين دوران جديدتر است  شناسی، البته در شکل آسيب و دانش باستان

شود که از توسل به آن  بينيم مواردی همچون روح، به يك پديده تمسخرآميز تبديل می که می

(. البته برخلاف ادعای ديلينگر، همچنان در ذهن افراد 646ن. گردد )هما يابی پرهيز می در گنج

توانند حضوری فعال داشته باشند.  باورمند به وجود گنج، عناصر و موجودات ورا طبيعی می

از آنها ياد « موکل»يابان ايرانی، اجنه که عموما با اصطلاح  آنچنانکه در ذهن شماری از گنج

طبيعی است که يار يا دوست يك واسطه  صيتی ماوراءشود، نقش مهمی دارند. موکل، شخ می

در ادامه . رساند شود و به او در غيبگويی و مداخلات ماوراءطبيعی ياری می انسانی قلمداد می

ايم، اما بايد دقت  بندی عناصر ماورايی و جادويی وجود گنج در يك نقطه اشاره کرده به دسته

زمان چند عنصر جادويی را در محل وجود  هم ها، ها و روايت داشت در بسياری از مصاحبه

 گويد: می 68شونده شمارۀ  بينيم. برای نمونه، مصاحبه گنج می

کردند، بر روی آن  در دوران گذشته هنگامی که پادشاهان طلاهای ارزشمند خود را دفن می

يدا خواندند تا کسی نتواند به آن دست پيدا کند. اگر هم به آن دسترسی پ ورد و جادويی می

شده ماری هست و هروقت  خير نشود. در آنجا به دور گنج دفن اش عاقبت به کرد، در زندگی

پيچد. در آن مکان اجنه وجود دارد و در  کسی بخواهد گنج را در بياورد دور آن خمره گنج  می

 تواند منجر به مرگ شود. ورودی غارها گازهای مسمومی است که می

صورت  ده چند نشانه جادويی و وراطبيعی مربوط به گنج بهبا اين وجود، در ادامه تلاش ش

 شده معرفی شود. تفکيك

 . سنگینی فضا4-4

را احساس « سنگينی فضا»ها که افراد باور دارند گنجی در آنجا نهفته است،  در برخی مکان

هايی توصيف شده که فرد با قرار گرفتن در آن موقعيت  کنند. سنگينی فضا معمولا در حالت می

بدون وجود علت خاص، دچار يکی از حالات سرگيجه، دشواری نفس کشيدن و لرزش يا  و

شود. افرادی که در موقعيت گنج چنين  تکان خوردن خارج از کنترل يکی از اعضای بدن می
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اطلاع هستند، اما پس از  دهد، عموما در آن لحظه از وجود گنج بی احساسی به آنها دست می

شوند يا بعدها که اين فضا را برای ديگران  خودشان متوجه میحس کردن اين سنگينی يا 

شنوند که به دليل وجود گنج در آن نقطه بود که چنين فضايی  کنند، از زبان آنها می توصيف می

اش  ساله اهل متل قو است خاطره 68که خانمی  64شونده شماره  اند. مصاحبه را احساس کرده

ی گنج[  ای که ان سنگ ]نشانه متری از منطقه 1يا  1حدودا : »کند در اين زمينه را چنين بيان می

باره متوجه سنگينی فضا شديم. احساس سرگيجه به هر جفت ما دست داد و  بود رد شديم. يك

هم که دختری اهل نور  61رسان شماره  اطلاع«. سعی کرديم سريعا از ان محيط خارج شويم

 است در اين زمينه نوشته بود:

شده[ شدم. عکسم را گرفتم. فيلم هم گرفتم. وقتی به خانه برگشتم و  ]حفاریوارد محل 

داد که من  ها را پلی کردم، يك اتفاق عجيب افتاد و خيلی ترسيدم. فيلم طوری نشان می فيلم

 دهم، ولی اينگونه نبود؛ من در حال گرفتن فيلم، دستم ثابت بود. هی دستم را تکان می

دست  شده که شايعه شده بود گنج بزرگی از آنجا به محيط حفاریرسان،  به باور اين اطلاع

 گذاشته است. بوده که روی بدن و حرکات دست و پا اثر می« سنگين»آمده آنچنان 

 . جن و روح4-2

سر( در بيشتر  کنند نوعی جن است )مثلا آدم بی ديدن شبح، روح، جن يا موجودی که فکر می

ند. اين موجود عموما با آشکار شدن گاه و بيگاهش های مربوط به گنج، حضور دار روايت

يابی  شود ديگران بفهمند در آن نقطه احتمالا گنجی وجود دارد. اما چنانچه برای دست باعث می

يابان برخاسته و عموما باعث  به آن گنج تلاشی صورت بگيرد، آن موجود به مقابله با گنج

شود با دعا و طلسم، قدرت  ات هم تلاش میشود. البته گاهی اوق آسيب رساندن به ايشان می

که مردی اهل  81شونده شماره  زايی اين موجودات را از بين ببرند. برای نمونه، مصاحبه آسيب

ها واقعاً وجود دارند و چند دسته هستند: دسته  طلسم»گويد:  محمودآباد است، در اين باره می

در اين کار خبره هستند اين طلسم را  هايی مثل جن و ارواح خبيثه که افرادی که اول طلسم

 نويسد: که دختری اهل محمودآباد است می 62رسان شماره  همچنين اطلاع«. شکنند می

مان، يکی از دخترها در ايوان خانه يك زن بدون سر  های قديمی روستای در يکی از خانه

و به او گفت من چرا  بين آورد ديده بود. ]آن[ خانه بسيار سنگين بود. ]پدر آن دختر[ يك کتاب
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رسند، اما اين  های تو به اين گنج می بين گفت يکی از نسل توانم اين گنج را بگيرم؟ کتاب نمی

توانی و  های پسرت به اين گنج برسند. اما تو نمی گنج قسمت تو و پسرت نيست. شايد بچه

بد و ناگواری تلاش تو بيهوده است. هر بار که سمت گنج بروی و دست به حفاری بزنی اتفاق 

 افتد. برايت می

 دهد: رسان در جايی ديگر توضيح می همين اطلاع

شان به پسرش گفته بود. همۀ اعضای خانواده  پدربزرگ مادر خودم از وجود گنج در خانه

شان را از  ديدند. برای مثال دختر عمو گفته بود صدای پاهای ام جن را در خانۀ خود می پدری

کشيد و  عروس خانواده در دوران نامزدی يك شخص سياه پايش را میشنوم يا  بالای سقف می

کردند، در ديوار  کرد. زمانی هم که خانه را داشتند بازسازی می از روی تخت به زمين پرتش می

 آن کوزه پيدا کردند.

هايی ديگر  تواند در صورت ها حاکی از آن است که خود جن هم می البته برخی روايت

شونده  يابی به گنج راهنمايی کند. برای نمونه، مصاحبه ن را برای دستظاهر شود و ديگرا

ساله اهل بابل است، از حضور يك پيرمرد عجيب در خانۀ پدربزرگش به  38که زنی  4شمارۀ 

گويد. اين پيرمرد به پدربزرگش گفته بود زير يکی از  بهانۀ آب و نان خواستن سخن می

، بشقاب طلايی دفن است که وسط آن کلمۀ الله نوشته شده رودبار بابل درختان در روستای الله

اش تا ابد فراهم است. اما پدربزرگ به اين حرف  و هر کسی آنرا به دست بياورد، رزق و روزی

توجهی نکرد. آن پيرمرد چند روز در خانه آنها ماند و به يکباره غيب شد. برای همين فهميدند 

های مربوط به اجنۀ  ين روايت با منطق ديگر روايتکه او يك جن بوده است. البته منطق ا

ها، عناصر اين روايت هم  خوان نيست. با توجه به اينکه برخلاف ديگر روايتمحافظ گنج هم

شوند،  ها نه برای مدتی طولانی آشکار می های ديگر جن متفاوت است )برای نمونه، در روايت

توان اين روايت را يك  خواهند(، بنابراين می شوند و نه آب و غذا می ها می نشين انسان نه هم

 غيبگو روبرو هستيم.  آورنده استثنا به شمار آورد که در آن با شخصيتی مرموز و پيام

 . مار4-3

ها به فراوانی به حضورش در اطراف گنج اشاره شده، مار است. به  ديگر عنصری که در روايت

همين شکل و در زبان سنسکريت به شکل  آيد ريشۀ واژه مار که در زبان پهلوی به نظر می
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ها و  که اين واژه در برخی زبان بوده، به معنای کشنده و ميراننده است. در حالی« مارا»

بخشی و زايش  های ايرانی همچون مازندرانی و گيلك، به معنای مادر، يعنی نماد زندگی گويش

نی که به شکل مار بود و به همين است. اين تعبير زايندگی با نماد خدای درمان در اساطير يونا

گمش هم مار با ربودن گياه  خوان است. در افسانه گيل بينيم، هم ها هم می دليل در نماد داروخانه

شناسی  های باستان يابد. حتی در برخی يافته مرگی و پوست انداختن، به جاودانگی دست می بی

(. بنابراين طبيعی است که 8314لی. عنوان نگهبان درخت حيات آمده است )عا نيز، نقش مار به

های  در ديدگاه مردمان، نگهبان گنج هم باشد. همانگونه که اشاره شد، در اساطير و فرهنگ

های متضاد دارد: هم کشنده و هم زاينده است؛ هم ربايندۀ جاودانگی و هم  باستان مار موقعيت

يم داد: او در مرز ميان رو و زير توان باز هم تعم های مار را می نگهبان آن است. اين دوگانگی

های ميان اين دو سطح. زير زمين اگر نماد مرگ  ها و سوراخ کند؛ در شکاف زمين زندگی می

خزد. همچنين دست و پا نداشتن مار آن را به  باشد و روی آن نماد زندگی، مار ميان اين دو می

ونه که در فرهنگ چينی، دهد؛ انگ موجودی در مرز جانوران و موجودات فراطبيعی قرار می

اژدها همان ماری است که دست و پا و بال دارد )همان(. در ادبيات فارسی هم ترکيب 

کند. )اتونی.  دل نيز همين دوگانگی را به ذهن متبادر می برای معشوقان زيبارو و سياه« مار پری»

د )همان(. برای ان (. از سوی ديگر، از روزگاران کهن، مارها با جادوگری پيوند داشته8046

 شويم. نمونه، نخستين بار در شاهنامه با مار در داستان کشف آتش توسط هوشنگ روبرو می

کند، بيشتر به اين معنا نزديك است که مار جادويی  فضايی که فردوسی برای مار توصيف می

است که با حضور او آتش کشف شده است. دومين بار آنجاست که از شانۀ ضحاک مار 

 (.34: 8312توصيف شده است )محمدی. « جادوگر»رويد... ضحاک در شاهنامه با صفت  می

بنابراين جادويی تصور کردن حضور مار در اطراف گنج هم غيرطبيعی نيست. هم در 

های عاميانه، مار نگهبان گنج است )اياز و موسوی سيرجانی.  ادبيات فارسی و هم در داستان

عنوان نگهبان گنج  ی مردم مازندران درباره گنج نيز مار به فراوانی به(. بنابراين در باورها8311

ساله اهل روستای ميرکلای بابل  20که خانمی  1شوندۀ شمارۀ  خورد. مصاحبه به چشم می

ای حفار، .پس  کند که بر پايۀ آن، عده محله بابل داستانی روايت می است، درباره روستای شيخ

رسند که شامل يك ديگ طلايی پر از سکه، يك سپر  گنجی میاز سه سال در اين روستا به 

جنگی طلايی و يك شمشير طلايی است؛ اما پيش از آنکه گنج را از دل زمين خارج کنند، 
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شوند که ان گنج طلسم دارد و طلسم ان مار بزرگی است که دور ديگ طلا و مابقی  متوجه می

اش  ارۀ نگهبانی مار از گنج خانۀ اجدادیدرب 61رسان شمارۀ  ها پيچ خورده بود. اطلاع گنج

 دهد: اينچنين توضيح می

عموی مادرم در جوانی خود دست به حفاری زد در قسمت حياط خود و ماری او را دنبال 

کرد. از اينجا بود که متوجه شدند گنج طلسم بدی دارد ]و[ شايد با گرفتن گنج، جان خود را 

د ديد هيچ خبری از مار نيست. با يك حفار از دست بدهد. بار ديگر دست به حفاری ز

چرخد و جای ثابتی ندارد، ولی از  صحبت کردند. حفار گفت گنج شما در حياط دائماً می

 رود.  حياط شما بيرون نمی

حضور  ۀپاسخی منطقی و غيرجادويی دربار ۀبه دنبال ارائ 81 ۀشمار ۀشوند البته مصاحبه

خوابد دليل بر اين نيست که  نکه مار روی گنج میاي»گويد:  مار در اطراف گنج است و می

آيد. به همين دليل روی گنج  محافظ آن گنج است، بلکه مار از جای گرم و خشك خوشش می

استدلال وی اين بود که وجود گنج باعث گرم و خشك شدن آن نقطه از خاک «. خوابد می

 شود. می

های عاميانه مربوط به  ه، در داستانها به آنها اشاره شد مارهای نگهبان که در اين روايت

 (. 644: 6486گنج در اروپای آغاز دوران مدرن نيز حضور دارند )ديلينگر. 

 . گازهای خطرناك4-0

اند، اما عموما  های وجود گنج در يك نقطه گازهای خطرناک و بعضا کشنده هم اگرچه از نشانه

های آنها  اين پژوهش به روايتشوند و برای همين در بخش بعدی  پس از حفاری متصاعد می

ای صورت گرفته باشد، اثر اين  ها بدون اينکه حفاری شود. تنها در يکی از روايت اشاره می

اش دربارۀ سنگينی فضا و  در ادامۀ خاطره 64شوندۀ شمارۀ  شود. مصاحبه گازها احساس می

 گويد: ای که دچارش شدند )و بالاتر به آن اشاره شد( می سرگيجه

ضوع را بعدها برای کسی که در اين کار ماهر بود تعريف کرديم ]...[ پاسخ داد که اين مو

حال  همه اين موضوعات طلسم اجنه، خرافاتی بيش نيست و شما به اين دليل دچار سرگيجه و

ن منطقه مقدار زيادی طلا وجود دارد و در نتيجۀ ترکيب شدن های آ بد شديد که در زير خاک

شود که بسيار خطرناک و در مواقعی کشنده است و  از طلا خارج میخاک و طلا، يك گازی 
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شود، بلکه حتما بايد مقدار خيلی زيادی  اين گاز با مقدار اندک طلا در زير خاک ايجاد نمی

 طلا زير خاک باشد که چنين گازی ايجاد شود.

شده دليل بينيم، برای اين پديده هم مانند حضور مار بر روی گنج، تلاش  همانگونه که می

 منطقی و غير جادويی بيان گردد.

 نما شدن . خواب4-5

اند و به حفاری مشغول  کنند محل گنج را دريافته واسطۀ ديدن خواب، فکر می گاهی افراد به

شوند. حتی اطرافيان چنين فردی نيز ممکن است مجاب شوند که در ان مکان گنجی وجود  می

خوانيم که شخصی توسط  می 8360های سال  روزنامهدارد و به حفاری مشغول شوند. در اخبار 

شود. او در اعترافات  ژاندارمری سوادکوه هنگام تلاش برای فروش اشياء باستانی بازداشت می

اش، محلی را حفر کرده و آن اشياء را يافته  خود مدعی شد در پی خواب پسربچۀ هشت ساله

آزمايی اين ادعا در دست نيست.  راستیای از  (. هيچ نشانه813: 8311است )خليلی و رضايی. 

نما شدن در مازندران رايج است. برای نمونه، يکی از  اما باور به پيدا کردن مکان گنج با خواب

 گويد: سال است می شوندگان که زنی ميان مصاحبه

کند  شبی در خانۀ پدرم خواب ديدم که يك ميمون بالای ديوار ايستاده و به من اشاره می

برم. فردای آن  گويد اينجا را بکن و اگر به کسی بگويی گردنت را می زبان اشاره میبيا و با 

شب برای مادر و خواهرانم تعريف کردم و به باغ رفتم. تنها بودم و احساس کردم همان ميمون 

الله گفتم و به سمت خانه  ام کند. چشمم را بستم و بسم خواهد خفه پشت من ايستاده و می

بين، حفار، کسانی  د ازدواج خيلی برای گرفتن ]آن[ گنج تلاش کرد. مدام کتابدويدم. پسرم بع

ديدند. انگار که  آورد. همۀ اعضای خانواده خواب بد می مان می که دستگاه داشتند را به خانه

 اتفاق ناگواری قرار بود بيفتد.

 های طبیعی نامتداول . نشانه4-1

ها عموما در  ر يك نقطه اشاره شد. اين نشانههای جادويی وجود گنج د تا اينجا به نشانه

ويژه  ها باشد، به نزديکی محل زندگی افراد بود. اما دربارۀ جاهايی که دور از محل زندگی انسان

ای از وجود  تواند نشانه شده می در کوه و جنگل و طبيعت، هر شکل غيرطبيعی يا کمتر ديده
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کوه، خاکی که رنگش فرق داشته باشد، گنج باشد. سنگی بزرگ در جنگل، درختی تنها در 

سنگی که روی آن چيزی شبيه علامت ديده شود، سنگی که شبيه حيوان يا عضوی از بدن 

های جادويی نيست، اما به دو  انسان و حيوان باشد و اشکال مشابه ديگر. اگرچه اينها نشانه

نخست اينکه در برخی  های طبيعی ممکن بود بحث ناقص بماند: دليل بدون اشاره به اين نشانه

های طبيعی نامتداول به معنای روح  های مالزی( وجود همين نشانه ها )همچون مسائی فرهنگ

های طبيعی  (. دوم، اين نشانه6488اش است )عربستانی.  زايی داشتن آن و احتمال آسيب

است. در  های مربوط به وجود گنج در باورهای مردم مازندران ترين نشانه نامتداول يکی از مهم

، وجود يك برآمدگی خاکی در دل ارتفاعات لفور )سوادکوه( و در تصوير 8تصوير شماره 

هايی از  های کياسر که سطح آن تخت بود، نشانه ، وجود يك سنگ بزرگ در جنگل6شماره 

 اند. گنج تصور شده

 
وجود گنج تصور  ای از : وجود يک برآمدگی کوچک در ارتفاعات لفور سوادکوه، نشانه4تصوير شماره 

 (عکس از امیر هاشمی مقدم) اند. شده و آنرا حفاری کرده
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 های کیاسر که نشانه گنج تصور شده است. : سنگی بزرگ در جنگل2تصوير شماره 

 (نژاد عکس از محمدمهدی ولی)

تواند نشانۀ  های طبيعی نامتداول، وجود خاک سفيد در زمين است که می يکی از اين نشانه

 8شوندۀ شمارۀ  باشد. آنگونه که مصاحبه« سفيدخانه»چرا که شايد اين مربوط به  گنج باشد؛

های بزرگ و مصالح  گويد، سفيدخانه محلی در زير زمين بوده که دور تا دور آن را با سنگ می

های ارزشمند مردم آن  ساختند تا در زمان جنگ و حمله ياغيان، تمامی داشته محکم و سفت می

انتقال دهند. بنابراين بسياری از مردم اگر جايی از زمين را ببينند که خاکش به محل را به آنجا 

کنند گنجی زير آن خاک پنهان است.  نسبت خاک اطراف، سفيد رنگ است، تصور می

اش درباره اين  که خود سابقۀ حفاری داشت، در بخشی از گزارش 61رسان شمارۀ  اطلاع

 است:های غير متداول اينگونه نوشته  نشانه
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ناگهان به سنگ بزرگی برخورد کرديم که در کنار يك درخت بزرگ گردو قرار داشت ]...[ 

متری برخورد کرديم که روی ان علامت ضربدر بود ]...[  6به يك تخته سنگ بزرگ حدودا 

دانستم که هرجا با شرايط اين چنينی سنگ بزرگی باشد که روی ان علامت ضربدر است،  می

ها اينگونه بود که  يا در ان مکان گنجی وجود دارد ]...[ عجيب بودن سنگيعنی زير ان سنگ 

های  ای که طبق گفته روی هرکدام شکلی حك شده بود. روی يکی ماهی، روی يکی پرنده

باشد. به اين دليل که در  ص.د ]يکی ديگر از اعضای گروه حفاری غيرمجاز[ شکل قو می

کردند. او با شناختی که  آب ربط دارند را حك می نزديکی رودخانه شکل شمايل اشکالی که به

ای که به شکل مثلث  گفت مثلاً آن شکل بالا با سه نقطه از اين اشکال پيدا کرده بود می

کند. قطعا زير دمش چيزی هست. کنجکاو شديم و رفتيم  باشد، دارد به دم ماهی اشاره می می

سنگ که شکل دم ماهی را حك کرده  متر بود و انتهای آن 1به سمت سنگ بزرگی که حدودا 

اند. دقيقا همان  بودند. ص.د درست گفته بود. زير اين سنگ به عمق يك متر حفاری کرده

 مکانی که ص.د گفته بود.

گويد شايد در هيچ کجای کرۀ زمين به جز کردستان ترکيه، مردم يك  ( می1: 6464چليك )

وجود گنج ندانند. او دليل اين کار را  ای را نشان از سنگ بزرگ و عادی، بدون هيچ نشانه

داند. با اين همه و  ( در اين منطقه می8184کشی ارامنه در سال  شده )نسل وجود تاريخی دفن

يابی علاقه و  ای که مردم به گنج آيد اين پديده در هر منطقه رغم ديدگاه چليك، به نظر می علی

 شود. گرايش داشته باشند، ديده می

 در دسترسی به گنج موانع جادويی .2
تواند يك نشانۀ عموما  پيش از اين اشاره شد که در باورهای مردم مازندران، هر گنجی می

دهد و بنابراين  جادويی و وراطبيعی داشته باشد که نسبت به نزديك شدن به آن گنج هشدار می

ند، از شدت ترس، ا بينند يا درباره آن شنيده های جادويی را می بسياری از افرادی که اين نشانه

روند. در اسناد تاريخی نيز به اين موارد در  يابی به آن گنج نمی به سراغ حفاری و دست

فرسنگی اسك قرار  يك غار بزرگ در نيم»نويسد:  کنيم. اعتضادالسلطنه می مازندران برخورد می

ف رنج الرأی از خو زر است و بعضی مردم ضعيف دارد، چنانکه اهل طمع و افاس گويند، گنج
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(. يعنی 814: 8311)به نقل از خليلی و رضايی. « راه گويند طلسم است و محل خطر

 اعتضادالسلطنه حرف مردم دربارۀ طلسم بودن اين گنج را بهانۀ تنبلی آنها دانسته است.

ها دست پيدا کند،  با اين وجود، چنانچه تصادفا يا در اثر تلاش زياد، کسی به اين گنج

شوند. نهايتا چنانچه فرد حفار به گنج دست  ها می نع از استخراج اين گنجنيروهای جادويی ما

شود يا اتفاق ناگواری برای خود يا اطرافيانش رخ خواهد داد.  يابد، دير يا زود يا کشته می

بيشتر نيروهای جادويی که در بخش پيشين به آنها اشاره شد )همچون، جن، روح، مار، گاز( 

ترين موانع جادويی  بندی مهم مانع حضور دارند. در اينجا نيز با دستهعنوان  در اينجا نيز به

ها و  کنيم تا حد امکان تفاوت مان، تلاش می دسترسی به گنج در روايات نمونه آماری

ها  کنيم که مرز دقيقی ميان اين دسته شان را نشان دهيم. اگرچه دوباره تکرار می های شباهت

 توان کشيد. نمی

 . طلسم:2-4

ای به  شود )برای نمونه: طلسم جن(، اما بيشتر اوقات اشاره گاهی اوقات نوع طلسم مشخص می

نوع آن نشده و حتی گاه اصلا ممکن است نامی از خود طلسم هم برده نشود. درباره اين 

 گويد: که مردی اهل محمودآباد است، می 81شوندۀ شمارۀ  شان، مصاحبه ها و نوع اثرگذاری طلسم

هايی بودند که طلسم آنها  ها طلسمی داشتند مثل پرتاب تير و يا گنج لاها و گنجبرخی از ط

ريختند  های ديگر فرو می داشت سنگ اينگونه بود که سنگی بود و اگر فرد يك سنگ را برمی

 .کشتند روی سر آن فرد و او را می

از  ای ساله و اهل اطراف بابل است هم تجربه 34که مردی  1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

 کند: کرد گنج داشته بيان می اش نسبت به طلسم جايی که فکر می ترس

کلنگ را از دوستم گرفتم و شروع کرديم به زدن اولين ضربه به پايۀ پل ]تاريخی 

محمدحسن خان بابل[. بعد از اينکه اولين ضربه را زدم، کلنگ از دسته شکست. به شدت 

دستۀ سخت کلنگ ان کار را کرد، حتما اگر  ترسيدم، متوجه وجود طلسم شدم. طلسمی که با

ها  خيال گنج شدم. اما تا مدت ادامه بدهم من را نابود خواهد کرد. دست از کار کشيدم و بی

 گشتم که بتواند طلسم ان را بفهمد. بعد از ان به دنبال کسی می
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را  اش گفت زمانی که خانه ساله اهل بابل است، می 32که مردی  2شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

تر از نرخ بازار فروخته بود، خريدار که معامله خوبی کرده بود، يك  به دليل نياز مالی پايين

ها را در حفاری در قبرستان  جفت انگشتر عجيب به او هديه داد. او توضيح داد که اين انگشتر

س های اصفهان پيدا کرده، يکی را در دست خودش کرد و ديگری را به مادرش داد. اما پ گبری

از چند روز هر دو نفر بيمار شدند و پزشکان علاج آنرا نفهميدند. نزد دعانويس رفتند و او به 

آنها گفت که اين انگشترها طلسم است و فقط بايد در دست زن و شوهر باشد تا آسيب 

شونده هم پس از چند وقت  شونده هديه داد. مصاحبه نرساند. بنابراين انگشتر را به مصاحبه

ها بايد در  به يکی از دوستانش که از انگشترها خوشش آمده بود هديه داد و گفت اينها را  آن

روز بعد، دوستش زنگ زد و گفت از روزی که انگشترها را  04دست زن و شوهر باشند. 

اند که دليلش طلسم اين  کنند و حالا فهميده اند، هر روز با با زنش دعوا می شان کرده دست

شونده برگرداندند و او هم انگشترها را به آب  آنها را به مصاحبه انگشترهاست. بنابراين

 شود. انداخت؛ چون شنيده بود که طلسم هر چيزی در آب باطل می

شود که باور اين است که اين  های مربوط به طلسم، مشخص می طور کلی بر پايۀ روايت به

رسانند و يا پس از آنکه  می ياب آسيب ها يا در لحظۀ رسيدن به گنج عمل کرده و به گنج طلسم

کنند. اين باور به وجود جادو  ياب گنج را بيرون برده و خودش يا ديگران از آن استفاده می گنج

( هم به باور 0: 6464ای جهانی است. چليك ) يا طلسم در محافظت از گنج هم باور و پديده

ها زمانی در اين  ند ارمنیکن هايی که مردم شهر وان ترکيه فکر می به وجود طلسم بر روی گنج

( با نگاهی تاريخی و شناختی به پديده 8043پور ) کند. مقنی منطقه پنهان کرده بودند، اشاره می

دهد طلسم را کليدی برای  به ما امکان می»نويسد چنين فهمی:  طلسم در ايران دوره قاجار می

« ی برپايۀ عقلانيت نيستهاي يك نظم معرفتی تلقی کنيم؛ نظمی که در آنْ حفاظت نتيجۀ کنش

شود باور به طلسم را نه صرفا از کنشی غيرعقلانی،  (. اين نگاه باعث می361: 8043پور.  )مقنی

 ای از شناخت و فهم روابط ميان چيزها در نظر بگيريم. عنوان شيوه بلکه به

 . جن2-2

های جادويی وجود گنج، ديديم که حضور جن يکی از پرتکرارترين عناصر  در بخش نشانه

شود  های پاسخگويان بود. در اينجا صرفا به بيان يك نمونه روايت اشاره می جادويی در روايت
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شود که اصل اين  که اگرچه مستقيما به حضور جن اشاره نشده، اما در ادامه نشان داده می

 ، بر پايۀ بازدارندگی جن بوده است.داستان و روايت

ساله و اهل روستای بنگرکلای بابل است، داستانی را  18که  1شوندۀ شمارۀ  خانم مصاحبه

 کند: شان و رويدادهای جادويی در نگهبانی از آن روايت می دربارۀ وجود گنج در روستای

. روزی يکی از خيزترين منطقه در روستای ماست کتی روستای بنگرکلا، گنج محلۀ قلعه

کند و کل روز را در تمام روستا به دنبال اسبش  اهالی اين منطقه اسب خودش را گم می

کند. نزديك  کتی پيدا می ای در محلۀ قلعه گردد. نزديك اذان صبح اسبش را در کنار چشمه می

بيند، وسط چشمه هفت در باز شده است که وقتی به داخل آن  شود که ناگهان می اسبش می

شان پر از  ها نگاه کرد، انقدر زيبايی ديد که حد نداشت. از ان درها وارد شد و ديد داخلدر

ها و حتی جوراب و  س ها و لبا توانست تمام جيب های طلاست. تا جايی که می سکه

هايش را پر از سکه کرد. موقع برگشت ناگهان ديد تمام هفت در بسته شد. کمی سکه از  کفش

توانست  ه يك در باز شد، اما تا زمانی که همۀ هفت در باز نباشد نمیهايش ريخته شد ک جيب

ها را کم کم از جيبش خالی کرد و يکی يکی درها باز شد تا زمانی که  از ان در عبور کند. سکه

ای  هايش خالی کرد و همۀ درها باز شد و توانست بدون ذره ها و لباس ها را کامل از جيب سکه

 ود.سکه از ان درها خارج ش

اين داستان دقيقا شبيه داستانی است که مکنزی، نخستين کنسول انگلستان در رشت، دربارۀ 

 دهد: سال پيش دربارۀ گنج توضيح می 814های حدود  باورهای عاميانه مازندرانی

روزی چوپانی گوسفندان خود را برای حفاظت از طوفان در پای اين گنبد ]سلم و تور[ 

ای آهنين  مرتبه دريچه کند. يك دستی خود می وقت، زمين را با چوبآورد و برای گذراندن  می

های  رود. در زيرزمين کوزه شود که قفل نبوده و از پلکانی که پشت دريچه بوده پايين می باز می

دارد،  تواند برمی بيند که مملو از طلا و نقره و جواهرات بود. چوپان هر چقدر می زيادی می

که اين جواهرات و  شود مادامی شود در بسته بوده و او متوجه می خواهد خارج ولی وقتی می

ها نخواهند گذاشت خارج شود. بنابراين جواهرات را  طلاها را سر جای خود نگذارد، اجنه

آورد، ولی هنوز  ها و کلاه خود را در می شود و انگاه لباس گذارد، اما در باز نمی روی زمين می

های طلا در جوراب او افتاده است و بعد  شود که يکی از سکه میدر بسته بود. بالاخره متوجه 

 (.862: 8341شود )مکنزی.  آورد در باز می از اينکه سکه را در می
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های روايت مکنزی با روايت زن سالخوردۀ  ترين تفاوت بينيم، يکی از مهم همانگونه که می

هايی که در زيرتيترهای  روايتبابلی، اشارۀ مستقيم به وجود اجنه در روايت مکنزی است. در 

 عنوان مانع روبرو هستيم. آيد نيز با اجنه به بعدی می

 جايی و ناپديد شدن جابه .2-3

ای پيدا کرده و آنجا  در بسياری از روايات، چنانچه شخصی محل دقيق وجود گنج را در نقطه

رد نخور از گنج را خواهد د بيند و يا آثار به را حفاری کند، به احتمال زياد يا اثری از گنج نمی

جا شده و يا کلا ناپديد شده است. اين  شود که يا گنج جابه يافت. در اين حالت، او متوجه می

ها هم با  گيرد. بنابراين، اين دسته از روايت جايی گاهی توسط اجنه محافظ صورت می جابه

ی دارند. اين روايت پوشان يابی به گنج( هم عنوان مانع دست های دستۀ پيشين )جن به روايت

آنچنان در مازندران رايج است که برای نمونه، چند تن از اهالی روستای کمربن بلده در پاسخ 

شوند، اشاره کردند.  جا می ها جابه زمان به اين نکته که گنج به پرسش يکی از پژوهشگران، هم

 شود.  های انفرادی، به چند مورد اشاره می اما در ميان مصاحبه

ساله است، معتقد بود گنجی که در باغ پشت  44که مردی  64شونده شماره  مصاحبه

رسند و يا در  کنند، به نتيجه نمی اش نهفته است، محافظ دارد و هنگامی که زمين را می خانه

شود. تا بار بعدی که دوباره اين کار را انجام دهند اجنه او را  شده اب جمع می زمين کنده

ها  زنند و او تا چند وقت درد اين کتك صورت و پاهايش مشت میکنند و به سر،  اذيت می

گذارند  کنند و نمی جا می شود. به گفتۀ اين فرد، اجنه طلاهای زيرزمين را جابه را متحمل می

عنوان مانع دسترسی به  که اينها به طلاها دست پيدا کنند. بنابراين در اين روايت هم جن به

 شود. گنج ديده می

ای از خاکستر  گويد موقع کندن زمين باغش به توده روايت ديگری می همين شخص در

ها ريخت. وقتی از ديگران در اين  برخورد که مايۀ تعجبش شد. آنها را به جای کود پای درخت

های نقره هستند که زيرشان الماس پادشاهی است.  باره پرسيد، گفتند که آن خاکسترها براده

رفت، خبری از الماس نبود. فهميد طلسمش فعال شده.  وقتی دوباره به محل خاکسترها

خواست با ذوب کردن خاکسترها آنها را به نقره تبديل کند؛ اما خاکسترها هم ناپديد شده بود 

 و فهميد کار اجنه بوده.
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زمان با هر دو عنصر جادويی  در اين روايت هم، ناپديد کردن گنج کار اجنه بوده؛ يعنی هم

يابی به گنج روبرو هستيم. کلا همانگونه که تاکنون چندين بار اشاره شده،  عنوان مانع دست به

 شود. ها ديده می آفرينی و اثرگذاری اين عناصر جادويی در بسياری از روايت تداخل در نقش

تواند داشته باشد:  ها )همچون ديگر موانع( دو کارکرد مهم می جايی جادويی گنج اين جابه

کنند و  يابان که زمان و سرمايه زيادی را صرف اين کار می ان و گنجنخست، برای ناکامی حفار

شان باشند، توجيهی  های بايد پاسخگوی خانواده، دوستان و نزديکان خود برای نتيجه فعاليت

جا شد. از  يافتند، گنج جابه آورد که گنج را يافتند، اما همين که داشتند به آن دست می فراهم می

کنند، آنرا در انحصار  ( اشاره می8314( و مالينوسکی )8311که موس )سوی ديگر، همانگونه 

شکنان و حفاران آشنا  شناسی، و دعانويسان، طلسم گروهی خاص )جادوگران در ادبيات انسان

هايی، به ديگرانی که قصد ورود به  دهد. آنها با استناد به چنين روايت ها( قرار می با اين تکنيك

ای است  های جادويی دهند که موفقيت در اين کار نيازمند توانمندی ار میاين حرفه را دارند انذ

 که هر کسی به آن دسترسی ندارد.

 . تقدس2-0

ها وجود دارد؛ اما به  زاده ويژه امام گاهی اوقات مردم باور دارند گنجی در يك مکان مقدس، به

دارند اين کار دستبرد به  روند. البته گاهی هم اعتقاد دليل تقدس آن مکان، به سراغ گنج نمی

شود که چنين کاری بکند. برای نمونه  زاده است و باعث آسيب به آن فردی می های امام دارايی

های امام زمان در  بر پايه باوری، در نزديکی روستای سفيدکوه کجور، غاری هست که سکه

بردارد، کشته خواهد شود. اگر کسی موفق به يافتن آنها شود و چيزی از آنها  آنجا نگهداری می

گويد،  ساله است و اين نکته را به پژوهشگر می 44که مردی  64شوندۀ شمارۀ  شد. مصاحبه

شوند و راه ورودشان را حفاران  ها از نظر حفاران پنهان می کند که معمولا اين مکان اضافه می

 توانند پيدا کنند؛ چرا که متعلق به امام زمان هستند. نمی

بينيم. برای نمونه در  ها هم می اين را در ديگر کشورها و ديگر زمان توجيهات شبيه به

در دست است،  8234مينستر انگلستان در سال  گزارشی که از حفاری در کليسای ونست

شود همين که به صندوقی در زيرِ زمين رسيدند، به يکباره طوفان وحشتناکی آغاز  روايت می



 شناختی دلايل ناکامی... بررسی انسان«: اين گنج طلسم دارد»مقاله پژوهشی/ 

 

222 

رفت. بنابراين آنها  ی احتمال ويرانی کليسا هم میها را خاموش کرد و حت شد که همۀ مشعل

 (.801-801: 6486وردی خواندند، دست از کار کشيدند و از انجا بيرون رفتند )ديلينگر. 

 . گازهای خطرناك2-5

تواند از  همانگونه که در بخش پيشين اشاره شد، حضور گازهای سمی در محل وجود گنج، می

هر منطقی و علمی )همچون تصاعد گاز به دليل ترکيب طلا با نظر باورمندان به آن دليل به ظا

شوندۀ  خاک( يا جادويی )برای نمونه، تصاعد گاز به دليل وجود طلسم( داشته باشد. مصاحبه

ای در  مردان[ هنگام حفاری ]کنار رودخانه»]گويد:  ساله بابلی است، می 38که زن  4شمارۀ 

ی در ان منطقه شدند و حدس زدند که اين گاز افروز[ متوجه وجود گازهای سم منطقه گنج

 66دوستم که »اش نوشته بود:  يکی از دانشجويان نيز در گزارش کلاسی«. طلسم گنج باشد

روند و وقتی نزديك به يك متر و  سال دارد، ]با دوستانش[ برای حفاری به روستای ]...[ می

ن نصف صورتش ورم کرده و هر شود و الا کنند، دوستم دچار گاز گرفتگی می نيم حفاری می

 «. زند ماه آمپول می

های  دهد در مکزيك هم که داستان ( نشان می31: 8120شناختی )فاستر.  پژوهشی انسان

ها باور دارند و هم  ها بسيار پر طرفدار است، هم به وجود ارواح نگهبان گنج عاميانه دربارۀ گنج

 شود و کشنده است. می به وجود گاز جيوه که با باز شدن محل گنج، ساطع

قرار « محافظت تفويضی»توان زير عنوان  همه اين موانع جادويی در محافظت از گنج را می

کنيم که تفويضی است؛ يعنی  ای طلسم حفاظتی برخورد می داد. در دوران اسلامی با گونه

 ها مسئوليت حفاظت از يك مکان به طلسم تفويض شده است. يکی از مواردی که اين طلسم

حفاظت از انها را داشتند، معادن و منابع شهر از دست اغيار بود )طاهری و معصومی خامنه. 

(. اين شبيه الگوی طلسم و جادو برای محافظت از گنج است؛ با اين تفاوت که در 8311

دوران اسلامی از قرار دادن طلسم توسط شخص يا گروهی معين در ديوار شهرها يا کنار خزانه 

ها باور به وجودشان دارند، فقط سايه و  هايی که امروزه مازندرانی ما برای گنجخبر داريم، ا

 شود. ها ديده می شبح اين طلسم
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 گیری نتیجه
ها طلسم  وجود جادو )که عموما در مصاحبه ۀدر اين پژوهش باورهای مردم مازندران دربار

ها را شرح داديم و اشاره کرديم دو نوع جادو در اين زمينه را  شد( اطراف گنج ناميده می

های جادويی در اطراف گنج است که  توان از يکديگر تفکيك کرد: نخست، در واقع نشانه می

هد که نزديکش نشويم. دوم، د به ما وجود گنج در يك نقطه را اطلاع يا در اصل هشدار می

دهند. خود اين جادوها را  نزديکی به آن را نمی ۀجادوهايی که بر روی گنج هستند و اجاز

جادوهايی که -6کنند؛  جادوهايی که مکان گنج را پنهان می-8توان به دو دسته تقسيم کرد:  می

شان  زا بودن سيبکم آ بار يا دست نگهبان خود گنج هستند. ويژگی مشترک هر دو دسته، مرگ

شوند هر کسی نتواند به مکان گنج نزديك شود؛  است. ضمن آنکه اين جادوها باعث می

چنانچه نزديك شد، نتواند آنرا استخراج کند؛ و چنانچه استخراج کرد، نتواند از ان استفاده کند؛ 

ی خود يا بيند و باعث نابود در نهايت، چنانچه از آن استفاده کرد، خير و برکتی از آن نمی

 شود. اش می خانواده

يابی نرود و اين حرفـه در اختيـار گروهـی     شود هر کسی به سراغ گنج اين باورها باعث می

انـد دانـش تخصصـی بـرای شکسـتن ايـن        معدود و محدود باقی بماند؛ يعنی کسانی که مدعی

ها را مهار کنند. از سوی ديگر، بـاور   توانند نيروهای جادويی محافظ گنج جادوها را دارند و می

يابـان نيـز کـارکرد تـوجيهی دارد.      ر کنار گنج برای همين گروه حفاران و گنجبه وجود جادو د

شود. بنابراين آنها  يابان و حفاران با شکست مواجه می های گنج تقريبا اکثر قريب به اتفاق تلاش

هـا توجيـه کننـد. از ايـن      توانند شکست خود را با قوی بودن نيروهای جادويی محافظ گنج می

ای تغيير واقعيت بيرونی، بلکه برای تغييـر وضـعيت درونـی کنشـگران عمـل      منظر، جادو نه بر

سازد، بلکه از نظر روانی به  های دانش و فناوری ما را موجه می کند. جادو نه تنها محدوديت می

دهـد کـه بـا تمـام تـوان در ايـن موقعيـت غيرقابـل محاسـبه و           کنشگران اعتماد به نفسـی مـی  

ين اعتماد به نفس بالا، از خلال روندهای جادويی، شانس موفقيـت  ناپذير عمل کنند. ا بينی پيش

توانـد در فرآينـدی    کند. مهمتر از همه آنکـه جـادو مـی    را بيشتر و احتمال شکست را کمتر می

يابان( بلکه به تقـدير   شمار را نه از ناتوانی و ضعف افراد )گنج های بی يابی( شکست )مانند گنج

نمايد. يعنی شکست را يك خواسته و ارادۀ مـاورايی نيروهـای   و ميل نيروهای جادوی منتسب 
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ها تعبير کند. اين به معنای جلوگيری از سرخوردگی و ميـل بـه ادامـه اسـت.      جادويی و طلسم

ياب هم نه يك تصـادف، بلکـه يـك موهبـت مـاورايی و       مهمتر از همه آنکه موفقيت يك گنج

کنـد.   ا به يك نيروی ماورايی هم منتسب میجادويی خواهد بود و علاوه بر موفقيت مادی، او ر

 توان تفسير کرد. يابی را بهتر می های وابسته در بستر گنج از اين منظر، جادو و مقوله

يابی مسير دشواری است که با منطق و  همه اينها يك منطق دارد و آن اينست که مسير گنج

بايد دخيل کرد؛ چه برای چيره  توان بر آن چيره شد. بنابراين منطق جادويی را دانش روز نمی

شدن بر آن و چه برای توجيه ناکامی. با اين وجود، خطرات روبرو شدن با اين منطق جادويی 

آنچنان برجسته است که کمتر کسی حاضر به روبرو شدن با آن است. البته از سوی ديگر، اين 

ای توجيه روندها، هايی که بر های گنج، علاوه بر قابليت ميزان خطرناکی جادويی و طلسم

يابان است، با خطرناک، غيرطبيعی و ترسناک نشان دادن ساحت گنج  های گنج ها و فعاليت اقدام

های  کنند؛ تا آنجا که حتی از خلال طلسم، گاهی گنج يابی، ميدان را از رقبا خالی می و گنج

ياب يك  ای گنجدانند. از اين رو، جادو از يکسو بر شده را هم سبب بدبختی افراد می يافته

کند و از  دستگاه تفسيری برای مواجهه با وضعيت عميقا مبهم و غيرقابل محاسبه فراهم می

نمايد. به همين سبب جادو و  يابی را برای متقاضيان بعدی مديريت می سوی ديگر ميدان گنج

در يك  ها را ها يا توجيه شکست صفر و آغاز تا مصرف يافته ۀيابی را از نقط طلسم فرآيند گنج

ای که هرکس نتواند جرأت و جسارت  کند. به گونه منطق غيرعادی و غيرطبيعی تفسير می

ورود به اين حوزه را داشته باشد. به همين سبب ميدان جادو ميدان خواص خواهد ماند. در 

واقع تفکر جادويی آلترناتيو تفکر تحليلی است، ولی خود دارای انتظام و منطقی منسجم است. 

قوانين مدنی يا عرفی، بلکه توسط نيروهايی فراگير و  ۀشيوه انديشيدن، دنيا نه تنها بر پايدر اين 

شود که نيات و ذهنيت افراد را به نظمی ماورايی  ماورايی که با هم ارتباط علّی دارند اداره می

 شوند.  کند و به اين ترتيب دنيای عينی و ذهنی با هم متحد می )کيهانی( مرتبط می

يابان به  هايی که حفاران و گنج ت ميان اين باورهای جادويی به وجود گنج و آسيبدر نسب

ترازويی را در نظر  ۀتوان کف کنند، می ميراث فرهنگی و طبيعی مازندران )و کشور( وارد می

تر باشد، امکان  ها و جادوهای محافظ گنج، قوی زا بودن طلسم گرفت که چنانچه باور به آسيب

ديگر ترازو، يعنی  ۀشود؛ اما چنانچه کف ثار تاريخی و محيط زيست کمتر میدرازی به آ دست

شکستن و کنترل کردن جادوهای محافظ گنج  ۀهای ويژ باور به قوی بودن دعاها و طلسم
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تر باشد، جرأت و جسارت حفارها بيشتر شده و اقدام به تخريب و آسيب رساندن به  سنگين

نگارندگان در مازندران  ۀزيست ۀکنند. تجرب محيط زيست میبناهای تاريخی، فرهنگی، مذهبی و 

بناها  ۀتر است و برای همين، تقريبا هم دوم به نظر قوی ۀدهد شوربختانه باورهای دست نشان می

اند، مورد هجوم و آسيب توسط حفاران  و آثار تاريخی که فاقد تاسيسات حفاظتی محکم بوده

محافظت و محافظان از گنج،  ۀآيد باورهای جادويی دربار اند. بنابراين به نظر می قرار گرفته

 اثرات کمی در پيشگيری از آسيب به آنها داشته است.

های  های ديگر، بر فعاليت شود در پژوهش تر اين موضوع پيشنهاد می برای بررسی عميق

هايی همچون همراه داشتن طلسم و دعا يا کمك گرفتن از افراد  جادويی حفاران در زمينه

 ۀطور کلی در دست شناسی به شکنی هستند )و در ادبيات انسان ای که متخصص طلسم رفهح

 گيرند( تمرکز شود. جادوگران قرار می

 ریسپاسگزا

های کلاسی دانشجويان کارشناسی  های ميدانی اين پژوهش، حاصل کارها و گزارش بيشتر داده

-8043خست سال تحصيلی سال آموزشی ن در نيم« بررسی مسائل اجتماعی ايران»در درس 

در دانشکده ميراث فرهنگی دانشگاه مازندران است. به جز نويسنده نخست که استاد  8046

های اين پژوهش از کارهای  اين درس بوده و نويسندگان دوم تا چهارم که بيشترين داده

يدانی های م های ديگر دانشجويانی که در گردآوری داده کلاسی ايشان بوده، لازم است از تلاش

شد نام  ياری رساندند )و به دليل محدوديت نشريه در درج نام بيش از چهار نويسنده نمی

ها و  عنوان نويسنده بيايد( از ايشان سپاسگزاری کرد. به ترتيب حروف الفبا خانم شان به همگی

، زاده زهرا حسن آقايان: سکينه اسفندی، فاطمه اسماعيلی، غزل اسلامی، مطهره تورانی، فاطمه

کبری خالقی، روجا ديوی، فاطمه رضايی، سهيلا ساداتی، فاطمه شريفی، صاحبه عليزاده، زری 

 نژاد. نامدارپور و محمدمهدی ولی

 رم تعارض منافعف

های  ها و دلايل حفاری شناختی زمينه بررسی انسان»اين مقاله برگرفته از پژوهشی با نام 

که با استفاده از اعتبار گرنت پژوهشی است « های تاريخی مازندران غيرمجاز در محوطه

 نويسنده مسئول در دانشگاه مازندران انجام شد.
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  مقاله پژوهشي
 وقتي پرداخت خراج نشانۀ حکومت نیست: 

 شوش آغازايلامي و منطق پرداخت در يک اقتصاد غیرمتمرکز
 3فر ، دنیا اعتمادی2محمدی الله بیک ، خلیل4زشک اله يوسفی روح

 2/88/8040تاريخ پذيرش:   4/88/8040تاريخ بازنگری:   1/84/8040تاريخ دريافت: 

 چکیده
محور تفسير  های آغازايلامی شوش معمولاً در قالب شواهدی از يك نظام اداری متمرکز و حکومت  نبشته گلِ
شده  کند که آيا تمرکز مشاهده  اند. اين پژوهش با تمرکز بر متون پرداخت خراج، اين پرسش را مطرح می شده

گيری متمرکز دلالت دارد، يا  ی و نظام خراجوجود بوروکراسی حکومت ها الزاماً به  نبشته در ساختار ثبت اين گل
طور  حکومتی دانست؛ به ای پيش  کارهای تنظيم اقتصادی در چارچوب شبکه را حاصل سازو توان آن می

های آغازايلامی چگونه  نبشته ها در گلِ  شود که، منطق ثبت پرداخت مشخص، اين پرسش مطرح می
انجامد يا صرفاً تفاوتی  داختی به تفاوت در منطق اقتصادی میيافته و آيا تفاوت ماهيت کالاهای پر سازمان

نبشتۀ شاخص از  شناسی پژوهش بر تحليل محتوايی دقيق دو گل کند. روش ی ثبت ايجاد می عملياتی در شيوه
ها، بررسی واحدهای شمارشی، تحليل  ، استوار و شامل بازخوانی نشانهMDP06: 353و  MDP26: 118شوش، 

های   پذير و پرداخت های حسابداری، و تطبيق ميان ثبت محصولات کشاورزی ذخيره و رديفساختار تيترها 
های  فرض  شده و از پيش تطبيقی انجام-دامی غيرقابل ذخيره است. اين تحليل با رويکردی ساختاری

اژولار و دهد که هر دو متن از منطق ثبت م گيرد. نتايج نشان می ها فاصله می  محور در تفسير داده  حکومت
ی ثبت، تسويه و حسابرسی محدود  ه ها بيشتر به حوز نبشته کنند و تمرکز موجود در گل فرد پيروی می فردبه

های عملياتی حسابداری  است تا تمرکز نهادی يا سياسی. تفاوت ميان ثبت غلات و دام زنده به تفاوت در شيوه
های آغازايلامی شوش بازتاب نوعی اقتصاد   نبشته ، گلاساس انجاميده است، نه به دو نظام اقتصادی مجزا. براين

های موقتی به   های کارکردی و ثبت ای هستند که در آن واحدهای اقتصادی مستقل ازطريق گره  سياّل و شبکه
گيری امکان بازخوانی اقتصاد شوش آغازايلامی را در چارچوبی  شوند. اين نتيجه ديگر متصل می يك

 آورد. حکومتی فراهم می محور و پيش  غيرحکومت
های آغازايلامی، شوش، حسابداری پيشادولتی، اقتصاد سيّال و ماژولار،  نبشته : گلواژگان کلیدی

 های اقتصادی. پرداخت خراج، شبکه
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 مقدمه
يافتگی   های سازمان  شوش در دورۀ آغازايلامی همواره در کانون مباحث مربوط به خاستگاه

 ;de Morgan, 1900: 138; Scheil 1900ايران قرار داشته است )اقتصادی و سياسی در فلات 

1905; Dahl et al., 2013های  (. موقعيت جغرافيايی خاص اين محوطه، در آستانۀ پيوند دشت

های ارتباطی،  ای کليدی در شبکه خوزستان با مسيرهای کوهستانی زاگرس، آن را به نقطه

 ,Le Brun 2019: 102; Dittmannده است )ها بدل کر جايی فصلی جمعيت تجاری و جابه

يافته با ساختار اداری  حال، ماهيت اين استقرار، آيا شوش يك شهر سازمان  (؛ با اين1986

مثابه يك گره تجاری و تنظيمی در يك نظام اقتصادی سيّال عمل   متمرکز بوده يا بيشتر به

ای  (. بخش عمدهAlden, 1987; Dittmann, 1986چنان محل مناقشه است ) کرده است، هم می

شود؛ متونی که ثبت  آمده از شوش ناشی می  دست  از اين مناقشه از تفسير متون آغازايلامی به

های   دهند و اغلب در پژوهش توجهی از دام و محصولات کشاورزی را نشان می مقادير قابل

(. در Dahl, 2012; Potts, 2016اند ) عنوان شواهدی از وجود نظام شهری تعبير شده  پيشين به

اين خوانش، اين متون مستقيماً به ظهور اقتدار سياسی، بوروکراسی اداری، و نوعی نظم 

زمان  طور ضمنی بر قياس با تجربۀ هم  شوند؛ الگويی که به محور اوليه نسبت داده می حکومت 

(؛ با Damerow, 2006; Englund, 1996ويژه اوروک، استوار است )  النهرين جنوبی، به بين

شناختی شوش آغازايلامی   های باستان ای از داده حال، اين تفسير حکومت محور با مجموعه  اين

(، فقدان Steve & Gasche, 1971سازگاری کامل ندارد. نبود معماری يادمانی گسترده )

(، و پراکندگی Pittman, 1997مراتبی )  های روشن از يك مرکز اداری پايدار و سلسله نشانه

توان متونی که ماهيت  کنند که آيا می ضايی شواهد کنترلی، همگی اين پرسش را مطرح میف

بيان ديگر، آيا ثبت  واسطه به يك نظام مالياتی متمرکز نسبت داد؛ به پرداخت خراج دارند را بی

توان آن را در چارچوبی  معنای حضور حکومت است، يا می پرداخت دام و محصول الزاماً به

ماژولار »و اصل  8«اقتصاد سيّال»بر مفهوم  تمرکزتر فهم کرد؟ اين مقاله با تکيه  کممتفاوت و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود که در آن فرآيندهای توليد، مبادله و توزيع نه در  د سيّال به الگويی از سازمان اقتصادی اطلاق میاقتصا 8
مند سامان   های موقعيتی و زمان ای پويا از کنش مراتبی، بلکه در قالب شبکه چارچوب نهادهای پايدار و سلسله

صورت   های کوچك توليدی، به رها يا گروهيابند. در اين الگو، واحدهای اقتصادی، عمدتاً در سطح خانوا می
ها عمدتاً در مقاطع خاص و  کنند و تعامل ميان آن ای از خود مختاری عملکردی فعاليت می ماژولار و با درجه
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شده در   های ثبت  کند که پرداخت (، پيشنهاد میPolanyi, 1957واحدهای اقتصادی ) 8«بودن

هايی   عنوان مکانيسم  عنوان ماليات اجباری دولتی، بلکه به  متون آغازايلامی شوش نه به

برای تنظيم روابط اقتصادی و اجتماعی تفسير شوند. در چنين نظامی، واحدهای  پذير  انعطاف

صورت موقت و   نشين و چه کشاورزان يکجانشين، به ای، چه دامداران کوچ توليدی و مبادله

شوند، بدون  ديگر و با نهادهای مرکزی وارد تعامل می براساس نيازهای فصلی و موقعيتی با يك

 (. 8044زشك و ديگران،  ساختار بوروکراتيك پايدار باشند )يوسفیکه وابسته به يك  آن

در  6«گره تنظيمی»توان نه يك مرکز اقتدار سياسی، بلکه يك  منظر، شوش را می از اين

های تجاری مثل دام و محصولات کشاورزی  که پرداخت تر دانست؛ جايی  ای گسترده شبکه

کارکردهايی چون: حق دسترسی به مسيرهای تجاری، سهم مشارکتی در ذخاير فصلی، هزينۀ 

کرده است.  عضويت در يك شبکۀ اقتصادی، يا سازوکارهای توزيع موقت منابع را ايفا می

                                                                                                                                        
گيرد؛ مقاطعی که معمولاً با بازارهای فصلی، نقاط تلاقی مسيرهای تحرک يا شرايط خاص  طور موقت شکل می  به

شده در چنين نظامی، نه نتيجه استقرار يك نهاد مسلط يا  زمان هستند. تمرکز مشاهده هم محيطی و معيشتی  زيست
های زمانی و فضايی مشخص   مکانی کنشگران متنوع در ظرف  زمانی و هم  ساختار اداری متمرکز، بلکه پيامد هم

در آن پيوندها موقتی، اما تکرار کند که  ترتيب، اقتصاد سيّال مدلی از سازمان اقتصادی را بازنمايی می  است؛ بدين
شود  های مستقل، نه از طريق کنترل نهادی فراگير، حاصل می شونده هستند و انسجام کل نظام از دل تعامل ماژول

(Polanyi, 1957; Hann & Hart, 2011.) 
آن کنشگران توليدی و  يافتگی اقتصادی است که در  ای از سازمان . ماژولار بودن در بستر اقتصاد سيّال ناظر بر شيوه8

عنوان واحدهايی با انسجام عملکردی مستقل عمل   های کاری و واحدهای محلی، به مبادلاتی، از سطح خانوار تا گروه
ها مستلزم پيوند سازمانی ثابت با يك مرکز مسلط نيست. اين واحدها قادرند متناسب با  کنند و استمرار فعاليت آن می

تر اقتصادی وارد شوند  های گسترده  صورت گذرا در پيکربندی  های فصلی، به  نی يا چرخهتغييرات زمانی، شرايط مکا
بر  معنا، ماژولار بودن دلالت که تداوم يا کارايی کلی شبکه دچار اختلال شود. در اين آن يا از آن خارج گردند، بی

گيری  يرتمرکز يافته است که در آن شکلپذير و غ  دهندۀ نوعی نظم انعطاف نظمی يا پراکندگی ندارد، بلکه نشان بی
مند ميان واحدهای نسبتاً خود مختار است، نه   های زمينه  پيچيدگی اقتصادی حاصل پيوندهای موقتی و همگرايی

 (.Baldwin & Clark, 2000; Polanyi, 1957) مراتبی و پايدار  محصول استقرار ساختارهای نهادی سلسله
شود که کارکرد آن نهَ اعمال اقتدار سياسی يا کنترل  يك شبکۀ اقتصادی اطلاق می ای در . گره تنظيمی به نقطه6

سازی، تسهيل و تنظيم تعاملات اقتصادی موقتی ميان کنشگران مستقل است   نهادی پايدار، بلکه هماهنگ
(Powell, 1990; Callon, 1998چنين گره .) بداری های حسا های کالا، اطلاعات و کنش ای محل تلاقی جريان

شود، نه تمرکز  بندی، ثبت و توزيع مقطعی منابع محدود می است و نقش آن بيشتر به مديريت دسترسی، زمان
مراتبی عمل کند و کارکرد آن وابسته به موقعيت   تواند بدون ساختار سلسله مالکيت يا قدرت. گره تنظيمی می

 .به اقتداری مرکزی و دائمیمندی تعاملات و ميزان تراکم کنشگران است، نهَ  مکانی، زمان
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پيوندی   توانند بيانگر نوعی هم زاماً نشانۀ سلطۀ سياسی نيستند، بلکه میهايی ال  چنين پرداخت

اقتصادی و اجتماعی در بستری سيّال و غيرمتمرکز باشند. هدف اين پژوهش بازخوانی انتقادی 

هاست.   شوش آغازايلامی و ارائه تفسيری بديل از ماهيت اين پرداخت« خراج»متون موسوم به 

های شوش، و   های فضايی و اداری کاوش تون آغازايلامی، دادهبا ترکيب تحليل متنی م

داده شود که منطق اين  شود نشان نگارانه، تلاش می  شدۀ مردم  های کنترل گيری از قياس بهره

های اوليه قابل توضيح باشد، در قالب اقتصاد  که در چارچوب حکومت ها بيش از آن  پرداخت

تر شوش  تنها به درک دقيق  ر است. چنين رويکردی نهپذي سيّال و بازارهای موقعيتی فهم

تر در مفاهيم قدرت، اقتصاد و  کند، بلکه امکان بازانديشی گسترده آغازايلامی کمك می

 سازد. يافتگی در جوامع اوليه فلات ايران را فراهم می  سازمان

 های پژوهش پرسش

شده در  دامی و کشاورزی ثبت های   اين پژوهش درپی آن است که روشن سازد، آيا پرداخت

ستانی يا  عنوان شواهدی از يك نظام خراج  طور معتبر به  توان به متون آغازايلامی شوش را می

ها بيشتر در چارچوب  که اين پرداخت محور تفسير کرد، يا آن مالياتیِ متمرکز و دولت 

اساس، پرسش اصلی آن  ناند؛ بر اي فهم سازوکارهای تنظيمی يك اقتصاد سيّال و ماژولار قابل

است که ساختار درونی متون، الگوهای ثبت نامتقارن و ناپيوسته، و فقدان استمرار در 

حسابداری مبادلات تا چه اندازه با منطق بازتوزيع نهادی و انباشت پايدار منابع ناسازگار بوده 

ن واحدهای مستقل ها را بازتاب تعاملات موقعيتی و موقت ميا توان آن و در مقابل، چگونه می

پرسد فقدان شواهد معماری  بر اين، پژوهش می توليدی، مبادلاتی و نقاط مرکزی دانست؛ افزون

عظيم مرتبط با انبارداری و تمرکز منابع در شوش آغازايلامی چه دلالتی برای ماهيت اقتدار 

ی بوده است های تنظيم اقتصادی و دامنۀ کنترل نهادی دارد و آيا اين وضعيت مؤيد وجود گره

های فصلی و  بندی و تنظيم جريان ها نه تمرکز مالکيت، بلکه هماهنگی، زمان که کارکرد آن

بر  شود که آيا منطق اقتصادی حاکم پرريسك منابع بوده است. درنهايت، اين پرسش مطرح می

–ط مکانیپذير و وابسته به شراي ای، انعطاف مثابه نظمی شبکه  توان بهتر به ها را می اين پرداخت

شده الزاماً نشانۀ تبعيت سياسی يا مالياتی   زمانی بازسازی کرد؟ نظمی که در آن پرداخت ثبت
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قطعيت و تنظيم روابط ميان  نيست، بلکه بخشی از سازوکار مديريت دسترسی، کاهش عدم 

 آيد. شمار می کنشگران اقتصادی متکثر به

 های پژوهش  فرضیه
شده در متون  های دامی و کشاورزی ثبت   ت که، پرداختاين پژوهش بر اين فرض استوار اس

ستانی يا ماليات دولتی متمرکز نيستند، بلکه  آغازايلامی شوش الزاماً بازتاب يك نظام خراج 

آيند که در آن  شمار می  های تنظيمی در يك اقتصاد سيّال و ماژولار به بخشی از مکانيسم

ديگر و با نهادهای مرکزی وارد  ت و موقعيتی با يكصورت موق ای به واحدهای توليدی و مبادله

ها، و فقدان شواهد   اساس، ساختار متون، عدم استمرار و تقارن در ثبت شوند؛ بر اين تعامل می

ها نه برای بازتوزيع دائمی   دهد که اين پرداخت معماری و انبارداری عظيم در شوش نشان می

، بلکه برای مديريت ريسك، تأمين دسترسی، تنظيم منابع تحت کنترل يك اقتدار سياسی پايدار

های فصلی طراحی شده بودند؛ در نتيجه، اين فرضيه مطرح   ای و پاسخ به چرخه روابط شبکه

محور و  که حکومت  ها بيش از آن  بر اين پرداخت شود که منطق اقتصادی حاکم می

 ط موقعيتی بوده است.پذير و وابسته به شراي ای، انعطاف مراتبی باشد، شبکه  سلسله

 پژوهش روش

ويژه   شناسی اين پژوهش بر پايۀ خوانش دقيق و تحليل ساختاری متون آغازايلامی )به روش

های خراجی را در قالب دامی   های پرداخت خراج( استوار است که ماهيت پرداخت نبشته گل

-، تحليل کيفیاند. رويکرد اصلی )گوسفند و بز( و کشاورزی )محصولات زراعی( ثبت کرده

ها  تحليلی اين الواح با تمرکز بر شناسايی الگوهای توزيع، فراوانی، و بافت موقعيتی پرداخت

های شاخص متون مرتبط با پرداخت خراج گردآوری و از نظر زبانی و  است؛ نخست، نمونه

ی ها ها و مقادير الواح، شبکه شوند؛ سپس، با تحليل ساختاری سربرگ محتوايی بازخوانی می

گردد. اين  دريافت و پرداخت، واحدهای حسابداری و تناوب زمانی رويدادها استخراج می

داده شود که اين  شوند تا نشان تفسير می« اقتصاد سيّال»ها در چارچوب نظری   تحليل

مثابه مبادلات   عنوان ماليات متمرکز و اجباری يك حکومت نهادمند، بلکه به  ها نه به پرداخت

های اقتصادی موقت، يا ذخيرۀ فصلی در يك نظام  العبور، سهم مشارکتی در شبکه  موقعيتی، حق

 اند.  کرده اقتصادی ماژولار عمل می
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 محور در خوانش اقتصادهای اولیه( مبانی نظری )نقد چارچوب دولت

غرب ايران،   های اوليۀ جنوب توجهی از تفسيرهای رايج دربارۀ اقتصاد حکومت  بخش قابل

النهرين  شهر متمرکز و قياس مستقيم با اقتصادهای اوروک متأخر و بينالگوی دولتتأثير  تحت

 ;Adams, 1966; Jacobsen, 1984اند ) گرفته ازميلاد شکل کلاسيك در هزارۀ سوم پيش

Wilkinson, 2000عنوان شواهد قطعی از يك نظام   (. در اين چارچوب، وجود متون اداری به

صورت   شود. اين رويکرد، به محور تفسير می  سازوکار بازتوزيعی دولتبروکراتيك متمرکز و 

مراتبی و فراگير درنظر   فرض، هرگونه ثبت حسابداری را معادل حضور نهادی پايدار، سلسله پيش

انگاری مفهومی با مشکلات نظری   حال، اين نوع همسان (؛ با اينNissen et al., 1993گيرد ) می

معنای وجود حکومت نهادمند يا نظام  که، وجود متن اداری لزوماً به آن روست؛ نخست جدی روبه

تواند بازتاب نيازهای تنظيمی موقت، مديريت ريسك، يا  شده نيست؛ بلکه می مالياتی تثبيت 

که، در شوش آغازايلامی شواهد روشنی  جايی کالا باشد. دوم آن های توليد و جابه  هماهنگی شبکه

زمان با نخستين متون وجود  تمرکز فضايی نهادی، يا دستگاه اداری فراگير هماز معماری يادمانی، 

کند. درنتيجه، کاربرد  ندارد؛ امری که فرض وجود يك دولت متمرکز کارآمد را تضعيف می

که حاصل  در اين دوره، بيش از آن« بازتوزيع مرکزی»يا « خراج دولتی»، «ماليات»مفاهيمی چون: 

ای پيشنهادی است. چنين خوانشی  ازتاب انتقال مفاهيم متأخر به زمينهشواهد مستقيم باشد، ب

شده در متون شوشی را ندارد، بلکه پيچيدگی   تنها ظرفيت تبيين تنوع و ناپايداری الگوهای ثبت نه

کند؛ از  سازی می  طور مصنوعی ساده اقتصادی ساختارهای سياسی و اقتصادی پيچيدۀ اوليه را به

زمان با فقدان تمرکز نهادی پايدار، وجود  چارچوبی وجود دارد که بتواند همرو، نياز به  اين

 سازوکارهای تنظيم اقتصادی و ثبت حسابداری را توضيح دهد.

اقتصاد، براساس چارچوب نظری کارل پولانی،  8«تنيدگی درهم»در اين پژوهش، مفهوم 

، «پولانی»(. از ديد Polanyi, 1957; Dalton, 1961; Hann & Hart, 2011) نقش محوری دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان بخشی   ها و مناسبات اقتصادی به  ( به وضعيتی اشاره دارد که در آن کنشEmbeddednessتنيدگی )  . درهم8
عنوان قلمرويی  ها را به توان آن کنند و نمی تر عمل می های اجتماعی و فرهنگی گسترده ناپذير از بافت  جدايی

(. در چنين چارچوبی، توليد، مبادله و Polanyi, 1957; Hann & Hart, 2011)مستقل و خود سامان فهم کرد 
هايی از روابط خويشاوندی، پيوندهای اجتماعی، هنجارهای مشترک و ملاحظات زمانی   توزيع همواره درون شبکه

ت انتزاعی سود و های اقتصادی نه صرفاً برپايۀ محاسبا رو، تصميم يابند؛ از اين گيرند و معنا می و مکانی شکل می
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های اقتصادی از نهادهای اجتماعی، سياسی و آئينی جدا نيستند   صنعتی، فعاليت در جوامع پيش

معنای مدرن آن وجود ندارد. در چنين شرايطی، مبادله، توزيع و توليد نه  و اقتصادی مستقل به

عی، پيوندهای خويشاوندی، ازطريق بازارهای نهادمند و خودتنظيم، بلکه در بستر روابط اجتما

(. کاربرد Polanyi, 1957; Smith, 2021يابد ) های مکانی و تعهدات متقابل سامان می وابستگی

برای تفسير متون آغازايلامی، اين واقعيت بنيادی را « نظام مالياتی»يا « بازار»واسطۀ مفهوم   بی

ای از بازار  آغازايلامی، نشانه(. در شوش 8044زشك و همکاران،  گيرد )يوسفی ناديده می

چه ديده  شود. در عوض، آن نهادمند يا دستگاه اجرايی دائمی برای اخذ ماليات مشاهده نمی

شدت وابسته به   های حسابداری است که به ها و ثبت ها، تحويل ای از پرداخت شود شبکه می

تنيده سازگارند، اما با  د درهمها با الگوی اقتصا . اين ويژگی8اند زمينۀ زمانی، مکانی و اجتماعی

های دامی يا کشاورزی را   منظر، ثبت پرداخت مدل اقتصاد حکومتی همخوانی ندارند. از اين

                                                                                                                                        
شده در بسترهای محلی اتخاذ  زيان، بلکه در پيوند با مناسبات اجتماعی موجود، انتظارات متقابل و تعهدات تثبيت 

شدت به اعتماد، شناخت متقابل و حضور   تنيده، کارکرد سازوکارهای اقتصادی به  های درهم شوند. در نظام می
يابند. قواعد  چهره سامان می  به اغلب ازطريق تعاملات مستقيم و چهرهاجتماعی کنشگران وابسته است و مبادلات 

صورت عرفی، موقعيتی و   شوند و بيشتر به صورت قوانين صوری و نهادمند تثبيت می شرايط کمتر به مبادله در اين
مثابه يکی از ابعاد  ه ای منفك از جامعه، بلکه ب چون سامانه ترتيب، اقتصاد نه هم کنند؛ بدين وابسته به زمينه عمل می

های زيستی و زمانی   بستگی و ريتم فهم است که منطق آن با ساختارهای قدرت، الگوهای هم کنش اجتماعی قابل
 (.Dalton, 1961; Hann & Hart, 2011تنيده است ) هم جامعه در

گيرند.  شهرمحور فاصله میطور معناداری از اين الگوی  شناختی شوش در دورۀ آغازايلامی به  های باستان . داده8
های اداری  های گسترده، هيچ شواهد روشنی از کاخ، معبد بزرگ، انبارهای مرکزی يا محله تاکنون، باوجود کاوش

ها را به يك نهاد متمرکز حکمرانی يا بازتوزيع نسبت داد، در شوش آغاز ايلامی شناسايی  شده که بتوان آن تفکيك
ای با اين حجم از شواهد  ويژه در محوطه  (. اين غياب، بهCarter, 1980; de Miroschedji, 1981) نشده است

رسد، بلکه بيانگر منطق  نظر نمی ها و ابزارهای مديريتی، تصادفی يا ناشی از کمبود داده به گلنبشته  اداری، مهُرها،
الگوی معماری و  بررسی (.Pittman, 1997; Dittmann, 1986دهی اقتصاد و قدرت است ) متفاوتی در سازمان

ای و اداری عمدتاً در فضاهای  های توليدی، ذخيره دهد که فعاليت توزيع مواد فرهنگی در شوش نشان می
های ثبت و مُهرکردن  ها، فضاهای انبار و محل اند. کارگاه گرفته های مسکونی صورت می غيريادمانی و در دل بافت
زيست با فضاهای  در قالب واحدهای کوچك، پراکنده و همهای شاخص يا مجزا، بلکه  کالاها نه در ساختمان

مسلط، بلکه در « مرکز»ترتيب، اقتصاد شوش نهَ حول يك  (؛ به اينPittman, 1997يافته بودند ) سکونتی سازمان
عنوان   در اين چارچوب، غياب مرکزيت کالبدی را نبايد به کرد. سنگ عمل می ای از نقاط متعدد و هم شبکه
ای ناتمام در مسير شهرنشينی تلقی کرد؛ برداشتی که  ز ناکامی در دستيابی به پيچيدگی اقتصادی يا مرحلهای ا نشانه

 شود. رودان جنوبی ناشی می اغلب از مقايسۀ انتقادی با تجربۀ ميان
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عنوان ابزارهای تنظيم روابط   مثابه بخشی از يك نظام اقتصادی مرکزی، بلکه به بايد نه به 

های مدل   از محدوديتای سيّال فهم کرد. برای عبور  اجتماعی و اقتصادی در بستر شبکه

گيرد؛ مدلی  بهره می« ساختار ماژولار»و « اقتصاد سيّال»محور، اين پژوهش از نظريه  حکومت 

ای و جوامع فاقد تمرکز نهادی  های فرامنطقه رو، شبکه تر در مطالعات اقتصادهای کوچ که پيش

صورت يك کليت   به(. در اين چارچوب، اقتصاد نه Khazanov, 1994کار رفته است ) پايدار به

کند  ای از واحدهای نسبتاً خودمختار عمل می صورت مجموعه  مراتبی، بلکه به  يکپارچه و سلسله

های اقتصادی   شوند. ماژول ديگر متصل يا از هم منفصل می که در مقاطع زمانی خاص به يك

جايی دام و کالا،  های توزيع فصلی، مسيرهای جابه  های توليدکننده، شبکه توانند شامل: گروه می

پذيری   ها، انسجام درونی، انعطاف های موقت ذخيره باشند. ويژگی اساسی اين ماژول يا کانون

های اداری   (. ثبتSmith, 2021بالا و عدم وابستگی ساختاری دائمی به يك مرکز واحد است )

برای مديريت  های حسابداری موقت بندی  در چنين نظامی، نه ابزار کنترل دولتی، بلکه صورت

 ها هستند.  تعامل ميان اين ماژول

صورت خراج يا تحويل ثبت   هايی که در متون آغازايلامی به  در اين چارچوب، پرداخت

توانند کارکردهايی غير از ماليات داشته باشند؛ ازجمله حق دسترسی به منابع يا  اند، می شده

لی برای مديريت ريسك، يا هزينۀ های جمعی، ذخيرۀ فص  مسيرها، سهم مشارکتی در پروژه

عضويت در يك شبکۀ اقتصادی خاص. چنين خوانشی امکان تفسير تنوع صوری، ناپايداری 

اتخاذ  کند. نهادی و توزيع غيرمتمرکز شواهد اداری در شوش آغازايلامی را فراهم می

دارد؛ در چارچوب اقتصاد سيّال و ماژولار پيامدهای مستقيم برای تفسير متون پرداختی شوش 

اين رويکرد، متون خراجی ديگر نَه سندی از اقتدار يك حکومت متمرکز، بلکه شواهدی از 

های اداری،  شوند. سربرگ ای و موقعيتی محسوب می های تنظيمی در يك اقتصاد شبکه  کنش

هايی از تعدد   ها، نشانه  کنندگان و ناهمگونی در مقياس و تناوب پرداخت فهرست پرداخت

ای  ترتيب، اين پژوهش زمينه  هستند؛ بدين  و نبود يك منطق واحد و فراگير گردآورنده ها ماژول

عنوان بازتاب نظام اقتصادی حکومتی،   آورد که در آن بتوان متون آغازايلامی را نه به فراهم می

ی تنيده، سيّال و غيرمتمرکز تحليل کرد؛ اقتصاد  مثابه اسناد کارکردی يك اقتصاد درهم  بلکه به

ها و سازوکارهای  که نظم آن نه ازطريق نهادهای سخت، بلکه از رهگذر اتصال موقت ماژول

 گرفت. موقعيتی شکل می
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 دورۀ آغازايلامی

های اداری  گيری نخستين نظام پ.م.( يکی از نقاط عطف در شکل6144–3344دورۀ آغازايلامی )

ك قرن از شناسايی اين پديدۀ و نوشتاری در فلات ايران و دشت شوشان است؛ هرچند بيش از ي

را بيش از پيش در کانون توجه  شناسی و مطالعات اين متون، آن گذشته، طی چند دهۀ اخير باستان

بار  (. نخستينKelley, 2018; 2019; 2024; Yousefi et al., 2025; Palarde, 2022اند ) قرار داده

را « آغازايلامی»م. اصطلاح 8144، در سال «ژاک دمورگان»، عضو هيئت کاوش «ونسان شايل»

را متعلق به دوران آغازتاريخی  کار برد، و آن نگار شوش به  های انديشه نبشته  برای گروهی از گل

(. Scheil, 1905: 60; Dahl, 2009: 31دانست )« انشانی»نام  ايران و مربوط به زبانی فرضی به

های  چنان محدود است؛ گزارش تون همها، شناخت ما از ساختار دقيق اين م باوجود اين تلاش

ها غالباً فاقد مستندسازی علمی دقيق بودند و رمزگشايی کامل نظام نوشتاری  اوليۀ کاوش

 ;Englund, 1998; Damerow, 1999; Dahl, 2009چنان به انجام نرسيده است ) آغازايلامی هم

Born et al., 2021می و عددی تشکيل شده است. مفهو–های تصويری (. اين نظام عمدتاً از نشانه

نقش   8«سربرگ»شوند. بخش آغازين يا  ها ميان بخش آغازين و بدنۀ متن تقسيم می اين نشانه

کند  بندی اسناد ايفا می  برای دسته« فراداده»برچسب نهادی يا موضوعی داشته و کارکردی همانند 

(Kelley, 2024پژوهش .) ها در بازتاب تقسيم  نشانه نمادين برخی–چنين بر نقش اجتماعی ها هم

چنين بر ماهيت تصويری  (. اين متون همKelley, 2018; 2019اند ) کار، جنسيت و سن تأکيد کرده

 ,Kelleyاند ) های مهری و تصويری آغازنگارشی اشاره کرده  عنوان بازماندۀ سنت  ها به اين بخش

ای دارد. تکرار  جايگاه ويژه M157و  M136ها مانند  ها، برخی نشانه (. درميان اين سربرگ2024

آن در متون آغازايلامی شوش و موقعيت ثابت آن در ابتدای متن، حاکی از نقش بنيادين   گستردۀ

ها  های کلاسيك در حوزۀ تحليل نشانه بندی اسناد است. باوجود پژوهش  دهی و طبقه در سازمان

(Damerow, 1999; Dahl, 2002; Dahl et al., 2013; Englund, 2001و خوانش )   های موضوعی

(Dahl, 2005; 2016; Dahl et al., 2018; Kelley, 2019; Yousefi Zoshk, et al., 2022 تمرکز ،)

 بر نهاد قدرت و بررسی جايگاه آن در ساختار سازمانی متون کمتر انجام شده است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ز شوش در دورۀ آغازايلامی نشان های مکشوفه ا نبشته  شناختی و محتوای گل شواهد باستان

ازميلاد نَه صرفاً يك مرکز سياسی متمرکز،  دهد که اين محوطه در اواخر هزارۀ چهارم پيش می

غرب  ای گسترده از واحدهای توليدی و مبادلاتی در جنوب بلکه کانونی تنظيمی در دل شبکه

دهند که شوش  می نشان میهای آغازايلا نبشته (. گلYousefi et al., 2025ايران بوده است )

کرد؛ منفذی که در آن کالاها  شده برای گردش مازاد ايفا می  کارکردی شبيه به يك منفذ تنظيم

شدند،  هايی ناهمگون و گاه ناپيوسته وارد می ازسوی واحدها يا کنشگران مختلف و در قالب

زشك و  اشند )يوسفیمراتبیِ بازتوزيعی ب  که الزاماً بيانگر يك نظام واحد و سلسله آن بی

که  چنان دهنده، آن (. ثبت دقيق نوع و مقدار کالاها و نيز نام واحد يا فرد تحويل8044همکاران، 

ای از  شود، نه لزوماً بازتاب يك بوروکراسی مالياتی متمرکز، بلکه نشانه در اين متون مشاهده می

گران مستقل در يك اقتصاد سازی و مديريت تعاملات موقتی ميان کنش نياز به هماهنگی، شفاف

 (. 8311سيّال است )يزدانی و يوسفی، 

دهد که نظام خراج شوش طيف متنوعی از منابع را  مطالعۀ دقيق محتوای متون نشان می

های حيوانی، ثبت منظم تعداد گوسفندان، بزها و  داد؛ در بخش دامداری و فرآورده پوشش می

(. Englund, 1998شود ) پشم، شير و چربی ديده میچون:  هايی هم  همراه فرآورده  گاوها، به

چون گندم و  بخش دوم اين اسناد به محصولات کشاورزی اختصاص داشت؛ يعنی غلاتی هم

شدند يا به شکل شمارش  جو و ديگر محصولات بومی، که يا براساس وزن استاندارد ثبت می

ها در تأمين ذخاير  مستقيم آن(. اهميت اين گروه در نقش 8040فر،  های معيار )اعتمادی  ظرف

های عمومی، و شايد نيروهای محافظ  غذايی برای طبقۀ اداری، نيروی کار وابسته به پروژه

« سياسی–نخبگان اداری»کند. مديريت اين نظام برعهدۀ قشری کوچك از  شوش نمود پيدا می

(. 8311ست )افشاری، طور مستقيم ذکر شده ا ها، نام يا عنوانشان به نبشته  بود که در برخی گل

گيری از ابزارهای بوروکراتيکی نوآورانه، ازجمله نظام عددی پيشرفته،  اين نخبگان با بهره

ای برای کنترل هويت کالاها، و آرشيوکردن مستمر متون، کنترل خود  استفاده از مهرهای استوانه

کردند  وابسته تثبيت می تنها بر منابع اقتصادی، بلکه بر پويايی اجتماعی و سياسی مناطق  را نه

تمرکز ذخيره »توان در  های بنيادين اين ساختار خراج را می (. ستون8311زشك،  )يوسفی

براساس ميزان « بازتوزيع غيرهمگن کالاها»های شاخص شوش و  در انبارهای خاندان« سازی 
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وجو کرد. اين ساختار با توان کنترل ترکيب   کنندگان جست  وفاداری و جايگاه اجتماعی دريافت

 (. 8040فر،  توجهی داشت )اعتمادی ها و شکل بازتوزيع، انعطاف قابل  خراج

ها را نه در چارچوب  کند که آن تحليل متون پرداخت خراج آغازايلامی زمانی معنا پيدا می

منظر، هر متن اداری صرفاً ثبت  ر بستر اقتصاد سيّال بررسی کرد. از اينمحور، بلکه ب  حکومت

های موقعيتی، و تعامل  مند، توافق  های اقتصادی زمينه نيست، بلکه بازتاب کنش« پرداخت»يك 

داده شد، تنوع  گونه که در مبانی نظری نشان مستقل است. همان  ميان واحدهای مستقل يا نيمه

ای سازگار  تنيده و شبکه مضمونی اين الواح بيشتر با الگوی اقتصاد درهمساختاری و پراکندگی 

بندی سنتی خراج به   ستانی متمرکز؛ بنابراين، هدف اين بخش نه طبقه است تا با مدل ماليات 

ها را ضروری،  است که اين پرداخت  های موقعيتی  مثابه ماليات دولتی، بلکه بازشناسی منطق 

پذيرش کرده است. برای پيشبرد اين هدف، تحليل ما بر اين  قابل  ثبت و اجتماعی قابل

معنای انتقال از پيرامون به مرکز  در متون شوش الزاماً به« پرداخت»فرض استوار است که  پيش

دسترسی، تنظيم روابط ماژولی، يا تسويۀ تعهدات  بر حق نيست؛ بلکه روندی است مبتنی

ها، شيوۀ  دهد. تفاوت در ساختار سربرگ تعدد رختواند ميان واحدهای م ای که می شبکه

دهندۀ آن   کنندگان، و مقياس متغير کالاهای پرداختی در متون مختلف، نشان گذاری دريافت نام

اند؛ بر  شده ها در چارچوب ثابت و نهادمند متمرکزی انجام نمی  است که اين پرداخت

ص از ميان متون آغازايلامی شوش مند به تحليل، دو متن شاخ اساس، برای ورود نظام اين

کنند؛  ها را روشن می ای که هر يك جنبۀ متفاوتی از سازوکار پرداخت اند؛ دو نمونه انتخاب شده

دهد که در آن رابطۀ ميان واحد توليدی  های دامی را نشان می متن نخست، الگويی از پرداخت

ها را  ای و فصلی انتقال هيت شبکهخوبی ما  کنندۀ نهايی برجسته است؛ الگويی که به  و دريافت

های کشاورزی و ثبت محصولاتی است که در  ای از پرداخت سازد. متن دوم، نمونه نمايان می

گيری  سازی، سهم  شوند؛ الگويی که منطق ذخيره صورت تجميعی تحويل می  مقاطع خاص و به

ديگر، طيفی از  كدهد. اين دو متن، در کنار ي ای را بازتاب می مشارکتی و تسويۀ دوره

دهند  کشند و به ما امکان می سازوکارهای پرداخت در شوش آغازايلامی را به تصوير می

ای از ترتيبات  دهيم که خراج در اين دوره، نه يك نظام مالياتی فراگير، بلکه مجموعه نشان

 های اقتصادی بوده است. موقعيتی و سيّال ميان ماژول
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 ای ثبت کشاورزی در يک ساختار خراجی شبکه: MDP 26: 118نبشتۀ  خوانش گل

تواند به  ای شاخص از متونی است که در نگاه نخست می ( نمونهMDP 26: 118نبشته ) گل

سادگی در چارچوب يك نظام مالياتی متمرکز تفسير شود، اما بررسی دقيق ساختار درونی،  

های اداری و سازمان  تری از شيوه ها و منطق حسابداری آن، تصوير پيچيده چينش نشانه

(. اين لوح، با ارائه ترکيبی 8دهد )تصوير  اقتصادی شوش در دورۀ آغازايلامی ارائه می

ای به  های کشاورزی، پنجره های مالکيتی و داده های سربرگ، نشانه  فرد از نشانه  منحصربه

. روی لوح گشايد تنيده و سيّال می ها در يك اقتصاد درهم سازوکارهای ثبت و تنظيم پرداخت

شود؛  ( آغاز می(، )M387+387با يك سربرگ مشخص و نشانۀ مالکيت مرکب )

شده، احتمالاً يك  دهندۀ يك واحد شناخته   عنوان نشان  ترکيبی که عموماً در متون آغازايلامی به

 ، 8(M056-fرود. مدخل دوم شامل نشانۀ ) کار می ای، به خانوار، گروه اقتصادی يا کانون شبکه

های  طور گسترده با فعاليت ( است که اگرچه معنای دقيق آن هنوز محل بحث است، به)

شود. حضور اين نشانه در کنار دو  ای مرتبط دانسته می ويژه محصولات غله کشاورزی و به

شده با واحدهای   دهد که مقادير ثبت سنجی آغازايلامی نشان می ( از نظام ظرفيتN45علامت )

اند و به احتمال زياد به نوع مشخصی از محصول کشاورزی، احتمالاً  شدهگيری  حجمی اندازه

استثنای  های غيرعددی اين لوح، به  توجه اين است که تمامی نشانه جو، اشاره دارند. نکتۀ قابل

(M056-fدر زمرۀ نشانه ،) گيرند که در متون آغازايلامی غالباً نقش سربرگ يا  هايی قرار می

نبشته،  ند. اين ويژگی ساختاری، همراه با محتوای آشکارای کشاورزی گلنشانۀ خانوادگی دار

تنهايی، بلکه در پيوند مستقيم با  حاکی از آن است که ثبت اطلاعات نه براساس کالا به 

بيان ديگر، اين لوح صرفاً ثبت مقدار  شده است؛ به واحدهای اجتماعی مشخص انجام می

کننده در يك چارچوب  ی ميان چندين واحد مشارکتمحصول نيست، بلکه ثبت روابط اقتصاد

شود که هر يك شامل يك  های ابتدايی، هفت ثبت متوالی ديده می مشترک است. پس از مدخل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيز ارتباط ( قابل مقايسه است و در زمينۀ آغازايلامی APIN( در سنت ميخی با نماد خيش )M056-f. نشانه )8

النهرينی آن وجود  زنی و کشت دارد؛ هرچند امکان تفاوت معنايی جزئی با معادل بين های شخم آشکاری با فعاليت

ای و عمليات بازتوزيع محصول پيوند  های پرداخت غله ( از نظر ساختاری و معنايی با مقولهM288دارد. نشانۀ )

 (.Yousefi et al., 2024سازد ) تحويل غلات نزديك می دارد، که آن را به حوزۀ ثبت معاملات کشاورزی و
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(، )M384( است: )N14يا نهادی و يك مقدار عددی با واحد ) 8«نشانۀ خانوادگی»
 

( با  

(N14)3( ،M195( ،)( با )N14)3( يك نشانۀ ناشناس با ،N14)3( ،M136-i( ،) با )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طور موازی و با حداقل  توانند به ها( می های اقتصادی سيّال و ماژولار، واحدهای مستقل )ماژول . در مدل8

عنوان شرط لازم برای ثبت   گر به هماهنگی مرکزی عمل کنند. در چنين نظامی، نياز به شناسايی دقيق هر کنش

های آغاز ايلامی شوش   نبشته کند. تنوع بالای تيترها در گل تخصيص منابع و حل اختلافات ظهور می ها، تراکنش

دهندۀ يك هويت متمايز )خانوار، گروه کاری، واحد توليدی،  کند: هر سربرگ نشان دقيقاً همين نياز را منعکس می

تنيدگی اقتصادی، کنش  از منظر درهمشبکۀ توزيع محلی( است که در فرآيندهای اقتصادی مشارکت داشته است. 

های اداری، بلکه  اش معنا ندارد. در شوش آغازايلامی، تيترها احتمالاً نه فقط نام اقتصادی جدا از بافت اجتماعی

اند که موقعيت کنشگر را در شبکۀ روابط مشخص  ای يا خويشاوندی بوده های اجتماعی، قومی، حرفه عنوان

دهندۀ تداوم هويت آن واحد در زمان  شاهدۀ تکرار برخی تيترها در متون مختلف )که نشاناند. اين امر با م کرده می

دهندۀ ورود کنشگران جديد به شبکۀ اقتصادی است(  های خاص )که نشان است( و ظهور تيترهای جديد در دوره

ه که جريان ای در شبک شود. شوش در اين مدل، نه پايتخت متمرکز، بلکه يك گره تنظيمی نقطه تقويت می

های  دهد تا پايش جريان ای، ثبت دقيق تيترها اجازه می کند. در چنين گره اطلاعات، کالا و خدمات را هماهنگ می

چندگانه از واحدهای مستقل ممکن شود، تخصيص منابع براساس مشارکت هر واحد صورت گيرد و حل 

های آغازايلامی  نبشته حسابگری گل–هيت اداریاختلافات براساس شناسايی طرفين تسهيل گردد. اين کارکرد با ما

ای  سازی و تسهيل مبادلات در شبکه همخوانی کامل دارد؛ ثبت نهَ برای کنترل متمرکز، بلکه برای شفاف 

شده است. در يك نظام بوروکراتيك متمرکز )مانند: دستگاه اداری اوروک(، عدم وجود  غيرمتمرکز انجام می

های الواح آغازايلامی در شوش حاکی از آن  و عدم استانداردسازی شديد سربرگ سربرگ در مقابل، تنوع بالا

اند. اين امر با مفهوم اقتصاد  گران متعدد خودمختاری نسبی در تعريف هويت و نقش خويش داشته است که کنش

های مستقل سيّال سازگار است؛ ساختار اقتصادی نَه از پيش طراحی شده، بلکه برساخته تعاملات موقعيتی واحد

دهد که بسياری از تيترها حاوی  ( برروی تيترهای آغازايلامی نشان میKelley, 2024است. مطالعۀ کلی )

های تصويری )مثلاً حيوانات، ابزارها، اشکال هندسی( هستند که احتمالاً به حرفه، موقعيت جغرافيايی يا  نشانه

(  Baghizadeh & Yousefi, 2024ها در متون مختلف )وابستگی گروهی اشاره دارند. تحليل آماری فراوانی تيتر

بار ظاهر  که برخی ديگر تنها يك اند )واحدهای پايدار(؛ درحالی دهد که برخی تيترها بسيار تکرارشونده نشان می

بنابراين، تنوع  ای پويا و درحال تغيير همخوانی دارد؛ شوند )واحدهای موقت يا موقعيتی(. اين الگو با شبکه می

ای، غيرمتمرکز و سيّال  توان بازتاب ساختار اقتصادی شبکه های آغازايلامی شوش را می نبشته ها در گل برگسر

های کاری( در توليد و مبادلۀ مشارکت  ها، گروه تفسير کرد که در آن واحدهای مستقل متعدد )خانوارها، کارگاه

کرده است.  احد، جريان منابع را هماهنگ میعنوان گره تنظيمی با ثبت دقيق هويت هر و اند و شوش به داشته
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(N14)2( نشانۀ ناشناس ديگری با ،N14)8( ،M286-a( ،)( با )N14)8 و درنهايت

(M305( ،)( با )N14 )3دهد  روشنی نشان می  های پيش از مقادير عددی به  . تنوع نشانه

رو هستيم که هر يك سهمی مشخص از  کنندگان متمايز روبه  ای از مشارکت که با مجموعه

-M056ها، در چارچوب سرفصل ) اند. اعداد همراه اين نشانه مورد نظر را ارائه کرده محصول

fکنند. پشت  (، حجم سهم هر واحد را در قالب يك نوع معين از محصول کشاورزی تعيين می

کند.  های روی لوح را ايفا می  بندی داده وضوح نقش جمع  لوح شامل يك ثبت نهايی است که به

ميزان کل محصول تحويلی اشاره  ( است و بهM056-fو  N34 ،N45کيب )اين ثبت شامل تر

دهندۀ يك نظام حسابداری منسجم و دقيق   دارد. تطابق دقيق محاسبات دو سوی لوح نشان

دهد که مجموع روی لوح،  ی4(، نشان مN01است. محاسبۀ مقادير پس از تبديل به واحد پايه )

های سوم تا نهم جمعاً  دوم و مقادير مدخل در مدخل 864( N01معادل ) 6(N45شامل )

(N01)864( به عدد نهايی ،N01)604 رسد؛ عددی که عيناً در ثبت نهايی پشت لوح نيز  می

خوانی کامل، بيانگر آن است که هدف از اين سند، نظارت و تسويۀ  تکرار شده است. اين هم

 دقيق جريان محصول بوده است.

های   عنوان شاهدی از اخذ خراج يا تحويل اری معمولاً بههای سنتی، چنين ساخت  در خوانش

حال، در چارچوب نظری اقتصاد سيّال و  شود؛ با اين اجباری به يك نهاد مرکزی تفسير می

های متعدد مالکيتی نه الزاماً   ای متفاوت فهم کرد. نشانه گونه نبشته را به توان اين گل ماژولار، می

ای  کننده در يك سازوکار شبکه  لکه بيانگر واحدهای مشارکت، ب«مؤديان ماليات»نمايانگر 

هستند که ازطريق تحويل مقادير مشخصی از محصول، در يك نظام اقتصادی مشترک سهيم 

مندی  چون: سهم مشارکتی، حق بهره توانند کارکردهايی هم شده می  های ثبت اند. پرداخت بوده

 منظر، از اين ای را بازتاب دهند. شبکه عهدات درونای ت های اقتصادی، يا تسويۀ دوره از دسترسی

(، نه سندی از يك نظام مالياتی فراگير، بلکه MDP 26:115نبشته ) نبشته، مشابه گل اين گل 

تنيده است؛ اقتصادی که در آن، پيوند ميان  ای از ثبت خراج در قالب يك اقتصاد درهم نمونه

                                                                                                                                        
–های هويتی، هم کارکرد اداری )ثبت و حسابگری( و هم کارکرد اجتماعی عنوان نشانه ها به چنين سربرگ هم

 اند. نمادين )تمايز و شناسايی( داشته
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بدون اتکا به يك مرکز نهادمند پايدار،  خانوارها، محصولات و سازوکارهای حسابداری،

دهد که  خوبی نشان می  شده است. اين لوح به ازطريق اسناد اداری موقت و دقيق تنظيم می

که ابزار سلطۀ دولتی باشد، سازوکاری برای تنظيم و  خراج در شوش آغازايلامی بيش از آن

 سته بوده است.پيو هم   های مستقل اما به تداوم روابط اقتصادی ميان ماژول

 
های کشاورزی در يک چارچوب حسابداری  ثبت مشارکت :MDP 26:118 نبشتۀ : گل4تصوير 

 ؛ طرح: حسن افشاری(.https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.deغیرمتمرکز )عکس برگرفته از: 

 

 ای در يک اقتصاد سیّال پرداخت دامی و تمرکز شبکه: MDP 06, 353نبشتۀ  گل

های شاخص متونی است که امکان بررسی  ( يکی از نمونهMDP 06, 353نبشتۀ آغازايلامی ) گل

آورد  ازميلاد را فراهم می سازوکارهای پرداخت خراج در شوش اواخر هزارۀ چهارم پيش

عنوان بازتاب يك نظام  تواند به که اين لوح در نگاه نخست می (. با وجود آن6)تصوير 

https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/
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دهد که با الگويی  ی آن نشان میگيری متمرکز تفسير شود، بررسی دقيق ساختار درون  خراج

رو هستيم؛ الگويی که در آن، تمرکز ثبت و تجميع، لزوماً   به تر از سازمان اقتصادی رو پيچيده

ها و مقادير، بلکه تصويری  تنها فهرستی از نام معادل تمرکز نهادی يا دولتی نيست. اين متن، نه

احدهای مستقل در چارچوب يك عملی از چگونگی تنظيم و تثبيت روابط اقتصادی ميان و

شود؛ علامتی که در  ( آغاز می، )M157دهد. لوح با نشانۀ  شبکۀ اداری مشترک ارائه می

 ,Palardeکند ) دهنده را ايفا می دوره اغلب نقش يك نشانگر نهادی يا کانون سازمان متون هم

ها  ريت پرداختعنوان يك واحد دريافت يا مدي توان به را می M157(. در اين متن، 2022

کرد، نَه  مثابه يك گره اصلی در شبکۀ اقتصادی شوش عمل می  درنظر گرفت؛ واحدی که به

(. ثبت اين نشانه در آغاز سند، Baghizadeh & Yousefi, 2024عنوان يك نهاد دولتی )  لزوماً به

از آن  دهد و حاکی های پرداختی نشان می دهی جريان  جايگاه محوری اين واحد را در سامان

حسابرسی متمرکز  شناسايی و قابل ای قابل های اقتصادی پراکنده، در نقطه است که کنش

های فردمحور تنظيم شده است. مدخل دوم با يك زنجيرۀ  اند. ساختار لوح برپايۀ ثبت شده می

       (، )M305 M388 M218 M259~2 M371 M033 M066اسمی بلند )

ر نظام نگارشی آغازايلامی با شود که د ( آغاز می     

نام يك فرد يا واحد اجتماعی مشخص اشاره دارد. پس از اين زنجيره، نشانۀ  احتمال زياد به

M346( ،ميش ماده به ) ( همراه عددN01)3 دهندۀ تحويل سه رأس  آمده است که نشان

اسمی مدخل سوم با ترکيب زنجيرۀ است.  M157شده با  ميش ماده به واحد مرکزی مشخص

(M103~3 M371 M386~a  M338~a( ،)  آغاز می )  شود که نمايانگر نام

همراه  ، علامت تخصصی برای ميش ماده بهM346يك فرد جديد است. پس از اين نام، نشانۀ 

مشخص  M157آمده که بيانگر تحويل دو رأس ميش است که در ابتدای سند با  6(N01عدد )

دهد که هر پرداخت خراج، حتی اگر از افراد متفاوت  شده است. اين ثبت مستقل نشان می

شده  کننده و مقدار کالای تحويلی ضبط می  طور جداگانه و با ذکر هويت دقيق پرداخت  باشد، به

مدخل  .گيری شوش فراهم باشد تا امکان رهگيری و حسابرسی کامل در چارچوب نظام خراج

(، )M145~d  M103~3 M145~a M097~h M004  M218ترکيب زنجيرۀ اسمی ) چهارم با
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شود و متعلق به فردی ديگر است.  ( آغاز می      

آمده که بيانگر تحويل دو رأس  6(N01علامت تخصصی برای ميش ) M346پس از آن، نشانۀ 

شفافيت در نظام ( است. ضبط دقيق اين اطلاعات، بيانگر تضمين M157ميش ماده به نهاد )

 (، M009 M103~3 M146  M066  M096گيری است. مدخل پنجم با زنجيرۀ اسمی ) خراج

شود که معرف يك فرد يا خانوار مستقل در  ( آغاز می     )

ثبت شده است. مدخل  6(N01و عدد ) M346بافت اجتماعی شوش است. پس از آن، نشانۀ 

 (  (، ) M103~3 M387 M048~c M320ششم با ترکيب اسمی )

کنندگان اشاره دارد. اين فرد يا  شود که احتمالاً به يك شخص به فهرست پرداخت آغاز می

( ، )M209~dواحد نيز دو رأس ميش تحويل داده است. مدخل هفتم با نشانۀ واحد 

رأس ميش ( آمده که بيانگر تحويل يك N01همراه با يك ) M346شود و سپس  شروع می

(، )#? M124M325~e  M218#? M038~eاست. مدخل هشتم با ترکيب زنجيرۀ اسمی )

شود که نام يك شخص يا واحد خانوار در سيستم آغازايلامی  ( آغاز می#?   

دهندۀ تحويل يك رأس ميش ماده به   ( آمده که نشانN01و يك ) M346است؛ سپس نشانۀ 

ها نشان   کنندگان و مقياس پرداخت  اين تنوع در هويت پرداخت( است. M157نهاد مرکزی )

رو هستيم که در چارچوب يك منطق  ای از واحدهای مستقل روبه دهد که با مجموعه می

ای از تجميع پيشينی يا  اند. هيچ نشانه ای خاص متصل شده مشترکِ پرداخت، به يك گره شبکه

طور مستقل ثبت شده و   ؛ بلکه هر پرداخت بهشود ها در سطح محلی ديده نمی  ادغام پرداخت

يابد. اين ويژگی، با الگوی اقتصاد ماژولار سازگار است که در  سپس در سطح لوح کليت می

شوند.  ای فراگيرتر متصل می آن، واحدها استقلال عملی دارند، اما در مقاطع خاص به شبکه

رأس  83به مجموع نهايی  3(N01و ) 8(N14و ترکيب عددی ) M346پشت لوح، با نشانۀ 

کند و نشان  بندی، نقش يك تسويۀ حساب نهايی را ايفا می  کند. اين جمع ميش اشاره می

دهد که هدف متن، نه اعمال فشار برای اخذ پرداخت، بلکه تثبيت و مستندسازی نتيجۀ يك  می

کی از های روی و پشت لوح، حا خوانی دقيق ميان داده فرآيند چند کنشگره بوده است. هم

توان محصول نيازهای  وجود يك سازوکار حسابداری منسجم است؛ اما اين انسجام را می

ای دانست، نه الزاماً پيامد وجود يك دستگاه دولتی متمرکز. در رديف پايانی پشت  تنظيم شبکه
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( ثبت شده است که احتمالاً به نشانۀ کاتب، مهر ، )M131~e M001لوح، ترکيب 

ای، مؤيد رسميت فرآيند ثبت  ثبت نهايی سند اشاره دارد. درج چنين نشانه بايگانی يا وضعيت

توان در چارچوب يك بوروکراسی سيّال و موقعيتی تفسير کرد؛  است؛ اما اين رسميت را می

که برای تثبيت روابط، تضمين حافظۀ نهادی، و امکان بازبينی تعاملات اقتصادی   بوروکراسی

ای روشن از پرداخت خراج در قالب يك  نبشته نمونه ين گلگرفته است. درمجموع، ا شکل

ها نَه الزاماً ماليات دولتی، بلکه اشکالی از   ای است؛ اقتصادی که در آن پرداخت اقتصاد شبکه

 اند.  های اقتصادی بوده  ای يا تنظيم دسترسی به کانون مشارکت، تعهد شبکه

 
های دامی ازطريق تمرکز موقعیتی شبکه )عکس  دهی پرداخت : سامانMDP 06: 353نبشتۀ  : گل2تصوير 

 (.https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.deبرگرفته از: 

دهد که باوجود تفاوت در  نشان می MDP 06: 353 و MDP 26: 118 نبشتۀ مقايسۀ دو گل

داختی، محصولات کشاورزی در برابر دام زنده، هر دو متن از منطق ثبت و نوع کالای پر

کنند که با الگوی اقتصاد سيّال و ماژولار شوش آغازايلامی  حسابداری مشترکی پيروی می

https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/


 مقاله پژوهشی/ وقتی پرداخت خراج نشانۀ حکومت نیست : شوش آغاز ايلامی...

 

211 

صورت خانوارهای بزرگ در خراج کشاورزی و   ها به همخوانی دارد. در هر دو لوح، پرداخت

تن خراج دام زنده و براساس واحدهای اجتماعی متمايز ثبت صورت خُرد در م فرد و به  فردبه

يافته  های مستقل سامان می دهد که کنش اقتصادی در سطح ماژول اند و اين خود نشان می شده

پذير محصولات  ، ماهيت فصلی و ذخيرهMDP 26: 118است. تفاوت اصلی آنجاست که در 

چندسطحی منجر شده و تأکيد متن بر تر و محاسبات  های حجمی پيچيده  کشاورزی، به ثبت

دليل ماهيت غيرقابل  ، بهMDP 06: 353 که در توازن حسابداری و تسويۀ نهايی است؛ درحالی

محورترند و هر پرداخت   مراتب شخص  تر، اما به ها ساده  مدت دام زنده، ثبت ذخيرۀ طولانی 

حال، هر دو متن  ست؛ با اينصورت يك کنش مستقل و غيرقابل ادغام اوليه ضبط شده ا دامی به

رسند که نَه نشانۀ تمرکز نهادی، بلکه گواهی بر ضرورت  بندی نهايی می  درنهايت به يك جمع

های کشاورزی و دامی نَه به   ترتيب، تفاوت تسويه و تثبيت تعهدات در سطح شبکه است؛ بدين

ترک اشاره دارند؛ دو منطق اقتصادی متفاوت، بلکه به دو شيوۀ عملياتی درون يك نظام مش

ای و چه دامی، از طريق سازوکارهای ثبت  نظامی که در آن، انواع مختلف مازاد، چه غله

آيند تا استمرار همکاری، دسترسی متقابل  های مرکزی گرد می طور موقت حول گره  موقعيتی، به

دامی  های کشاورزی و پوشانی ساختاری ميان پرداخت اين هم .ای تضمين شود و انسجام شبکه

مثابه شواهدی از سطوح  های کالايی در متون آغازايلامی را بايد نَه به  دهد که تفاوت نشان می

های عملياتی درون يك منطق مشترک اقتصاد سيّال و   عنوان تنوع متفاوت کنترل نهادی، بلکه به

شوش ای که در بخش پايانی اين جستار مبنای بازتفسير جايگاه  ای تلقی کرد؛ نتيجه شبکه

 .کننده خواهد بود عنوان يك گره تنظيم به

 گیری نتیجه

محور از ساختار اقتصادی شوش در   های دولت اين جستار با بازانديشی انتقادی در خوانش

های اپيگرافيك، الگوهای حسابداری  از داده داد که شواهد موجود، اعم دورۀ آغازايلامی، نشان

شهر کلاسيك نيستند. در  های دولت مرکز با ويژگیضرورتاً مؤيد وجود يك نظام اقتصادی مت

برابر اين تفسير سنتی، اين پژوهش چارچوب تحليلی جايگزينی را پيشنهاد کرد که اقتصاد 

ای  سيّال، شبکه  مثابه پيکربندی  عنوان بازتاب يك دستگاه نهادی فراگير، بلکه به شوش را نَه به

های اقتصادی مستقل، در مقاطع خاص و از  کنشکند؛ پيکربندی که در آن  و ماژولار فهم می
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شوند. در  هايی مرکزی، اما غيرهمگن همگرا می طريق سازوکارهای ثبت و تسويه، حول گره

اقتصادی نزد پولانی و تفکيك ميان بازار نهادمند « تنيدگی درهم»بخش نظری، با اتکا به مفهوم 

های نهادی  ازارهای دائمی يا زيرساختداده شد که نبود شواهدی از ب و بازار موقعيتی، نشان

معنای فقدان منطق مبادله يا تنظيم اقتصادی نيست. برعکس، مفهوم بازار  پايدار، لزوماً به

ها، مبادله و توزيع  آورد که در آن موقعيتی امکان فهم الگوهايی از تعامل اقتصادی را فراهم می

گيرد. اين ديدگاه، زمينۀ  ها شکل می انزمانی جري  هم در قالب رخدادهای موقتی و وابسته به

تر صرفاً از  هايی که پيش کند؛ داده های آغازايلامی را فراهم می نظری لازم برای بازتفسير داده

 دريچۀ تمرکز نهادی و اقتدار سياسی خوانده شده بودند.

نقش محوری متون  MDP 06: 353و  MDP 26: 118نبشتۀ  تحليل تفصيلی دو گل

داد. بازنويسی دقيق اين متون و بررسی ساختار درونی  در اين بازخوانی نشانحسابداری را 

بر  فرد، ماژولار و مبتنی  صورت خانوار و فردبه  ها به ها آشکار ساخت که ثبت پرداخت آن

پذير و  شود؛ در متن اول، پيچيدگی محاسباتی ناشی از ماهيت ذخيره های نهايی انجام می تسويه

های دقيق حسابداری انجاميده  های چندسطحی و توازن  رزی به ثبتفصلی محصولات کشاو

محورتر   تر، اما شخص های ساده  که در متن دوم، ماهيت دام زنده موجب ثبت است؛ حال آن

کنند که در آن، تمرکز ثبت به  همه، هر دو متن از منطق مشترکی پيروی می شده است؛ با اين

ه ابزاری برای تثبيت تعهدات، حافظۀ اقتصادی و استمرار منزلۀ تمرکز قدرت نهادی نيست، بلک 

داد که تمايزهای کالايی   آيد. مقايسۀ تطبيقی اين دو مورد نشان شمار می  ای به تعاملات شبکه

هايی عملياتی  )کشاورزی در برابر دامی( به دو نظام اقتصادی مجزا دلالت ندارند، بلکه تفاوت

دهند. چنين ساختاری به واحدهای اقتصادی اجازه  میدرون يك ساختار واحد را بازتاب 

های مرکزی،  چنان ازطريق گره که هم داده است تا استقلال نسبی خود را حفظ کنند، درحالی می

تر متصل باشند.  ای گسترده ، به شبکهM157هايی چون   شده با نشانه  مانند واحدهای مشخص

ها تحرک، تنوع معيشتی و فقدان تمرکز  در آنويژه با جوامعی سازگار است که  اين الگو، به

اساس، مدل  مکانی پايدار، نيازمند سازوکارهای هماهنگی منعطف، اما دقيق بوده است؛ بر اين

عنوان مرکز  که در اين پژوهش طرح شد، شوش آغازايلامی را نَه به« اقتصاد سيّال و ماژولار»

ای چند مرکزی از   های اصلی در شبکه مثابه يکی از گره محور، بلکه به   يك قلمرو دولت

ها، تمرکزی  شده در داده  شناساند. تمرکز مشاهده های انسانی، کالايی و اطلاعاتی بازمی  جريان
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خيزد، نَه  کارکردی و مقطعی است که از دل نياز به تنظيم، تسويه و مستندسازی تعاملات برمی

محل »باشد، « دهی  مرکز فرمان»که  بيش از آنمعنا، شوش  از اعمال اقتدار سياسی متمرکز. در اين

دهد که خوانش  هاست؛ درنهايت، اين پژوهش نشان می جريان« زمانی گذاری و هم هم

که از خود شواهد ناشی شده باشد، حاصل  های آغازايلامی، بيش از آن محور از داده  دولت

ت. اتخاذ رويکردی فرافکنی الگوهای تاريخی متأخر بر جوامعی پيچيده، اما متفاوت اس

های نوشتاری و  تر داده تنها امکان تفسير منسجم  بر اقتصاد سيّال، نه ای و مبتنی شبکه

های   گيری نظام ای برای مطالعۀ شکل های تازه آورد، بلکه افق شناختی شوش را فراهم می  باستان

توان به  می را میسان، شوش آغازايلا  گشايد. بدين حکومتی می  اقتصادی پيچيده در جوامع پيش

عنوان آزمايشگاهی تاريخی درنظر گرفت که در آن، اشکال بديل سازمان اقتصادی   درستی به 

 اند. مشاهده روشنی قابل  های متمرکز به پيش از تبلور حکومت

 

 سپاسگزاری

کنند که با بررسی دقيق، نقدهای  نويسندگان از داوران ناشناس نشريه صميمانه قدردانی می

و ارائه پيشنهادهای علمی سودمند، به بهبود ساختار و غنای محتوايی اين مقاله کمك  سنجيده

شايانی کردند. مسئوليت هرگونه نقص، کاستی يا برداشت نادرست احتمالی در متن، صرفاً 

 .برعهدۀ نويسندگان است

 تعارض منافع

مورداستفاده و نتايج ارائه های  کنند که در ارتباط با موضوع پژوهش، داده نويسندگان اعلام می

گونه تعارض منافع آشکار يا پنهانی وجود ندارد. کليۀ مراحل پژوهش،  شده در اين مقاله، هيچ 

صورت مستقل و بدون  ها تا تدوين و نگارش نهايی متن، به از گردآوری و تحليل داده

صورت بروز تأثيرپذيری از منافع فردی، نهادی يا مالی انجام شده است. بديهی است در 

هرگونه رابطه يا وابستگی که بتواند بر تفسير يا نتايج پژوهش اثرگذار باشد، نويسندگان ملزم به 

 اعلام شفاف آن خواهند بود.
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When Tribute Payments Are Not Evidence of State; Proto-Elamite Susa 

and the Logic of Payment in a Decentralized Economy 

Rouhollah Yousefi Zoshk1, Khalil-Ollah Beik-Mohammadi2, Donya Etemadifar3 

 

Abstract 

Proto-Elamite tablets from Susa are often interpreted as evidence of a centralized, 

state-oriented administrative system. Focusing on tablets that record tribute 

payments, this study questions whether the apparent concentration in recording 

practices necessarily indicates a centralized bureaucracy and formal tributary 

extraction, or whether it instead reflects mechanisms of economic regulation within 

a pre-state, network-based framework. The study examines the logic governing the 

registration of payments and asks whether differences in recorded commodities 

correspond to distinct economic logics or merely to variations in accounting 

procedures. Methodologically, it presents a detailed contextual and content-based 

analysis of two tablets from Susa (MDP 26:118 and MDP 06:353), including the re-

examination of signs, numerical units, headings, and accounting structures, as well 

as a comparison between storable agricultural products and non-storable livestock 

payments. Adopting a structural–comparative approach and moving beyond state-

centric assumptions, the analysis shows that both tablets operate through a modular, 

individual-based logic of registration. The observed concentration reflects 

standardized procedures of recording, calculation, and verification rather than 

institutional or political centralization. Differences between cereal and livestock 

accounts derive from operational accounting needs, not from fundamentally distinct 

economic systems. These findings suggest that Proto-Elamite Susa functioned 

within a fluid, network-based economy composed of relatively autonomous units 

linked through temporary recording practices rather than a centralized state 

apparatus. 

Keywords: Pre-state Society; Fluid and modular economy; Tribute payments; 

Economic networks 
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“This Treasure Has a Spell”: 

An Anthropological Study of Treasure Beliefs in Mazandaran 

Amir Hashemi Moghaddam1, Narrges Darvishi2, sara Ashrafinia3, Hananeh Savarsofla4 

Abstract 
Belief in the existence of hidden treasure—commonly understood as valuable objects 
such as gold or jewelry buried or concealed in the past—is widespread across cultures, 
though its forms and meanings vary by context. In Mazandaran, northern Iran, such 
beliefs are particularly prevalent. The region’s dense concentration of historical sites and 
sacred places, including shrines of saints, contributes to the perception of these locations 
as likely repositories of hidden treasure, a belief that can pose risks to tangible cultural 
heritage through unauthorized excavation. 
A significant dimension of treasure beliefs in Mazandaran involves supernatural 
elements, including the protection of treasure by jinn, spirits, snakes, or talismans, as 
well as the necessity of prayers or magical rituals to access it. Drawing on Marcel 
Mauss’s theories on the nature and social functions of magic, this study 
conceptualizes these beliefs within a broader framework of magical thinking and 
examines how they reflect and shape aspects of local social life. 
The research is based on semi-structured, in-depth interviews with twenty-five 
individuals from Mazandaran who hold beliefs in the existence of treasure. 
Participants were selected from diverse geographical areas across the province, 
ranging from Kiasar and Sari in the east to Motel Ghoo in the west, and included 
men and women aged between twenty-one and seventy-one. The findings indicate 
that supernatural explanations surrounding treasure not only serve to rationalize 
repeated failures and losses experienced by treasure seekers, but also function 
paradoxically as protective mechanisms. From the perspective of believers, magical 
forces are activated in situations such as hiding the location of the treasure, moving 
treasure before the diggers reach it, harming the diggers when they discover the 
treasure, and ultimately being a bad omen if the treasure is extracted and used. 
Keywords: treasure beliefs; magic; Mazandaran; unauthorized excavation; 
supernatural protection; Marcel Mauss  
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Assessing the Socio-Cultural Impacts of Pedestrianization Projects on 

Urban Experience (Case Study: Taleghani Pedestrian Street in Ilam City) 

Mansour Mansouri Moghadam1, Taravat Gouhari2 

Abstract 
In recent years, pedestrianization has emerged as an innovative approach in urban 

space planning, aiming to enhance quality of life and strengthen citizens’ social 

presence. This study assesses the socio-cultural impacts of the pedestrianization of 

Taleghani Street in Ilam on citizens’ urban spatial experience. Using an 

ethnographic and qualitative field approach—including participant observation, 

semi-structured interviews, and documentation of lived narratives—the research 

explores the transformations in citizens’ experiences before and after the pedestrian 

project. 

Findings reveal that prior to pedestrianization, Taleghani Street functioned primarily 

as a vehicle-oriented passageway, where people’s presence was limited to quick 

transit and brief shopping. The lack of collective spaces, congestion, and poor 

amenities contributed to a negative spatial experience. Following the project, the 

street has become a lively, interaction-centered, and sensory environment. Features 

such as paving, lighting, cafés, benches, and aesthetic enhancements have increased 

social interaction, prolonged public presence, and strengthened the sense of place 

attachment. However, variations in spatial experience among different groups—such 

as the elderly and low-income residents—reflect ongoing inequalities in spatial 

accessibility. Furthermore, tensions among motorcyclists, street vendors, and 

pedestrians, as well as between spatial modernity and local culture, persist as key 

challenges. 

Overall, the study concludes that pedestrianization has improved urban experience and 

social belonging, yet its full success depends on cultural management, regulation of 

informal activities, enhancement of amenities, and responsiveness to diverse social 

groups. Taleghani Street thus exemplifies an urban space in transition—balancing 

between local life-worlds and the modern logic of urban design. 

Keywords: Pedestrianization, Social Impact Assessment, Urban Spatial Experience, 

Ethnography, Sense of Belonging  
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The Impact of Physical Attributes of Early High-Rise Housing 

Complexes in Tehran on the Lifestyle Patterns of Their Residents 
 

Sahar Lori Alikhani1, Shervin Mirshahzadeh2 

Abstract 

In recent decades, population growth, limited urban land, and rising housing prices 

have contributed to the expansion of high-rise residential development in major 

metropolises. In Tehran, this trend has intensified due to urban sprawl and density-

selling policies. The present study aims to examine the impact of the earliest high-

rise residential complexes on the transformation of residents’ lifestyles in Tehran. It 

employs a descriptive–analytical historical approach and is categorized as an applied 

research study. The case studies include residential complexes built during the initial 

decades of high-rise development in Tehran, selected through the snowball sampling 

method. Data collection was conducted through documentary studies, field 

observations, and spatial–morphological analysis. The results indicate that the 

spatial organization of these complexes — including the design of shared spaces, 

service and recreational facilities — has introduced new patterns of urban living, 

transforming concepts such as privacy, neighborly interaction, and place identity 

within the residents’ social fabric. The study concludes that Tehran’s first high-rise 

residential complexes, beyond merely altering architectural form, served as catalysts 

for cultural, social, and spatial shifts in urban lifestyles and modes of habitation. 

Keywords: High-rise housing, lifestyle, Tehran, housing, Residential Complexes  
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The Transformation of Literary Patronage Systems in Iran and the 

Contest between Classical and Modern Poetics 

Alireza Moradi1 

Abstract 
This study, focusing on a historical and institutional analysis of literary patronage 

systems in Iran, seeks to elucidate the mechanisms that have shaped and 

consolidated both classical and modern Persian poetics. The central research 

question concerns how networks of patrons - including the state, universities, the 

press, political parties, and international institutions - have directed the course of 

Persian literary transformation over the past century, and what factors have 

determined the dominance or marginalization of different literary movements. The 

study aims to reveal the relationship between institutional support and the formation 

of competing poetics, demonstrating that the evolution of modern poetry and fiction 

is not merely the result of individual creativity but rather the product of complex 

interactions among social, cultural, and ideological forces. 

Grounded in André Lefevere’s theoretical framework, the research employs an 

institutional reading of literary rewritings and historical reflections. Data were 

gathered from analyses of literary texts, journals, literary histories, critical essays, 

and cultural policy documents, and examined through a comparative study spanning 

from the Qajar era to the post-revolutionary period. The findings indicate that 

official patronage systems in various periods, through budgetary allocations, 

publishing regulations, and censorship mechanisms, have continually reproduced 

cultural legitimacy models favoring classical poetics. Conversely, independent 

journals, the Tudeh Party, intellectual circles, the Writers’ Association, and 

diasporic networks emerged as alternative patrons, supporting Nimaic poetry (so-

called New Poem, attributed to Nima Yooshij), modern realist fiction, and a socially 

committed, often left-oriented, critical literature—thus fostering the rise of a 

distinctly modern Persian poetics. 

Keywords: Modern Persian poetics; literary patronage systems; André Lefevere; 

cultural policy  
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University as a Window for Social Participation: A Study of Female 

Students at Ilam University 

Khadijeh Keshavarz1 

Abstract 
This qualitative study examines the goals, motivations, and lived experiences of 

female students at Ilam University through semi-structured interviews with 

seventeen participants. The data were analyzed using thematic analysis. The findings 

indicate that entering university is perceived by most participants as a “certain and 

obvious” stage of life. Beyond its educational function, the university serves 

additional roles, including the acquisition of social prestige, the experience of 

individual independence, identity formation, and the enhancement of self-

confidence. However, structural constraints in the labor market and the widespread 

unemployment of educated women render future career prospects uncertain and, for 

many students, discouraging. 

For many participants, the university functions as a “window for social 

participation” and the expansion of interpersonal relationships. Experiences within 

dormitory life and involvement in student organizations have contributed 

significantly to both individual and social development. At the same time, the 

university, as a mixed-gender space, offers many female students their first 

sustained interactions with the opposite sex. This experience, however, is shaped by 

official gender segregation policies and conservative social norms, which generate 

pressures, restrictions, and the reproduction of gender stereotypes. 

Overall, despite these constraints, the university emerges as a significant platform 

for the redefinition of female gender roles and identities. Simultaneously, it exposes 

the persistent tension between the university’s emancipatory potential and its role in 

reproducing mechanisms of gender inequality. 

Keywords: female students; Ilam University; social participation; student 

organizations; gender relations  
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Ethnic Bodies in the Arena of Competition: An Anthropological Inquiry 

into the Symbolic Boundaries of Identity among Turkmens, 

Mazandaranis, and Gilak 

Somayeh Karimi1 

 

Abstract 
In contemporary Iran, sport functions as a socio-symbolic field where ethnic 

identities are constructed and redefined through embodiment and fan culture. This 

study offers an anthropological analysis of how symbolic boundaries of identity are 

drawn and maintained among three ethnic groups in Northern Iran: the Turkmen, 

Mazandaranis, and Gilaks. Adopting an interpretive-descriptive approach, the 

research utilizes multi-sited ethnography rooted in participant observation, in-depth 

interviews, and a semiotic analysis of the symbolic meanings embedded in sporting 

events. The theoretical framework builds upon Fredrik Barth’s concept of ethnic 

boundaries, Marcel Mauss’s "techniques of the body," and the theory of symbolic 

performance. 

The findings reveal that specific athletic traditions—volleyball and equestrianism 

among the Turkmen, wrestling in Mazandaran, and football in Gilan—function as 

"symbolic repertoires" that facilitate public displays of ethnic belonging and the 

symbolic differentiation between "us" and "the other." These bodily and ritualized 

actions channel ethnic differences away from violent confrontation toward 

regulated, meaningful competition, providing "thick descriptions" of identity. The 

study concludes that the sporting field in Northern Iran plays a pivotal role in the 

symbolic management of ethnic diversity. By transforming potential tensions into 

controlled rivalries, it fosters an environment of coexistence and tolerance, 

ultimately facilitating the integration of ethnic identities within a broader national 

framework. 

Keywords:Ethnicity, Anthropology of Sport, Identity Boundaries, Embodiment, 

Northern Iran.  
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The Rhythm of the Bazaar: An Ethnographic Study of the Socio-Spatial 

Rhythms of the Shahzadeh Fazel Bazaar in Yazd 

Fariba Seddighi1, Seyyed Matin Parsaeyan 2 

Abstract 

Traditional markets in Iran have mostly been studied as spaces that are purely 

economic, physical, or historical, while the everyday rhythms and the pulse of life 

flowing through these markets have received less attention in research. This study 

aims to achieve an in-depth understanding of the rhythms of the Shahzadeh Fazel 

traditional market in Yazd, using an ethnographic approach. To gain direct insights, 

data were collected over four months of continuous and immersive presence in the 

field through participant observation and in-depth interviews. Data analysis followed 

James Spradley’s systematic method, employing domain analysis, taxonomic 

analysis, and componential analysis to reveal underlying layers of meaning. To 

interpret the findings, Bourdieu’s concept of field and Lefebvre’s notion of spatial 

rhythms were employed. 

According to the results, the rhythm of Shahzadeh Fazel market emerges from the 

complex interplay and synchronization of bodily rhythms, movement patterns, 

spatial structure, sensory perceptions, temporal cycles, language use, diversity of 

actors, social relations, and echoes of the past. These rhythms not only regulate the 

patterns of movement and timing within the market but also contribute to its 

continuous reproduction as a dynamic social space and a field of everyday 

interactions. A wide range of actors including shopkeepers, customers, tourists, 

guild inspectors, and traffic controller shape the market’s rhythm through their 

varied habitus.  

Keywords: traditional bazaar, socio-spatial rhythms, ethnography, everyday life, 

Yazd  
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Meaning, Sign and Survival in the Forest: Applying Eduardo Cohen's 

Approach to the Ecology of Hyrcanian Forests: A Multispecies 

Ethnographic Study of the Baliran Forest, Amol 

Seyed Ghasem Hasani1 

Abstract  

This article examines the complex interactions between humans and nonhuman 

species in Iran’s forest ecosystems through an interspecies approach. Moving 

beyond a strictly anthropocentric perspective, it conceptualizes the forest as a 

dynamic network of agencies shaped by reciprocal relations among humans, plants, 

animals, and fungi. Rather than treating the forest as a passive reservoir of resources, 

the study foregrounds its role as an active system of communication, meaning-

making, and co-production. 

The research draws on long-term ethnographic fieldwork, semi-structured interviews 

with local communities possessing extensive indigenous ecological knowledge, and 

close observation of multispecies interactions within forest environments. These 

observations encompass not only visible practices such as hunting, foraging, and 

animal behavior, but also semiotic processes, including chemical signaling among 

plants and fungi, structural transformations in vegetation, and patterned animal 

responses to environmental change. 

The findings demonstrate that forests continuously generate and exchange 

biosemiotic signals—such as fungal scents, plant stress responses, and animal 

movements—that regulate ecological processes and sustain multispecies life. For 

local human communities, these signs carry practical and symbolic significance. 

Over generations, inhabitants have learned to interpret and respond to them, 

integrating this knowledge into livelihood strategies, healing practices, and forms of 

sustainable forest management. 

The article concludes by arguing that adopting an interspecies perspective is 

essential for rethinking conservation and management policies in Iran’s forest 

ecosystems. Recognizing nonhuman agency and semiotic participation enables a 

shift away from top-down, technocratic models toward participatory, community-

based approaches that enhance ecological resilience and long-term sustainability. 

Keywords: Interspecies relations; Multispecies ethnography; Biosemiotics; More-

than-human agency; Indigenous ecological knowledge; Hyrcanian forests; Biliran.  
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Revolutionary Fairy Tales in Iran, the Soviet Union, China, and Cuba: 
An Anthropological–Comparative Study 

 
Alireza Hassanzadeh1 

Abstract 
One of the most significant cultural and intellectual configurations during Iran’s 

second Pahlavi period was the emergence of leftist and Marxist-oriented 

intellectuals who systematically rewrote fairy tales. This phenomenon was not 

unique to Iran; comparable processes unfolded in twentieth-century Marxist contexts 

such as the Soviet Union, China, and Cuba, where fairy tales were reconfigured as 

political instruments for revolutionary pedagogy, ideological socialization, and 

moral instruction. 

Adopting a comparative anthropological approach, this article examines 

revolutionary fairy-tale rewritings across these four contexts and analyzes their 

relationship to classical fairy-tale structures and rites of passage. The study focuses 

on the concept of ideological enculturation and explores how political ideology is 

embedded within narrative structures, symbolic oppositions, character typologies, 

and moral resolutions. Particular attention is devoted to the Iranian case, where 

writers and poets played a decisive role in shaping revolutionary consciousness in 

the decades preceding the 1979 Revolution. 

The theoretical framework draws on Victor Turner’s concept of liminality, Max 

Gluckman’s theory of rite of rebellion, Jack Zipes’s critical analyses of fairy tales 

and ideology, and Walter Benjamin’s reflections on storytelling and collective 

imagination. From the perspective of fairy-tale morphology and classification, the 

study also employs the analytical models developed by Vladimir Propp, Stith 

Thompson, and Hans-Jörg Uther. Methodologically, the research applies Norman 

Fairclough’s Critical Discourse Analysis to identify shared discursive patterns as 

well as context-specific variations in revolutionary fairy-tale literature. Through this 

comparative lens, the article demonstrates how fairy tales are transformed from 

heteroglossic narrative forms into monologic ideological instruments in 

revolutionary contexts. 

Keywords:Fairy tales; revolutionary rewriting; ideological enculturation; critical 

discourse analysis; comparative anthropology  
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Anthropological investigation of symbols and cultural signs in the 

ritual foods and tables of Kerman Zoroastrians 

Elham Sani1, Fariba Mireskandari2, Yaghoub Sharbatian3 

Abstract 
This article presents an anthropological investigation of symbols and cultural signs 

embedded in ritual foods and ceremonial tables among the Zoroastrian community 

of Kerman, understood as forms of intangible cultural heritage. The study is 

grounded in an interpretivist paradigm and adopts an inductive, qualitative research 

design. Methodologically, it combines ethnographic fieldwork with content analysis 

to examine both lived practices and their symbolic dimensions. 

The research is based on fieldwork conducted within the Zoroastrian community of 

Kerman and draws on data collected through thirty-seven in-depth interviews with 

knowledgeable community members, participant observation, and the analysis of 

relevant documents. The findings reveal that Zoroastrian ritual foods are rich in 

symbolic meanings and cultural values. Among these meanings, the sensory 

dimension—particularly smell—occupies a central place. Participants emphasized 

that the fragrance of ritual food is not merely incidental but constitutes the primary 

purpose of ritual cooking. The aroma is believed to generate happiness, purity, and 

blessing, especially for the souls of the deceased. 

Beyond their religious significance, ritual foods are also expected to be nourishing 

and wholesome. Moreover, the collective preparation and communal consumption 

of these foods during rituals and gatherings play a crucial social role. These 

practices reinforce social cohesion, strengthen communal bonds, and sustain a 

shared sense of identity within the Zoroastrian community as a religious minority. 

Through the lens of food, ritual, and sensory experience, the study highlights the 

interrelation between belief, embodiment, and social life in Zoroastrian cultural 

practices. 

Keywords: Zoroastrianism; Ritual food; Sensory anthropology; Smell and meaning; 

Intangible cultural heritage; Religious minorities; Kerman  
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An analysis of Zār rite and its artistic form from the religious cosmology 

poin of view 
 

Mehdi Aslemarz1, Saied Zavieh2, Iraj Dadashi3 

 

Abstract 

To understand healing experiences in rituals such as the Zār, it is necessary to 

examine the worldview of their practitioners, a task best approached through the 

cosmological study of healing rites. In theological and anthropological research, the 

human subject—its needs and, in particular, the process of healing—has been 

extensively addressed. By contrast, art studies have largely overlooked the 

relationship between healing rituals and their artistic expressions. This article 

addresses this gap by examining the Zār rite, a widely practiced healing ritual known 

under different names across a broad geographical area extending from Central Asia 

to Africa and Iran. Drawing on the field of religious studies, the analysis employs 

Mircea Eliade’s perspective, which views the human being as fundamentally 

oriented toward the sacred and understands ritual, myth, and religion as key 

components in the formation of cosmological systems. Since myth and religion play 

a central role in shaping both cosmologies and rituals, they constitute essential 

analytical frameworks for this study. The research adopts a documentary and 

analytical methodology, reviewing a wide range of books, academic articles, and 

documentary materials related to the Zār rite. By integrating these interpretive 

approaches, the study seeks to offer a deeper understanding of the healing 

mechanisms and artistic forms embedded in Zār rituals. 

Keywords: Zār ritual, healing rites, religious cosmology, ritual art, Mircea Eliade  
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Editorial Note 
This editorial is written at a moment when Iran, in the aftermath of the events of January 
2026, is immersed in mourning and anger, and the country’s future appears more uncertain 
than ever. The question, then, is how a journal committed to scholarly standards can situate—
or place—itself under such conditions. Scientific research requires degrees of composure and 
distance in order to make reflection and the exercise of critical thinking possible: a measured 
withdrawal from emotions that might otherwise render scholarly work hasty or biased and 
push it beyond the bounds of rigorous inquiry. Scholarly work is never a “pure” activity that 
can be carried out simply by ignoring affect and emotion. It must remain deeply connected to 
all dimensions of human life in order to maintain its relevance to human concerns, while at 
the same time relying on evidence to make visible the subtleties of the human condition. It is 
precisely these shared human concerns that undoubtedly drive the production of credible and 
meaningful scholarship. This seemingly paradoxical condition of both engagement with and 
distancing from emotion in the research process is one that every experienced researcher has 
encountered. Pierre Bourdieu, in his interview with Philippe Mangeot published under the 
title Against the Slope, remarks: “In scientific work, controlled impatience is a fundamental 
principle. One must be angry in order to work. But anger is not enough; one must also strive 
to control it.” 

1 It therefore becomes necessary for a scholarly platform to champion such an 
approach—an endeavor that, in times of turmoil and unrest, is akin to walking on a razor’s 
edge. 
From another perspective, under such circumstances the promotion of a scientific outlook 
may itself be understood as the responsibility entrusted to a scholarly platform: to stand 
against despair and the erosion of rationality. This is not a heroic responsibility, but rather a 
modest and unassuming act of resistance against the forgetting of critical thought. 
The articles published in this issue each seek, in their own way, to address questions that, 
while rooted in broader concerns, pursue their answers through close examinations of both 
large-scale and everyday human behaviors and experiences—from cosmologies of paranormal 
healing to quotidian life in markets and apartment buildings, and from the pursuits of treasure 
seekers to literary efforts aimed at the formation of a hegemonic discourse. 
At this critical juncture, the journal understands itself not as an individual tribune, but as a 
shared home for anthropologists—a home whose credibility and independence can be 
sustained only through the active participation, responsible critique, and professional 
commitment of the scholarly community. The continuation of this path is an invitation to 
collaboration in safeguarding a space that keeps alive the possibility of scientific reflection on 
the human condition, even in times marked by disruption and rupture. 

Mehrdad Arabestani, 
Editor, Journal of Anthropology 
January 30, 2026  
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1 Mangeot, Philippe. À contre-pente: entretien avec Pierre Bourdieu. Vacarme 14.1 (2001): 4-14. 

https://vacarme.org/article224.html 
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